
با تو دنیا مال من است 

 1 با تو دنیا مال من است شھلا خودیزاده 

 1 دستھای ظریفش را شست و آب کشید. با دقت بھ اطرافش نگاه کرد، 
تقریبا ھمھی کارھایش را انجام داده بود. حالا وقت آن بود کھ نوید را 

بیدار کند. شب گذشتھ تا پاسی از شب بیدار بود و پلک روی ھم 
نگذاشتھ بود تا نوید بھ خانھ برگردد. با وجود سر و صداھای بیرون 

دلش ھزار راه رفتھ بود. اما حالا 

خیالش آسوده بود، از این کھ او در ھمین اتاق کناری بھ راحتی خوابیده 
است. خواست برگردد کھ دستی دور کمرش حلقھ شد و بوی خوشی در 

مشامش پیچید. نوید کنار گوشش زمزمھ کرد: باز ھمھی کارا رو 
خودت تنھایی انجام دادی! مگھ نگفتم منو صدا کن؟ - لبخندی شیرین بر 

لبھایش نشست. بھ سمت شوھرش چرخید. رو بھ سینھ- ی فراخش 
ایستاد و گفت: دلم نیومد، خیلی خستھ بودی! - ھر چھ قدر ھم خستھ 

باشم، نباید این ھمھ کار رو تنھایی انجام میدادی! - تو ھم مثل من خستھ 
بودی. و سر ریتا را روی سینھاش گذاشت و بوسھای روی آن نشاند. 
حس خوبی بھ ریتا دست داد، حسی پر از آرامش و امنیت! نوید، ریتا 

را از خودش جدا کرد 

و گفت: خوب خانم خوشگلھ چی کارا کردی؟ - 4 با تو دنیا مال من 
است 

ریتا کھ دلش نمیخواست بھ این زودی از میان دستان گرم و نرم 
ھمسرش بیرون بیاید، با لحنی شیطنتآمیز گفت: نگران نباش، کارام 
تموم شده. بھتره زودتر بریم. - نوید با لبخندی دلنشین آرام بھ نوک 
بینی او زد و با بدجنسی گفت: میخوای تو امروز نیا... من تنھایی 
میرم. - ریتا ُمشتینثاربازویورزیدھومحکمشکردوگفت: برو بدجنس 
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برو... خودتم میدونی کھ اصلا راه نداره. - بچھ رو کجا میذاری؟ - 
پیش زھرا خانم. - خُب... پس زود باش کھ حسابی دیر شد... چرا 
گذاشتی ِانقدر بخوابم؟ - میدونی، سھ روز بود پلک رو ھم نذاشتھ 

بودی؟ برای ھر کاری باید جون - داشت. خودتم میدونی، اگھ تو نبودی 
یھ لحظھ ھم برنمیگشتم عقب. - ناخودآگاه خون در رگھای ریتا منجمد 

شد. رنگ از رویش پرید. بیاختیار بازوی نوید را گرفت و با تردید 
گفت: تو کھ منو تنھا نمیذاری؟ تو بھ من قول دادی نوید! - نوید پشیمان 

از حرفی کھ زده بود، جسم لرزان او را دوباره در آغوشش فشرد و 
ھمان طور کھ سرش را میان موھای او فرو میبرد، گفت: خودت 

میدونی اگھ الان زندھام و دارم نفس میکشم، ھمش بھ عشق تو و - اون 
فسقلیھ! ریتا آرام از میان دستان او بیرون خزید و گفت: پس دیگھ این 

جوری حرف نزن. دلم یھو ریخت. - عزیزم دیر شد خودت کھ میدونی 
چھ قدر بھمون نیاز دارن. - 

برم بچھ رو آماده کنم! تا میام صبحونتو بخور. - با تو دنیا مال من 
است 5 نوید بھ میز صبحانھی محقرانھای کھ حاوی قطعھای پنیر و 
تکھای نان بود نگاھی انداخت و لبخندی تلخ بر لبھایش نشست. این 

روزھا ھمین ھم غنیمت بود. رو بھ ریتا کرد و گفت: ممنون عزیزم، 
زود آماده شو. - یھ کم چایی داشتیم، اونم دم کردم. بخور حیفھ! - و بھ 

سمت اتاق کودکش رفت و او را کھ در خواب بود آرام در آغوش کشید 
و بوسید. فرزند خردسالش یک سال بیشتر نداشت. او را دوباره در 

جایش گذاشت و بھ سمت کمد رفت. ساک کوچکی از داخل آن بیرون 
کشید چند دست لباس و وسایل مورد نیاز او را داخل آن قرار داد و 

زیپش را بست. نوید در 

چھار چوب در ایستاده بود و بھ حرکات ھمسرش خیره شده بود. با 
دیدن او پرسید: صبحونتو خوردی؟ - آره عزیزم... اگھ آمادھای بریم. - 



و بھ سمت کودک خردسالشان رفت و آرام او را از جایش بلند کرد و 
بوسھای بر گونھھای او نشاند و سرش را لابھلای موھای ظریف او 
فرو برد و با نفس عمیقی بوی تنش را بھ مشام کشید. ریتا کھ در این 

فاصلھ آماده شده بود، نزدیک او شد و گفت: من آمادھام... بریم! - 
ساک کودک را برداشت و بھ ھمراه نوید از خانھ بیرون رفت. بھ سمت 

خانھی 

ھمسایھی دیوار بھ دیوارشان رفتند. ریتا انگشتش را روی دکمھ زنگ 
فشار داد. 

صدای چھچھ بلبل در فضا پیچید. چند لحظھای نگذشتھ بود، صدای 
دمپاییھای زھرا خانم شنیده شد. در باز شد و ھیکل فربھ زھرا خانم در 

آستانھی در ظاھر شد. با دیدن زن و شوھر جوان رو بھ نوید گفت: 
سلام آقای دکتر. خوب ھستین؟ - 6 با تو دنیا مال من است نوید سلام 
کرد و با تشکر فرزندش را در آغوش او قرار داد. ریتا رو بھ زھرا 
خانم کرد و گفت: زھرا جان، خودت کھ وضعیتو میبینی، ممکنھ دیر 

بیام، تو رو خدا حواست - بھ بچھ باشھ! باشھ عزیزم، نگران نباش 
حواسم ھست. - بھ خدا میسپارمتون. - بالاخره دل از کودک خردسالش 
َکند و بھ سمت اتومبیل رفت. نوید پشت فرمان بھ انتظارش نشستھ بود. 

در را باز کرد و ھمان طور کھ روی صندلی مینشست گفت: ھر بار 
کھ میذارمش پیش زھرا خانم تا برم و برگردم دلم آشوبھ! - و آرام 

پلکھایش را بر ھم گذاشت. اشکی ناخواستھ از گوشھی چشمانش بیرون 
چکید. دلش گریھ میخواست. گریھای از تھ دل... با ضجھ و شیون! نھ 
اشک ریختن در خلوت و پنھانی! صحنھھایی کھ این روزھا دیده بود، 

قلب حساسش را خون کرده بود. نوید او را بھ سمت خود کشید و 
بوسھای بر پیشانیش زد و آرام زمزمھ کرد: میدونم خیلی تحت فشاری، 

اما باید صبور باشیم. الان ھمھ مثل ھمن. - جنگ بزرگ و کوچیک 



نمیشناسھ. خودت کھ میبینی چھ قدر آدم شھید و مجروح شدن. کاریش 
نمیشھ کرد. بھ خدا قسم اگھ بدونم راضی بھ برگشتنی 

یھ روزه میبرمت و خودم برمیگردم. این طوری منم خیالم راحتھ! ریتا 
چشمان اشکبارش را بھ او دوخت و با حالتی عصبی گفت: چی داری 
میگی من بدون تو میمیرم! - چھرھی برافروختھی نوید نشان از فشار 

روحی کھ بر او وارد شده بود، میداد. ریتا دستش را بھ نرمی بھ 
صورت او کشید و گفت: خودت کھ میدونی چھ قدر دوست دارم... 
ببخشید یھ کم ضعیف شدم. - با تو دنیا مال من است 7 باورم نمیشھ 
انقدر اتفاق توی این چند روزه افتاده باشھ. نوید دست او را گرفت و 

بوسید و زیر لب زمزمھ کرد: فقط محکم باش... - و اتومبیل را روشن 
کرد و بھ راه افتاد. در طی مسیر ھر دو سکوت کرده و بھ نحوی در 
افکار خود غرق شده بودند. با ترمز اتومبیل در مقابل بیمارستان ریتا 
از فکر بیرون آمد و آرام پیاده شد و پس از بستن در رو بھ او کرد و 

گفت: بھ خدا میسپارمت... مواظب خودت باش. - تو ھم مواظب باش... 
اگھ تونستی یھ کم زودتر برو خونھ. - باشھ خداحافظ... - با دور شدن 

اتومبیل، بغضش ترکید و اشکھایش فرو ریخت. آشوبی کھ از صبح 
گریبانش را گرفتھ بود بھ قلبش چنگ زد. تنھا َکس و کارش نوید بود. 

دو سال پیش بھ ھمراه او زادگاھش را ترک کرده بود و بھ جرم 
عاشقی، 

خانوادھاش 

او را از خود رانده بودند. مردی کھ در این دو سال خود را ھمھ جوره 
بھ او ثابت 

کرده بود. ریتا ذرھای احساس ندامت نداشت. فقط دلتنگی برای پدر و 
مادر و 



خواھر و برادرش، او را ضعیف و زود رنج کرده بود. با صدای مریم 
بھ خود آمد: 

دختر تو کجایی؟ بیا کھ امروز خیلی مجروح آوردن. - ھر دو بھ سمت 
در ورودی بیمارستان دویدند. *** پاسی از شب گذشتھ بود. پاھایش بھ 

شدت درد میکرد. از صبح یک سره ایستاده بود و تا آن ساعت 
لحظھای ننشستھ بود. بیمارستان مملو از مجروح 

بود. او کھ برای کمک بھ پرستاران، در مراقبت از مجروحین جنگی 
بھ بیمارستان آمده بود، ھیچ روزی را بھ این وحشتناکی ندیده بود. آن 
روز حملات ھوایی و زمینی دشمن بسیاری از خانھھا را ویران کرده 

بود و تعداد بیشماری از مردم 8 با تو دنیا مال من است بیدفاع را 
مجروح و عدھای را بھ شھادت رسانده بود. بسیاری از مردم مجبور 

بھ ترک خانھھایشان شده بودند. اما ھنوز بودند، کسانی کھ شجاعانھ در 
خانھ- ھایشان بھ سر میبردند. از نوید خبری نداشت. اما خیالش از بابت 
کودک خردسالش راحت بود. خبرھا حاکی از آن بود کھ منطقھی محل 
سکونتشان، ھنوز سالم است. آن قدر مجروح بھ بیمارستان منتقل کرده 
بودند و صدای آه و نالھ از طرف بلند بود کھ دیگر فرصتی برای فکر 

کردن بھ چیزھای بیرون از بیمارستان را نداشت. ھمین قدر کھ 
میدانست محل سکونتشان سالم است برایش کافی بود. در آن روزھا 

بیمارستان درست مثل بیمارستانھای صحرایی بود. نمیدانستند بھ خاطر 
نبود امکانات دارویی و درمانی درد و رنج مجروحین را چگونھ 

تسکین بخشند. حتی زمانی رسیده بود کھ مجبور بودند ابتداییترین و 
غیر بھداشتیترین روشھا را بھ کار ببرند. نھ داروی بیھوشی بود، نھ 

امکانات 

جراحی... گاھی اوقات مجبور بودند بدون بیھوشی، زخمی را کھ دچار 



خونریزی 

شدید بود بخیھ بزنند. بالاخره گوشھای را پیدا کرد و نشست. پاھایش 
یارای ایستادن نداشت. نگاھش بھ سمت ساعت دیواری کشیده شد. نیمھ 
شب بود. گذشت زمان را متوجھ نشده بود. لحظھای پلکھایش را بر ھم 
گذاشت و بیاختیار بھ خوابی عمیق فرو رفت. *** نزدیک صبح بود، 

نوید با دستانی خونین بالای سر مجروحی دیگر رفت. شدیدا خستھ بود، 
اما وقتی برای استراحت نبود. تعداد بیشمار مجروحین، کمبود دارو و 

وسایل درمان او را حسابی کلافھ کرده بود. مجروح مقابلش در 

اثر انفجار خمپاره، علاوه بر قطع دست راستش، جراحات بیشماری 
برداشتھ بود. ھنگامی کھ دست روی پیشانیش گذاشت، از سرد بودن 
بدنش متوجھ شد، روح پاکش بھ آسمان پرکشیده است. سری با تأسف 

تکان داد و زیر لب زمزمھ کرد: شھید شده! - با تو دنیا مال من است 9 
دشمن درصدد تسخیر خ رّمشھر بود اما ھنوز با گذشت چند روز 

نتوانستھ بود آن چھ را کھ تصور میکرد عملی کند. اسکلھھای آبادان 
زیر آتش دشمن بود. آنھا با سلاحھای سنگین و خمپاره، تعدادی از 

مخازن نفتی، اسکلھھا و بعضی از تأسیسات دیگر را منھدم کرده بودند 
و در این حملات بسیاری از مردم غیر نظامی مجروح و شھید شده 

بودند. نوید جزء آن تعداد از پزشکان بود کھ بھ 

صورت سیار بیرون از بیمارستان در کنار نیروھای نظامی خدمت 
میکرد و ریتا 

در بیمارستان بھ پرستاران کمک میداد. با صدای پی در پی انفجار بھ 
سرعت از 

چادر بیرون دوید. صبح شده بود. دود سیاه رنگی آسمان را پوشانده 
بود. فضا کاملا متشنج بود و ھر کس بھ سویی میدوید. فکر نوید بھ 



سمت ریتا و فرزندش پر کشید. نمیدانست آنھا در چھ وضعی ھستند. 
مردی بھ سرعت از مقابلش گذشت و فریاد زنان گفت: آقای دکتر ، 
بیمارستانو زدن! - بھ یک باره وحشتی غریب سر تا پایش را فرا 

گرفت. چیزی در وجودش فرو ریخت. قلبش بیتاب خود را بھ در و 
دیوار سینھاش میکوبید. بھ سمت اتومبیلش دوید و بھ سرعت سوار شد 

و پایش را روی پدال گاز گذاشت. 

اتومبیل 

با سرعت زیادی بھ پرواز در آمد. لحظھای چشمان درشت و زیبای 
ریتا از مقابل 

دیدگانش کنار نمیرفت. انفجارھای پی در پی، پیکر اتومبیل را میلرزاند 
اما نوید بیھیچ ترسی جلو میرفت. در آخرین لحظھ انفجاری شدید 

اتومبیل را از مسیرش خارج ساخت و با سرعتی کھ او داشت، کنترل 
ماشین از دستش خارج گردید و بعد از زدن چند معلق پی در پی در جا 
ایستاد و بھ ثانیھ نکشید کھ در اثر نشت بنزین منفجر شد و آتش مھیبی 
آن را در برگرفت و در آتش سوخت. *** ریتا با صدای شدید انفجار 
از خواب پرید. خوابی کھ بیشباھت بھ کابوس 10 با تو دنیا مال من 

است نبود. اصلا نفھمیده بود چھ زمانی خوابش برده است. تمام 
وجودش خیس عرق شده بود و نفسش بھ سختی بالا میآمد. نگاھی بھ 
اطراف انداخت و متوجھ موقعیتش شد. بھ سرعت از گوشھای کھ در 

آن جا بھ خواب رفتھ بود بلند شد و 

بیرون دوید. داخل بیمارستان غلغلھ بود و ھر کس بھ سویی میدوید. 
شھر پی در پی زیر حملات ھوایی دشمن میلرزید. نیمی از بیمارستان 

فرو ریختھ بود و 

عدھای از پزشکان و پرستاران مجروح و زخمی شده بودند. اما او در 



آن لحظھ 

فقط بھ فرزند خردسالش فکر میکرد. گیج و منگ شده بود و کاری از 
دستش بر نمیآمد. سراسیمھ بھ سمت در دوید و از میان افرادی کھ در 
حال بیرون رفتن از آن جا بودند، گذشت و از بیمارستان خارج شد. 
آتش دشمن زمین و زمان را بھ ھم دوختھ بود. کوچھھا و خیابانھا را 

یکی پس از دیگری رد کرد. اکثر خانھھا خالی از سکنھ بود. بھ 
کوچھی خودشان رسید. لحظھای با دیدن خانھھای درھم کوبیده شده در 

جایش میخکوب شد. کمتر خانھای باقی مانده بود کھ از آماج حملھی 
دشمن در امان مانده باشد. پاھایش یارای حرکت نداشت و بھ زمین 
چسبیده بود. احساس میکرد قلبش ضربان ندارد. دست روی دھانش 

گذاشت و بھ ھق ھق افتاد. از خانھی زھرا خانم چیزی باقی نمانده بود. 
پاھایش سست شد و روی زانو افتاد. اشکھایش بیوقفھ فرو میریخت. 

ھنوز ُبھت زده نگاھش بھ خانھ بود کھ انفجاری سھمگین در میان 
کوچھ، او را نیز 

از پای درآورد. "این خاک ،کھ سر سبز بھاری شده است با خون 
سیاوش آبیاری شده است بر پھنھی این کویر بیآب و علف دریا دریا، 

بھار جاری شده است." » منوچھر تتری « با تو دنیا مال من است 11 

2 بھ سرعت وارد پارکینگ شدم و اتومبیلم را در جای ھمیشگیاش پارک 

کردم. قفل درھا را زدم و بھ طرف پلھھا بھ راه افتادم. از کنار 
آسانسور گذشتم و 

وارد راه پلھھا شدم. ھیچوقت آسانسور را دوست نداشتم، ھمیشھ داخل 
آن احساس خفگی میکردم. مطبم در طبقھی دوم ساختمانی شش طبقھ 
بود. ھمیشھ خدا را شاکر بودم کھ در این طبقھ مکانی را برای مطب 
پیدا کرده بودم وگرنھ حتی اگر در طبقھی ششم ھم ساکن بودم باز ھم 



از آسانسور استفاده نمیکردم. ترس و ھراسی کھ از قرار گرفتن در 
یک جای بستھ و کوچک بھ 

من دست میداد حسی بود کھ از کودکی گریبان گیرم شده بود و با 
گذشت زمان بھتر نشده بود کھ ھیچ، بدتر نیز شده بود. حسی کھ 
نمیدانستم از کجا نشأت میگرفت. با رسیدن بھ طبقھی اول سر و 

صداھای زیادی را شنیدم. از صدای پاھا و صحبتھایشان مشخص بود، 
ع ّدھای در حال حمل اسباب و اثاثیھ بودند. بابا اون سرشو محکم 

بگیر... - ِا... مواظب باش نندازیش... - نزنی بھ دیوار... - با صدای 
دو جوانی کھ دو طرف میز بزرگی را چسبیده بودند و آرامآرام از 

پلھھا بالا میرفتند بھ خودم آمدم. یعنی این اسباب و اثاثیھ متعلق بھ کدام 
واحد بود؟ با توجھ بھ این کھ ھنوز چند واحد خالی در ساختمان وجود 
داشت 12 با تو دنیا مال من است نمیدانستم این اسباب و اثاثیھ مربوط 
بھ کدام واحد است؟ از کنار دو جوان بھ سختی عبور کردم. ھر دو بھ 

طرز خاصی نگاھم کردند. ھنوز از کنارشان 

کاملا دور نشده بودم، زمزمھ یکی از آنھا را شنیدم کھ آرام بھ دیگری 
میگفت: 

وا... این دیگھ چھ جور آدمیھ! آسانسور رو گذاشتھ از پلھ ھا میره بالا! 
- سعی کردم خودم را کنترل کنم تا پاسخی بھ سخنانش ندھم. با اخلاق 

تندی کھ داشتم، در بعضی مواقع واقعا، نمیتوانستم؛ حاضر جوابی نکنم. 
بھ سرعت پلھھا را طی کردم و تازه وقتی بھ پاگرد طبقھی دوم رسیدم 
آه از نھادم بلند شد. اسباب کشی مربوط بھ واحد رو بھ رویی بود. چند 
وقتی بود کھ ع ّدھای در این واحد مشغول کار بودند. ظاھرا قرار بود 

صاحب ھمسایھی جدیدی شویم. با حس کنجکاوی کھ برای شناختن 
ھمسایھی جدید داشتم، لحظھای درنگ کردم، صدایی آرام و متین در 

حال دستور دادن بود: لطفا صندلیھا رو اون طرف بچینید. - آقای 



مھندس، کمد فایلھا رو کجا بذاریم؟ - صدا کھ بھ طرز خاصی آرامش 
بخش بود و تن بھ خصوصی داشت، باز ادامھ داد: اونا رو بذارید داخل 

اون اتاق. - ھنوز حس کنجکاویم ارضاء نشده بود و میخواستم قدری 
دیگر بایستم کھ با رسیدن دو جوانی کھ در راه پلھھا دیده بودم دیگر 

درنگ را جایز ندانستم و بھ سرعت بھ سمت مطبم رفتم. در باز شد و 
دو کارگر بھ سرعت از آن خارج 

شدند و بھ کمک آن دو جوان شتافتند... با نگاھی زیر چشمی متوجھ 
شلوغی و بھ ھم 

ریختگی آن جا شدم. یاد روزی کھ با پدرم اسباب و اثاثیھ مطب را 
آورده بودیم؛ 

افتادم. آن روز ھم کارگرھا ھمین طور مشغول کار بودند. من ھم خیلی 
ھیجان 

داشتم. رویا دوستم کنارم بود و در طراحی دکوراسیون مطب مرا یاری 
میکرد. 

"مطب ھدیھ پدرم بود، قولی کھ او وقتی دانشگاه در رشتھ پزشکی قبول 
شدم 

با تو دنیا مال من است 13 بھ من داده بود. بالاخره از صداھا دل کندم 
و وارد مطب شدم. منشیام دختر 

جوان و زیبایی بھ نام سمیرا بود؛ کھ از ھمان ابتدای کار با یک آگھی 
در روزنامھ 

مشغول کار در مطب شده بود. دختر بسیار خوب و متینی بود. با دیدنم 
از جایش بلند شد و گفت: سلام خانم دکتر خوش آمدید. - با خوشرویی 

جوابش را دادم و بھ سمت اتاقم رفتم. با صدای سمیرا بھ سمتش 



برگشتم، پرسید: خانم دکتر چای یا قھوه؟ - با این کھ ھوا خیلی گرم بود 
اما فقط یک چای گرم میتوانست عطشم را بر طرف کند. بنابراین گفتم: 

عزیزم چای داغ خودمون! - 
لبخندگرمیبرلبھایشپدیدارشدوسرشرابھعلامت چَشمتکانیداد. وارد اتاقم 

شدم و مانتوی آبی خوشرنگی را کھ بھ تازگی خریده بودم از تنم بیرون 
آوردم و روپوش سفیدم را بھ تن کردم. روسری ساتن فیروزھای رنگم 

را روی سرم مرتب کردم و گرھاش را سفت نمودم. کیف دستیام را 
برداشتم و بھ سمت میز کارم رفتم و صندلی را عقب کشیدم و نشستم. 

روزنامھ صبح را کھ نتوانستھ بودم بخوانم؛ از داخل کیف بیرون کشیدم 
و بازش کردم. نگاھم روی تیترھای درشت روزنامھ میچرخید. خبرھا 

بھ نظرم تکراری بودند. با خودم 

فکر کردم، بیچاره خبرنگارھا چھ قدر برای تھ ّیھی یک خبر آن ھم از 
نوع تازه و دست اول باید بدوند. ھنوز تا آمدن بیمارانم نیم ساعتی وقت 

داشتم. روزھایی 

کھ صبح بیمارستان بودم، بعد از ناھار یک راست بھ مطب میرفتم. بھ 
ھمین دلیل تا آمدن بیماران کمی فرصت استراحت داشتم. مادرم ھمیشھ 
اصرار داشت بھ خانھ بروم بھ جای آن کھ ھمان جا استراحت کنم؛ اما 

من ترجیح میدادم 14 با تو دنیا مال من است این زمان را صرف 
استراحت کنم تا رفت و آمد. مشغول مطالعھی روزنامھ 

بودم کھ با صدای سمیرا بھ خودم آمدم: خانم دکتر چایتون. - با دیدن 
چای خوشرنگ، داخل استکان کمر باریک، بیاراده لبخندی روی لبھایم 

نشست. از خوردن چای در فنجان بیزار بودم. بھ عقیدھی من لذت 
خوردن چای بھ دیدن رنگ خوش آن بود. سمیرا تقریبا در این یک 

سال با تمام خصوصیات اخلاقیام آشنا شده بود. با گفتن "متشکرم" لبخند 
دلنشینی زد و جواب داد: نوش جونتون. - ھمان طور کھ بشقاب 



بیسکویت را روی میز میگذاشت، پرسیدم: چھ خبر؟ - خندید و گفت: 
خبر کھ زیاده خانم دکتر! - منتظر، نگاھش کردم و استکان چای را 

زیر بینیام گرفتم و نفس عمیقی کشیدم. بوی چای و تلخی عطرش در 
مشامم پیچید. کمی از آن را مزه کردم. با ھیجان گفت: امروز واحد رو 

بھ روییمون اثاث آوردن. - با شیطنت توی ذوقش زدم و گفتم: 

اونو کھ خودم، اومدنی دیدم! - بھ روی خودش نیاورد و با خنده گفت: 
ِا... راست میگید؟ حالا میدونستید کھ یھ شرکت ساختمانیھ؟ - برقی از 

خوشحالی در چشمانش دیده میشد. معلوم بود کھ فکر کرده، توانستھ 
حالم را بگیرد. ابروی راستم را بالا انداختم و با خونسردی گفتم: نھ از 
کجا باید بدونم! ولی این جا کھ اکثرا پزشکن! - با تو دنیا مال من است 

15 و با تعجب ادامھ دادم: بھ نظرت یھ کم عجیب نیست؟! - نمیدونم اما 
اونطور کھ فھمیدم یھ شعبھ بزرگترم جای دیگھ دارن. - واحدھای رو 

بھ رو از لحاظ مساحت بسیار بزرگتر از واحدھای این سمت بود تقریبا 
دو برابر. حالا یک شرکت ساختمانی درست رو بھ روی مطب تأسیس 
شده بود و این زیاد باب میلم نبود. ترجیح میدادم یکی از ھمکارانم در 
این طبقھ ساکن میشد تا یک شرکت ساختمانی تازه تأسیس شده! حس 

خوبی نداشتم اما چارھای ھم نبود. با صدای زنگ مطب کھ نشان 
دھندھی آمدن اولین بیمار بود، صحبتھای ما ھم بھ پایان رسید و فکر 

مرا از شرکت رو بھ رو 

خارج ساخت. سمیرا سینی چای را برداشت و با دست دیگرش کمی 
روی میز را 

مرتب کرد و بیرون رفت. تا شب سرم شلوغ بود. وقتی آخرین بیمارم 
را ویزیت 

کردم نای نشستن نداشتم. ھمیشھ روزھایی کھ صبح بیمارستان و بعد از 
ظھر مطب بودم واقعا خستھ میشدم. سمیرا کمی زودتر میرفت تا بھ 



اتوبوس برسد و ھمیشھ مجبور بودم خودم درھا را قفل و مطب را 
تعطیل کنم. با بستن در بھ 

روی آخرین بیمار روسری را از سرم کشیدم و بھ سمت دستشویی 
رفتم. با پاشیدن آب خنک بھ صورتم احساس کردم خستگی از تنم 

رفت. در آینھ نگاھی بھ خودم انداختم. چشمان درشت عسلی رنگم با 
موھای خرماییام ھم خوانی زیبایی داشت. بینی کوچک و لبان قلوھای، 
صورت گندم گونم را بینقص کرده بود. بیست و نھ سالم بود و قد بلند و 
ھیکل رو فرمی داشتم. بھ یاد حرف رویا افتادم کھ با تکیھ کلام مخصو 
ِص خودش با ابروھای بالا رفتھ نگاھم میکرد و میگفت: لا مذھب روز 
بھ روز خوشگلتر میشھ! - لبخندی بر لبھایم ظاھر شد. در کنار چھرھی 
زیبا و بینقصم اخلاقم بسیار 16 با تو دنیا مال من است جدی و بھ قول 
خیلیھا مغرور و لجباز بودم. مادرم ھمیشھ میگفت: امان از اون روزی 
کھ رھا رو دندھی لج بیفتھ اون موقعست کھ خدا بھ داد - برسھ! باز ھم 

خندھام گرفت. امشب چھ اتفاقی برایم افتاده بود کھ این طور خود را 
کنکاش میکردم؟ دستی بھ موھایم کھ از صبح زیر روسری کاملا بھ ھم 

چسبیده بود کشیدم و چند بار انگشتانم را بینشان فرو بردم، باعث شد 
کمی سرم خنک شود. از دستشویی بیرون آمدم و بھ اتاق برگشتم 

روپوش سفیدم را در آورده و مانتوام را بھ تن کردم و بھ سمت آینھی 
کوچک داخل اتاق رفتم و کمی کرم بھ صورتم مالیدم. زیاد اھل آرایش 
نبودم. با توجھ بھ زیبایی خدادادیام بھ نظرم این کار ناشکری بود. بعد 
از جمع کردن مجدد موھای م ّواجم کھ باز لطف خدا در این مورد ھم 

شامل حالم شده بود، روسری را کھ 

در دستانم لیز میخورد، سر کردم و گره محکمی بھ آن زدم تا دوباره 
لیز نخورد. 

نگاھم بھ ساعت روی میز افتاد. نزدیک ھشت و نیم بود، الان مادر 



زنگ میزد. 

بھ سرعت کیفم را برداشتم و با خاموش کردن چراغھا بیرون رفتم. 
ھمان طور کھ سرگرم قفل کردن در بودم با سر و صدایی کھ از واحد 
رو بھ رو میآمد متوجھ شدم، ھنوز مشغول کار ھستند. آرام از مقابل 

در شرکت گذشتم و با سرعت پلھھا را یکی در میان طی کردم، حسابی 
دیر کرده بودم، نمیخواستم ماد رِ ھمیشھ نگرانم را نگرانتر کنم. سوار 
اتومبیلم کھ 206 نقرھای رنگی بود، شدم و از پارکینگ بیرون زدم. 

نگھبان ساختمان، پیرمرد خوش اخلاقی بھ اسم آقای کریمی بود. با 
صدای بوق اتومبیلم از اتاقکش بیرون آمد و با لبخند گیرایی گفت: 

خستھ نباشی دخترم تشریف میبری؟ - بلھ، ممنونم. - آقای کریمی کھ 
معلوم بود حسابی از درد پا رنج میبرد، آھستھ بھ سمت با تو دنیا مال 

من است 17 زنجیر رفت و با طمأنینھ آن را باز کرد. با باز شدن 
زنجیر کمی جلوتر رفتم و صدایش کردم. باز ھم با ھمان آرامش جواب 

داد: بلھ دخترم، امری بود؟ - برخلاف ھمھ کھ مرا با لقب خانم دکتر 
صدا میکردند، آقای کریمی ھمیشھ با گفتن دخترم مرا شاد میکرد. بلھ، 

میخواستم کمی دربارھی ھمسایھی جدیدمون بدونم. - دخترم، نگران 
نباش آدمای محترمی ھستند. - انگار منتظر تأییدیھ آقای کریمی بودم، 

خیالم راحت شد. آخر این پیرمرد دنیا 

دیده برایم حکم پدربزرگم را داشت و سخنش بسیار برایم ارزشمند بود. 
با تشکر 

و خستھ نباشید از او خداحافظی کردم و وارد خیابان شدم. 18 با تو 
دنیا مال من است 3 تلفن ھمراھم زنگ خورد. ماشین را کنار خیابان 

متوقف کردم و جواب دادم: سلام مامان جان! - سلام عزیزم خستھ 
نباشی، کجایی تو مادر؟ - دارم میام، تازه از مطب زدم بیرون. - 
نگرانت شدم عزیزم. - با شیطنت گفتم: بازم؟ - ای پدر صلواتی، 



مسخرھم میکنی؟ - من جرأت میکنم عزیز دلم؟ - خُب حالا، ِانقدر 
خودتو لوس نکن. - باشھ مامان جان، الان دیگھ میشھ بیام؟ - آره عزیز 
دلم، فقط سر راھت یھ کم شیرینی بگیر. - با لحن طنزآلودی گفتم: چی 
شده ناپرھیزی میکنید؟ - راستش پریوش زنگ زده داره میاد این جا. - 
خیره ان شاءا...! - آره عزیزم نگران نباش با سروناز میاد. تو ھم زود 

بیا - . با تو دنیا مال من است 19 

باشھ مامان جان. خداحافظ. - خداحافظ عزیزم. - مادر تمام عشقم بھ 
زندگی بود. بھ خاطر قلب بیمارش ھمیشھ سعی میکردم نگرانش نکنم. 
بالاخره بھ راه افتادم و از قنادی نزدیک خانھ چند مدل شیرینی خشک 

خریدم. با توجھ بھ این کھ تخصصم گوارش بود، ھمیشھ خودم و 
خوانوادھام )الب ّتھ آنھا ھم بھ توصیھی من( از خوردن غذاھای چرب 
و شیرینیھای تر پرھیز میکردیم. زمانی کھ رسیدم اتومبیل بیامو لوکس 

و سفید رنگ خالھ داخل پارکینگ بود. کنار اتومبیلش پارک کردم و 
کیف و جعبھ شیرینی را برداشتم و پیاده شدم و از پلھھای حیاط بالا 
رفتم. دور تا دور حیاط پر از گلھای زیبا و خوشبو بود. با توجھ بھ 

علاقھی پدرم بھ گل و گیاه، بھشت کوچکی در حیاط خانھیمان وجود 
داشت. ھمان طور کھ مشامم را از بوی گلھای شببو و یاس کھ حسابی 

با ھم مخلوط شده بودند پر میکردم مسیر سنگی را با پای تند، طی 
کردم. ھمیشھ با عطر گلھا بھ یاد باغبان پیر این بھشت کوچک میافتادم. 

مش رحیم را از کودکی بھ یاد میآورم پیرمرد مھربانی کھ با دستان 
ھنرمندش بھ گلھا و درختان خانھ رسیدگی میکرد. چندی پیش وقتی کھ 
چپق چوبیاش را " بھ قول خودش چاق میکرد " بھ او گفتم: نکش اونو 

مش رحیم، میدونی چھ قدر برات ضرر داره؟ - با خونسردی جواب 
داد: خانم دکتر جان، دیگھ از ما گذشتھ! - با صدای شوخ و طنز آلود 
سروناز از افکارم بیرون آمدم کھ پرسید: خانم دکتر شما کجایی؟ - " 

البتھ منظورش رفتن من در عالم ھپروت بود" جعبھ شیرینی را بھ 



دستش دادم و گفتم: 

20 با تو دنیا مال من است مگھ من مثل تو بیکار و علافم دختر جون! - 
سروناز دختر یکی یکدانھی خالھام با لحن خاصی خودش را لوس کرد 
و با عشوه گفت: مگھ مریضم خودمو این جوری خستھ کنم دیوونھ. - 
من کھ میدانستم بھ ھیچ عنوان حریف این زبان دراز نمیشوم، با خنده 

گفتم: باشھ بابا، حالا از جلوی در برو کنار بذار بیام تو. - بعد با 
خستگی ادامھ دادم: حالا مامان و خالھ کجان؟ - یک دفعھ بھ سمتم پرید 

و آرام در گوشم گفت: توی پذیرایی، دارن با ھم حرف میزنن. - با 
تعجب نگاھش کردم و کمی بلندتر از معمول پرسیدم: حالا چرا یواش 

حرف میزنی مگھ خبریھ؟ - پشت چشمی برایم نازک کرد و ھمان طور 
آرام گفت: آره بابا... حالا چرا ِانقدر داد میزنی؟ - خندھام گرفتھ بود. 
ھمان طور مانند خودش آھستھ زمزمھ کردم: نگو کھ بحث ازدواج و 

خواستگاریھ! - نتوانست خودش را کنترل کند و با صدای بلند خندید و 
گفت: چرا اتفاقا در ھمین مورده. - آرام با دست بر سرم کوبیدم و گفتم: 
وای بیچاره شدم، یعنی دوباره شروع شد؟ - دستم را گرفت و بھ سمت 

خودش کشید و با لحن خاصی گفت: 

نھ بابا خنگ خدا، حالا کی گفتھ در مورد توئھ. - گل از گلم شکفت و با 
ھیجان پرسیدم: با تو دنیا مال من است 21 چیھ ناقلا نکنھ در مورد 
توئھ؟ - نیشش تا بناگوش باز شد و با خوشحالی گفت: صدا شو در 

نیار، آره. - بلاخره افتادی توی تلھ؟ - اونم چھ تلھای! - من اگھ 
میدونستم امشب چھ خبره، شیرینی تر میگرفتم. - جعبھ درون دستش را 
محکم تکانی داد و گفت: نگو کھ بازم شیرینی خشکھ، وای کھ تو بازم 

دکتر بازی درآوردی خانم - دکتر! خانم دکتر را با لحن کشیده 
تمسخرآمیزی ادا کرد. من ھم با ھمان لحن جوابش را دادم: مطمئن 
باش اگھ میدونستم کسی پیدا شده ما رو از شر تو یکی راحت کنھ - 



حتما این خطر رو بھ جون میخریدم و بھ ھمھ سور شیرینی تر میدادم. 
جون بھ جونت کنن خسیسی! - نھ عزیزم، خسیس نیستم، آینده نگرم! - 

چشمانش را ریز کرد و با جدیت پرسید: مثلا چھ آینده نگری؟ - با 
انگشتم آرام بھ نوک بینیاش زدم و گفتم: مثلا این کھ با خوردن شیرینی 

تر خیلی چاق میشدی و بد فرم، اون موقع - 

یکی امروز پیدا نمیشد، خدا بزنھ توی سرش و بیاد جنابعالی رو بگیره 
و در حق 

ما این لطف بزرگو بکنھ. حالا فھمیدی من چھ قدر آینده نگرم؟ با 
حرص جواب داد: معلومھ... - 22 با تو دنیا مال من است با دست 

کنارش زدم و وارد خانھ شدم کھ بیشتر حرصی شد و با پررویی محکم 
زد پشتم کھ آخم را در آورد. با این کھ دردم گرفتھ بود با خونسردی 

گفتم: چیھ کم آوردی؟ - چشم غ رّھای بھ من رفت و جوابم را نداد. ھر 
دو ھم زمان وارد پذیرایی شدیم. مادر و خالھ با دیدن ما در آن حالت 
نگاھی بھ یکدیگر کردند و یک صدا پرسیدند: شما دو تا چتونھ؟ - با 
یک دستم سروناز را بھ جلو ھل دادم و گفتم: سلام پریوش جون، از 

این سروی نامرد بپرسید کھ یھ ساعتھ منو دم در یھ - لنگھ پا نگھ 
داشتھ. "از بچگی خالھ عادتمان داده بود کھ بھ اسم صدایش کنیم چون 
عقیده داشت این گونھ دیرتر احساس پیری میکند. الحق ھم کھ ھمان 

طور جوان و زیبا مانده بود." خالھ با کنجکاوی بھ سروناز نگاه کرد. 
سروناز با اشارھی 

چشم و ابرو مرا متوجھ ساخت کھ نباید حرفی بزنم. برای ھمین 
پرسیدم: راستی پریوش جون چھ عجب از این طرفا؟ - 

خالھ تابی بھ سر و گردنش داد و با ھمان عشوھی ھمیشگی جواب داد: 
تو کھ بھ ما سر نمیزنی، مامانتم کھ ھمیشھ تنھا میاد خونھمون، گفتم - 
خودم پاشم بیام ببینمت بیمعرفت! بھ صورت تپل و گرد خالھ نگاھی 



کردم. چھ قدر این زن را کھ مانند مادر برایم عزیز بود دوست داشتم. 
گونھھایش را محکم بوسیدم و در آغوش کشیدمش و گفتم: قربونت برم، 

ازم دلخور نباش، بھ خدا سرم خیلی شلوغھ. - خالھ ھم متقابلا مرا 
بوسید و گفت: با تو دنیا مال من است 23 تو کھ ھمش ھمینو میگی، اما 

خودت میدونی کھ خاطرت مثل سروناز - برام خیلی عزیزه. حقیقتا 
ھمین طور بود. امکان نداشت خالھ چیزی برای سروناز بخرد و جفت 
آن را برای من نگیرد. برای ھمین ما دو تا از کودکی مانند دو خواھر 

بزرگ شدیم و برخلاف سر و کلھ زدنھای فراوان ھیچ وقت از یکدیگر 
ناراحت و دلخور نمیشدیم. یادم میآید یک بار کھ با ھم دعوایمان شده 

بود سروناز با حرص گفت: من نمیدونم این مامان ما چھ فکری میکنھ، 
ھر چی برام میخره لنگھشو - برای تو ھم میگیره بابا شاید من نخوام 
تو مثل من لباس بپوشی عجب گیری کردیما. اما من ھرگز بابت این 

حرفھا ناراحت نمیشدم. چون میدانستم ھر چھ خالھ برایم میخرد با نظر 
خود سروناز است. من و سروناز مثل دو تا خواھر بودیم. ھیچ وقت 
بینمان کلمھای بھ نام قھر نبود. بحث میکردیم، شاید گاھی اوقات ھم 
دعوایمان میشد، اما قھر ھیچ وقت! من تک فرزند بودم و بھ خاطر 

ناراحتی قلبی مادرم، خواھر و برادری نداشتم و بھ گفتھی مادرم، بعد 
از بھ دنیا 

آوردن من پزشکان او را از بچھدار شدن مجدد منع کرده بودند. ولی 
سروناز دو 

برادر بزرگتر از خودش بھ نامھای سامان و سینا داشت. سامان پنج 
سالی بزرگتر از من و پزشک متخصص اطفال بود و با زن و 

فرزندش مقیم کانادا بودند. اما سینا دو سال از من بزرگتر بود و 
معماری خوانده و برای خودش مھندس قابلی بود و ھنوز ازدواج 

نکرده بود. سروناز ھم یک سال از من کوچکتر بود. با وجود داشتن 



مدرک کارشناسی در رشتھی گرافیک، علاقھای بھ ادامھ تحصیل و 
اشتغال نداشت. با صدای مادر از افکارم بیرون آمدم کھ 

گفت: رھا جان بھتره لباساتو عوض کنی و زودتر بیای کھ میخوام میز 
شامو - 24 با تو دنیا مال من است آماده کنم. مگھ بابا برای شام نمیاد؟ 
- نھ عزیزم با چند تا از ھمکاراش قرار شام داشت، زنگ زد و اطلاع 
داد. - بھ سروناز اشاره کردم. بھ سرعت از جایش بلند شد و بھ دنبالم 

راه افتاد. در ھمان فاصلھ گفتم: مامان جان الان خودمون میایم میز رو 
میچینیم شما زحمت نکشید. البتھ - نمازم رو ھم باید بخونم. از پلھھا بالا 

رفتیم. خانھی ما بھ شکل دوبلکس طراحی شده بود و اتاق خوابھا در 
طبقھ بالا قرار داشت. خانھای کھ گاھی اوقات فکر میکردم برای 

سھ 

نفر بسیار بزرگ است. زمانی کھ کوچکتر بودم بھ ھمراه سروناز و 
سینا در این 

راھروھای عریض و طویل بھ قول مادرم" آتش میسوزاندیم" اما بیشتر 
وقتھا 

تنھا بودم و حسرت داشتن یک خواھر و برادر در دلم مانده بود. با 
رسیدن بھ در 

اتاق بھ سروناز نگاھی کردم و دوباره شیطنتم گل کرد و بھ شوخی 
گفتم: راستی تو چرا مثل این جوجھ یھ روزھھا افتادی دنبال من؟ - 

سروناز کھ اصلا جنبھ شوخی نداشت حسابی جا خورد و با عصبانیت 
گفت: چھ پر رو، حالا خوبھ خودت التماس کردی! - لبخند زدم و گفتم: 
بابا بیجنبھ، باھات شوخی کردم. - محکم بھ شانھام کوبید و گفت: شما 
بیجا کردی، مگھ من باھات شوخی دارم! - با ابروھای بالا رفتھ بچھ 

پررویی نثارش کردم و گفتم: حالا اگھ بھ تیریج قباتون بر نمیخوره 



میخوام لباس عوض کنم. - باشھ تو کارتو بکن من نگاه نمیکنم. - خب، 
من کھ میدونم میخوای برام تعریف کنی پس زودتر شروع کن. - با تو 
دنیا مال من است 25 برق خوشحالی را در چشمانش بھ وضوح دیدم. 
با خنده گفت: خیلی بدجنسی رھا، حالا کھ فھمیدی موضوع تو نیست 

مشتاق شدی. باید - اولش یھ کم اذیتت میکردم. ھمان طور کھ مانتو و 
روسریام را بھ چوب لباسی آویزان میکردم گفتم: اهَ... بگو دیگھ جون 
بھ سرم کردی! - بھ سمت کمد رفتم تاپ و شلوارکم را برداشتم. وقتی 

دید میخواھم لباس عوض کنم؛ پشت بھ من کرد و گفت: 

یادتھ چندماه پیش رفتیم کیش؟ - آره چھ طور مگھ؟ - خُب، ماجرا از 
ھمون جا شروع شد! - بھ یاد ھیجانات سروناز بعد از آن سفر افتادم؛ 
لبخندی بر لبھایم نشست و گفتم: نکنھ قضیھ مربوط بھ اون پسرھست، 
کھ میگفتی مامانش با پریوش جون - دوست شده بود؟ آفرین باھوش، 
خوب یادت مونده... ھا! - خُببایدمیادمموندھباشھ،بسکھتوازوقتیرسیدی 

ُمخموخوردی.نادر- نادر گفتنات یادت رفتھ؟ خندھاش گرفت و با عشوه 
ھمیشگی گفت: حالایھوقتدیدیشاینحرفاروجلوشنزنیھا جَوگیرمیشھ.- 

نترس بابا ضایعت نمیکنم. - برگشت بھ طرفم و گفت: تموم نشد؟ - چرا 
بابا، تو حرفتو بزن. - 26 با تو دنیا مال من است از جایش بلند شد و 

بھ طرف آینھی قدی اتاقم رفت و نگاھی بھ خودش انداخت و گفت: آره 
میگفتم، چند روز پیش مامانش با پریوش جون تماس گرفت! - خب 

حالا چی گفتھ؟ - ھیچی عزیزم، گفتھ گلوی آقا پسر شاخ شمشادش پیش 
دختر خانومتون - گیر کرده. 

بعد ھم دست برد توی موھای بلند مشکیش و از توی آینھ چشمکی برایم 
زد و ادامھ داد: تازه از خواب و خوراکم افتاده! - کی؟ - رھا، من 

موندم تو چھ طوری دکتر شدی... خُب معلومھ نادر دیگھ! - سروناز 
دختر زیبا و لوندی بود. قد بلند و بسیار ظریف، چشمھای بادامی و 



ابروھای بلند و کشیدھی مشکی. بینی خوش فرمی کھ چند سال پیش 
عمل کرده بود و لبان قیطانی و خوش رنگ. او می توانست این چنین، 

مردی را 

اسیر خود کند و الب ّتھ کم ھم خواستگار نداشت. فکری بھ ذھنم رسید 
و دوباره پرسیدم: حالا چرا بعد سھ چھار ماه یاد تو افتاده؟ - با حرص 

بھ طرفم برگشت و جواب داد: بھ خاطر این کھ بیچاره تو این مدت 
اصلا ایران نبوده. بھ محض این کھ - برگشتھ، بھ مامانش گفتھ! مگھ 
این بابا چی کارھست؟ - یھ شرکت بزرگ صادرات و واردات داره. 
الب ّتھ این طور کھ شنیدم با کمک - داییش این شرکتو راه انداختھ. 

خوب حالا از خودت بگو! - با تو دنیا مال من است 27 منظورت چیھ؟ 
- یعنی این آقا عاشق تو شده، تو چی؟ - کمی بھ فکر فرو رفت و گفت: 

میدونی... نادر در عین پولداری، خوش تیپ و خوش قیافھ ھم ھست. 
اون - چند روزی ھم کھ توی کیش با خودش و مامانش ھمسفر بودیم 
اخلاقش بھ نظرم خوب اومد. راستش یھ جورایی خودشو توی دلم جا 
کرده. ولی یھ کم دو دلم. اما جوابت مثبتھ، درست میگم؟ - تو از کجا 

فھمیدی؟ - از اون جایی کھ دختر خالھی خودمو خوب میشناسم. - واقعا 
سروناز نقطھی مقابل من بود. خوب میشناختمش. من سختگیر بودم و 
در بعضی مواقع از نکتھ بینیھای خودم خستھ میشدم ولی سروناز آن 

قدر راحت، با ھمھ چیز و ھمھ کس برخورد میکرد و در ھیچ موردی 
سخت نمیگرفت کھ باعث تعجبم میشد. راستی رھا نظر تو چیھ؟ - مگھ 
من میخوام ازدواج کنم کھ بخوام نظر بدم. تازه، من کھ نھ پسره رو - 

دیدم نھ مادرشو چھ نظری بدم؟ میدونی رھا، یھ جورایی احساس میکنم 
نادر ھمونیھ کھ من میخوام. - شرایطش بھ من میخوره، خودت میدونی 
کھ من تحمل بیپولی و این جور چیزا رو ندارم در ھر حال نمیخوام از 

دستش بدم. کاملا با حرفھایش خلع سلاحم کرده بود، برای ھمین 



پرسیدم: حالا نظر پریوش جون چیھ؟ - مامان کھ نادر رو خیلی دوست 
داره. ھمون موقع ھم کھ تو کیش بودیم یھ - 28 با تو دنیا مال من است 
بار بھ من گفت: سروی اگھ این پسره از تو خواستگاری کنھ من کھ نھ 

نمیگم! - 

خندیدم و گفتم: ح قّا کھ مادر و دختر مثل ھمید. - واقعا خالھ ھمین طور 
بود. اصلا سخت نمیگرفت و اصولا کمی سطحی نگر بود. در دل خدا 

را شکر کردم کھ مادرم درست بر خلاف خالھ فکر می کند. 

در افکار خود غرق بودم کھ سروناز دوباره پرسید: رھا بالاخره تو 
چی میگی؟ - با حواس پرتی نگاھی بھ او کردم و پرسیدم: راستی در 
موردشون تحقیق کردید؟ - آره، بابا و سینا تو این چند روزه از محل 

کار و ھمسایھھا و دانشگاھش - حسابی پرسو جو کردن. ولی غیر 
خوبی و آقایی حرفی در موردش نشنیدن. برای این کھ زیاد نگرانش 
نکرده باشم با خنده گفتم: پس پاشو کھ یھ عروسی افُتادیم! - ذوق زده 

گفت: راست میگی؟ یعنی قبول کنم؟ - میدانستم نظرم برایش خیلی مھم 
است، پس گفتم: بھ نظرم یھ مدت نامزد باشید تا بھتر بشناسیش. خُب، 

اگھ خوب بود چرا - کھ نھ؟ با ذوق در آغوشم کشید و صورتم را بوسید 
و گفت: مرسی عزیزم از راھنماییت. - سپس گویی چیزی را بھ خاطر 
آورده باشد، دستم را گرفت و گفت: رھا بالاخره تو میخواھی چی کار 

کنی؟ - مثلا باید چی کار کنم؟ - 

با تو دنیا مال من است 29 من اگھ خواستگارھای تو رو داشتم تا حالا 
صد دفعھ ازدواج کرده بودم. تو - دیگھ واقعا داری سخت میگیری... 
چشم غ رّھای بھ او رفتم و گفتم: حالا کار خودت تموم شد، افتادی بھ 

جون من؟ - نھ بھ خدا ھمین طوری پرسیدم. - لطفا رفتیم پایین اصلا از 
این حرفھا نزنی کھ مامان باز شروع میکنھ. - ولی خالھ خیلی نگرانتھ! 

قبل این کھ تو برسی با مامانم داشتن دربارھی - ھمین مسألھ صحبت 



میکردن. با نگرانی پرسیدم: مثلا چی میگفتن؟ - خالھ خیلی ناراحتھ، 
میگھ نمیدونم چرا این دختر روز بھ روز مشکل - پسندتر میشھ، با 

وجود این ھمھ خواستگارھای خوب ھنوز نتونستھ یکی رو انتخاب کنھ! 
حسابی دمق شدم. میدانستم مادرم نگرانم است. ولی کاری ھم 

نمیتوانستم انجام بدھم. آرام سرم را تکانی دادم و با ناراحتی گفتم: لطف 
کن کمتر در این مورد حرف بزن. - بعد ھم انگشت اشارھام را بھ 

نشانھی تھدید بھ سمتش تکان دادم و گفتم: وگرنھ، من میدونم و تو! - 
لبانش را برچید و گفت: باشھ بابا حالا کی خواست در مورد تو حرف 
بزنھ. - خواست از جایش برخیزد کھ گفتم: بذار نمازم رو بخونم الان 

میریم. - 

بعد از گرفتن وضو با آرامش نمازم را خواندم و از خدای خودم 
خواستم 30 با تو دنیا مال من است ھمیشھ و در ھمھ حال کمکم کند. 

برای خوشبختی سروناز ھم دعا کردم. سروناز روی تخت منتظر 
نشستھ بود. نمازم کھ تمام شد، پرسید: رھا چھ حسی داری وقتی نماز 

میخونی؟ - فقط میتونم بھت بگم تمام آرامشم تو نماز خوندنمھ. این 
طوری با خدا - ارتباطم قطع نمیشھ. خوش بھ حالت، من کھ ھر بار 
شروع می کنم بھ خوندن، بعد چند وقت - دوباره تنبل میشم و ولش 

میکنم. اگھ بخوای میتونی. این حرفا ھم ھمش بھونھست. - حالا برای 
منم دعا کردی؟ - بلھ برای شما ھم دعا کردم ان شاءا... خوشبخت 

میشی. - بلند خندید و مرا محکم در آغوش کشید و گفت: عاشقتم 
عزیزم. - خندیدم و بھ شوخی گفتم: اگھ آقا نادرتون بفھمھ! - باز خندید 

و گفت: بیخود، از ھمون اول بھش میگم کھ تو برای من یھ چیزه 
دیگھای. - بالاخره ھر دو رضایت دادیم و بھ طبقھی پایین رفتیم. با تو 
دنیا مال من است 31 4 مادر و خالھ میز را چیده بودند. مادر با دیدن 

ما با خنده گفت: کجایین شما دو تا؟ حالا خوبھ قرار بود میز رو بچینید. 



- خالھ نگاه خاصی بھ سرتا پای ما انداخت و گفت: 

پری سیما چی کارشون داری، تو اینا رو مگھ نمیشناسی ھر موقع 
ھمدیگھ - رو میبینن بقیھ یادشون میره! بذار خوش باشن. جلو رفتم، 

دستم را دور گردن مادرم انداختم و صورتش را محکم بوسیدم و گفتم: 
مامان جونم عاشقتم. - با ابروی بالا رفتھ نگاھم کرد و رو بھ خالھ 

گفت: میبینی تو رو خدا، ھر روز یھ جوره! - خالھ خندھای از تھ دل 
کرد و گفت: من کھ چیزی نمیبینم، ولی اینو میدونم کھ الان فقط دلم از 
اون - بوسھای خوشمزه میخواد. با خنده بھ طرفش رفتم و صورتش را 

بوسیدم و گفتم: قربونت برم پریوش جون، خیلی ماھی. - سروناز با 
عصبانیتی ساختگی جلو آمد و گفت: چیھ بازار ماچ و بوسھ داغھ، خُب 
بابا یکی ھم ما رو تحویل بگیره! - 32 با تو دنیا مال من است با دست 
ضربھای بھ سرش زدم و گفتم: چیھ حسود خانم نتونستی تحمل کنی؟ - 
مادر سروناز را با ذوق بغل کرد و گفت: قربونش برم من، کھ میخواد 

عروس بشھ! - بھ شوخی پرسیدم: حالا کدوم بخت برگشتھای میخواد ما 
رو از شر این خانوم راحت کنھ؟ - و با دست، اشاره بھ سروناز کردم. 

مادر باز با شور و اشتیاق نگاھی بھ سر تا پای سروناز انداخت و 
گفت: 

خیلی دلشونم بخواد دختر بھ این ماھی... - من کھ شیطنتم گل کرده بود 
و میخواستم یک جورایی سروناز را اذیت کنم با نیشخند جواب دادم: 
مگھ این کھ شماھا ازش تعریف کنید! - سروناز کھ حسابی گونھھایش 

گل انداختھ بود از گوشھی چشم نگاھی بھ بقیھ انداخت و خواست حرفی 
بزند، اجازه ندادم و پرسیدم: حالا تو از کی تا حالا ِانقدر خجالتی شدی 

کھ ما خبر نداریم؟ - موھای بلند و لَختش را پشت گوشش زد و 
دستھایش را بھ کمر گذاشت و با حالتی تھاجمی گفت: اگھ یھ کلمھ دیگھ 
بگی خودم میکشمت... - با خنده، پشت خالھ پنھان شدم و گفتم: پریوش 



جون بھ این پسره ھشدار دادید این دختره دیوونھست؟! - خالھ کھ روی 
دخترش خیلی حساس بود، پشت چشمی برایم نازک کرد و گفت: ِا... 

رھا جان، داشتیم! - سروناز بھ طرفم آمده بود و با خنده ای کھ 
نمیتوانست کنترلش کند گفت: با تو دنیا مال من است 33 پری جون این 
خیلی پررو شده بذار حسابشو برسم. - دستھایم را بالا بردم و گفتم: ای 

بابا تسلیم، اصلا غلط کردم، داشتم باھات شوخی میکردم بیجنبھ! - مادر 
دیس پلو را روی میز گذاشت و گفت: دیگھ شوخی بسھ، قدر این 

روزھا رو بدونید،کھ دیگھ برنمیگرده! - راست میگفت، ھمھ سر میز 
نشستیم و بدون حرف مشغول خوردن شدیم. 

شاید اگر ھر کدام ازدواج میکردیم دیگر نمیتوانستیم این گونھ با ھم 
شوخی کنیم. بعد از خوردن شام کھ تقریبا بھ خاطر صحبتھای مادر 

چیزی از طعم و مزھی آن نفھمیده بودم با سروناز مشغول جمع کردن 
روی میز شدیم. ظاھرا او ھم ذھنش مثل من درگیر حرفھای مادر بود 

و حسابی بھ فکر فرو رفتھ بود. مادر و خالھ بھ اتاق نشیمن رفتند. 
سروناز بیھیچ حرفی بھ سمت ظرفشویی رفت و مشغول شستن ظرفھا 
شد. کنارش قرار گرفتم و شروع بھ آبکشی ظرفھا کردم. با این کھ در 
خانھی خودشان با وجود خدمھ دست بھ سیاه و سفید نمیزد، اما ھمیشھ 

برای کمک بھ من ھر کاری میکرد. باز دوباره شیطنتم گل کرد و کمی 
آب توی صورتش پاشیدم کھ از جا پرید و گفت: چی کار میکنی 

دیوونھ؟ - جدی شدم و پرسیدم: چی شده توی فکری؟ - چھرھاش در 
ھم شد و نگاه غمگینش را بھ من دوخت و گفت: ھیچی داشتم بھ حرفای 

خالھ فکر میکردم. نکنھ جدی جدی بعد ازدواج - نتونیم این جوری با 
ھم باشیم؟ بھ نظرم بھش فکر نکن. - یک لحظھ حس کردم قلبم فشرده 

شد! 34 با تو دنیا مال من است کاش نادر یھ برادر داشت کھ با تو 
ازدواج میکرد و ما دیگھ از ھم جدا - نمیشدیم. بھ سخن کودکانھاش از 
تھ دل خندیدم و گفتم: دختر جون بھتره فعلا بھ فکر خودت باشی تا اون 



موقع ھم خدا بزرگھ! - یک دفعھ مرا بھ آغوشش کشید. جیغ زدم و 
گفتم: 

دیوونھ چی کار کردی؟ تموم لباسام کفی شد! - خندید و با لحنی خبیثانھ 
گفت: حقتھ... - با خنده و شوخی کارھایمان تمام شد. بعد از مرتب 
کردن آشپزخانھ بھ اتاق نشیمن رفتیم مامان و خالھ مشغول صحبت 

بودند و خیلی آرام و نجواگونھ با ھم حرف می زدند و بھ محض ورود 
ما، صحبتھایشان را قطع کردند. خواستم بنشینم، مادر گفت: راستی رھا 

جان زحمت چای و شیرینی رو خودت بکش. - بھ آشپزخانھ رفتم. 
سروناز پشت سرم آمد و با کمک ھم شیرینیھا را در ظرف چیدیم. دلم 

طاقت نیاورد و پرسیدم: بھ نظرت چی بھ ھم میگفتن؟ - شانھای بالا 
انداخت و بیحوصلھ گفت: من چھ میدونم! - وقتی جوابم را سر بالا داد، 

دیگر چیزی نپرسیدم و مشغول ریختن چای شدم. با ورود ما مادر و 
خالھ بھ یک باره سکوت کردند کھ باعث کنجکاوی بیشترم شد. خالھ با 
ِاشاره بھ سینی چای گفت: اونو بذار رو میز و بیا این جا پیشم بشین. - 

رفتم کنار خالھ نشستم. او ھم با مھربانی دستی بھ پشتم کشید و گفت: 
خُب، از کارت تعریف کن! - با تو دنیا مال من است 35 نگاھی خاص 
بھ مادر انداختم و گفتم: خودتون کھ خبر دارید حسابی سرم شلوغھ. یھ 
روز در میون صبحھا - بیمارستان و ھر روز بعد از ظھر ھم مطب. 

اصلا وقت سر خاروندن ندارم. 

خالھ نگاھی از سر دلسوزی بھ من انداخت و گفت: عزیزم بھتر نیست 
یھ مقدار از فشار کاریت کم کنی؟ - مادر کھ داغ دلش تازه شده بود، 

گفت: پریوش راست میگھ، چھ قدر کار، آخھ تو کھ احتیاجی نداری؟ - 
ھمان اخم معروفم روی صورتم نشست و با ناراحتی گفتم: آخھ شما کھ 

میدونید، چرا این حرفو میزنید! تو یھ سال گذشتھ کھ مطبو - راه 
انداختم، اون اوایل مریض نداشتم، حالا ھم کھ یھ کم رونق پیدا کرده، 



اگھ بیخیال بشم، دوباره برمیگردم سر جای اولم. سروناز یک دفعھ 
میان حرفم پرید و گفت: خُب، بیمارستانو یھ کاریش بکن! - اخمم 

غلیظتر شد و با حرص گفتم: چشم، اونم یھ کاریش میکنم. - بعد نگاھی 
بھ ھر سھ انداختم و سعی کردم ناراحتیم را کنترل کنم و بھ شوخی 

گفتم: حالا بگید ببینم؟ قراره سروی عروس بشھ، من چرا باید کارمو 
ول کنم! - خالھ لبخند شیرینی زد و با مھربانی جواب داد: خُب، اگھ تو 
یھ کم مشغلھت رو کم کنی شاید بتونی از بین خواستگارات - یکی رو 

انتخاب کنی. " پس موضوع این بود. باز ھم بحث ازدواج من!... " 
سعی کردم خونسردیم را حفظ کنم، بنابراین آرام گفتم: 36 با تو دنیا 

مال من است پریوش جون اونم بھ موقعش! - قربونت بشم، فکر نمیکنی 
یھ کم داره دیر میشھ؟ - 

اینھا ھمھ حرفھای دل نگران مادر بود. مطمئنا با ازدواج سروناز این 

نگرانیھا ھم بیشتر میشد، موضوع ازدواج من مدتھا بود کھ فکر مادر 
را درگیر 

خود کرده بود. درست از وقتی کھ پای اولین خواستگار بھ خانھی ما 
باز شد، نگرانیھای مادر ھم شروع شد. تنھا فرزند خانھ بودن، این 

حساسیتھا را ھم بھ 

دنبال داشت و البتھ قلب بیمار مادر ھم مزید بر علت شده بود. او در 
اثر نارسایی 

قلبی کھ بعد از تولد من دچارش شده بود دیگر نتوانستھ بود صاحب 
فرزند دیگری شود و این حقیقتی انکار ناپذیر بود و باعث حساسیتھای 
پدر و مادرم شده بود. بھ قول معروف، دست و دلشان برایم میلرزید. 
از حرف خالھ حسابی ناراحت شده بودم و این باعث شده بود اخمھایم 

بیشتر در ھم فرو روند. خالھ مرا در آغوش کشید و پیشانیم را بوسید و 



گفت: عزیز دلم از حرف من ناراحت نشو، میدونم کھ برای تو ھیچ 
وقت دیر - نیست تو خوشگلی، خانمی، تحصیل کردھای اما عزیزم، یھ 

کم فکر مامانتو 

بکن با این قلب مریض انقدر نگرانتھ! حقیقت بود. مادر بیش از حد 
نگرانم بود. نگاھم روی مادر خیره ماند. چھکار باید میکردم؟ نمیدانم! 
چرا دلم بھ ھیچکس رضایت نمیداد. اصلا تا بھ حال در مورد ھیچکدام 

از خواستگارھایم جدی فکر نکرده بودم. مادر کھ دید در فکر ھستم، 
پریشان نگاھم کرد. دلم، طاقت ناراحتیاش را نداشت بلند شدم و در 
کنارش جای گرفتم، بلافاصلھ مرا در آغوشش جای داد. بوی خوش 

مادر 

مشامم را پر کرد. آرام زمزمھ کردم: چشم مامان جان، اصلا ھر چی 
شما بگید! سعی میکنم بھ این قضیھ جدی - 

فکر کنم، شما ھم قول بدید ِانقدر خودتونو ناراحت نکنید منم قول میدم، 
خیلی زود جواب بدم. با تو دنیا مال من است 37 لبخندی روی لبھای 
مادر پدیدار شد و با عشق نگاھم کرد. خالھ با خوشحالی یک شیرینی 

برداشت و تکھای از آن را در دھانش گذاشت و 

جرعھای از چایش را نوشید و گفت: خُب، پری سیما جون دیدی گفتم 
ِانقدر حرص و جوش نخور! - بعد ھم بھ شوخی ادامھ داد: تازه اگھ یھ 
موقع این دختر خوشگلت موند رو دستت، خودم َدندم َنرم - میگیرمش 
واسھ پسرم. و این حرف باعث خندھی ھمھ شد. بعد ھم رو بھ من کرد 
و گفت: راستی رھا جان! قراره ھمین پنجشنبھ خواستگارھای سروی 

بیان و - صحبتھا رو تموم کنیم، ازت میخوام تو ھم ھمراه مادرتینا 
بیای. چشمانم را بھ سروناز دوختم و با شیطنت گفتم: میترسم، اگھ من 

بیام عروس از سکھ بیفتھ! - سروناز کھ معلوم بود حسابی حرص 
میخورد؛ دندانھایش را بھ ھم فشرد و گفت: غلط کردی اصلا نمیخواد 



بیای. - با خنده گفتم: حالا چرا ِانقدر ترسیدی؟ - لبخند پیروزمندانھای 
زد و گفت: ھیچم نمیترسم، میتونی امتحان کنی! - 

رو بھ خالھ کردم و گفتم: راستش خارج از شوخی، منو از این مرحلھ 
معاف کنید. ِان شاءا... توی - مراسم نامزدی جبران میکنم. خالھ 

لبخندی زد و گفت: 38 با تو دنیا مال من است باشھ عزیزم، ھر جور 
راحتی ھمون کار رو بکن. دوست ندارم اذیتت کنم. - آن شب تا زمان 

رفتن خالھ و سروناز، صحبتھا حول و حوش جشن نامزدی 
وبرنامھھایآنبود.وق ِترفتن،سرونازآرامکنارگوشمزمزمھکرد: رھا 

نمیدونم چرا ِانقدر میترسم! خیلی استرس دارم. - دستانش را گرفتم و 
گفتم: نترس عزیزم، منو تو ھمیشھ توی ھمھی کارھامون کنار ھم 

بودیم، الان - ھم ھر جا نیاز بھ کمک داشتی من ھستم. تو دختر خالھی 
عزیز منی... بھ راستی کھ برایم مثل خواھر عزیز بود و بسیار 

دوستش داشتم. لبخندی گوشھی لبھایش نشست و ھم دیگر را در آغوش 
کشیدیم. در دل برای خوشبختیاش دعا کردم. دوباره آھستھ در گوشم 

زمزمھ کرد: حالا مطمئنی اون شب نمیخوای بیای؟ - چشمانم را روی 
ھم گذاشتم و گفتم: خودت میدونی کھ معذب میشم پس اذیتم نکن. - 

گونھام را بوسید و گفت: پس ھمین یھ دفعھ، اونم چون میدونم اذیت 
میشی اصرار نمیکنم. - باز ھم یکدیگر را در آغوش گرفتیم کھ این بار 

صدای خالھ در آمد: یھ جوری ھم دیگر رو بغل کردید، ھرکی ندونھ 
فکر میکنھ یکیتون داره - میره سفر قندھار! 

این حقیقت کھ بزرگ شده بودیم و حالا ھر کدام باید فصل جدیدی از 
زندگی را شروع میکردیم انکار ناپذیر بود. با رفتن آنھا ھنگامی کھ در 

اتاقم تنھا شدم، ساعتی بھ روزھای خوش کودکی کھ بیشتر مواقع در 
کنار سروناز گذشتھ بود فکر کردم. بھ راستی کھ چھ قدر زود گذشتھ 

بود. سپس دست بھ دعا شدم و از خداوند متعال آرزوی خوشبختی 



برایش کردم. با این حس کھ خدا در کنارم است بھ خوابی آرام فرو 
رفتم. با تو دنیا مال من است 39 5 صبح را با نشاط آغاز کردم و بھ 
حمام رفتم. آب گرم، حس خوبی بھ من داد و سر حال از حمام بیرون 

آمدم. مانتوی نخی مشکی بھ ھمراه شلوار جین سرمھای پوشیدم و شال 
زرشکی خوشرنگی بھ سر کردم. رژ لب صورتی کم رنگی کھ بھ 

لبھایم مالیدم، تنھا آرایش صورتم بود. از پلھھا آرام پایین رفتم، مادر بھ 
خاطر مھمانی دیشب کمی دیرتر بیدار میشد. بدون این کھ سر و صدا 
کنم، کمی کره و عسل با یک لیوان شیر، بھ عنوان صبحانھ خوردم. 

اتومبیل را 

از پارکینگ خارج کردم و بعد از نگاه کردن بھ آینھ و مطمئن شدن از 
آراستگی ظاھرم بھ سمت بیمارستان راندم. با ورودم بھ راھروی 

بیمارستان بھ سمت استیشن رفتم. یکی از پرستارھای بخش با دیدنم 
سلامی کرد و از کنارم گذشت. سھ روز در ھفتھ فقط صبح ھا در 

درمانگاه بیمارستان بھ ویزیت 

بیماران میپرداختم. بھ بھ خانم دکتر خوشگل خودمون، چھ طوری؟ - با 
شنیدن صدا بھ عقب برگشتم. سھیلا دوستم بود. ھم دوست دوران 

دانشجویی و ھم ھمکارم. 

خوبم شما چھ طوری خانم دکتر؟ - مرسی منم خوبم، چیھ امروز خیلی 
دمقی؟ - نمیدونم خیلی بیحوصلھم. - 40 با تو دنیا مال من است دوای 

دردت پیش منھ! - با تعجب نگاھش کردم و گفتم: چی میگی تو؟ - ببین، 
این دکتر محسنی چند دفعھ پیغام داده میخواد ببیندت! - بیخود کرده، 
مگھ جوابشو ندادم؟ - دختر تو چرا ِانقدر لجبازی؟ آخھ آدمم ِانقدر یھ 
دنده؟ - خب، حالا حرف حسابش چیھ؟ - بابا اون بیچاره میگھ، اگھ 
حتی جوابتم نھ باشھ، باید از دھن خودت بشنوه! - ِانقدر بیاحساس 

نگاھش کردم کھ یک دفعھ گفت: خیلی بدی رھا، چرا این طوری نگام 



میکنی؟ بد میگم؟ اصلا تو این چند - سال، یھ بارم بھ این بیچاره 
اجازھی حرف زدن دادی؟! خواستم بگویم لازم نکرده، پسرھی پررو با 

من صحبت کنھ، یک دفعھ یاد چشمان نگران مادرم افتادم. سرم را 
پایین انداختم و گفتم: باشھ یھ قرار بذار باھاش، ببینم چی میگھ! - در 

عین این کھ از تغییر ناگھانی رفتار من متعجب شده بود، خوشحالیاش 
را نتوانست پنھان کند و بلند خندید و گفت: نھ مثل این کھ داری آدم 

میشی! - نگاھی چپچپ بھ او انداختم، با ترس گفت: باشھ باشھ ببخشید، 
معذرت میخوام. - 

از ترس این کھ پشیمان نشوم زود پرسید: حالا این قرارو واسھ کی 
بذارم؟ - خودت از وقت کاری من خبر داری، یھ جوری باشھ اذیت 

نشم. - باشھ خانم از خود راضی، یھ جوری برنامھریزی میکنم اذیت 
نشی! - پس بھم خبر بده، خداحافظ. - با تو دنیا مال من است 41 باشھ 

عزیزم، بای. - آن قدر ذھنم درگیر بود، متوجھ حضور خانم ذاکری در 
کنارم نشده بودم! سلام خانم دکتر! - سلام عزیزم، خستھ نباشی. - 

ممنون خانم دکتر، امروز درمانگاه حسابی شلوغھ، مریضھا رو کی 
بفرستم - داخل؟ پنج دقیقھ وقت بدی آماده میشم. - چشم پس چند دقیقھ 

دیگھ اولی رو میفرستم تو. - با حواس پرتی نگاھش کردم و بیحوصلھ 
سرم را تکان دادم. با آمدن اولین بیمار تا ظھر یکسره بھ ویزیت آنھا 

پرداختم. بیمارستان ھمیشھ ھمین طور بود، تا آخرین ساعت کاری 
بیمار داشتم، بھ ھمین دلیل اصلا وقت استراحت نداشتم. خستھ از 

بچھھای پذیرش خداحافظی میکردم کھ سر و کلھی دکتر محسنی از 
انتھای راھرو پیدا شد. ھنوز مرا ندیده بود خواستم بھ سرعت از آن جا 
دور شوم، اما ھمان موقع سرش را بالا آورد و مرا دید، لبخند زیبایی 

روی لبھایش ظاھر شد. تقریبا یک سر و گردن از من بلندتر بود، چشم 
و ابرو 



مشکی، صورتی گرد و بینی قلمی و لبھایی نازک، در کل ظاھر خوبی 
داشت و 

بسیار خوشپوش بود و صد الب ّتھ مورد توجھ بسیاری از ھمکاران!!! 
بھ محض دیدنم قدمھایش تند شد. با نزدیکتر شدنش، تقریبا فضای 

راھرو از بوی خوش عطرش انباشتھ شد. طنین صدایش مرا بھ خود 
آورد. با لحنی گرم و دلنشین پرسید: خوبید خانم دکتر؟ - با خونسردی 

جواب دادم: ممنون، شما چھ طورید؟ - 42 با تو دنیا مال من است نگاه 
خاصی کرد کھ باعث شد کمی خجالت بکشم و گفت: از احوال 

پرسیھای شما؟ - خود را جمع و جور کردم و گفتم: با اجازه آقای دکتر، 
من یھ کم دیرم شده! - و از زیر نگاه خاص و سوزانش فرار کردم. 

دکتر رامین محسنی متخصص 

قلب 

و عروق، تقریبا سھ سال میشد، یکی از خواستگاران پر و پا قرصم 
بود با این کھ 

بارھا غیر مستقیم پاسخ منفی داده بودم، اما او سر حرف خودش مانده 
بود و جوابم را قبول نداشت. البتھ از ھمان دوران دانشجویی متوجھی 

علاقھاش بھ خودم شده بودم، اما مستقیما حرفی نزده بود. سھ سال پیش 
برای اولین بار درخواستش را از طریق سھیلا کھ نسبت فامیلی دوری 
با او داشت مطرح کرد. من کھ آن موقع درگیر گرفتن تخصصم بودم، 

بدون ھیچ تأملی جواب رد دادم. اما او ھنوز ھر از گاھی از طریق 
سھیلا درخواستش را دوباره مطرح میکرد. مانده بودم کھ این بشر چھ 

قدر سمج است! ھنگامی کھ بھ مطب رسیدم با 

ورودم بھ پارکینگ، شاھد منظرھی جالبی شدم. بنز مشکی رنگی، 
درست در محل پارک من جا خوش کرده بود. مجبور شدم اتومبیلم را 



در محل دیگری پارک کنم. آن روز تا شب بیمار داشتم و خستھ بھ خانھ 
برگشتم. چند روزی بھ ھمین منوال گذشت. تقریبا ھر روز زمانی کھ 

میرسیدم، بنز مشکی در جای پارکم بھ من دھن کجی میکرد. بعدازظھر 
چھارشنبھ خستھ از بیمارستان یک راست بھ مطب رفتم. بیحوصلھ 

وارد پارکینگ شدم و با دیدن بنز مشکی دیگر صبرم لبریز شد. چھ آدم 
بیملاحظھای!!! بدون ھیچ پرسشی جای اتومبیلم را گرفتھ بود، از پلھھا 

بالا رفتم. درست مقابل واحد رو بھ رویی، آقایی قد بلند با ھیکلی 
ورزیده و چھار شانھ ایستاده بود. حدس زدم، صاحب اتومبیل باشد. با 

پررویی کھ کمتر در خود سراغ داشتم جلو رفتم و گفتم: ببخشید این بنز 
مشکی کھ داخل پارکینگھ مال شماست؟ - با تو دنیا مال من است 43 با 
نگاھی مغرور بھ طرفم برگشت و ھمان طور کھ سر تا پایم را برانداز 
میکرد، گفت: سلام! - "یعنی چی حالا؟ میخواست بگھ خیلی بیادبی؟!" 
بھ زحمت آب دھانم را قورت دادم و گفتم: خُب، سلام. - خیره نگاھم 
کرد. نگاھش نافذ و در عین حال سرد و یخی بود. مثل این کھ منتظر 

تکرار سؤالم بود. نگاھم را بھ نگاھش دوختم و با حرصی کھ از درونم 
میجوشید گفتم: شماصاح ِب...- کلامم را قطع کرد و گفت: 

فھمیدم خانم، بلھ! - "چرا این طوری حرف میزد؟ انگار با سلام نکردنم 
میخواست تنبیھم کند. " صورت کشیدھای داشت. موھای خرمایی 

روشن، کھ مرتب بھ یک سمت شانھ شده بود و با چشمان آبیش ترکیب 
زیبایی داشت. سی و پنج، شش سالھ میخورد. بینی کشیده و خوش فرم 

و لب و دھانی کاملا متناسب داشت. اما نگاه سردش، نشان از غرور و 
خودخواھیاش میداد. با آن قیافھ و تھ ریش و خشونت صورتش، بد با 

جذبھ بود! نفسم را محکم بیرون دادم و گفتم: اون جا، جای پارک منھ و 
شما دقیقا یک ھفتھست کھ اونو ِاشغال کردید! - خیلی خونسرد، درست 

مثل آدمھایی کھ حوصلھی جواب دادن ندارند بھ چشمانم زُلزدوگفت: 
معذرت میخوام مگھ شما اون یھ تیکھ جا رو خریدید؟ - صدایش ُتن بھ 



خصوصی داشت، برعک ِس چھرھاش ُتن صدایش گرم بود. ھمان 
صدایی کھ آن روز از پشت در شنیده بودم. در حالی کھ دندانھایم را بھ 
ھم میفشردم، چشمانم را از نگاه خیرھاش نگرفتم و با عصبانیت گفتم: 
44 با تو دنیا مال من است نخیر، ولی توی این ساختمون ھمھ میدونن کھ 
من ھمیشھ ماشینمو اون - جا پارک میکنم! چشمان آبی خوش رنگش، 

کھ فقط مرا بھ یاد دریا میانداخت برقی زد و گفت: حالا چون بق ّیھ این 
کار رو میکنن، منم مو ظّفم این کار رو انجام بدم؟ - "چھ قدر بیادب 

انگار نھ انگار کھ داشت با یھ خانم صحبت میکرد" بھ حدی عصبانی 
بودم کھ ترسیدم اگر بیشتر در آن جا بایستم کار بھ دعوا بکشد. بنابراین 

با سعی در کنترل خودم، قاطع گفتم: 

اصلا ھر جا دوست دارید پارک کنید! - اخمھایم حسابی در ھم فرو 
رفتھ بود. با ناراحتی پشت بھ او کردم و بھ سمت مطب رفتم، ھنوز 
دستم بھ دستگیرھی در نرسیده بود، صدایش را شنیدم کھ نجواگونھ 
گفت: اصلا معلوم نیست با خودش چند چنده؟ فکر میکنھ پارکینگھ 

اختصاصیھ، - خانم خودخواه! چی؟ من خودخواھم؟ وای خدای من چھ 
قدر پررو بود! یکی بھ خودش نگفتھ بود غرور و خودخواھی از سر 
رویش نمایان است. بھ من میگفت خودخواه! "آقا ھنوز نیومده میخواد 

حرف خودشو بھ کرسی بنشونھ" در محل کارم کھ تقریبا ھمگی از 
ھمکارانم بودند، ھمیشھ مورد توجھ و احترام قرار میگرفتم؛ حالا با این 

طرز برخورد حسابی بھ ھم ریختھ بودم. فکر میکنم صورتم کاملا 
برافروختھ شده بود، زیرا سمیرا با دیدنم پرسید: خانم دکتر چیزی شده؟ 
اتفاقی افتاده؟ - عصبانی جواب دادم: نھ چیزی نیست، فقط یھ لیوان آب 

خنک برام بیار! - با تعجب نگاھم کرد و چیزی نگفت. تا شب کھ 
آخرین بیمارم را ویزیت کردم بھ حدی مشغول بودم، بحث با ھمسایھ 

رو بھ رویی بھ کل از ذھنم پاک شده بود. با تو دنیا مال من است 45 
6 بعد از رفتن سمیرا آماده شدم و از مطب بیرون زدم. بھ سمت پلھھا 



رفتم کھ ھم زمان آن آقا ھم از شرکتش خارج شد. با دیدنم اخمی کرد و 
بھ سمت آسانسور رفت. من ھم بیتو جّھ از پلھھا پایین رفتم. لحظھی 

آخر از نگاه متعجبش خندھام گرفت. زمانی کھ رسیدم، کنار اتومبیلش 
ایستاده بود، احساس 

کردم کمی معطل کرده تا من برسم. بیتوجھ بھ او، بھ سمت اتومبیلم 
رفتم و سوار شدم ھنوز رد نگاھش بھ سمت اتومبیلش بود. "یعنی داشت 

بھ چی فکر میکرد؟" ھنگام خروج از پارکینک از داخل آینھ نگاه 
کردم، متفکر سرش را تکانی داد و سوار شد. با گفتن "خستھ نباشید" 
از کنار آقای کریمی کھ برایم دستی تکان داد گذشتم، اتومبیل او ھم بھ 

دنبالم از پارکینگ خارج شد. تقریبا ھم مسیر بودیم، سر چھار راه 
رسیدم. چراغ قرمز بود. ایستادم، اتومبیل او ھم درست کنار اتومبیلم 
ایستاد. سنگینی نگاھش را احساس میکردم. دوباره شیطنتم گل کرده 

بود، یک دفعھ بھ سمتش برگشتم و نگاھش کردم. حسابی غافلگیر شد، 
اخمی کرد و خیلی خونسرد صورتش را بھ سمت مخالف چرخاند. "چھ 

قدر پررو، معلومھ کھ نمیخواد کم بیاره!" از حرکت خودم لبخندی بر 
لبھایم ظاھر شد ھمان موقع برگشت و نگاھش روی لبھایم خیره ماند."اهَ 
دید... حالم گرفتھ 46 با تو دنیا مال من است شد!" لبخند کمرنگی روی 

لبش پدیدار شد. "چھ قدرم بھ چھرھی خشنش میاومد." با سبز شدن 
چراغ ھر دو بھ خود آمدیم و ھر کدام بھ سویی حرکت کردیم. وقتی بھ 
خانھ رسیدم مادر با دیدن خستگیام، ناراحت نگاھم کرد و ھیچ نگفت. 
ابتدا با وجود خستگی نمازم را خواندم و بعد از صرف شام از پدر و 

مادر عذرخواھی کردم و برای خوابیدن 

بھ اتاقم رفتم. آن شب ھنگام خواب نگاه سرد و یخی او از مقاب ِل 
دیدگانم یک لحظھ دور نمیشد. صبح با خواب عجیبی، ھراسان از جایم 

برخاستم. نگاھی در آینھ بھ خودم انداختم، در افکار خودم غرق بودم 



کھ با صدای مادر بھ خودم 

آمدم: رھا پاشو دیگھ دیرت میشھ... ھا. - یاد قراری کھ با خودم گذاشتھ 
بودم افتادم. امروز صبح باید بھ مطب میرفتم پس باید، زودتر از آن آقا 

میرسیدم و اتومبیلم را در جای خودم پارک میکردم. نمیدانم، این چھ 
حسی بود کھ میخواستم حرف خودم را بر کرسی بنشانم؟ چرا این کار 

برایم ِانقدر مھم شده بود؟! اگر مادر میفھمید حتما میگفت: باز تو افتادی 
رو دندھی لج؟ - بھ سرعت لباس پوشیدم و بھ آشپزخانھ رفتم، بھ حدی 

با عجلھ صبحانھ خوردم کھ باعث تعجب مادر شد. کاری کھ از من بعید 
بود. وقتی با چشمان 

گرد شده نگاھم میکرد خندھام گرفت و گفتم: مامان جان ببخشید امروز 
خیلی عجلھ دارم! - بلاخره از خانھ بیرون زدم و بھ سرعت بھ طرف 

مطب راه افتادم. ھنگامی کھ وارد پارکینگ شدم، نفس راحتی کشیدم و 
لبخندی پیروزمندانھ بر لبھایم ظاھر شد. بھ موقع رسیده بودم، اتومبیلم 

را در جای خود پارک کردم و با خیال راحت پیاده شدم. با شادی کھ بھ 
وجدم آورده بود کمی مع طّل کردم شاید وقتی آمد عکس العملش را 

ببینم. اما دیر کرده بود! یا من خیلی زود آمده بودم؟ بھ با تو دنیا مال 
من است 47 ھر حال مجبور بودم بروم. بھ محض ورود بھ مطب، 

سمیرا با تعجب نگاھم 

کرد. ظھر، وقت برگشتن بھ خانھ اتومبیلش را دیدم، در جای دیگری 
پارک شده بود. احساس خوبی داشتم باز ھم نمیدانستم چرا؟ کاش 

میتوانستم عکس العملش را ببینم. باز فکر کردم چرا تا این حد برایم 
مھم شده است؟ خدا را شکر 

پنجشنبھھا بعدازظھر مطب تعطیل بود. وقتی رسیدم مادر منتظرم بود و 
با دیدن چھرھی خندان و سر حالم با لحنی پرسشگرانھ گفت: خدا رو 
شکر، نھ بھ اون اخمای دیشب نھ بھ این لبای خندون؟ - با قیافھی حق 



بھ جانب پرسیدم: مگھ من دیشب اخم کرده بودم؟ - نھ، من بودم کھ 
سگرمھھام تو ھم بود! - با خنده گفتم: راست میگید؟ پس چرا خودم 

متوجھ نشدم؟ - گوشھی ابرویش را بالا برد و بھ لباسھایم اشاره کرد و 
گفت: زودتر لباساتو عوض کن و بیا ناھار بخوریم. - سرم را کمی کج 

کردم و با ناز گفتم: میشھ یھ دوش کوچولو ھم بگیرم؟ آخھ ھوا خیلی 
گرم بود. تازه نمازم رو - ھم باید بخونم. مادر سرش را بھ نشانھی 
تأیید تکان داد و گفت: باشھ پس زود باش. - بعد از دوش گرفتن کھ 
باعث نشاط بیشترم شد، نمازم را با آرامش خواندم و سر میز ناھار 

حاضر شدم و با اشتھا مشغول خوردن شدم. مادر سبد سبزی را مقابلم 
قرار داد و گفت: خدا رو شکر اشتھاتم باز شده! - 48 با تو دنیا مال 

من است با دھانی پر جواب دادم: خودمم نمیدونم چرا امروز تا این حد 
سر حالم! - مادر با لحنی مشکوک گفت: 

خدا رو شکر، ان شاءا... کھ خیره! - بعد از صرف ناھار از مادر 
خواستم، شستن ظرفھا را بھ من بسپارد و برای استراحت بھ اتاقش 

برود. با اتمام کارھا و مرتب شدن آشپزخانھ بھ اتاقم رفتم و خوابیدم. 
بعدازظھر با سر و صدایی کھ از طبقھ پایین شنیدم از خواب 

برخاستم. شانھای بھ موھایم کشیدم و از پلھھا پایین رفتم. پدر و مادر 
ھر دو آمادھی بیرون رفتن بودند. نگاھی بھ سر تا پایشان انداختم و 

متعجب پرسیدم: خیر باشھ ان شاءا... کجا؟ - پدر لبخندی زد و گفت: 
دختر خوشگلم ھنوز خوابی؟ حواست کجاست؟ - ھنوز متوجھ حرفھای 
پدر نشده بودم کھ مادر گفت: مطمئنی کھ نمیخوای بیای؟ - ھمان طور 

کھ گیج و گنگ نگاھشان میکردم گفتم: کجا؟ - ھر دو بلند زیر خنده 
زدند، پدر کھ تا حدودی توانستھ بود بر خندھاش غلبھ کند پرسید: 

باباجان تو با مریضھاتم این طوری برخورد میکنی؟ - آخھ ِانقدر کار 
روی سرم ریختھ کھ واقعا خیلی چیزھا یادم میره! - مادر گرھی 



روسری خوش رنگش را محکم کرد و گفت: عزیز دلم برای ھمینھ 
میگم خودتو از کا رِ زیاد خلاص کن. - با حوصلھ گفتم: چشم قربونتون 

برم، بالاخره نگفتید کجا دارید میرید؟ - با تو دنیا مال من است 49 

یادت رفتھ! مراسم خواستگاری سرونازه، البتھ فکر میکنم یھ جورایی 
ھم - بلھ برون باشھ، پریوش رو کھ میشناسی الان ھمھ رو دعوت 

کرده. بھ حدی در این چند روز ذھنم درگیر بود کھ بھ کلی فراموش 
کرده بودم. با ناراحتی گفتم: وای مامان جدا یادم رفتھ بود! - مادر 

نگاھی بھ من کرد و گفت: حالا مطمئنی نمیخوای بیای؟ - نھ مامان 
جان خودتون میدونید، تو این جور مھمونیھا راحت نیستم - ِانشاءا... 
مراسم نامزدیش. و بعد ادامھ دادم: حالا برید تا دیرتون نشده. - مادر 
محکم بغلم کرد و گفت: مواظب خودت باش، شامت روی گازه، بھ 

موقع گرم کن و بخور. - فدای مامان خوشگلم بشم، میشھ ِانقدر نگران 
نباشی؟ - پدرکھ متوجھ منظورم شده بود دست مادر را گرفت و بھ 
سمت خود کشید و گفت: خانم جان کافیھ دیگھ، مگھ بچھست کھ این 
ھمھ سفارش میکنی، الان - صدای خواھرت در میاد... ھا! مادر را 
بوسیدم و گفتم: از طرف من ھم تبریک بگید، خودم شب بھ سروی 

زنگ میزنم. - باشھ عزیزم، دیگھ بھت نسپارم. - صدای پدر بلند شد: 
خانم زود باش، دیر شد. رھا بابا جان، خداحافظ. - 

50 با تو دنیا مال من است با رفتن آنھا خانھ در سکوت فرو رفت. ابتدا بھ 
آشپزخانھ رفتم و با یک لیوان شیر و کیک از خودم پذیرایی کردم. بعد 
ھم کمی میوه شستم و با خود بھ اتاق نشیمن بردم. کنار میز تلفن نشستم 
و ظرف میوه را کنار دستم قرار دادم. گوشی را برداشتم و شماره رویا 

را گرفتم. رویا دوست دوران دبیرستانم بود و 

در طی این سالھا ھنوز ھم روابط دوستیمان را حفظ کرده بودیم. رویا 
دختر بسیار مھربانی بود و من خیلی دوستش داشتم. با این کھ ھر کدام 



بعد از پایان دوران دبیرستان در دو رشتھ متفاوت در دانشگاه پذیرفتھ 
شدیم و کمی از ھم دور افتادیم، اما ھرگز این رشتھ انُس و الُفت پاره 

نشد. او با وجود مشکلات 

زیاد خانوادگی در رشتھ مھندسی کامپیوتر قبول شد و پس از فارغ 
التحصیلی 

بلافاصلھ در ھمان شرکتی کھ در دوران دانشجویی نیمھ وقت مشغول 
بھ کار بود 

بھ عنوان تکنسین کامپیوتر استخدام شد. پدر و مادرش بعد از اختلافات 
شدید بالاخره چند سالی میشد، از ھم جدا شده بودند و او با مادر و 

برادر کوچکترش زندگی میکرد. رویا دختر زرنگ و خود ساختھای 
بود کھ با وجود آن ھمھ دعوا و درگیری بین پدر و مادرش توانست 

تحصیلاتش را بھ پایان 

برده و بھ عنوان یک مھندس مو فّق خود را مطرح کند. اما با وجود 
خواستگاران متعدد، ھنوز ازدواج نکرده بود. ھر گاه میپرسیدم: چرا 
ازدواج نمیکنی؟ - با خندھای کھ شاید از ھر گریھای تلختر بود پاسخ 

میداد: پس مامان و پوریا رو چی کار کنم؟ - 

حس مسؤلیتی کھ در قبال مادر و برادرش داشت واقعا ستودنی بود، اما 
ھمین مسألھ باعث شده بود در طی ھمین سالھا موقعیتھای خوب زیادی 

را 

از دست بدھد! بالاخره بعد از شنیدن صدای چند بوق گوشی را 
برداشت و گفت: 

بلھ بفرمایید؟ - سلام رویا جون. - با تو دنیا مال من است 51 بھبھ خانم 
دکتر خوشگل خودم، زنده ای تو؟ کجایی؟ چند وقتھ ازت خبری - 



نیست ؟ اوه، امَون بده. یکییکی بپرس تا جواب بدم! - باشھ باشھ، دلم 
برات خیلی تنگ شده بود. - منم ھمین طور عزیزم. - دو دفعھ برات 

پیغام گذاشتم، نگرفتیشون؟ - چرا،بھخدااصلافرص 
ِتسرخاروندنندارم.مطبوبیمارستانحسابی- تمام وقتمو ُپر کرده. یادتھ 

اوایل مگس میپروندیم، اما خدا رو شکر الان رونق پیدا کرده. یعنی 
باید خوشحال بشم مردم مریض میشنو، تندتند میان خدمت شما! - با 

خندھای از تھ دل گفتم: خدا خفھت نکنھ، کھ آدمو دچار عذاب وجدان 
میکنی! - حالا بگو ببینم یعنی اندازه یھ تلفن کوچولو ھم وقت نداشتی 

کھ حالمو - بپرسی بیمعرفت؟ بھ خدا شرمندتم. جبران میکنم، خُب حالا 
حالت چھ طوره؟ - 

بلھ دیگھ، نوشدارو بعد از مرگ سھراب. فعلا کھ خوبم، تو از خودت 
بگو چی - 

کارا میکنی؟ ھیچی، از صبح تا شب بیمارستان و مطب. - آی کیو از 
خودت پرسیدم؟ گفتم شاید تو این چند وقت دست بھ کار - شدی و 

ازدواج کردی کھ ازت خبری نیست! یعنی ِانقدر بیکارم! - مگھ ھرکی 
بیکاره ازدواج میکنھ؟ - نھ، اما راستش، تنھا چیزی کھ این روزھا 

بھش فکر نمیکردم ازدواج بود! - 52 با تو دنیا مال من است بھ 
طعنھای کھ در کلامم بود پی برد و پرسید: یعنی الان داری بھش فکر 

میکنی؟ - ِای بابا، مامانو کھ میشناسی، چند وقتیھ بد جوری بھ این 
قضیھ پیلھ کرده، - میترسم آخر کار بده دستم. خب، دختر خوب تو ھم 
ِانقدر سخت گیر نباش، از بین این ھمھ دکتر و - مھندس یکی رو مثل 

من انتخاب کن دیگھ! درست شنیدم؟! گفت، مثل من؟ یعنی داشت 
ازدواج میکرد؟ یک دفعھ درست مثل این کھ برق سھ فاز بھ من وصل 

کرده باشند، جیغ بنفشی کشیدم و پرسیدم: جون من راست میگی؟ با 
کی؟ ِکی؟ - با خنده و ھیجان جواب داد: ھول نشو، چھ خبرتھ؟ ھمون 



ھمکارم مھندس شریفی یادتھ؟ - ِا... راست میگی؟ دختر تو کھ اون 
بیچاره رو چند بار جواب کرده بودی. - 

آره ولی بھ قول خودش دل آدم کھ گذرگاه نیست، ھر روز یکی بره و 
یکی - دیگھ بیاد جاش. بالاخره ِانقدر رفت و اومد تا راضیم کرد. یھ 

جورایی عاشق ھمین پشتکارش شدم. اصلا پاشو بیا این جا ھم ببینمت، 
ھم صحبت کنیم. - نھ بابا باشھ واسھ یھ روز دیگھ، راستش امشب 

باھاش قراره شام بریم بیرون. - بعد ھم مکثی کرد و گفت: آخھ یھ چند 
روزیھ کھ رسما نامزد شدیم! - باز ھم جیغی از خوشحالی کشیدم و 
گفتم: خیلی بدجنسی الان بھم میگی! - بابا من چی کار کنم چند بار 

پیغام برات گذاشتم شما تحویل نگرفتی، منم - گفتم بذار کارا تموم بشھ 
تا یھ حال اساسی از تو گرفتھ باشم تا وقتی دفعھی با تو دنیا مال من 

است 53 دیگھ زنگ زدم زود جوابمو بدی. خودم قبول دارم این چند 
وقت حسابی از ھمھ غافل شدم، دیگھ صدای - ھمھ در اومده. ولی باور 

کن این تنھا خبری بود کھ منو سرحال کرد. قربونت 

برم الھی خوشبخت بشی، از طرف من ھم بھ نامزدت تبریک بگو. 
راستی اسمش چی بود این آقای داماد؟ احمد، احمد شریفی! - یک بار 
از دور دیده بودمش. مرد بسیار مؤ قّر و متینی بود و بالاخره توانستھ 

بود، ھر طور شده رویا را راضی کند. با صدای او بھ خودم آمدم، 
پرسید: نگفتی رھا، بلاخره تو میخوای چی کار کنی؟ - بھ خدا نمیدونم. 

خیلی سردرگمم، روز بھ روز مشکل پسندتر میشم. - 

خودت کھ دکتر محسنی رو دیدی ھنوز ناامید نشده صد تا پیغام و پسغام 
فرستاده. اما نمیدونم چرا دلم راضی نمیشھ؟ من کھ نمیدونم تو دردت 

چیھ؟ - ببین، من دوست دارم با کسی ازدواج کنم کھ عاشقش باشم البتھ 
اونم - متقابلاھمینطورباشھ.منسالھایسالشاھدعشقبزر ِگبینپدرومادرم 

بودم. باورت میشھ این عشق ذرھای کم نشده! برای ھمین دوست دارم 



این جوری ازدواج کنم. بابا ول کن این رمانتیک بازیا رو، عشق کیلو 
چنده؟ - تو دیگھ چرا این حرفو میزنی؟ تو کھ این ھمھ سال بابت نبودن 

عشق بین - پدر و مادرت زجر کشیدی. تازه میخواھی بگی بدون 
عشق، داری با احمد ازدواج میکنی؟ البتھ کھ نھ، من دوسش دارم و 

فکر میکنم این برای اولش کافی باشھ - عشق ھم بعد از ازدواج خودش 
میاد! 54 با تو دنیا مال من است آخھ من ھمین دوست داشتن معمولی 

رو ھم نسبت بھ ھیچ کس حس - نمیکنم. پس کارت خیلی سختھ. من کھ 
میگم خدا آخر رو عاقبتتو بھ خیر کنھ! - با شوخیاش ھر دو بلند 

خندیدیم. بعد از چند لحظھ دوباره گفتم: راستی سھیلا رو کھ میشناسی؟ 
- آره! چھ طور مگھ؟ - تمام ماجرای دکتر محسنی و صحبتھای سھیلا 
را برایش تعریف کردم و پرسیدم: حالا بھ نظرت باید چی کار کنم؟ - 

ببین رھا من تو رو کاملا میشناسم، تو روحیھات خیلی حساسھ، بھ 
نظرم - عجلھ نکن. بعد مکثی کرد و آرام گفت: مواظب باش، نیای 

ابَروشو درست کنی بزنی چشمشم دربیاری... ھا! - منظورت چیھ؟ - 
میخوام بھت بگم، بھ خاطر این کھ مامانتو خوشحال کنی دچار اشتباه - 
نشی. میدونم، خودمم خیلی بھش فکر کردم، اما مطمئن باش، بیگدار بھ 
آب - نمیزنم. خُب، خیالم راحت شد. پس منو در جریان کارات بذار. - 
نھ کھ شما ما رو در جریان گذاشتی ناقلا. - بلند خندید و گفت: بھ خدا 

خیلی رو داری من نخواستم؟ یا تو کھ وقت سرخاروندنم نداری! - 
میدانست کھ دارم سر بھ سرش میگذارم. رویا بعد سروناز دومین 

دوستی بود کھ بھ راحتی با او درد و دل میکردم. بالاخره بعد از کلی 
صحبتھای با تو دنیا مال من است 55 متفرقھ راضی بھ خداحافظی 

شدیم. ھنگامی کھ از جایم برخاستم نگاھم بھ ساعت روی دیوار افتاد. 
تقریبا نزدیک بھ دو ساعت با ھم صحبت کرده بودیم. ھمیشھ ھمین 

طور بود زمان و مکان فراموشمان میشد. بھ اتاقم رفتم و روی تخت 
دراز کشیدم. کمی کمرم درد گرفتھ بود. با دست کمرم را ماساژ دادم و 



بھ پھلو خوابیدم. نگاھم بھ عکس دو نفرھی خودم و سروناز افتاد. در 
این عکس، من ده سالھ و سروناز نھ سالھ بود، مثل دو خواھر دو قلو 

سرھایمان را بھ ھم چسبانده بودیم و میخندیدیم. لبخندی بر لبھایم 
نشست. دلم برایش غنج 

رفت. واقعا داشت عروس میشد؟ یعنی الان داشت چھ کار میکرد؟ نادر 
را ندیده بودم ولی با توجھ بھ سلیقھی سروناز و آن چھ برایم تعریف 

کرده بود میدانستم چھ تیپ و قیافھای دارد. در افکارم غرق بودم، کھ 
بھ یاد دو چشم آبی، اما سرد و یخی افتادم. بھ عمرم مردی بھ این 
مغروری ندیده بودم. مردھایی کھ میشناختم ھمیشھ سعی در جلب 

توجھام داشتھاند. تا بھ حال کسی این گونھ در مقابلم نایستاده بود. کلافھ 
دستی بھ موھایم کشیدم و سر جایم نشستم. احساس کردم بھ ھوای تازه 

احتیاج دارم بلند شدم و بھ تراس رفتم. ھوا تاریک شده بود. بوی خوش 
گلھای شبو در مشامم پیچید. بیاراده افکارم بھ صبح کشیده شد، از این 

کھ توانستھ بودم اتومبیلم را در جای خودم پارک کنم لبخند 
پیروزمندانھای، بر لبھایم نقش بست. نباید اجازه میدادم کھ یک تازه 

وار ِد از خودراضی این طور ناراحتم کند. دقیقا نمیدانستم چھ قدر در 
افکارم غوطھور شده بودم کھ با صدای گوشی ھمراھم از جا پریدم. بھ 
اتاق برگشتم و گوشی را جواب دادم: بلھ بفرمایید؟ - کسی جواب نداد، 

با اطمینان فھمیدم، مزاحم است و گوشی را قطع کردم چند بار دیگر ھم 
زنگ زد باز ھم جواب ندادم. کافی بود جواب دھم تا 56 با تو دنیا مال 

من است مزاحمتش ادامھ پیدا کند. حوصلھام سر رفتھ بود. از پلھھا 
پایین رفتم و وارد اتاق نشیمن شدم. تلویزیون را روشن کردم و کمی 

ھم بھ تماشای آن پرداختم بھ ساعت نگاھی انداختم و با خود فکر کردم: 
"چرا زمان نمیگذره؟" تازه یادم افتاد کھ نماز نخواندھام. بعد از خواندن 

نماز مشغول دعا و نیایش بودم و کلی برای خوشبختی سروناز 



دعاکردم. با صدای مادر بھ خودم آمدم. 

رھا، کجایی عزیزم؟ - اصلا نفھمیده بودم کی آمدھاند؟ با شنیدن صدای 
مادر انگار دنیا را بھ من داده بودند، بلند جواب دادم: مامان جان من 

این جام. - چادر نمازم را تا کردم و بھ ھمراه سجادھام سر جایش قرار 
دادم. بعد ھم بھ سرعت از اتاق نشیمن بیرون آمدم. مادر با دیدنم گفت: 
شامتم کھ نخوردی؟ - آخھ میل نداشتم، ولی حالا کھ اومدید میخورم. - 

مادر ھمان موقع نگاھی چپ چپ بھ پدر کھ تازه وارد خانھ میشد، 
انداخت و گفت: دیدی آقا حالا تو بگو بزرگ شده، واسھ خودش خانمی 
شده. - خانم، ھنوزم میگم! - خودم را لوس کردم و گفتم: آخھ بدون شما 
از گلوم پایین نمیرفت. - سپس شانھام را بالا انداختم و گفتم: خب، چی 

کار کنم؟ - نمیخواد دیگھ اون غذا رو بخوری، پریوش برات غذا 
گذاشتھ، بھتره اینو - بخوری کھ گرمھ. با تو دنیا مال من است 57 وای 

پریوش جون شرمنده کرده، حالا چی ھست؟ - باقالی پلو با گوشت، 
میدونست تو خیلی دوست داری، گفت از گلوم پایین - نمیره برای رھا 

ھم ببر! الھی قربونش برم ھمین الان بھش زنگ میزنم. - 

آره حتما، سروناز ھم منتظرتھ. - راستی مامان چی شد؟ - تموم شد، 
چھ پسر آقایی، چھ خانوادھی متشخص و خوبی، خداروشکر. - 

ِانشاءا... خوشبخت بشن. میدونی... پدر نادر جان چند سال پیش فوت 
کرده، اما داییش حسابی براش سنگھ تموم گذاشت. از اون 

خوانوادھھای اصیلن! معلوم بود خانوادھی خوبی بودند کھ ِانقدر مادر 
از آنھا تعریف میکرد. رفتم سمت تلفن، مادر دستم را کشید و گفت: 

اول شامتو بخور، بعد زنگ بزن. - دستش را کھ در دستانم بود بوسیدم 
و گفتم: چشم، قربونت بشم کھ ِانقدر فکر منی! - زیر نگاھھای ُپر مھر 
مادر غذایم را با لذت خوردم و تشکر کردم، لبخندی سرشار از مھر و 
محبت زد و گفت: نوش جونت عزیزم. - رفتم سراغ تلفن و شمارھی 



خانھی خالھ را گرفتم. با اولین بوق، سروناز کھ انگار کنار تلفن نشستھ 
بود،گوشی را برداشت و جواب داد: الو، رھا خودتی؟ - آره عزیزم، 
چھ طوری؟ خوبی؟ - صدایش بغض دار شد و گفت: فدات شم، جات 

خیلی خالی بود، کاش اومده بودی! - 58 با تو دنیا مال من است سعی 
کردم بھ بغضی کھ با شنیدن صدایش در گلویم گره خورده بود تو جّھی 

نکنم و با خوشحالی گفتم: قربونت بشم، دیگھ عروس شدی. انشاءا... 
خوشبخت بشی! - 

مرسی رھا جان. - بلند خندیدم و با شیطنت گفتم: نمیدونی چھقدر با 
ادب شدی؟ نکنھ از اثراتھ شوھر کردنھ؟ - گمشو... دیوونھ یھ دقیقھ 

نمیشھ درست باھات حرف زد! - خب، حالا شدی سروی خودم! راستی 
بگو ببینم مراسم نامزدی ِکیھ؟ - برای دو ھفتھ دیگھ. - آخھ چرا ِانقدر 
زوده؟ - وا، کجاش زوده؟ تازه بھ نظر من کھ خیلی ھم دیره. نمیدونی 
چھ حسی - دارم رھا! خوش بھ حالت، حداقل تکلیفت با خودت روشن 
شد. - خندھای از تھ دل کرد و گفت: کاش امشب اومده بودی. مطمئنم 

تو ھم یھ جورایی دستت بند میشد! - مگھ اون جا چھ خبر بود؟ - نمیگم 
تا تو خُماری بمونی! - خواستم جوابش را بدھم کھ خالھ گوشی را از او 

گرفت و گفت: عزیزم جات خیلی خالی بود. انشاءا... نفر بعدی تو 
باشی. - با خجالت جواب دادم: ممنون پریوش جون. راستی از غذای 
خوشمزھتون ھم ممنون. - خواھش میکنم، عزیز دلم. نوش جونت. - 

خالھ حسابی خوشحال بود! نمیدانم چرا؟ در دل برای مادر ناراحت 
شدم. کمی دیگر با سروناز حول و حوش مھمانی و جشن نامزدی 

صحبت کردیم و با تو دنیا مال من است 59 بعد از خداحافظی بھ سراغ 
مادر رفتم، در آشپزخانھ پشت میز نشستھ بود و در 

فکر فرو رفتھ بود. یک آن از خودم متنفر شدم. چھ قدر با کارھایم 
اذیتش کرده بودم، میدانستم، علت ناراحتیش چیست! دست روی 



شانھھای نحیفش گذاشتم و سرم را پایین آوردم و صورتم را بھ گونھاش 
چسباندم و گفتم: نبینم مامان قشنگم توی فکر باشھ؟ - لبخند بیرمقی 
روی لبھایش جان گرفت و گفت: نھ عزیزم فکر نمیکنم. - رفتم و 

مقابلش زانو زدم و سرم را روی پاھایش قرار دادم، بھ نظرم خیلی 

ل
اغر شده بود. خدای من! چند وقت بود، از او غافل شده بودم؟ دستھای نرم و لطیفش را روی سرم کشید و زمزمھ کرد: من مطمئنم تو ھم خوشبخت میشی. جز این خواستھای از خدا ندارم. - 

بی ھوا گفتم: راستی مامان، رویا ھم نامزد کرده! - خندید و سرم را از 
روی پاھایش بلند کرد و با آرامش دستی بھ گونھام کشید و گفت: مثل 

این کھ بخت ھمھ یکییکی داره باز میشھ، دعا میکنم نفر بعدی تو - 
باشی ھیچ آرزویی غیر از خوشبختی تو ندارم! پدر لباسھایش را 

عوض کرده بود و وارد آشپزخانھ شد و با لحن پرسشگرانھای پرسید: 
بابا جان چی شده؟ نکنھ گول حرفای مامانتو بخوریا! - بعد ھم نگاھی 
بھ چھرھی غمگین مادر انداخت و ادامھ داد: خانم من، با خودت این 

کارو نکن، اصلا فکر اینو کردی کھ اگھ رھا ازدواج - کنھ و بره منو 
تو چی کار میخوایم بکنیم؟ 

60 با تو دنیا مال من است دلم برای پدر و مادرم سوخت، بودن و نبودنم 
ھر دو برایشان عذابآور شده بود! مادر معلوم بود حسابی پیگیر این 

قضیھ است و نمیخواھد بھ ھیچ عنوان کوتاه بیاید، با دلخوری بھ پدر 
نگاھی کرد و گفت: عیبی نداره اون موقع با شوھر و بچھھاش میاد! - 

خندھام گرفتھ بود، چشمکی بھ پدر زدم و گفتم: باباجان، بذارید اول 
مسألھ ازدواجو حل کنیم، بعد برسیم بھ مقولھی بچھ! - آخھ من ھنوز 
ازدواج نکردم، شما فکر نوه تونید؟ مادر چشمانش پر از اشک شد و 
گفت: الھی قربونشون برم من، کھ از الان دلم براشون پرپر میزنھ! - 
من و پدر نگاھی بھ یکدیگر کردیم و با ھم زیر خنده زدیم. بھ نظرم 

اوضاع فکری مادر کمی بھ ھم ریختھ بود. باید ھر چھ سریعتر فکری 



میکردم. آن شب با افکار آشفتھ و درھم بھ خواب رفتم. فکرم حسابی 
درگیر مادر بود. با تو دنیا مال من است 61 7 نفس زنان از خانھ دور 

شد. کودک خردسال را محکم بھ سینھاش میفشرد. باید بھ سمت 
بیمارستان میرفت اما از ترس، بر عکس آن عمل کرده بود و در جھت 

مخالف دویده بود. ھنوز در اثر انفجا رِ قسمتی از پالایشگاه کھ توسط 
ھواپیماھای دشمن بمباران شده بود، دود سیاه و غلیظی فضای شھر را 
پوشانده بود و آسمان را تیره و تار کرده بود. ھراسان و پریشان زیر 

نخلی نشست. 

ھنوز نفس نفس میزد. نگاھش بھ اطراف چرخید. ھر کس بھ سویی 
میدوید. بھ یاد لحظاتیپیشاشکدرچشمانشجمعشد.باشنیدنصدایھولنا ِکاولین 

انفجار سراسیمھ کودک را در آغوش کشیده بود و بھ سرعت از خانھ 
خارج شده 

بود. معلوم نبود دشمن کجا را ھدف گرفتھ بود؟ اما مکان انفجار، جایی 
در ھمان 

نزدیکی بود. او بھ ریتا قول داده بود، مراقب فرزندشان باشد. خودش 
ھمیشھ در 

حسرت داشتن کودکی سوختھ بود. برای ھمین در این چند روز با جان 
و دل از فرزند خردسال او مراقبت کرده بود. البتھ در این دو سال کھ 

با ھم ھمسایھ بودند، جای خالی مادر را برای او بھ نحو احسن پر کرده 
بود. گاھی اوقات، ریتا برایش درد و دل میکرد و او ھم چون مادری 

مھربان سنگ صبورش میشد و او را در آغوش میگرفت و دست 
نوازشی بر سرش میکشید. با صدای گریھی کودک از افکارش بیرون 
آمد و ھمان طور کھ او را تکان میداد زمزمھ کرد: 62 با تو دنیا مال 
من است خوشگل خالھ، گریھ نکن الان میریم پیش مامانی! - کودک با 



شنیدن نام مادر کمی آرام گرفت. زھرا بھ زور ھیکل فربھاش را تکانی 
داد و از جایش برخاست و بھ راه افتاد. شھر در آتش میسوخت. آن 
روز تعداد انفجارھا بیشمار بود. فرماندھان عراقی کھ در تسخیر خ 
رّمشھر ناموفق بودند، بھ دنبال راھی برای تصرف جزیرھی آبادان 

میگشتند، تا از آن بن بست خارج شوند. اما مقاومت مردم در این چند 
روز آنان را ناکام گذاشتھ بود. 

دشمن با ھر ترفندی میخواست شھر را تصرف کند. برای ھمین شھر 
را بھ توپ و 

خمپاره بستھ بود و ابتدا پالایشگاه را زده بود و سپس آن روز صبح 
بیمارستان را 

بمباران کرده بود. زھرا، بیخبر از ھمھ جا، خستھ بھ سمت بیمارستان 
راه کج کرد. دلش میخواست ھر چھ زودتر امانت ریتا را بھ او برساند. 

با قدمھایی سنگین رو بھ جلو گام برمیداشت. دلھره و اضطراب تمام 
وجودش را در بر گرفتھ بود. جادھای کھ با ترس دویده بود را دوباره 

بازگشت. ھوا کمکم روشن میشد. کودک بھ آرامی در آغوشش بھ 
خواب رفتھ بود. ھیکل چاق و فربھاش در آن ھوای گرم و تفت دیده 

خیس عرق شده بود و لبانش بھ خشکی میزد. ھر چھ بھ سمت 
بیمارستان نزدیک میشد صدای ھیاھوی مردم بیشتر بھ گوش میرسید. 

خانھھای اطراف در ھم کوبیده شده بود. اشک بیاختیار از چشمانش 
سرازیر شد. روز بھ روز شھر زیبای آبا و اجدادیش بھ تلی از خاک و 

چوب 

تبدیل میشد. ھنگامی کھ مقابل بیمارستان رسید، با دیدن نیمی از 
ساختمان از ھم فروپاشیدھی آن، قلبش ایستاد و نفسش بھ شماره افتاد. 
مرد و زن، ھر کس بھ سویی میدوید. ھمھ چیز بھ ھم ریختھ و آشفتھ 

شده بود. بالاخره بھ خود آمد و از لا بھ 



ل
ای مردم بھ زور گذر کرد و با دیدن اولین پرستاری کھ مقابلش ظاھر شد بھ سمتش دوید و دستش را گرفت و گفت: خانم پرستار، ریتا، خانوم دکتر پارسا رو ندیدی؟ - پرستار با چھرھای 

خستھ و خاکی نگاھش کرد و گفت: با تو دنیا مال من است 63 چی میگی 
خانوم... وضع رو نمیبینی... خیلیا زیر آوار موندن... اصلا معلوم - 
نیست کی بھ کیھ! زھرا نگاه درماندھاش را بھ او دوخت و ملتمسانھ 

گفت: حالا من با این بچھ چی کار کنم؟ - پرستار کھ معلوم بود فکرش 
کاملا آشفتھ و پریشان است بیتوجھ گفت: 

بھتره یھ سر بری توی اتاقھا... اگھ زنده باشھ مطمئنا داره کمک میکنھ! 
- آرام با تنی خستھ بھ سمت در ورودی بیمارستان رفت. مجروحین 

زیادی کنار یکدیگر روی زمین خوابیده بودند. با دیدن چھرھھای آش و 
لاش و خونین مجروحین، حالش از آن چھ کھ بود بدتر شد. اصلا دلیل 
آن کھ در این چند روز بھ کمک نیامده بود و بھ نگھ داری فرزند ریتا 

بسنده کرده بود، ھمین ضعفش در برابر دیدن خون بود. ھر بار با دیدن 
کسانی کھ بھ شدت مجروح شده بودند فشارش افُت میکرد و دچار 
سرگیجھ میشد. با چشمانی کھ رو بھ بستھ شدن میرفت اطراف را 

کاوید. با دیدن چھرھی آشنای مریم جانی تازه در کالبدش دمیده شد. 
پاھایش قوت گرفت و بھ سمت او دوید. مریم با سر و رویی آشفتھ 

متوجھ حضور او در کنارش شد و با تعجب گفت: زھرا خانم این جا 
چی کار میکنی؟ - اومدم دنبال ریتا! - اما او ھم از لحظھی انفجار، آن 

قدر مشغول رسیدگی بھ مجروحین شده بود، کھ پاک ریتا را از یاد برده 
بود و خبری از او نداشت. برای ھمین گفت: اصلا نمیدونم این دختره 

کجاست؟ خودت کھ اوضاع رو میبینی... - زھرا با نگرانی پرسید: 
نکنھ چیزیش شده باشھ؟ - نگران نباش... ریتا اون ور کمک میکرد... 
انفجار این سمت بود. - 64 با تو دنیا مال من است و با دست قسمتھای 

ویران شده را نشان داد. زھرا کمی خیالش آسوده شد. مریم رو بھ او 
کرد و گفت: بھتره بری خونھ... شاید برگشتھ باشھ! - راست میگی... 



من وقتی صدای انفجار رو شنیدم اصلا نفھمیدم چھ جوری - 

از خونھ بیرون زدم، خیلی ترسیده بودم، واسھ ھمین نفھمیدم کی از 
نخلستان سر در آوردم. بھتره برگردم. اگھ ریتا اومده باشھ خونھ حسابی 

نگران میشھ... با تو دنیا مال من است 65 8باگذراندنیکروزخو 
ِبجمعھدرکنارپدرومادرم،شنبھسرحالو 

قبراق برای آغاز ھفتھی جدید از خواب بیدار شدم. با خوردن 
صبحانھی مفصلی کھ 

مادر برایم تدارک دیده بود از او خداحافظی کردم و از خانھ بیرون 
زدم، از حیاط 

زیبایمان کھ صبحھا پدر قبل از رفتن بھ شرکت، آن را آبیاری میکرد 
گذشتم و داخل پارکینگ شدم با دیدن لاستیک پنچر اتومبیلم، آه از نھادم 
بلند شد. بھ ساعتم نگاھی انداختم، حسابی دیرم شده بود. قید اتومبیل را 
زدم و بھ سرعت بالا رفتم. مادر با دیدنم تعجب کرد و پرسید: عزیزم 

چی شده؟ مگھ نرفتھ بودی؟ - لاستیک ماشینم پنچره، میشھ برام یھ 
تاکسی بگیرید؟ - با آمدن تاکسی خودم را بھ بیمارستان رساندم، آن 

روز ھم تا ظھر سرم شلوغ بود، ھنگامی کھ آخرین بیمار را ویزیت 
کردم، از جایم بلند نشده بودم کھ تقھای بھ در خورد، بلند گفتم: 

بفرمایید. - در باز شد و سھیلا سرش را داخل اتاق کرد و گفت: اجازه 
ھست خانم دکتر؟ - لبخندی زدم و گفتم: بیا تو، دیگھ داشتم میرفتم. - 

66 با تو دنیا مال من است 

اومدم ببینم اگھ ناھار نمیری خونھ، با ھم بریم سلف. - نھ خونھ نمیرم، 
مخصوصا کھ امروز ماشینم ندارم. - چشمھایش برقی زد و با شیطنت 

گفت: میخوای بگم دکتر محسنی برسوندت؟ خوشحال میشھ... ھا! - من 
موندم تو دوست منی یا اون محسنی بخت برگشتھ؟ - آدم نمیشی رھا، 



من موندم این رامین بدبخت از چیھ تو خوشش اومده؟ - گوشھی ابرویم 
را بالا دادم. نگاھم رنگ دلسوزی گرفت و گفتم: خودمم نمیدونم والا! - 
ھر دو با ھم خندیدیم و بھ سلف بیمارستان رفتیم. بیمارستانی کھ در آن 

مشغول کار بودم یکی از بیمارستانھای بزرگ خصوصی بود. برای 
ھمین، 

بسیار 

مجھز و تر و تمیز بود. بعد از خوردن ناھار، در کنار سھیلا با 
شوخیھایش، کھ 

خالی از لطف ھم نبود بھ نماز خانھ رفتم و نمازم را خواندم و بعد ھم 
بھ مطب رفتم. سمیرا خیلی قبراق و سرحال وارد اتاق شد و سینی چای 

و بیسکویت را روی میز گذاشت. برای رفتن کمی تعللّ کرد. ظاھرا 
میخواست، حرفی بزند، 

اما تردید داشت. نگاھم را بھ چشمانش دوختم و پرسیدم: خُب، چیزی 
میخوای بگی؟ - با من و من جواب داد: خانم دکتر میشھ... میشھ یھ چند 

روز بھم مرخصی بدید؟ - و نفسش را محکم بیرون داد. اواخر 
شھریور بود و تعطیلات تابستان رو بھ اتمام بود. با آرامش پرسیدم: 

خیر باشھ، نکنھ خبریھ؟ - 

میدانستم، نامز ِد پسر خالھاش است. خندید و با لحنی خجالت زده گفت: 
نھ خانم دکتر، فعلا زوده. - بعد ھم ھمان طور کھ داشت میخندید ادامھ 
داد: با تو دنیا مال من است 67 حقیقت، خانم دکتر خانوادھم میخوان 

برن مسافرت. - دلم میخواست کمی این دختر زیبا و ساده دل را اذیت 
کنم در واقع بدجنسیم گل کرده بود. برای ھمین اخمھایم را درھم کردم 

و گفتم: ُخ ب ! - بھ وضوح رنگش پرید و گفت: فقط چند روز میخوان 
برن شمال پیش خالھم اینا. از منم - خواستن...خواستن کھ اگھ میتونم 



باھاشون برم. و نفس حبس شدھاش را با صدا بیرون داد. با دیدن 
چھرھی نگران و رنگ پریدھاش، دیگر نتوانستم بھ اذیت کردنش ادامھ 
دھم. ولی با ھمان لحن جدی گفتم: خب، تو ھم میتونی ھمراھشون بری! 

- ابتدا متوجھ نشد، البتھ فکر میکنم از نگرانی خیلی زیاد بود. ظاھرا 
بعد چند ثانیھ مغزش بھ کار افتاد و متوجھ حرفم شد و جیغ خفیفی زد و 
با خوشحالی گفت: وای خانم دکتر! دستتون درد نکنھ، جبران میکنم. - 
با خنده گفتم: دختر، تو کھ داشتی سکتھ میکردی! بالاخره بعد یھ سال 

کار، یھ ھفتھ - مرخصی کھ میتونستی بری. گونھھایش از شدت ھیجان 
گل انداخت و دوباره تشکر کرد. محبتآمیز 

نگاھش کردم و ادامھ دادم: یعنی دیدار یار ِانقدر ھیجان داره؟ - لبش را 
بھ دندان گرفت و با لحنی شرمگین گفت: راستش خانم دکتر، دلم واسش 

خیلی تنگ شده! - 68 با تو دنیا مال من است در دل بھ او غبطھ 
خوردم. بیست و دو سالش بود و نامز ِد پسرخالھاش، کھ در شمال 

زندگی میکرد. یک بار، ھمان اوایل کھ سمیرا تازه مشغول بھ کار شده 
بود، نامزدش را دیده بودم. بھ گفتھاش، ھمسرش دانشجوی رشتھی 

کشاورزی در شھر خودشان بود و در ھمان شھر مشغول بھ کار بود. 
قرار بود بعد از 

ِاتمام تحصیلاتش ازدواج کنند. سمیرا بسیار دختر منظم و دقیقی بود و 
کلیھی کارھای مطب، بر دوش او بود. با آن کھ میدانستم، بدون 

حضورش کارم بسیار سخت خواھد شد، اما پذیرفتم. قرار شد بعد از 
اتمام کار اطلاعاتی در مورد پروندھھا بدھد تا من در نبودش دچار 

مشکل نشوم. با ورود اولین بیمار 

سرگرم کار شدم. ساعت پنج بود، با خروج یکی از بیمارانم، سمیرا با 
خوشحالی وارد اتاق شد و با ھیجان زیادی گفت: خانم دکتر مژده گونی 

بدید! - متعجب نگاھش کردم و گفتم: چی شده؟ - راستش خانم دکتر، 



فکر این کھ چند روز شما رو دست تنھا بذارمو برم، - خیلی اذیتم 
میکرد. با یکی از دوستام تماس گرفتھ بودم و داشتم باھاش صحبت 

میکردم کھ گفت چند روزیھ، سر کارش نمیره. پیگیر کھ شدم، 

فھمیدم توی اون شرکتی کھ مشغول بوده، یکی از کارکنان اون جا 
براش مزاحمت ایجاد میکرده، دوستم ھم کھ خیلی خانم و نجیبھ تحملش 

تموم شده 

و از اون شرکت زده بیرون. اون طور کھ پیدا بود دیگھ نمیخواد 
برگرده. راستش 

با اجازھی شما ازش خواستم فردا بیاد این جا تا شما ببینیدش. خانم 
دکتر 

کارش خیلی خوبھ، از ھر لحاظ ھم قابل اعتماده. با خودم فکر کردم، 
این جوری 

کار شما ھم راه میفتھ و منم با خیال راحت میتونم برم. از این کھ تا این 
حد بھ فکرم بود خوشحال شدم و با قدر شناسی نگاھش کردم و گفتم: با 

تو دنیا مال من است 69 باشھ ممنون، پس خودت ھمھی کارھا رو 
انجام بده، راستش خودمم مونده - بودم کھ چھ جوری از پسش بر بیام! 
خدا را شکر سمیرا خیالم را راحت کرد. با رفتن آخرین بیمار، تازه بھ 

خاطر آوردم، اتومبیل ندارم. در ھمین موقع گوشی ھمراھم زنگ 
خورد. شمارھی 

خانھ بود. با خوشحالی جواب دادم: جانم مامان جان. - الو رھا مادر، 
ھنوز کھ راه نیفتادی؟ - نھ مامان جان، چھ طور مگھ؟ - بابات اومد 

دنبالت، دیگھ الانھ باید برسھ. - الھی قربونتون برم من، مونده بودم با 
چی بیام. - خدا نکنھ عزیزم، زودتر برو کھ بابات الان میرسھ. - پس 



خداحافظ. - 

خداحافظ عزیزم. - بھ سرعت آماده شدم و ازمطب بیرون زدم. با بستن 
قفلھا از پلھھا پایین رفتم و بھ جای این کھ بھ پارکینگ بروم از در 

اصلی ساختمان بیرون آمدم و منتظر ایستادم. ھنوز از پدر خبری نبود. 
چند لحظھای از انتظارم نگذشتھ بود، بنز مشکی از پارکینگ بیرون 

آمد و جالب این کھ بیتوجھ از کنارم گذشت. تازه داشتم فکر میکردم چھ 
بیمعرفت! نمیدانم چھ فکری کرد کھ کمی جلوتر ایستاد. سعی کردم نگاه 

نکنم و صورتم را بھ سمت مخالف برگرداندم. بعد از چند لحظھ، کھ 
درست برایم مثل چند ساعت گذشت با صدای بوق اتومبیلی بھ خودم 
آمدم. بابا جان حواست کجاست؟ - پدرم بود، از داخل اتومبیل صدایم 

میکرد. نگاھم بھ روی بنز مشکی کھ ھنوز 70 با تو دنیا مال من است 
آن جا ایستاده بود خیره ماند. رھا بابا جان چیزی شده؟ - در اتومبیل را 
باز کردم و نشستم و رو بھ پدر کھ نگران نگاھم میکرد گفتم: نھ چیزی 

نیست، دیر کردید نگران شدم. - بلند خندید و گفت: نگو کھ کارھای 
مامانت رو تو ھم اثر کرده؟ - بعد ھم با عشق نگاھم کرد و پرسید: 

خُب، خانم دکتر خوشگلھ بابا چھ طوره؟ - با این کھ تمام حواسم بھ بنز 
مشکی بود، جواب دادم: خوبم بابا جان، فقط یھ کم خستھام. شما ھم 
خستھ بھ نظر میرسید! - نھ باباجان، تو رو دیدم خستگیم در رفت. 

راستی زودتر اومدم پنچری - 

ماشینتم گرفتم. وای الھی قربونتون برم، شما چرا زحمت کشیدید؟ - نیم 
نگاھی بھ من انداخت و گفت: ای پدر صلواتی! نھ کھ تا بھ حال خودت 

پنچری میگرفتی؟ - ھر دو با ھم خندیدیم. بنز مشکی بھ راه افتاد و 
رفت. در طول راه ھیچ حرفی بینمان رد و بدل نشد. پدرم ھم در فکر 
فرو رفتھ بود. بھ نیم رخش نگاه کردم با وجود پنجاه و نھ سال سن، بھ 
نظرم ھنوز جوان و سرحال میآمد. موھایش جوگندمی و در عین حال 



بسیار خوش تیپ و خوش قیافھ بود. پوست تیرھاش نشان از مردی 
جنوبی میداد. پدرم اھل آبادان بود. او کھ سالیان زیادی را در زادگاھش 

بھ مبارزه با دشمن پرداختھ بود، با پایان جنگ و از دست دادن 
خانوادھاش در بمباران، بھ زادگاه مادرم در تھران بازگشتھ بود و بھ 

قول 

خودش ھرگز بھ آن جا بر نگشتھ بود. گاھی اوقات کھ پای صحبتھایش 
مینشستم از آن روزھای پر از اضطراب و نگرانی برایم تعریف 

میکرد. سالی کھ پدرم با با تو دنیا مال من است 71 شنیدن حملھی 
عراقیھا بھ خرمشھر و آبادان، خود را بھ زادگاھش رسانده بود من یک 

سال بیشتر نداشتم. پدرم با یادآوری از دست دادن خانوادھاش در 
روزھای جنگ تا مدتھا در خود فرو میرفت. برای ھمین من و مادر 

ھمیشھ سعی داشتیم آن روزھا را کمتر بھ یادش بیاوریم. با صدای پدر 
از افکارم 

بیرون آمدم و از اتومبیل پیاده شدم. آن شب بعد از صرف شام مادر 
گفت: راستی رھا؟ - جانم! - 

مامان جان، فکر کردی نامزدی سروناز، میخوای چی بپوشی؟ - مامان 
ھنوز دو ھفتھ وقت دارم! - عزیزم چشم بھ ھم بزنی دو ھفتھ تموم شده. 

- باشھ یھ نگاه بندازم، اگھ بین لباسام چیزی پیدا نکردم، با ھم میریم 
خرید. - خوشحال گفت: نمیخواد، تو کھ خیلی وقتھ لباس نخریدی؟ پس 
بھتره با ھم بریم و یھ - لباس جدید بگیریم. مگھ شما ھم لباس میخواید؟ 
- آره بابا، این فامیل جدید حسابی با کلاس و مد روز بودند، نمیخوام - 

جلوشون کم بیاریم! پدر با شنیدن صحبتھای مادر سری تکان داد و 
گفت: امان از دست شما خانمھا! - من و مادر با ھم زیر خنده زدیم و 

من گفتم: بابا جان من کھ خیلی وقتھ نرفتم خرید. - برید بابا جان، برید 
خریدتون رو بکنید، ما کھ بخیل نیستیم! - مادر با خونسردی گفت: 72 



با تو دنیا مال من است نگفتی؟ بالاخره ِکی بریم؟ - پنج شنبھ، 
بعدازظھر خوبھ؟ - درستھ کھ تا آخر ھفتھ باید صبر کنم، اما بھ نظرم 

ارزش صبر کردن رو - داره. در آغوش کشیدمش و گفتم: الھی 
قربونتون برم، کھ درکم میکنید. - 

نگاھی غمگین و ناراحت بھ من کرد و گفت: تو رو خدا، زودتر یھ 
فکری بکن، ببین تمام وقت داری کار میکنی! - باشھ فداتشم، دنبال 
کارای بیمارستانم. - چشمانش از خوشحالی برقی زد و با شور و 

اشتیاق گفت: قربون دختر حرف گوش کنھ خودم برم. - خدا نکنھ! - با 
صدای پدر کھ گفت: بابا جان یھ چای بھ ما میدی؟ - از جایم برخاستم و 

بھ سمت آشپزخانھ رفتم، پدر نگاھی بھ قد و بالایم انداخت و گفت: 
خانم، ناسلامتی دخترمون بزرگ شده، واسھی خودش یھ خانم دکتره، - 

ِانقدر مثل بچھھا باھاش رفتار نکن! مادر کھ معلوم بود دلخور شده 
است گفت: رھا عزیز دلمھ، ھمیشھ ھم برام مثل یھ بچھست و نگرانش 
میشم، چی کار - کنم دست خودم نیست! پس چھ طور میخوای ازدواج 

کنھ و از پیشت بره؟ - حالا اون موقع یھ کاریش میکنم. - بعد ھم با 
عصبانیت ادامھ داد: با تو دنیا مال من است 73 اصلا نمیشھ شما ھمھ 

چی رو با ھم قاطی نکنید؟ - پدر بلند خندید و دستانش را بھ علامت 
تسلیم بالا برد و گفت: چشم خانم جان چشم، ھر جور شما راحتی. - 
پدر در ھمھ حال مراعات حال مادر را میکرد. تا بھ حال ندیده بودم 

موجب 

ناراحتی مادر شود، او عاشق مادر بود. یک عاشق واقعی، الب ّتھ مادر 
ھم متقابلا ھمین طور بود. آن شب بعد از کلی گپ و گفتگو برای 

خواب بھ اتاقم رفتم. نمیدانم چرا؟ ولی آرامش خاصی داشتم کھ 
نمیدانستم از کجا نشأت گرفتھ بود؟ آن شب با آرامش عمیقی بھ خواب 

رفتم. 74 با تو دنیا مال من است 9 صبح زود بھ مطب رفتم. وقتی 



رسیدم جای پارکم خالی بود و من ھم بھ راحتی اتومبیلم را در جای 
ھمیشگی پارک کردم. سمیرا با دیدنم گفت: راستی خانم دکتر، امروز 

دوستم مھناز میاد تا شما ببینیدش. - بھ محض دیدن مھناز، تازه فھمیدم 
تمامی تعاریف سمیرا درست بود. بسیار از او خوشم آمده بود. مھناز 

دختر محجبھ و با وقاری بود و با اخلاق و رفتار 

خوبش حسابی در دلم جا باز کرد. آن طور کھ از حرفھایش فھمیدم، 
شدیدا بھ دنبال کار میگردد. من ھم بھ او قول دادم، برایش در جای 

مناسبی کار پیدا کنم. ظھر بھ خانھ رفتم و در کنار مادر ناھار خوردم و 
در مورد مھناز با مادر 

صحبت کردم. بعدازظھر پس از کمی استراحت بھ مطب برگشتم. بھ 
محض ورودم بھ پارکینگ با دیدن بنز مشکی در جای پارکم حسابی 

عصبانی شدم. حسم بھ من میگفت این شخص بھ ظاھر محترم، با من 
سر جنگ دارد و با این کار مرا بھ مبارزه میطلبد. با رسیدن بھ پاگرد 

طبقھی دوم او را دیدم. مشغول صحبت با آقایی مسن بود. بھ محض 
دیدنم سرش را آرام بھ نشانھی سلام تکان داد و نگاه آبیش را کھ ھم 

چنان سرد و یخی بود بھ چشمانم دوخت، پوزخندی کنار 

لبانش دیده میشد و ھمان باعث شدت عصبانیتم شد. بیتوجھ رویم را از 
او برگرفتم و وارد مطب شدم. سمیرا مشغول راھنمایی مھناز بود و 

تندتند 

توضیحاتی را در مورد پروندھھای بیماران، بھ او میداد. با عصبانیت 
وارد اتاقم 

با تو دنیا مال من است 75 شدم و تا پایان روز پوزخند کنار لبش، از 
مقابل دیدگانم کنار نرفت. بعد از خوردن کلی حرص و جوش بھ این 

نتیجھ رسیدم کھ ھر طور شده باید حال او را بگیرم. "پسرھی پرروی، 



خودخواه!" بیتوجھ بھ بنز مشکی کھ ھم چون 

آینھی دق در جایم پارک شده بود، سوار اتومبیلم شدم و بھ سمت خانھ 
بھ راه افتادم. حسابی ذھنم درگیر بود. تا بھ حال کسی این گونھ مقابلم 

نایستاده بود. دلم میخواست ھر طور شده حالش را بگیرم و البتھ 
مطمئن بودم او ھم ھمین قصد و نیت را دارد. *** صبح بھ محض 
ورودم بھ بیمارستان، اولین کاری کھ انجام دادم؛ رفتن نزد رئیس 

بیمارستان بود. او یکی از دوستان صمیمی پدرم بود. دکتر ناظری با 
دیدنم از جایش برخاست و با دست بھ مبل چرمی نزدیک بھ میزش 
اشاره کرد و محبتآمیز گفت: خوش اومدید خانم دکتر، بفرمایید، چھ 
عجب از این طرفا؟ پدر و مادر - حالشون چھ طوره؟ با خوشرویی 

جوابش را دادم و بیدرنگ روی ھمان مبل نشستم و گفتم: راستش آقای 
دکتر، غرض از مزاحمت، از شما یھ درخواستی داشتم. - بفرمایید در 

خدمتم! - 

بدون ھیچ پیش زمینھای، یک راست سر اصل مطلب رفتم و گفتم: در 
واقع من از شما میخوام با استعفای من موافقت کنید. - دکتر ناظری با 

تعجب و لحنی کاملا ناراحت پرسید: آخھ چرا خانم دکتر!؟ چھ طور 
میتونم دکتر خوبی مثل شما رو از دست - بدم؟ با لحنی تشکرآمیز 

جواب دادم: 76 با تو دنیا مال من است این نظر لطف شماست، اما 
مطمئن ھستم کھ دکترھای خوب و متقاضی - کار ھم زیاد ھستند کھ 
میتونند جای منو بگیرند. ھنوز با ھمان ناراحتی پرسید: میتونم علت 

استعفاتونو بپرسم؟ - بلھ، بلھ البتھ. - با چھرھای دلخور منتظر شنیدن 
دلایلم بود: حقیقتش، مادرم رو کھ میشناسید، پاشو کرده تو یھ کفش و 
اصرار داره کھ - من تایم کاریم رو کم کنم. آخھ برای چی؟ - میدونید 

از یھ طرف مطب و از طرفی ھم بیمارستان حسابی منو درگیر - 
خودشون کردن. مادرم ھم مخالف این ھمھ کار و فعالیتھ. میگھ تو برای 



خودت و خانواده ھیچ وقتی نذاشتی. مطب رو کھ نمیتونم ول کنم. 
میمونھ بیمارستان! خب، این کھ مشکل ھمھی دکترھا و پرستارھاست! 

کدومھ ما میتونیم بھ - راحتی بھ خانوادھھامون برسیم؟ راستش آقای 
دکتر خودمم خیلی خستھ شدم. میخوام یھ کم استراحت - 

کنم. از طرفی ھم از ناراحتی قلبی مادر کھ خبر دارید، نمیخوام اذیتش 
کنم. ببینید خانم دکتر، میتونم با یھ مرخصی مدت دار موافقت کنم. شاید 
بعدا - پشیمون بشید و بخواھید دوباره برگردید، این طور بھتر نیست؟ 

با کمی شک و تردید پذیرفتم و گفتم: ممنون آقای دکتر ھر طور صلاح 
میدونید. - لبخندی روی لبانش پدیدار شد و گفت: پس تا موقعی کھ فرد 
مناسبی رو بھ جاتون پیدا میکنم، امیدوارم - سرکارتون حاضر بشید؟ با 
تو دنیا مال من است 77 اوه البتھ آقای دکتر این چھ حرفیھ! - از جایش 

برخاست و با مھربانی گفت: ممنون خانم دکتر. - ھمان طور کھ بھ 
طرف در میرفتم گفتم: من باید از شما تشکر کنم. - از پیشنھاد دکتر 

ناظری راضی بودم. با خرسندی بھ سمت درمانگاه رفتم و تا ظھر بھ 
ویزیت بیماران پرداختم. برای صرف ناھار با دو تا از ھمکارانم بھ 

سلف بیمارستان رفتیم. توجھم بھ دکتر محسنی جلب شد. با چند تا از 
ھمکاران مرد در گوشھای نشستھ بود و مشغول گفتگو بود، با دیدنش 

حسابی پکر شدم. نسیم با آرنج بھ پھلویم کوبید و آرام گفت: عاشقھ سینھ 
چاکتم کھ این جاست! - در دل کلی بھ دکتر محسنی بد و بیراه گفتم." 

ِانقدر تابلو بازی درمیآورد کھ آبرومو پیش ھمھ برده بود" بھ محض این 
کھ متوجھ من شد، لبخندی بر 

لبھایش نقش بست و در جایش نیم خیز شد. آرام جوابش را دادم و 
طوری نشستم کھ تقریبا پشتم بھ او بود. ھر کدام از بچھھا چیزی 

میگفتند و این باعث عصبانیتم میشد. نازی، رو بھ روی دکتر نشستھ 
بود و با دلسوزی گفت: حیفھ این رامین بیچاره، کھ تو محل سگم بھش 



نمیذاری! - نسیم ھم با خندھی ریزی گفت: ای بابا رھا، تو کھ این 
بدبخت رو کشتی، خُب یھ نگاه بھش بنداز دیگھ! - این بار نازی سرش 

را جلو آورد و با صدایی کھ سعی میکرد کمی آرام باشد گفت: دختر 
چشم از میز ما بر نمیداره. - نسیم ھم گفت: 78 با تو دنیا مال من است 
طفلی نمیدونھ داره خودشو بیچاره میکنھ وگرنھ بھ این خانوم گند دماغ 
- گیر نمیداد. تازه اگھ اون چشمای خوشگلشو یھ کم بیشتر باز میکرد 

شاید میتونست خیلی چیزا رو ببینھ. با حرص جواب دادم: میشھ جفتتون 
خفھ شید! - ھر دو با چشمانی گرد شده نگاھم کردند و ساکت شدند. بعد 
از خوردن غذا کھ با حال گیری من تقریبا در سکوت گذشت، از جایم 

بلند شدم و با ناراحتی 

از بچھھا خداحافظی کردم و بھ سمت در بھ راه افتادم. ھنوز از سلف 
خارج نشده بودم کھ با صدای دکتر بھ عقب برگشتم. با چھرھای درھم 
جلو آمد و پرسید: ببخشید خانم دکتر، اتفاقی افتاده؟ - با تعجب نگاھش 

کردم و پرسیدم: 

منظورتونو متوجھ نمیشم؟ - آخھ شما امروز خیلی پکر بودید؟ - چھ قدر 
تیز بود این رامین محسنی! درست بھ ھدف زده بود! از گرمی نفسش 

بھ خودم آمدم، صورتش را نزدیک آورده بود و با آرامش خاصی گفت: 
قرارمون رو کھ با خانم دکتر رادمنش فراموش نکردید؟ - نھ خیر، آقای 

دکتر الانم اگر امری نیست من باید برم چون حسابی دیرم - شده. با 
لبخندی ُپر معنا نگاھم کرد و با ھمان آرامش ھمیشگی گفت: نھ عرضی 

نیست، مواظب خودتون باشید! - رامین محسنی یکی از بھترین 
پزشکان بیمارستان بود. "و بھ قول بچھھا خواستگارم کم نداشت خیلیھا 
عاشقش بودند." اما من نھ! عصبانیتم با دیدن بنز مشکی در جای پارکم 
بھ اوج خود رسید. نمیدانم چرا آن قدر نسبت بھ این قضیھ حساس شده 

بودم؟ با حرص از پلھھا بالا رفتم. در با تو دنیا مال من است 79 



آخرین پلھ با او کھ ھم زمان از در شرکت خارج میشد رو بھ رو شدم. 
برای 

چند لحظھ نگاھمان در ھم گره خورد. اگر سلام نمیکردم نشانھی بیادبیم 
بود. مجبور شدم آھستھ سلام کنم. عجیب این کھ، او ھم آرام پاسخ داد. 

بھ آرامی از کنارش گذشتم. صدایم کرد: ببخشید خانم دکتر! - لعنتی! 
چھ صدای گرم و گیرایی داشت. برگشتم و با سردر ُگمی نگاھش کردم. 

بد با جذبھ بود. چشمان آبیش را بھ نگاه سرگردانم دوخت و پرسید: 
معذرت میخوام اگھ حمل برفضولی نمیذارید یھ سوال داشتم؟ - 

با نگاه پرسشگرانھای پرسیدم: بفرمایید! - با لحنی طنزآلود و 
تمسخرآمیزی گفت: میخواستم بدونم، آسانسور این جا مشکلی داره کھ 
شما ھمیشھ از پلھھا - استفاده میکنید؟ از حرص گلویم میسوخت، علنا 
داشت مرا مسخره میکرد. با تمام عصبانیتم دستھی کیفم را محکم در 
دستانم فشار دادم و درست مقابلش ایستادم. بھ سختی خود را کنترل 

کردم. با آن کھ نمیخواستم با او درگیری لفظی پیدا کنم اما صدایم را کھ 
از خشم دورگھ شده بود صاف کردم و گفتم: ولی من این سؤال شما رو 

حمل بر فضولیتون میذارم و برای این کھ - خیالتون رو راحت کنم 
میگم، فکر نمیکنم؛ مسایل شخصی من بھ شما ربطی داشتھ باشھ! کاملا 
جا خورد، این را از نگاھش خواندم. با آن کھ از حالت چشمانش معلوم 

بود حسابی کفری شده، بھ سرعت خودش را جمع و جور کرد. فکر 
نمیکرد آن قدر حاضر جواب باشم، با این وجود با خونسردی نیشخندی 

زد و با طعنھ 

گفت: چھ با ادب! اصلا بھتون نمیاد دکتر باشید. - 80 با تو دنیا مال 
من است من ھم کم نیاوردم و با پررویی جواب دادم: فکر میکنی کی 

ھستی... ھا، کھ بھ خودت جرأت میدی با من این طوری - صحبت 
کنی؟ چشمان آبیش را در نگاھم قفل کرد و از بین دندانھای کلید 



شدھاش گفت: خیلی زبون درازی خانوم کوچولو، ولی میدونم چی 
کارت کنم. - 

وای وای وای...ترسیدم! - از عصبانیت، رگ گردنش بھ وضوح نبض 
میزد. دریای چشمانش، طوفانی شده بود، با حرص گفت: ببین، گرفتن 

حا ِل تو کار یھ دقیقھی منھ! - خیلی خونسرد جواب دادم: جدا؟ - 
خواست چیزی بگوید، اما در ھمان لحظھ، در شرکت باز شد. مرد 
جوانی بیرون آمد. با دیدن او معلوم بود، حسابی تعجب کرده است، 

پرسید: ِا ...کامیار، ھنوز این جایی؟ پس چرا نرفتی؟ - تازه بعد از این 
سؤال متوجھ حضور من شد و برعکس دوست بیادبش، شروع بھ سلام 

و احوالپرسی کرد. خودش را مھندس معینی معرفی کرد، مردی 
متوسط القامھ با چشم و ابروی مشکی و چھرھای کھ بسیار مھربان 

نشان 

میداد. در لا بھ لای صحبتھایش، متوجھ شدم، دورادور مرا میشناسد. او 
حتی بابت سر و صدای اسبابکشی ھم از من عذرخواھی کرد. در دل 

از تفاوت این دو دوست در عجب بودم کھ مھندس معینی رو بھ دوستش 
کرد و گفت: کامیار جان میبینم، شما زودتر با خانم دکتر آشنا شدی! - 

او ھم پوزخندی زد و با لحن خیلی تلخی جواب داد: بلھ، خیلی 
خوشوقت شدم. - لبخند شیطنتآمیزی بر لبھایم نشست و با آرامش گفتم: 
منم ھمین طور! - احساس کردم کمی تعجب کرد ولی بھ روی خودش 

نیاورد، نمیدانم با با تو دنیا مال من است 81 

خودش چھ فکری کرد، با عجلھ از ھر دویمان خداحافظی کرد و بھ 
سمت آسانسور رفت. من ھم بعد از خداحافظی بھ مطب رفتم. 10 

ھنگامی کھ چشمانم را گشودم نگاھم روی ساعت دیواری اتاقم 
میخکوب شد. وای خدای من دیرم شده بود. وقتی برای نماز صبح 

بیدار شدم دیر خوابم برد و خواب ماندم. با عجلھ ملحفھ را کنار زدم و 



از تخت بیرون پریدم. مطمئنا ھر 

چھ قدر ھم کھ با سرعت خود را میرساندم، باز ھم آقای مھندس زودتر 
از من میرسید. پس بنابراین ترجیح دادم با آرامش صبحانھام را بخورم 

و امروز قید تلافی را بزنم. بعد از خوردن صبحانھ بھ اتاقم رفتم و 
حسابی بھ خودم رسیدم. آرایش ملایمی کردم و در آینھ نگاھی بھ سر تا 

پایم انداختم. نمیدانم چرا دوست داشتم زیبا بھ نظر برسم؟ ھنگامی کھ 
وارد پارکینگ شدم با دیدن 

تصویر مقابلم حسابی شوکھ شدم. جای پارکم خالی بود و اتومبیل بنز 
در گوشھای دیگر پارک شده بود. لبخند پیروزمندانھای زدم. پس آقای 
مھندس شکست را قبول کرده بود. بعد از پارک اتومبیل با خوشحالی 

از پلھھا بالا رفتم. در راھرو کسی نبود، سر و صدایی ھم شنیده نمیشد. 
ناخودآگاه بھ سمت در واحد رو بھ رویی کشیده شدم. تابلوی طلایی 

رنگ شرکت نظرم را بھ خود جلب کرده بود. کنجکاو برای خواندن 
اسم شرکت جلو رفتم. نگاھم روی تابلو بود. "شرکت مھندسین مشاور 
ساعی" نام ساعی را چند بار در ذھنم مرور کردم، چھ 82 با تو دنیا 

مال من است اسمی روی شرکتش گذاشتھ بود؟! خواستم برگردم، ھمان 
موقع، یک دفعھ در باز شد و آقای مھندس با آن قد و بالای رعنا مقابلم 

ظاھرشد. "اهَ لعنتی، آخھ 

الان وقت بیرون اومدن بود؟ دلم میخواست زمین دھن باز کنھ و منو 
ببلعھ" از کرخ شدن بدنم فھمیدم رنگم پریده است. او ھم با تعجب نگاھم 

کرد و پرسید: فرمایشی ھست؟ - نمیتوانستم حرفی بزنم بین رفتن و 
ماندن گرفتار شده بودم کھ با پررویی گفت: چیھ خانم دکتر، زبونتونو 

موش خورده؟ - دیگر داشت ُپررو میشد، باید جواب دندان شکنی بھ او 
میدادم. اخم کردم و با لحن تندی گفتم: حرف دھنتو بفھم! - نکنھ باید 

برای اونم از شما اجازه بگیرم؟ - بعد دستش را روی چانھاش کشید و 



متفکرانھ گفت: آخی، نکنھ اومده بودید برای پس گرفتن جای پارکتون 
تشکر کنید؟ - "آخھ آدمم ِانقدر پررو میشھ؟ میخواست شکست خودشو 

بھ پای من بنویسھ! ولی نمیدونست با بد کسی طرف شده!" حرارت 
بالای صورتم را احساس میکردم. شماتت آمیز نگاھش کردم و محکم 
گفتم: فکر نمیکنم شما ارزش تشکر کردنو داشتھ باشی! - کارد میزدی 
خونش در نمیآمد، این را از لبانش کھ محکم بھ ھم میفشرد حس کردم. 
اما درست مثل خودم مغرور بود. سعی کرد بر خودش مسلط شود این 

را از دستان مشت شدھاش بھ راحتی میشد فھمید. سپس گفت: شما 
ھمیشھ ھمین طور حاضر جوابید؟ - ھمان طور کھ پشت بھ او میکردم 

بھ سمت مطب رفتم و جواب دادم: با تو دنیا مال من است 83 

ھر جا لازم باشھ کم نمیارم! - چھرھاش را نمیدیدم اما صدای آلوده بھ 
طنزش را شنیدم کھ گفت: فکر نکنید کھ من کم میارم! - با گفتن "ھر 
جور راحتید" وارد مطب شدم. 84 با تو دنیا مال من است 11 زھرا 

خستھ و پریشان با کودکی کھ در آغوش داشت بھ کوچھی خودشان 
رسید. اما با دیدن منظرھی رو بھ رو، توان از دست داد و با تکیھ بر 

دیوار 

خانھای کھ نیمی از آن فرو ریختھ بود، آرام روی زمین نشست. سرش 
را بھ عقب تکیھ داد و شروع بھ گریھ کرد. انگار کسی قلبش را در 

دست میفشرد. لحظھ بھ لحظھ بھ شدت اشکھایش افزوده میشد. صبرش 
تمام شده بود. آن قدر از صبح تن و بدنش با دیدن صحنھھای دلخراش 

لرزیده بود کھ با دیدن خانھی در ھم کوبیدھیشان صبرش لبریز شد و بھ 
ھقھق افتاد. حتی چند سال پیش ھم کھ شوھرش را در یک سانحھی 

تصادف از دست داده بود، آن قدر احساس 

عجز 

و ناتوانی نکرده بود. این بار واقعا بی پناه و سردرگم شده بود. در 



افکارش غرق 

شده بود کھ بھ یاد دکتر پارسا افتاد. ھمچون تیری کھ از کمان رھا 
میشد از جا پرید. باید نزد او میرفت. شاید ریتا را در آن جا میافت. 
نور امیدی در قلبش روشن شد. با آن کھ بھ شدت احساس خستگی و 

گرسنگی میکرد اما بھ راه افتاد. از طرفی سنگینی کودک ھم مانع راه 
رفتنش میشد. گاھی آن قدر بھ نفس نفس میافتاد کھ تا نمینشست، قفسھی 

سینھاش آرام نمیگرفت. تشنگی امانش را بریده بود. دلش کمی آب 
خنک میخواست. کودک چند بار بیدار شده بود و از فرط گریھ، بیحال 

روی دستانش بھ خواب رفتھ بود. بیخبر از ھمھ جا 

بھ سمت رود کارون بھ راه افتاد. با تو دنیا مال من است 85 فرماندھان 
عراقی پس از عدم موفقیت در تصرف خرمشھر نگاھشان متوجھ آبادان 

شده بود. برای تسخیر آبادان دو راه وجود داشت. یکی عبور از 

رودخانھی خروشان اروند و دیگری رودخانھھای کارون و بھمن شیر 
بود. آنھا میدانستند نصب پل بر روی رود پر جوش و خروش اروند 

کاری بس دشوار خواھد بود. بنابراین، نیروھای عراقی شروع بھ 
نصب پل نظامی بر 

روی کارون کرده و یگانھای رزمیشان را بھ شرق کارون منتقل کردند 
و در اطراف پخش شدند. از طرفی نیروھای سپاه بھ محض اطلاع بھ 
سمت روستایی در نزدیکی کارون رفتند. منطقھ زیر آتش شدید دشمن 
قرار گرفتھ بود. مدافعان ایرانی کھ از تعداد کمتری برخوردار بودند 

جنگی نابرابر را آغاز کردند. صدای انفجار و شلیک 

گلولھ نخلستان را فراگرفتھ بود. نخلھای زیادی در آتش میسوختند. دود 
و آتش ھمھ جا را پر کرده بود. زھرا ھر چھ نزدیک میشد بیشتر پی بھ 

اشتباھش میبرد، وارد منطقھی جنگی شده بود. او کھ شب گذشتھ با 



خستگی در گوشھای بھ خواب رفتھ بود دوباره با طلوع خورشید، 
کودک بیرمق را در 

آغوش کشیده بود و بھ راه افتاده بود. نمیدانست چھ باید بکند؟ مغزش 
کار نمیکرد و ذھنش از ترس فلج شده بود. با نزدیک شدن صداھا 

ترس تمام وجودش را فرا گرفت. تصمیم گرفت از آن جا دور شود. بھ 
سرعت شروع بھ دویدن کرد. تیرھای دشمن زوزه کشان از کنارش رد 

میشدند. ناخواستھ وارد حریم دشمن 

شده بود. از دور کانال آبی را دید. اطراف رود از بوتھھای بلند و 
نیزار پوشیده 

شده بود. بھ آن سو دوید. کودک را طوری در آغوش گرفتھ بود تا از 
اصابت گلولھ بھ او جلوگیری کند. ھنوز بھ دھانھی کانال نرسیده بود کھ 

تیری بھ پایش اصابت کرد و بھ شدت بھ زمین خورد. صدای گریھی 
کودک فضا را پر کرد. 

زھرا بھ زور خود را بھ سمت دھانھی ورودی کشید و از جایش بلند 
شد. ھنوز قد 86 با تو دنیا مال من است راست نکرده بود کھ تیری بھ 
پھلوی چپش اصابت کرد. چھرھاش از شدت درد درھم فرو رفت. نیم 
خیز وارد کانال شد. خون ھم چون فوارھای از پھلویش بیرون میزد. 

درد پھلو امانش را برید. بیرمق رو بھ کودک کرد و زیر لب 

زمزمھ کرد: منو ببخش عزیزم... نتونستم برسونمت بھ پدر و مادرت. 
- بھ زور کلمات را ادا میکرد. بھ سرفھ افتاد و باریکھای از خون کنار 
لبھایش جاری شد. نفسش را بھ زحمت بیرون داد و گفت: اشھدوا ان... 
- نگاھش بھ چھرھی طفل گریان ثابت ماند و کلمات در دھانش ماسید. 
با تو دنیا مال من است 87 12 دو روزی میشد کھ سمیرا رفتھ بود و 

مھناز بھ جایش مشغول کار بود. فوقالعاده دختر خوب و متینی بود و بھ 



کارش ھم بسیار وارد و مسلط! ما بین صحبتھایش فھمیدم، نان آور 
خانھ است. پدر و مادرش را در یک سانحھی تصادف از دست داده بود 

و با تنھا خواھرش زندگی میکرد. سعی کردم با یکی دو تا از بچھھا 
تماس بگیرم و برای کار سفارش کنم. در این دو 

روز از مھندس خبری نبود. بعد از آن روز اتومبیلش را در جای 
دیگری پارک 

میکرد. بعدازظھر ھنگام ورودم بھ راھرو، ھم زمان مھندس معینی از 
در شرکت 

خارج شد. با دیدنم خیلی محترمانھ احوالپرسی کرد. خواستم خداحافظی 
کنم، بھ یک باره، درست مثل این کھ چیزی را بھ خاطر آورده باشد 

صدایم کرد و گفت: ببخشید خانم دکتر؟ - بفرمایید. - راستش یھ 
درخواستی ازتون داشتم! - بفرمایید گوش میدم. - خودتون کھ میدونید، 

من و مھندس مظفری ھنوز یھ ماھی نیست کھ این - شرکت رو راه 
انداختیم. اما دچار یھ مشکل شدیم. امیدوارم بتونید بھ ما کمک کنید! 

88 با تو دنیا مال من است با تعجب نگاھشکردم و او ادامھ داد: ببینید، ما 
بھ دنبال یھ خانم محجبھ و کار بلد در امر منشیگری ھستیم. - شاید با 

خودتون بگید، این ھمھ منشی با یھ آگھی میشھ پیدا کرد! اما خب ما این 
کار رو کردیم ولی اونی کھ میخواستیم پیدا نشد. البتھ چیزی کھ زیاده 

منشی کار بلده اما... لبخند بیارادھای در چھرھام پدیدار شد، کھ دور از 
چشم آقای مھندس نماند. با تیز ھوشی پرسید: نکنھ شما کسی رو سراغ 

دارید؟ - 

با سر تأییدکردم و بھ شوخی گفتم: در واقع آب در کوزه و شما تشنھ 
لبان میگردید. - خندھای از سرخوشی کرد و گفت: پس معلومھ با این 

َمثل، این خانم باید این جا باشن. - گفتم: یھ لحظھ صبرکنید. - وارد 
مطب شدم. مھناز با دیدنم از جایش برخاست و گفت: سلام خانم دکتر! 



- جوابش را با مھربانی دادم و گفتم: یھ لحظھ بیا بیرون. - اتفاقی 
افتاده؟ - نھ عزیزم، شما بیا میفھمی! - ھر دو با ھم از مطب خارج 
شدیم. با اشاره بھ مھناز گفتم: ایشون خانم سعیدی، کسی کھ از ھر 

لحاظ تأییدش میکنم. - مھندس معینی کھ ھنوز با دیدن مھناز بھ نظرم 
در شوک بود بھ آرامی گفت: ببخشید، ما کی میتونیم با ایشون یھ 

مصاحبھ داشتھ باشیم؟ - با تو دنیا مال من است 89 با لبخند محبت 
آمیزی بھ مھناز، رو بھ مھندس کردم و گفتم: ببینید آقای مھندس، ایشون 

چند روزی توی مطب مشغول ھستند تا - منشی من از مسافرت 
برگرده. بلھ، متوجھ شدم، حالا منشیتون کی برمیگردن؟ - شنبھ! - 
مھندس معینی کمی خودش را جمع و جور کرد و دستپاچھ گفت: 

پس ما شنبھ منتظر خانم سعیدی ھستیم! - این بار مھناز با خوشحالی 
گفت: بلھ چشم، من شنبھ صبح خدمت میرسم. - مھندس کھ بھ نظر 

خیالش راحت شده بود تشکر بلند بالایی کرد و رفت. مھناز از 
خوشحالی سر از پا نمیشناخت. قدرشناسانھ گفت: خانم دکتر نمیدونم چھ 

جوری جبران کنم؟ - من کاری نکردم، مطمئن باش خانمی و نجابتت 
مھندس رو تحت تأثیر - قرار داد. آن روز خرسند از کاری کھ انجام 
داده بودم تا زمانی کھ بھ خانھ برگردم، لبخند از روی لبانم محو نشد. 
*** پنجشنبھ صبح ھنگام رفتن بھ مطب، با یادآوری مادر، قرار شد 

بعدازظھر بھ خرید برویم. تا ظھر سرم شلوغ بود و متوجھی گذر زمان 
نشدم. ساعت یک بود کھ با رفتن مھناز من ھم آمادھی رفتن شدم. 

مشغول جمع آوری وسایلم بودم کھ تلفنم زنگ خورد. میدانستم، مادر 
است. گوشی را کھ جواب دادم، صدای مادر در گوشم پیچید: این 

جوری زود میای؟ باز تو کجا موندی؟ - 90 با تو دنیا مال من است 
سلام مامان جان! - علیک سلام! آخھ دختر وقتی قول میدی، حداقل سر 

قولت بمون! - مادر گلم، مگھ من زدم زیر قولم؟ بعدش، ما کھ قراره 
بعدازظھر بریم خرید، - پس این ھمھ عجلھ برای چیھ؟ صدای مادر 



آرام شد و با مھربانی جواب داد: 

آخھ عزیزم، میترسم دیر بیای و بعد ھم بھونھ کنی خستھای! - نھ، فدای 
اون نگرانیت بشم، قول رھا قولھ! - صدایش پر از شادی شد و گفت: 

پس زود بیا کھ ناھار بخوریم و یھ کم استراحت کن، بعد بریم. حوصلھ 
- ندارم وقتی بیرون ھستیم، ھمش غر بزنی و بگی خستھم! با گفتن 

"چشم دارم میام" خداحافظی کردیم. چند وقتی بود، مادر درست مثل 
بچھھا بھانھ گیر شده بود. آن قدر در این مدت، از مادر غافل شده بودم 
کھ او ھم از سر دلتنگی نمیدانست چھ بھانھھایی بیاورد. با عجلھ کیفم 

را برداشتم و از در مطب بیرون زدم. دستھ کلیدم را از داخل کیفم 
بیرون کشیدم و پس از قفل کرد نِ در بھ سمت پلھھا رفتم. ھمان طور 
کھ سعی میکردم زیپ کیفم را بکشم از پلھھا با عجلھ پایین رفتم. در 

حین حرکت، با زیپ کیفم کھ بستھ نمیشد، کلنجار میرفتم. در آخرین پلھ 
با یک جسم سخت و محکم برخورد کردم و با گفتن" آخ " نتوانستم 
خودم را کنترل کنم و نقش زمین شدم. ھمھی وسایل داخل کیفم، بھ 

اطراف پراکنده شده بود، با حرص پوفی کردم و بھ بالای سرم نگاھی 
انداختم تا ببینم با چھ چیزی برخورد کردھام، کھ چشمم بھ جمال آقای 

مھندس روشن شد." اهَ بازم این پسرھی پر روی خودخواه" با 
عصبانیت گفتم: بازم شما؟ آخھ من چھ گناھی بھ درگاه خدا کردم کھ 

باید... - بین حرفم پرید و با اخم گفت: با تو دنیا مال من است 91 ح قّا 
کھ خیلی پررویی! - پوزخند محوی روی لبانش نشست و طلبکارانھ 

پرسید: حالا کھ چیزیتون نشده؟ - 

چیزی نگفتم و در سکوت نگاھش کردم و از جایم برخاستم. با لبخندی 
تمسخرآمیز پرسید: چیھ؟ پس اون زبون درازتون کجا رفت؟ - با 
حرص جواب دادم: ھنوز دارمش. لازم باشھ میدونم چھ جوری 

جوابتونو بدم. - اون دفعھ چیزی بھتون نگفتم، دور برداشتید؟ راستش 



زیاد اھل کل کل با - دخترا نیستم و گرنھ میدونستم چی کار کنم! حالا 
خوبھ اھل این جور کارا نیستید اگھ بودید چی میشد؟ - با این حرفم بلند 

خندید، من ھم مشغول تکاند نِ مانتویم شدم. با حرص بھ وسایلم نگاه 
کردم، ھر کدام بھ سویی پرت شده بود. رد نگاھم را خواند و خم شد و 
کمک کرد وسایلم را جمع کنم. چپ چپ نگاھش کردم. با لحن مظلومی 
گفت: چرا اون جوری نگاه میکنید؟ حالا خوبھ این شما بودید کھ بیھوا 
خوردید - بھ من! ِا... پس یھ چیزی ھم بدھکار شدم؟ - چندلحظھبھمن 

زُلزدوگفت: خوشم میاد روت خیلی زیاده و اصلا کم نمیاری! - و لبخند 
شیرینی زد. من ھم با شیطنت ابروھایم را بالا انداختم و گفتم: خب، پس 

ا قِرار میکنید کھ حریفتون خیلی قدره؟ - با خونسردی جواب داد: 92 
با تو دنیا مال من است آخرش مشخص میشھ قدر کیھ! - و خندھی 

مستانھای کرد و سپس خیلی جدی چشمانش را بھ چشمانم 

دوخت و گفت: خانم دکتر! بھتر نیست، تمومش کنید؟! - با بدجنسی 
گفتم: چی رو؟ - این مسخره بازی رو! - خودم را بھ نادانی زدم و 

پرسیدم: کدوم مسخره بازی رو؟ - جلوتر آمد، دستش را دراز کرد و 
وسایلم را بھ سمتم گرفت. تازه متوجھ بوی خوش ادکلن مردانھاش شدم. 
لبخند زد. لبخندی کھ بھ نظرم جذاب و گیراترین لبخند دنیا بود. نگاھی 

بھ فاصلھی ک مِ بینمان انداختم. نمیدانم چرا دچار ھیجان شده بودم؟ 
صدای کوبش قلبم را میشنیدم. احساس کردم تب دارم، شاید ھم رنگم 

پریده بود. با نگرانی پرسید: خوبین شما؟ - سعی کردم ھیجانم را پنھان 
کنم و عادی باشم. کف دستانم عرق کرده بود باز ھم بر خودم مسلط 

شدم، نگاه ماتم را از روی چھرھاش گرفتم و با ھمان لحن جسور 
ھمیشگی جواب دادم: ظواھر امر کھ نشون میده خوبم. - با تعجب 

ابروھایش را بالا داد و با نگاه خاصی گفت: ببینید، من دوست ندارم 
توی محل کارم با کسی مشکل داشتھ باشم، بھ - خاطر ھمین، سعی 
کردم با پس دادن جای پارکتون اینو بھ شما بفھمونم. اما مثل این کھ 



شما کینھایتر از این حرفھا ھستید و نمیخواید این قضیھ رو تموم کنید و 
ھر طور شده در مقابلم جبھھ میگیرید. با تو دنیا مال من است 93 

نگاه گرمش داشت ذوبم میکرد! "این لعنتی! چرا بھ من این جوری نگاه 
میکرد؟ نگاھی پر از انرژی و گرما" تماموجودم 

ُگرگرفتھبود،برایاینکھمتوجھحالمنشود،بالحنیجدی گفتم: چرا من باید در 
مقابل شما بایستم؟ - و با پوزخند ادامھ دادم: مثل این کھ یادتون رفتھ 
این شما بودید، شروع کردید نھ من! - کمی نگاھم کرد و سرش را 

پایین انداخت و آرام زمزمھ کرد: حالا ھم میخوام خودم تمومش کنم. 
راستش از این کھ ھر بار مثل دو تا - خروس جنگی بھ ھم بپریم 

ناراحتم! بعد بھ کیفم اشاره کرد و وسایلم را نشان داد و گفت: کیفتونو 
باز کنید اینا رو بریزم داخلش! - باز ھم با نزدیک شدنش عطر تندش 
در مشامم پیچید. لبخندی بیاراده بر لبھایم نشست. با صدایش کھ گفت: 

پس سعی نکنید ھر بار، منو میبینید خودتونو عصبانی و ناراحت نشون 
- بدید! بھ خودم آمدم. "باز این دیوونھ چی داشت میگفت؟! یعنی من 
دارم فیلم بازی میکنم؟" از عصبانیت داشتم منفجر میشدم با حرص 

زیپ کیفم را کشیدم و شمرده شمرده گفتم: ببینید آقای محترم، این کھ 
شما چی فکر میکنید بھ خودتون و افکارتون - مربوطھ، اما من واقعا 
ھر بار با کارھاتون عصبانی میشم! و نفس حبس شدھام را با حرص 

بیرون دادم. لبھایش را کج کرد و موھای خوش حالتش را از روی 
پیشانیش کنار زد و پرسید: 

94 با تو دنیا مال من است شما خیلی زود از کوره در میرید، خُب شما 
بگید؟ ما چی کار کنیم کھ - بینمون صلح برقرار بشھ و مثل دو تا 

ھمسایھی خوب در کنار ھم بھ کارمون برسیم؟ ھنوز عصبانی بودم و 
نمیدانستم چھ جوابی باید بدھم. بنابراین بدون تشکر بابت کمکی کھ در 
جمع آوری وسایلم کرده بود بھ طرف اتومبیلم رفتم و گفتم: جای شما 



بودم... - اما دیگر ادامھ ندادم و خواستم در اتومبیلم را باز کنم کھ 
دستش را روی در گذاشت و ِاجازه نداد. سرم را بلند کردم و در یک 

لحظھ نگاه ھر دویمان در ھم گره خورد. نفسھایم بھ سختی بالا و پایین 
میشدند. نمیدانم در چشمھایم چھ دید، کلافھ دستی بھ پشت گردنش کشید 

و زمزمھ کرد: اگھ جای من بودید چی؟ - منتظر ادامھی حرفم بود و 
خیره نگاھم میکرد. چشمانش چھ قدر خوش رنگ بود، آبیش یک آبی 
خاص بود کھ نمیتوانستی توصیفش کنی؟ خدای من چھ اتفاقی داشت 

میافتاد؟ این تپشھای عجیب و غریب و نامنظم از کجا آمده بود؟! 
نمیخواستم بھ این حس اجازھی پیش روی دھم! بھ ھمین خاطر با 

قاطعیت گفتم: لطفا سر راه من سبز نشید! - اما مثل این کھ دست بردار 
نبود چون با لحن خاصی پرسید: اون وقت چرا؟ - ھنوز دستش روی 
در بود و آن را محکم گرفتھ بود. صدای نفسھایش کھ داشت تند میشد 

اذیتم میکرد. با حرص، محکم گفتم: آقای مھندس لطفا دستتونو از روی 
در بردارید! - 

مثل این کھ تازه متوجھی رفتارش شده باشد، بھ سرعت دستش را کشید 
و نگاه آزردھاش را بھ من دوخت و آرام زیر لب زمزمھ کرد: با تو 

دنیا مال من است 95 معذرت میخوام! - سرش را تکانی داد و بھ 
سرعت دور شد. سوار اتومبیلم شدم و با سرعت از پارکینگ بیرون 

زدم. نمیدانم چرا ھمان موقع این شعر فروغ در ذھنم تداعی شد. "آغاز 
دوست داشتن است گر چھ پایان راه ناپیداست. من بھ پایان دگر نیندیشم. 
کھ ھمین دوست داشتن زیباست." 96 با تو دنیا مال من است 13 تمام 
مسیر مطب تا خانھ را در فکر آن چشمان گرم و پر انرژی گذراندم. 

خستھ و با افکاری پریشان بھ خانھ رسیدم. مادر با دیدن رنگ و روی 
پریدھام پرسید: وا... مادر چرا این شکلی شدی؟ - بیرمق نگاھش کردم 

و گفتم: اول یھ دوش بگیرم، بعد براتون تعریف میکنم! - قصد داشتم 
ھمھ چیز را برای مادر تعریف کنم. پس از حمام حسابی سرحال شدم و 



نمازم را خواندم و از خدا خواستم آرامش از دست رفتھام را بھ من باز 

گرداند. سپس سر میز ناھار اتفاقات این چند وقت را بی کم و کاست 
برای مادر 

تعریف کردم و با لحنی ُپر از التماس گفتم: بھ نظرتون من چی کار باید 
بکنم؟ - مادر با لبخندی آرامش بخش جواب داد: ببین رھا جان! تو باید 
عاقلانھتر رفتار کنی، درستھ کھ اون آقا از روز اول - اشتباه کرده و 

تو رو سر لج انداختھ. اما بھ نظرم تو داری زیاده روی میکنی! 
شایستھی خانم دکتری مثل تو نیست، کھ بخواد این طور بچگانھ رفتار 
کنھ! با صحبتھای مادرحس آرامشی وصف ناپذیر بھ من دست داد. از 
کودکی مادر بھ گونھای تربیتم کرده بود کھ نمیتوانستم چیزی را از او 

مخفی کنم و با تو دنیا مال من است 97 ھمیشھ بھترین راھنما در 
زندگیم بود. او ھمیشھ مثل یک دوست در کنارم بود و ھیچ کس ھم بھ 
اندازھی او نمیتوانست مرا با صحبتھایش آرام کند. آن روز بھ ھمراه 

مادر بھ خرید رفتیم و ھر دو در کنار یکدیگر از وجود ھم لذت 

بردیم. بعد ھم با پدر تماس گرفتیم و ھر سھ برای شام بھ یک رستوران 
بسیار شیک و تمیز رفتیم و بسیار خوش گذشت. آن شب با آن کھ بسیار 

خستھ شده بودم، در عوض میدانستم، مادر را خوشحال و راضی 
کردھام و ھمین برایم کافی بود. 98 با تو دنیا مال من است 14 صبح 

شنبھ، ھنگام ورود بھ بخش، نازنین یکی از پرستارھای بخش بھ 

محض دیدنم جلو آمد و گفت: سلام خانم دکتر، دنبالتون میگشتم؟ - با 
لبخندی دلنشین، جواب سلامش را دادم و پرسیدم: سلام، چی کارم 

داشتی؟ - 

دکتر ناظری سفارش کرده بود تا اومدید، بھتون خبر بدم، قب ِل رفتن 
بھ - درمانگاه، برید پیششون! باشھ عزیزم، ممنون از زحمتی کھ 



کشیدی. - خواھش میکنم، خانم دکتر! - با خوشحالی بھ سمت دفتر دکتر 
ناظری رفتم. بھ محض این کھ خواستم وارد اتاق شوم، در اتاق باز شد 

و دکتر محسنی بیرون آمد. با دیدنم کمی دستپاچھ شد. ھر دو با ھم 
سلام کردیم و در یک لحظھ نگاھمان در ھم گره خورد. نگاھش مثل 
ھمیشھ گرم و سوزان بود اما در من اثری نداشت. حسی نسبت بھ او 

در خود احساس نمیکردم. دستم بھ طرف در نرفتھ بود کھ صدایم زد: 
خانم دکتر! - بلھ بفرمایید! - راستھ کھ شما استعفا دادید؟ - با تو دنیا مال 

من است 99 بلھ، چھ طور مگھ؟ - معلوم بود دکتر ناظری در مورد 
مرخصی بلند مدتم چیزی نگفتھ بود. آخھ چرا؟ - با نگرانی چشم بھ من 

دوختھ بود، اما من سرد و بیتفاوت گفتم: فکر نمیکنید نباید در مسایل 
شخصی من دخالت کنید؟ - گوشھی ابرویش را بالا داد و با لحنی 

ناراحت گفت: شما خیلی در مورد من کم لطفی میکنید! - با این کھ 
کمکم داشتم از کارھا و حرفھایش عصبی میشدم، اما باز ھم خودم را 
کنترل کردم و گفتم: ببیند آقای دکتر، میخوام یھ کم از فشار کاریم کم 

کنم! این کافیھ یا بازم - 

باید توضیح بیشتری بدم؟ نفس راحتی کشید، کھ نشان میداد خیالش 
آسوده شده است. بعد با ھمان آرامش ھمیشگی گفت: نمیدونم چی کار 
باید کنم، تا کمی توجھ شما رو بھ خودم جلب کنم؟ - وقتی دید سکوت 

کردم و جواب نمیدھم آرام طوری کھ بھ زور میشد صدایش را شنید، با 
لحنی پر از التماس گفت: تو کھ میدونی خیلی دوست دارم. آخھ 

بیانصاف چرا اذیتم میکنی؟ - نگاھش در چشمانم در رفت و آمد بود. 
بھ آرامی گفتم: آقای دکتر، این جا جای خوبی برای این حرفھا نیست! - 
بھ خودش آمد و با شرمندگی گفت: معذرت میخوام، دست خودم نبود! - 
سعی کردم آثار دلخوری را از روی صورتم پاک کنم و گفتم: اشکالی 

نداره، با اجازه! - 100 با تو دنیا مال من است و بدون مع طّلی در 
زدم و وارد اتاق شدم. دکتر ناظری با دیدنم لبخندی زد و بھ مبل کنار 



میزش اشاره کرد و گفت: بفرمایید، بشینید خانم دکتر. - سعی کردم بھ 
چند ثانیھ پیش فکر نکنم و لبخندی بر لبھایم نشاندم و پرسیدم: چھ خبر 
آقای دکتر؟ - با لحنی پدرانھ گفت: فعلا یھ خانم دکتر جای شما میاد تا 

ببینم چی میشھ؟ - با شرمندگی جواب دادم: 

باعث زحمت شما ھم شدم، اگھ با استعفام موافقت میکردید ممنون - 
میشدم! نمیخوام نیروی خوبی مثل شما رو بھ ھمین راحتی از دست 

بدم! - با نگاھی قدرشناسانھ گفتم: لطف کردید آقای دکتر. - بھتره 
زودتر برید کھ از ھمین الان مرخصیتون شروع شد. ھر موقع - 

احساس کردید کافیھ، برگردید! بازم ممنون دکتر. - بعد از خداحافظی 
از ھمکاران و پرستارھای بخش کھ خدا را شکر دکتر محسنی در 

بینشان نبود، بھ خانھ برگشتم. مادر با دیدنم در آن ساعت روز، متعجب 
شد و نگران پرسید: رھا چیزی شده؟ این جا چی کار میکنی؟ - تمام 

صحبتھا و تصمیمات دکتر ناظری را برایش تعریف کردم، کمی دلخور 
شد، اما بھ قو ِل خودش باز ھم غنیمت بود. بعدازظھر پس از کمی 

استراحت بھ مطب رفتم. با دیدن سمیرا کھ برگشتھ با تو دنیا مال من 
است 101 بود خوشحال شدم. دربارھی مھناز پرسیدم، گفت: برای 

مصاحبھ، رفتھ شرکت! - ھر موقع ازش خبری شد بھ منم بگو! - چشم 
خانم دکتر. - تازه روپوشم را بھ تن کرده بودم کھ سمیرا با زدن تقھای 

بھ در وارد اتاق شد. با دیدن زنبیل کوچکی کھ از حصیر بافتھ شده 
بود، لبخند بر لبانم نشست. 

زنبیل را روی میز گذاشت و گفت: ببخشید خانم دکتر، ناقابلھ! - 
تشکرآمیز گفتم: خُب، خانم خوش گذشت؟ - بلھ خانم دکتر، خیلی خوب 

بود ھوا ھم خیلی عالی بود! - نگاھی بھ داخ ِل زنبیل کھ پر از 
سوغاتیھای شمال بود انداختم و بھ شوخی گفتم: دختر تو کھ ھمھی 

شمالو جمع کردی با خودت آوردی؟ - خندھی شیرینی کرد و گفت: 



نوش جونتون، اون جا ھمش بھ یاد شما بودم. - مرسی عزیزم، اما نباید 
خودتو این ھمھ بھ زحمت میانداختی؟ - و بھ شیشھھای زیتون و سیر 

ترشی و بستھھای کلوچھ اشاره کردم. با آمدن مھناز، سمیرا ھیجانزده 
بھ سمتش رفت و گفت: دختر بگو چی شد؟ قبولت کردن؟ - از چھرھی 

شاد و خوشحال مھناز، بھ راحتی میشد فھمید در مصاحبھ قبول شده 
است. با چشمانی کھ از شدت ھیجان برق میزد گفت: مگھ با وجود خانم 

دکتر میشد قبول نشم؟ - 102 با تو دنیا مال من است بلند خندیدم و 
گفتم: حالا تعریف کن ببینم چی کار کردی؟ - راستش خانم دکتر، اولش 
با دیدن قیافھی اخمو و عُنق مھندس مظفری - شک داشتم پذیرفتھ شم، 

اما بع ِد چند سؤال و جواب گفت: چون خانم دکتر شما رو معرفی 
کردند و خودتونم شرایط لازم رو دارید - 

میتونید از فردا بیاید سر کارتون. یک جورایی سرم منت گذاشتھ بود! 
اما ارزشش را داشت، چرا کھ از بابت مھناز خیالم راحت شده بود. 

ھمان لحظھ دلم برای آبی چشمانش تنگ شد. نمیدانم چرا؟ اما نسبت بھ 
او حس خوبی پیدا کرده بودم! دلم برای آن نگاه پر جذبھ و مسحور 

کننده پر کشید."گاھی دلتنگیھا زیر نقاب سکوت پنھان میشوند. باز ھم 
بی صدا... دلتنگم..." با تو دنیا مال من است 103 15 صبح با صدای 
آلارم گوشیام از خواب بیدار شدم. نمیدانم چرا چند روزی بود این قدر 
ِکسل و بیحوصلھ شده بودم. با بیحالی از تخت بیرون خزیدم و بھ سمت 

دستشویی رفتم. چشمانم پف کرده بود. آبی بھ سر و صورتم زدم و 
بیحوصلھ بھ اتاقم برگشتم. مقابل آینھ ایستادم و بھ موھای آشفتھ و بھ ھم 

ریختھام شانھای کشیدم. بھ چھرھی پکرم نگاھی انداختم و از خودم 
پرسیدم: چتھ رھا؟ چرا ِانقدر بھ ھم ریختی؟ - با صدای مادر بھ خودم 
آمدم. بھ آشپزخانھ رفتم و زیر نگاه پرسشگرانھی مادر بھ زور، کمی 

صبحانھ خوردم. مادر نگران پرسید: حالت خوبھ مامانم؟ - سرم را 
تکانی دادم و گفتم: بلھ. - پس چرا ِانقدر کم حرف شدی؟ - مادر درست 



حدس زده بود. اشتیاقی برای حرف زدن نداشتم. فکر میکردم نیاز بھ 
تنھایی دارم. آرام با انگشت ِاشاره شقیقھھایم را ماساژ دادم و زیر لب 

زمزمھ کردم: 

خوبم، شاید بھ خاطر اینھ کھ عادت بھ کم کاری ندارم؟ - 104 با تو 
دنیا مال من است از بس توی این چند وقت، شب و روزت با کار 

گذشتھ، بھ یھ کم استراحت - عادت نداری! عادت میکنم مامان جان 
نگران نباشید. - بیرمق از جایم بلند شدم و بعد از آماده شدن راھی 
مطب شدم. با سرعت کمی کھ داشتم نیم ساعتی طول کشید، بھ سر 

خیابان مطب برسم. نگاھم روی ساعت اتومبیل خیره ماند. وای خدا، 
حسابی دیر کرده بودم! بیاراده بھ سرعتم اضافھ کردم، بھ یک باره با 

صدای وحشتناکی، اتومبیلم متوقف شد."ای وای 

این از کجا بیرون اومده بود؟" نگاھم روی پرادوی نقرھای رنگی کھ 
بھ شدت با آن تصادف کرده بودم خیره ماند. با صدای ضربھای کھ بھ 

شیشھ خورد بھ خودم آمدم. خانم بیا پایین، ببین چھ بلایی سر ماشین 
نازنینم آوردی؟ - بھ سرعت پیاده شدم و با ناراحتی گفتم: چھ خبرتھ 
بچھ؟ چرا داد میزنی؟ - پسر جوان کم سن و سالی کھ در ھمان نگاه 

اول متوجھی موھای سیخ سیخش شده بودم با نگاه خاصی سر تا پایم را 
برانداز کرد و با پررویی گفت: ببین خانم خوشگلھ... من بچھ نیستم! 

حالا خسارت ماشینمو میدی یا این - کھ... یا این کھ چی؟ سرت بھ تنت 
ِاضافھ کرده؟ درست با خانم صحبت کن! - صدای مھندس مظفری بود. 
با یک ژست خاص بالای سر پسر ایستاده بود. اصلا نمی دانم از کجا 

پیدایش شده بود ...پسر ھم با ترس بھ قد و بالای او 

خیره شده بود ... من... چیزه... داشتم بھ خانم میگفتم... - تقریبا زبانش 
بند آمده بود و بھ تتھ پتھ افتاده بود. زودتر بگو چھ قدر بدم تا گورتو گم 
کنی؟ - با تو دنیا مال من است 105 آقا ما کھ چیزی نگفتیم، این خانم 



زد بھ ما! - خواستم دخالت کنم کھ با دست اشاره کرد عقب بایستم. حس 
خوبی داشتم. حسی پر از آرامش و اطمینان! دیگھ این بچھ جغلھھا ھم 

آدم شدن! - با طنین صدایش بھ خودم آمدم. "عجیب بود اصلا رفتن 
پسره را متوجھ نشده بودم" نگاھم کرد، نگاھی خاص و پر از گرما... 

نگاھی کھ مثل روز اول سرد و مغرور نبود... لبخند زد و گفت: 
خوبید؟ - ممنون... اصلا نفھمیدم یھ دفعھ چی شد؟ - یک دفعھ چشمانم 

سیاھی رفت و دچار ضعف شدم. با ناتوانی بدنم را حرکت دادم و تلاش 
کردم بھ اتومبیلم تکیھ دھم. مھندس با چشمانی نگران نگاھم کرد و 

گفت: مطمئنی کھ خوبی؟ میخوای بریم دکتر؟ - "وا چی شد؟ این چرا 
یھ دفعھ پسرخالھ شد؟" با دیدن رنگ و روی پریدھام بھ سرعت در 

سمت کمک راننده را باز کرد و با نگرانی گفت: بشینید، لطفا. - آرام 
روی صندلی نشستم. سریع روی صندلی راننده نشست و اتومبیل را 

گوشھای پارک کرد. بدون مع طّلی پیاده شد و بھ سمت پیاده رو رفت. 
حال بدی داشتم. چشمانم را روی ھم گذاشتم تا کمی آرامش پیدا کنم 

لحظھای چشمان نگرانش از مقابل دیدگانم کنار نمیرفت! با صدای در 
چشمانم را گشودم. خدایا این دو جفت چشم آبی از جان من چھ 

میخواستند کھ این طور بھ من زل زده بودند؟ آب میوه را مقابلم گرفت 
و گفت: 106 با تو دنیا مال من است نمیدونستم چھ طعمی رو دوست 
دارید؟ - نگاھم بھ داخل کیسھ مات شد."اوه خدای من! از ھر طعمی 
توی کیسھ بود." با لحنی شرمنده زیر لب گفتم: چرا زحمت کشیدید 

یکیش کافی بود! - سرش را بلند کرد و یکی از آن نگاھھایش، کھ نفسم 
را میگرفت بھ من انداخت و گفت: نمیدونستم چھ طعمی رو دوست 
دارید، آخھ خودمم ھر طعمی رو دوست - ندارم. خب نگفتید کدوم 

یکی؟ آب پرتقال! - با لحن شیرینی زمزمھ کرد: "چھ تفاھمی" و بھ 
سرعت پاکت آب پرتقال را بیرون کشید و نی را داخل آن فرو برد و 
بھ سمتم گرفت و گفت: بفرمایید، نوش جان! - پس خودتون؟ - نگران 



نباشید، برای خودمم گرفتم، آخھ با اون رنگ و روی پریده، راستش - 
منم خیلی ترسیدم! 

و دست کرد داخل نایلون و آب پرتقال دیگری را بیرون کشید و پس از 
قرار دادن نی در آن شروع بھ نوشیدن کرد. با نوشیدن آب میوه خنک 
احساس کردم جانی تازه در وجودم دمیده شد. با تمام شدن آب پرتقالم 

دستش را بھ طرفم دراز کرد و بھ پاکت خالی داخل دستم اشاره کرد و 
گفت: اگھ تموم شده بدیدش بھ من؟ - پاکت را گرفت و بدون حرف از 

اتومبیل پیاده شد. من ھم بیمعطلی پیاده شدم. کیسھی باقی آب میوھھا را 
روی صندلی گذاشت و آرام با لحنی مردانھ با تو دنیا مال من است 
107 گفت: امیدوارم بھتر شده باشید حریف قدر! - لبم را گزیدم و آرام 

زمزمھ کردم: ممنون از ھمھ چیز! - نگاھم کرد. از آن مدل نگاھھا کھ 
میخندید و تھش کلی حرف بود. بعضی وقتھا لازم نیست حرفی زده 

بشھ بین دو نفر... ھمین کھ نگاھش درگیر نگاھت باشھ... با عشق پلک 
بزنھ... یعنی تا آخر دنیا باھاتم... تا آخرش من ھستم... ھمین کافیھ. 
لحظھای احساس کردم نمیتوانم نفس بکشم. حال و روز او ھم دست 
کمی از من نداشت. نفس عمیقی کشید و با خداحافظی، بھ سرعت بھ 

سمت اتومبیلش کھ گوشھای پارک شده بود رفت و پس از سوار شدن با 
زدن بوقی دور شد. خدایا چھ حس خوبی داشتم تمام کسالت و 

بیحوصلگی ساعتی پیش از بین 

رفتھ بود و حس خوب و لذت بخشی ھمھی وجودم را فرا گرفتھ بود. 
نگاھم روی سپر کج و معوج اتومبیلم خیره ماند، زیر لب زمزمھ کردم: 

"دلم حضور مردانھ میخواھد... نھ این کھ مرد باشد... نھ... مردانھ 
باشد. حرفش... قولش... فکرش... نگاھش..." 108 با تو دنیا مال من 
است 16 مادر صدا زد: رھا زود باش دیگھ، پس کجا موندی؟ - ھمان 

طور کھ شالم را روی سرم مرتب میکردم، پلھھا را دو تا یکی طی 



کردم و گفتم: دارم میام پری سیما خانم! چھ قدر عجلھ میکنی شما؟ - بیا 
کھ حسابی دیرمون شد! - بالاخره روز نامزدی سروناز رسیده بود و 

من و مادر داشتیم بھ آرایشگاھی کھ از یک ھفتھ قبل وقت گرفتھ بودیم 
میرفتیم. اوایل مھر بود و ھوا رو بھ خنک شدن میرفت. مادر نگاھی 

بھ موھای خیس و نمناکم انداخت و گفت: پس چرا خشکشون نکردی؟ - 
آخھ شما با اون عجلھای کھ داشتی، گذاشتی مادر من؟ - از بس، ھمھی 

کاراتو میذاری واسھی لحظھ آخر! - آرایشگاه شیرین خانم چند کوچھ 
پایینتر از خانھی ما بود. ھنگامی کھ رسیدیم شیرین خانم بھ استقبالمان 

آمد و گفت: پری سیما جون یھ ساعت تأخیر داشتی! - مادر نگاھی 
چپچپ بھ من کرد و گفت: 

ببخشید شیرین جون خودت کھ این خانم خانما رو میشناسی؟ - با تو دنیا 
مال من است 109 شیرین خانم کھ درست مثل دکترھای خانوادگی، 
آرایشگر خانوادگی ما بود و از کودکی مرا میشناخت و خیلی دوستم 
داشت، نگاھی ُپر مھر بھ من انداخت و با لحن بامزھای گفت: عیبی 

نداره عزیزم! بیاین زودتر بشینین. - از شیرین خانم خواستم موھایم را 
بھ طرز سادھای جمع کند. معترضانھ پرسید: چرا عزیزم؟ موھای بھ 
این خوشگلی رو میشھ خیلی زیبا درست کرد! - وقتی برایش توضیح 

دادم کھ مجلس مختلط است و من شال سرم میکنم قانع شد و ھمان طور 
کھ مرا میشناخت آرایش ملایمی روی صورتم انجام داد کھ باعث 

ظریفتر نشان دادن چھرھام شد. ھمیشھ از کارش راضی بودم. مادر 

با دیدنم، لبخندی زد و از شیرین خانم تشکر کرد. شیرین خانم ھم، 
معلوم بود از کار خودش حسابی راضی بود. لبخند ُپر مھری زد و 

گفت: ھزار الله اکبر، رھا جون مثل ماه میمونھ! - با پایان گرفتن کار 
مادر، از شیرین خانم تشکر کردیم و بھ خانھ بازگشتیم. پدر با دیدن ھر 

دوی ما لحظھای مات و متحیر نگاھمان کرد و گفت: حالا خودتون 



بگید من با این دو تا فرشتھای کھ این جا وایستادن چھ - جوری برم 
بیرون؟ من و مادر ھر دو خندیدیم و مادر گفت: شما ھم کم خوش تیپ 

نکردی... ھا آقا! - 

بعد ھم رو بھ من کرد و گفت: رھا جان برو آماده شو دیگھ داره دیر 
میشھ! - نگاھی بھ ھر دو کردم و بھ شوخی گفتم: نخود سیاه دیگھ! - 

110 با تو دنیا مال من است پدر بلند خندید و گفت: برو پدر صلواتی، دیر 
شد! - ھنوز مادر داشت ریز میخندید و پدر عاشقانھ نگاھش میکرد. بھ 
سرعت بھ طبقھی بالا رفتم و لباسی را کھ ھفتھی گذشتھ بھ ھمراه مادر 
خریده بودیم را از کمد بیرون آوردم. کت و شلوار بسیار خوش دوختی 

کھ فیکس تنم بود. مقابل آینھ قرار گرفتم و بھ سر تا پایم نگاه انداختم. 
کت و شلوار سفیدم در ناحیھ یقھ و مچ، نوار مشکی رنگی داشت کھ بھ 

طرز زیبایی آن را مزین کرده بود و از ناحیھی کمر تنگ میشد و 
دکمھی بزرگی وسط آن میخورد و در زیرش تاپ مشکی رنگی داشت 

کھ فوقالعاده بھ تنم نشستھ بود. جعبھی سرویس مرواریدم کھ از 
مرواریدھای درشت تشکیل شده بود را از کشوی 

میزم بیرون آوردم و شروع بھ آویختن آنھا کردم. شال سفید و بلند 
سنگ دوزی کھ مناسب لباسم بود را روی سرم انداختم و صندلھای 

پاشنھ بلندم کھ تکمیل کننده لباسھایم بود را بھ پا کردم و دوباره سر تا 
پایم را در آینھ برانداز کردم. بینقص بود... ھمھ میدانستند عاشق رنگ 

سفیدم! عطر خوشبویی را از بین عطرھایم انتخاب کردم و بھ قول 
سروناز "باھاش دوش گرفتم" بوی خوشی 

فضای اتاق را پوشاند. با وسواس بار دیگر نگاھی در آینھ انداختم، این 
بار تصویر 

زیبای مادر کھ با لبخند دلنشینی نگاھم میکرد، را در چارچوب در 
دیدم. با ناز بھ سمتش برگشتم و پرسیدم: بھ نظرتون چھ طورم؟ - خیلی 



خوشگل شدی عزیزم! خیلی بھت میاد. - با تعریف مادر خوشحال و 
راضی پایین رفتیم. پدر بھ ھر دوی ما عاشقانھ نگاه کرد و گفت: 

ھمیشھ خدا رو شکر کردم کھ منو لایق دونستھ، شما دو تا فرشتھ رو 
بھم - داده! با تو دنیا مال من است 111 بھ سمت پدر رفتم و بھ آرامی 
در آغوشش فرو رفتم. پدر ھم بیحرف پیشانیم را بوسید. عاشق پدر و 
مادرم بودم! ھر سھ سوار اتومبیل پدر شدیم و بھ سمت خانھی خالھ کھ 
فاصلھی زیادی از خانھی ما نداشت بھ راه افتادیم. مادر سبد گل زیبا و 

بزرگی از گل لیلیوم سفارش داده بود. سر راه آن را ھم گرفتیم. پدر 
نگاھی ُپر از مھر و تحسین از داخل آینھ بھ من انداخت و گفت: میترسم 

امشب کلی کشتھ بدیم! - گونھھایم از خجالت سرخ شد؛ مادر در ادامھ 
گفت: بچھم مثل یھ تیکھ جواھر میمونھ! - این بار با خنده گفتم: مامان 
جان ھیچ بقالی نمیگھ ماست من ترشھ! - مادر پشت سر ھم در حال 

قربان صدقھ رفتنم بود کھ رسیدیم. وارد باغ بزرگ خانھی خالھ شدیم. 
حیاط زیبای باغ کھ سنگفرش زیبایی داشت ُپر از 

اتومبیلھای مدل بالا بود، مادر با دیدن این منظره سری تکان داد و رو 
بھ من کرد و گفت: ببین خالھت چھ قدر مھمون دعوت کرده! - از 

کارھای خالھ خندھام میگرفت. عاشق مھمانی دادن و مھمانی رفتن بود. 
حالا ھم کھ جای خود داشت، "نامزدی دخترش بود." نگاھم بھ 

چراغانی زیبای باغ افتاد کھ بھ طرز ماھرانھای لا بھ لای درختان باغ 
کار شده بود. خالھ 

برخلاف مادر عاشق تجملات و ریخت و پاش بود. اصلا توی این جور 
چیزھا این دو 

خواھر دو نقطھی مقابل یکدیگر بودند. ھر سھ پیاده شدیم و مادر 
بازوی پدرم را 

گرفت و من ھم در کنارشان بھ سمت ساختمان زیبای خانھ، کھ من از 



کودکی عاشق َنمای آن بودم رفتیم. بھ خاطر پاشنھھای بلند کفشم آھستھ 
قدم 112 با تو دنیا مال من است برمیداشتم. شوھر خالھام کنار در 

ایستاده بود و بھ میھمانان خوش آمد میگفت. با دیدن ما لبخندی زد و 
رو بھ پدر گفت: بھبھ باجناق عزیز، خوش آمدید! - بعد ھم با خوش 

آمدگویی بھ مادر و من، صدا زد: پری خانم بیا کھ مھمونھای عزیزت 
اومدن! - خالھ با عشوه و ناز جلوی در آمد. لباس بسیار شیک و 

مجلسی بھ تن داشت و با آرایشی غلیظ، کھ بھ نظرم زیاده از حد توی 
ذوق میزد، بھ ما خوش آمد گفت. پدر سبد گل را بھ یکی از خدمھ داد و 

ھر سھ وارد پذیرایی بزرگ خانھ شدیم. تازه با دیدن میھمانان، متوجھ 
حرف مادر شدم آرام زیر لب گفتم: مامان مطمئنی نامزدیھ؟ - 

مادر خندھی ریزی کرد و گفت: پریوشھ دیگھ! - نگاھی بھ اطراف 
کردم تا ببینم اقوام ما کدام طرف نشستند، دستم از پشت کشیده شد. بھ 
عقب برگشتم و با صورتھای زیبای ثمین و سمانھ دخترھای دوقلوی 

دایی پیام رو بھ رو شدم. ِا...شما دو تا وروجک ھم این جایید؟ - ثمین 
کھ بھ قول خودش یک دقیقھ از سمانھ بزرگتر بود زودتر جواب داد: 
نکنھ فکر میکردی پری جون، بدون ما دو تا، جشن میگیره؟ - سمانھ 

مادر را در آغوش گرفت و با لبخندی شیرین گفت: عمھی خوشگلم چھ 
طوره؟ - مادر با دیدن آنھا، گل از گلش شکفت و در حالی کھ داشت 

ثمین را در آغوش میفشرد، جواب داد: قربون شما دو تا وروجک برم 
من، عزیزای عمھ! - با اشارھی دخترھا بھ سمت چپ پذیرایی، متوجھ 

شدیم، تقریبا اقوام ما در آن با تو دنیا مال من است 113 قسمت جمع 
شدھاند. تا خواستم بھ آن سمت بروم، سینا رو بھ رویم ظاھر شد. با 
دیدنم لبخند نمکینی زد و گفت: خوشگلھ دیر کردید... زودتر از این 

منتظرتون بودیم! - مادر کھ پشت سرم قرار داشت جلو آمد و سینا را 
در آغوش کشید و گفت: ان شاءا... عروسیت عزیزم! - خالھ جون کی 

بھ ما زن میده؟ - جواب سینا را نداده بودم، کھ دایی پیام محکم و 



مردانھ در آغوشم کشید و 

گفت: احوال خانم دکتر؟ - و پیشانیم را بوسید و گفت: تحویل نمیگیری 
دایی جون؟ - این بار ھم سینا مجال جواب بھ من نداد و گفت: این خانم 
دکتر شما، خیلی وقتھ ھیچکی رو تحویل نمیگیره دایی جون! - و لبخند 
شیطنت باری زد و از ما دور شد. رو بھ دایی کردم و گفتم: خیلی دلم 

براتون تنگ شده بود دایی! - زن دایی کھ در لباس مجلسی زیبایی 
میدرخشید با مھربانی جلو آمد و در آغوشم کشید و گفت: عزیزم ما ھم 
دلمون برات تنگ شده بود. - مشغو ِل احوال پرسی با اقوام بودم، تازه 

متوجھ حضو رِ عمھ فروغ، عمھی پیر 

و 

مھربان مادرم شدم. بھ سرعت خود را بھ او رساندم و با شوق و ذوق 
در آغوش 

گرفتمش. عمھ فروغ ھیکل چاق و فربھاش را تکانی داد و با مھربانی 
چند بوسھی آبدار روی سر و صورتم نشاند و گفت: ای بیمعرفت! این 
بود دوست داشتنت؟ میدونی چند وقتھ بھم سر نزدی؟ - 114 با تو دنیا 

مال من است الھی قربونتون برم خودتون میدونید کھ چھ قدر عاشقتونم! 
- مشغول خوش و بش با عمھ بودم، خالھ صدایم کرد و گفت: عزیزم 
بیا، میخوام با خانوادھی نادر جان آشنات کنم! - در دل گفتم: "خدا بھ 

دادم برسھ خالھ شروع کرد!" دستانم را گرفت و بھ 

سمت مخالف پذیرایی برد. نگاھی بھ پذیرایی بزرگ خانھ انداختم. آن 
قدر بزرگ 

بود کھ این ھمھ میھمان را در خود جای دھد. پنجرھھای بلند و 
عریض، پوشیده از پردھھای بسیار شیک و مدرن، ظاھرا خالھ بھ 
تازگی آنھا را تغییر داده بود. دست کم پنج شش دست مبل شیک و 



گران قیمت فضای بزرگ پذیرایی را پوشانده بود و گوشھ و کنار، ُپر 
از مجسمھھای نفیس و گلدانھای زیبای قدی بود. خالھ علاقھی زیادی بھ 

زرق و برق داشت و نمیشد گوشھای 

از منزلش را خالی دید. مرا بھ آقا و خانم بسیار متشخصی معرفی کرد 
و گفت: دخترخواه رِ عزیزم، رھا جان! - آن آقا نمیدانم چرا بھ طرز 

خاصی بھ من خیره مانده بود و با فشار دست ھمسرش کھ چشمان آبی 
خوش رنگی داشت و مرا فقط بھ یاد یک نفر میانداخت بھ خود آمد و 
اظھار خوشوقتی کرد. با معرفی خالھ متوجھ شدم ایشان، ھمان دایی 
نادر خان ھستند و خانم ھمراھشان ھم زرین خانم، زن دایی آقا داماد 
بود. با نگاه مادر نادر کھ آن ھم بھ نظرم عجیب بود، ھنوز از شوکھ 

این نگاھھا خارج نشده بودم کھ با صدای گرم و جذاب آشنایی در جایم، 
میخکوب شدم: پریوش خانم، ما رو معرفی نمیکنید؟ - بھ طرف صدا 
برگشتم. خودش بود... با ھمان چشمان جذاب و گیرا... مثل ھمیشھ... 

خوش پوش، خوش بو و خوش قیافھ... کت و شلوار طوسی بسیار 
خوش دوختی ھمراه با کراواتی ھم رنگ بھ تن داشت. موھایش را 
کمی کوتاه کرده بود و از تھ ریش ھمیشگی ھم خبری نبود. لبخند 

زیبایی زد. لحظھای با با تو دنیا مال من است 

115 دیدن صورت جذاب و مردانھاش قلبم با ریتم خاصی بھ تپش افتاد. 
نگاھی عمیق بھ من انداخت کھ حس کردم تا تھ قلبم نفوذ کرد. نفسم را 

با آرامش بیرون دادم و گفتم: رھا ھستم، دختر خالھی سروناز! - 
ابروھایش را بالا داد و با ُبھت نگاھم کرد و آرام گفت: خوشوقتم، 

کامیارم، پسر دایی نادر! - نگاھش بیش از حد تصورم شوکھ بود! شاید 
فکر میکرد اظھار آشنایی خواھم کرد."این طوری نگام نکن لعنتی، 

نگام نکن!" ھنوز نگاھش را بھ من دوختھ 

بود و من غرق دریای چشمانش بودم. "ضربان گرفت قلبی کھ انگار 



تپشش شرطی شده بود" با صدای ظریف و تقریبا لوسی بھ خودم آمدم. 
منم نازی، دختر خالھی کامیارم! - دختر قد بلند و ظریف بسیار زیبا و 

ملوسی بود و خیلی راحت کنار کامیار ایستاده بود."در اصل یھ 
جورایی آویزونھ کامیار بود." نازی دست ظریفش را بھ طرفم دراز 

کرد و ھمان طور کھ برایم پشت چشم نازک میکرد با صدایی آمیختھ بھ 
عشوه و ناز، پرسید: رھا جون شنیدم دکتری؟ تخصصت چیھ؟ - لحنی 
کاملا تمسخر آمیز! عجیب این کھ حالا کامیار سرش را پایین انداختھ 

بود و با نوک کفشش آرام بھ سرامیک کف سالن ضربھ میزد. محکم و 
قاطع جواب دادم: تخصصم تو گوارشھ عزیزم! اگھ مشکلی داشتی 

میتونم کمکت کنم. - 

دخترک "ایشی" گفت و با چشم غره نگاھم کرد. لبخندی محو روی 
لبھای کامیار نشست کھ فقط من متوجھ آن شدم. پدر کامیار چند سؤال 
در مورد 116 با تو دنیا مال من است ناراحتی گوارش پرسید، آرام و 

متین پاسخش را دادم. خالھ نگاھی محبت آمیز بھ من کرد و گفت: 
عزیزم تا شما بیشتر با مھمونا آشنا بشی، من برم بھ بقیھ برسم. - و 

بدون این کھ منتظر جوابم شود جمع را ترک کرد و مرا در میان آنھا 
تنھا گذاشت. حسابی از دست خالھ کفری شده بودم. ھنوز از سروناز و 
نادر خبری نبود. من ھم مشغول پاسخ گویی بھ سؤالات جمع بودم. ھر 

بار کھ نگاھم بھ او میافتاد با یک لبخند ھمراھیم میکرد و این باعث 
دلگرمیم میشد. بعد از قضیھی تصادف، دیگر برخوردی با یکدیگر 

نداشتیم و امروز تنھا چیزی کھ فکرش را نمیکردم حضور کامیار در 
این مجلس بود. با صدای سینا بھ عقب برگشتم. کنارم ایستاد و گفت: 

رھا جان اگھ زحمتی نیست یھ لحظھ بیا! - و از جمع عذرخواھی کرد. 
پدر کامیار مرد بسیار خوش مشربی بود و از 

ھمان لحظھی اول بھ دلم نشست. بسیار مھربان گفت: خانم دکتر ان 



شاءا... یھ وقت دیگھ باید بھ ما بدید! - با گفتن: "چشم حتما در خدمتتون 
ھستم." از آنھا جدا شدم و بھ دنبال سینا بھ راه افتادم. نگاه کامیار بھ 

نوک کفشش بود. با حرص پوفی کردم و بھ سینا گفتم: تو دیگھ داری 
منو کجا میبری؟ - با خنده جواب داد: 

نترس، میخوام بھ چند تا از ھمکارام معرفیت کنم! آخھ ما یھ خانم دکتر 
- بیشتر تو فامیل نداریم! وای از دست شما! اون از خالھ، اینم از تو! - 

مرا بھ سمت چند دختر و پسر تقریبا ھم سن و سال خودش برد. البتھ 
دخترھا کم سنتر بودند. سینا رو بھ ھمکارانش کرد و با اشاره بھ من 

گفت: با تو دنیا مال من است 117 اینم دخترخالھی عزیزم، خانم دکتر 
رھا. - و با اشاره بھ دختری قد بلند با چشم و ابرویی قھوھای و 

موھایی بھ ھمان رنگ و پوستی گندمی گفت: ایشون آتوسا خانم، یکی 
از بھترین مھندسای شرکت. - خوشبختم. - منم ھمین طور! - سپس رو 

بھ دختری با موھای روشن و چشمانی سبز کھ زیبایی خیره کنندھای 
داشت کرد و گفت: ایشونم طناز خانم یکی از بھترینھا در طراحی! - 

نگاه سینا بھ طناز کاملا خاص و متفاوت با بق ّیھ بود. با طناز ھم 
خوش و بشی کردم و سینا رو بھ دو مرد جوان کرد و گفت: این آقایون 

ھم، نیما صدری و کمال نامجو دو تا از مھندسای خوب شرکت - ما. 
نیما قد متوسطی داشت و از چھرھی معمولی برخوردار بود و البتھ 

بسیار 

متین و مؤ قّر. سلامی کرد و اظھار خوشنودی نمود. کمال ھم با نگاھی 
خیره کھ 

اصلا خوشم نیامد گفت: از آشناییتون خوشبختم! - منم ھمین طور. - 
مشغول صحبت با دخترھا بودم، باز متوجھی نگاه خاص سینا بھ طناز 
شدم. نگاھی کھ نشان از عشق سینا بھ طناز بود. "پس پسر خالھی ما 

ھم در دام عشق افتاد..." بالاخره با ورود سروناز و نادر صدای سوت 



و جیغ و کف بلند شد و متعاقب آن تبریک گویی مردان و زنان حاضر 
در مجلس شروع شد. با عذرخواھی از 118 با تو دنیا مال من است 
بچھھا جدا شدم و بھ طرف سروناز رفتم. سروناز بینھایت زیبا در آن 

لباس و 

با 

وقار، چھ قدر با سروناز آشنای من فرق داشت. چھ رمزی در ازدواج 
نھفتھ بود 

کھ حتی قبل از شروع زندگی، در رفتار و حالتھای انسان تأثیر 
میگذاشت؟ درست مثل پرنسسھای افسانھای زیبا شده بود و من غرق 
تحسین او بودم. لحظھای بھ یاد کودکیمان کھ چھ قدر زود گذشتھ بود 

افتادم. یاد شیطنتھا و بازیگوشیھایمان! با یاد آوری آن لحظھھا ناخودآگاه 
اشکھایم سرازیر شدند. نمیدانم چرا آن قدر احساساتی شده بودم؟! با 

صدایی آشنا بھ خودم آمدم: فکر نمیکردم اون خانم جسور و زبون دراز 
ِانقدر احساساتی باشھ! - و دستمالی را بھ سمتم گرفت. کنارم ایستاده 
بود و کمی سرش را بھ طرفم خم کرده بود. آرام دستمال را گرفتم و 

اشکھایم را پاک کردم و با لحن جدی گفتم: 

خیلی مونده کھ شما منو بشناسید! - بلند خندید و با لبخند شیطنت باری 
نگاھش را از من گرفت و بھ رو بھ رو خیره شد و گفت: خب، حالا 

دوباره شدید ھمون خانم دکتر عصبانی و بد اخلاق، کھ با - کوچکترین 
حرفی، حسابی جوش میاره! با آن کھ لحظھ لحظھ کنارش بودن برایم 

شیرین و لذت بخش بود، اما نمیخواستم ھنوز متوجھ احساساتم شود. " 
مگر میشد گول زد دلی را کھ اسیر آن آبیھای سرد و مغرور شده بود؟" 
با ھمان لحن خشن گفتم: فکر نمیکنید دارید در مورد من اشتباه قضاوت 

میکنید؟ - یعنی میخواید بگید من دارم اشتباه میکنم؟ - 
لبخندمسحورکنندھاشرابھ رُخمکشیدوبامتانتادامھداد: با تو دنیا مال من 



است 119 در ضمن امشب دیدم نسبت بھ شما تغییر کرد! - با تعجب 
نگاھش کردم و گفتم: چھ طور؟ - با لحن خاصی کھ باعث شد دلم 
بلرزد گفت: من فکر میکنم شما اون چیزی کھ نشون میدید نیستید! 

درست نمیگم؟ - با اخمی ساختگی جواب دادم: میتونید ھر جور دلتون 
میخواد فکر کنید! - راستی چرا نخواستید اظھار آشنایی کنید؟ - با 

شیطنت گفتم: 

خب خودتون چرا نگفتید منو میشناسید؟ - ابَرویش را بالا داد و با 
تعجب گفت: ح قّا کھ دختر عجیبی ھستی! - چرا؟ - باز بلند خندید و 

گفت: آخھ دختر خوب، وقتی شما اون جوری خودتو معرفی کردی، من 
چی - میگفتم؟ شما ھم کھ اصلا کم نیاوردی! - ھمان لحظھ سروناز و 

نادر در حین خوش و بش با تکتک مھمانان، نزدیک ما شدند من و 
سروناز ھر دو با ھیجان یکدیگر را در آغوش گرفتیم و با 

تحسین محو تماشای ھم شدیم. با محبت نگاھش کردم و گفتم: خیلی 
خوشگل شدی عزیزم. - تو ھم عزیزم، مثل ماه شدی! - بعد ھم دھانش 

را نزدیک گوشم آورد و زمزمھ کرد: 120 با تو دنیا مال من است چیھ 
داشتی پسر خوشگلھی فامیلو تور میکردی؟ - ھمان طور با لحن خودش 

آرام جواب دادم: بھ من میاد این کارا؟ حالا ھم زود باش منو بھ 
شوھرت معرفی کن دیوونھ! - سروناز با ناز و عشوه، نادر را کھ 

مشغول صحبت با کامیار بود صدا زد و با اشاره بھ من گفت: عزیزم، 
دختر خالھی مثل ماھم، رھا! - نادر کھ از لحاظ قد و قواره چیزی در 

حد کامیار و رفتارش خیلی مردانھ و با 

شخصیت بود با صدای پر ابُھتی گفت: خوشبختم تعریفتونو از سروناز 
زیاد شنیدم! - زیر نگاھھای خاص کامیار کھ ھنوز در کنار نادر ایستاده 

بود و خیره بھ من زل زده بود جواب دادم: منم ھمین طور و بھتون 
تبریک میگم بابت انتخاب قشنگتون! - نیش سروناز از این تعریف تا 



بناگوش باز شد. نادر کھ خودش ھم از این 

حرف خوشش آمده بود گفت: امیدوارم از این بھ بعد من رو ھم مثل یھ 
برادر بدونید و مثل گذشتھ - سروناز رو تنھا نذارید. لبخندی زدم و 

گفتم: مطمئن باشید. سروناز برام از خواھر عزیزتره! - باز سروناز 
در گوشم زمزمھ کرد: حالا چی داشتید بھ ھم میگفتید؟ - دوباره نادر 

مشغول صحبت با کامیار شده بود. قیافھی حق بھ جانبی گرفتم و گفتم: 
مطمئن باش، اون چیزی کھ تو فکر توئھ، نیست! - انقدر بیعرضھ نباش 
رھا! - با تو دنیا مال من است 121 با آمدن خالھ بحث بین ما تمام شد 
و مراسم نامزدی رسما شروع شد. خالھ حسابی سنگ تمام گذاشتھ بود. 

با رد و بدل شدن حلقھھا و برش کیک ھفت 

طبقھای کھ بسیار زیبا تزیین شده بود، مھمانان شروع بھ کف زدن 
نمودند. خالھ 

از ارکستر درخواست کرد تا موزیک شادی را پخش کند و خدمھ 
مشغول پخش کیک بین مھمانان بودند. ھر کس بھ نوبھی خود مشغول 
بود. سمانھ کنارم آمد و گفت: رھا عمھ صدات میزنھ. - باشھ عزیزم 

اومدم. - از سروناز جدا شدم و بھ سمت مادر کھ کنار عمھ فروغ 
نشستھ بود رفتم. پدر ھم کنارش نشستھ بود و دستان مادر را بھ آرامی 

ماساژ میداد. با دیدن رنگ و روی پریده مادر دستپاچھ گفتم: مامان 
جان چی شده؟ - پدر جواب داد: چیزی نیست عزیزم، مثل این کھ یھ کم 
ضعف کرده! - پس چرا منو خبر نکردید؟ - مادر بی رمق گفت: ھول 

نشو مادر! من خوبم نترس. - نبض مادر را گرفتم و شروع بھ شمارش 
کردم. بد نبود. معلوم بود، دچار ھیجان شده است. بھ اطرافیان نگاه 

کردم و گفتم: بھتره دو رِشو خلوت کنید! - دایی و زن دایی با چھرھی 
نگران از مادر فاصلھ گرفتند. از پدر پرسیدم: قرصشو خورده؟ - با 

نگرانی جواب داد: 122 با تو دنیا مال من است 



آره ھمون اول دادم، خورد. - شما برید من کنار مامان ھستم! - پدر با 
نگرانی از جایش بلند شد و من کنار مادر نشستم. مادر نگاه مطمئنی بھ 
پدر کرد و گفت: وحید تو برو، من خوبم نمیخوام پریوش بفھھ! - پدر بھ 
سمت دوستانش رفت، ولی از دور نگاھش بھ ما بود. خدا را شکر خالھ 

بھ دلیل این کھ حسابی مشغول بود متوجھ نشده بود و گرنھ برنامھای 
داشتیم. "آخھ خالھ توی این جور مواقع یھ کولی بھ تمام معنا بود." 

نگاھم روی چھرھی نگران عمھ میخکوب شد. پیرزن بیچاره از ترس 
حرفی نمیزد و شوکھ شده بود. از جایم برخاستم و مقابل پایش زانو زدم 
و گفتم: عمھ جون نترسید مامان چیزیش نیست یھ کم ھیجان زده شده! - 
لیوان آب را از جلوی دستش برداشتم و بھ سمت دھانش گرفتم و گفتم: 

یھ کم بخورید حالتون جا بیاد. - چند جرعھای نوشید و با صدای خفھای 
گفت: یھلحظھ ُمردموزندھشدم!- با لبخند رو بھ مادر کردم و گفتم: 
مامان جان بھتری؟ - آره مادر، نمیدونم یھ دفعھ چم شد! - خیالم از 
مادر راحت شده بود. نگاھی بھ ھر دو کردم و نفس عمیقی کشیدم. 

مادر گفت: مھمونی رو بھ تو ھم زھر کردم! - برای این کھ مادر را از 
فکر خارج کنم، کنارش نشستم و با مھربانی دستش را نوازش کردم و 

گفتم: 

قربونتون برم، اگھ دوباره دچار ھیجان نمیشید؟ میخوام یھ چیزی بھتون 
- با تو دنیا مال من است 123 بگم! مادر حسابی کنجکاو شد و پرسید: 
عزیزم بگو چی شده؟ - نگاھی بھ عمھ انداختم، رنگ و رویش برگشتھ 

بود و با خانم کنار دستیاش مشغول صحبت بود. رو بھ مادر کردم و 
گفتم: مامان یادتونھ در مورد مھندس مظفری باھاتون صحبت کرده 

بودم؟ - ُخ ب ؟ - ھیچی دیگھ، اون الان این جاست! - آثار تعجب در 
چھرھی مادر پدیدار شد و مات و متحیر نگاھم کرد. دوباره ادامھ دادم: 

کامیار پسر دایی نادر رو میگم! - راست میگی مادر؟ - کنجکاو بھ 
سمت مھمانان نگاه کرد. آرام سرم را جلو بردم و گفتم: کنار پدرش 



ایستاده! - مادر بھ طور نامحسوس، نگاھی کرد و گفت: شب بلھ برونھ 
سروی، اونم اومده بود. ظاھرا خیلی آقا و متشخصھ! خالھت - کھ خیلی 
تعریفشو میکرد. موندم دلیل این رفتاراش چیھ؟ مامان، فکر کنم منم یھ 
کم زیاده روی کردم! - لبخند زیبا و ُپر معنایی بر لبھایش ظاھر شد و 

گفت: ببین رھا جان؟ بھتره از این بھ بعد رفتار مناسبتری باھاش داشتھ 
باشی! - 

چشم مامان جان خیالتون راحت باشھ! - چشمانش برق خاصی زد و 
گفت: حالا ھم پاشو برو، من خوبم. - 124 با تو دنیا مال من است با 

خیال راحت از جایم برخاستم و گفتم: پس من یھ کم میرم روی تراس، 
ھوای داخل خیلی سنگینھ. - سرش را بھ علامت تأیید تکانی داد و 

مشغول صحبت با عمھ شد. بھ اطراف نگاھی کردم، کسی متوجھ من 
نبود! بھ سمت در تراس رفتم و از پذیرایی خارج شدم. ھوای تمیز و 

پاک بیرون کمی سرحالم کرد. نگاھم بھ سمت آسمان کشیده شد. بھ ماه 
کامل چشم دوختم، زیبا بود. در افکارم غرق شدم. فکر کردم! بھ 

حضور کامیار در خانھی خالھ... بھ نگاه آبی و نافذش... بھ عطر مست 
کنندھاش... بھ لح نِ حرف زدنش کھ تغییر کرده بود... اندیشیدم. نسیم 

ملایمی لا بھ لای گیسوانم پیچید و خنکم کرد. بوی عطر تلخی در 
مشامم ُپر شد. این جا چی کار میکنید؟ - وحشت زده از جایم پریدم و 

جیغ خفیفی کشیدم و دستم بھ سمت دھانم رفت. یک قدم جلو آمد و 
گفت: خدای من! ترسوندمتون؟ ببخشید... منظوری نداشتم! - آن قدر 
ترسیده بودم کھ نمیتوانستم جواب دھم. تازه متوجھ حالم شده بود. بھ 

سرعت رفت داخل و با یک لیوان آب برگشت. لیوان را بھ سمتم گرفت 
و بھ انگشترم اشاره کرد و گفت: طلاست؟ - با تعجب نگاھش کردم و 

با سر تأیید کردم. با لبخند شیرینی گفت: 

بندازیدش توی لیوان؟ - کمی حالم جا آمده بود برای ھمین با تعجب 



پرسیدم: برای چی؟ - با خنده جواب داد: میگن آب طلا برای ترس 
خوبھ! - با تو دنیا مال من است 125 "اوه خدای من چھ خالھ زنکی 
بود این..." دستم را دراز کردم و گفتم: مرسی ترجیح میدم آب تمیز 

بخورم! - این بار خندھاش را کنترل نکرد و بلند خندید و گفت: امشب 
یھ صفت دیگھای ھم در شما کشف کردم! - چشم غرھای بھ او رفتم، 

خودش را جمع و جور کرد. اما با شیطنت گفت: فکر کنم وسواسی ھم 
ھستید؟! - با حرص گفتم: واقعا کھ خیلی رو دارید؟ - خوب اینم یکی از 

صفات بندھست کھ شما کشف کردید! - دیگر نتوانستم خودم را کنترل 
کنم و خندیدم. نگاھش روی لبھایم خیره ماند و آرام گفت: پس خندیدن 
ھم بلدید؟ - با اخم نگاھش کردم و گفتم: اگھ شما بذارید! بلھ... - اصلا 

شما این جا چی کار میکردید؟ - با جازھی شما اومده بودم ھوا بخورم! 
- 

رنگ نگاھش تغییر کرد و آرام گفت: میدونستی وقتی عصبانی میشی 
چشمات آدمو دیوونھ میکنھ؟ - او چھ میگفت؟ تپش قلبم بالا رفتھ بود. 

احساس کردم، قلبم از قفسھی سینھ بیرون میزند. با ُبھت نگاھش کردم. 
از نگاه گرمش، گر گرفتھ بودم. خواستم از مقابل دیدگانش فرار کنم کھ 

با لحن خاصی ادامھ داد: خیلی بھتون میاد! - 126 با تو دنیا مال من 
است با تعجب پرسیدم: چی؟ - رنگ سفید! - "نمیتوانم انکار کنم کھ از 

تعریفش لذت نبردم" ممنونم! - نگاھش عمیقتر شد. "توی چشماش یھ 
مھربونی خاصی بود. یھ برق!" خواستم از کنارش رد شوم کھ گفت: 

خانم دکتر؟ - بلھ؟ - میخوام بابت این چند وقت ازتون عذر خواھی کنم! 
- سکوت کردم. نگاه شفاف و زلالش را بھ چشمانم دوخت و پرسید: 

نمیخوای چیزی بگی؟ - لبخندی زدم و با بدجنسی گفتم: اگھ تکرار نشھ 
میبخشم! - ممنونم! - 

بھ راستی برایم عجیب و در عین حال جالب بود. واقعا این ھمان پسر 



مغرور و 

بد اخلاق بود؟ بھتره بریم تو، دیگھ وقتھ شامھ! - دستانش را در جیب 
شلوارش فرو برد و با کلافھگی گفت: شما برید. منم چند دقیقھ دیگھ 

میام! - زیباترین لبخندم را تحویلش دادم و بھ سمت درب تراس رفتم و 
وارد سالن شدم. خیلی شلوغ بود کسی متوجھ من نشد با خیال راحت بھ 

سمت مادر رفتم. خدا را شکر حالش بھتر بود. آرام گفت: ھوا خوب 
بود؟ - با تو دنیا مال من است 127 پس مادر حواسش جمع بود. 

دوباره پرسید: حالا چی میگفت؟ - خندھام گرفتھ بود. عاشقانھ نگاھش 
کردم و گفتم: پری سیما خانوم، زاغ سیاه ما رو چوب میزنی؟ - سر 
حال جواب داد: مگھ غیر تو کس دیگھای رو ھم دارم؟ - اومده بود 

بابت این چند وقت عذر خواھی کنھ! - میدونستم، پسر با اصل و نسبیھ! 
- در ھمان موقع سینا بھ سمتم آمد و گفت: رھا میشھ یھ لحظھ بیای؟ - 

از کنار مادر برخاستم و پرسیدم: 

چی شده؟ - موھای حالت دارش را از روی پیشانی کنار زد و با حالتی 
خاص پرسید: رھا؟ نظرت در مورد طناز چیھ؟ - ابروھایم را بالا بردم 

و با آن کھ میدانستم دربارھی چھ چیزی حرف میزند خودم را بھ آن 
راه زدم و گفتم: خب منظورتو نمیفھمم! - ِمنو ِمنکردوگفت: خب یھ 

جورایی دلمو برده! - یعنی ِانقدر جدیھ؟ - سرش را پایین انداخت و با 
حالتی شرمگین کھ کمتر در سینا سراغ داشتم گفت: خب چھ جوری 

بگم؟ خیلی دختر مھربونیھ. چند وقتی میشھ کھ اومده - 128 با تو دنیا 
مال من است شرکت. اما راستش از ھمون روز اول کار دلمو ساخت. 

البتھ خودش خبر 

نداره! امشبم وقتی بھت معرفیش کردم؛ دلم میخواست نظر تو رو ھم 
در موردش بدونم. تو مثل سروناز میمونی برام. اون کھ این روزا دیگھ 

منو نمیبینھ. البتھ بھش حق میدم. حواسش پی نادره، رھا! حالا چی 



میگی؟ سینا مثل یک برادر از من راھنمایی میخواست و من باید بھ او 
کمک میکردم. بھ محض تمام شدن حرفھایش گفتم: بھ نظر دختر خوب 

و خانمی میرسھ و در ضمن خیلی ھم خوشگلھ. تا این - حد میتونم 
کمکت کنم. اما راستش خودت بیشترین کمک رو میتونی بھ خودت 

بکنی. بھ نظرم خیلی عجلھ نکن. بیشتر بشناسش. تازه اگھ موضوعو با 

خودش ھم مطرح کنی خیلی بھتره. قبل از ھر چیز باید ببینی بھ کسی 
دل بستگی نداشتھ باشھ! سینا بھ حرفھایم گوش میکرد و نگاھش بھ 

سمت طناز کھ با نگرانی نگاھمان میکرد خیره مانده بود. سینا بھ سمتم 
برگشت و گفت: میدونستی خیلی خوب حرف میزنی؟ - لبخندی زدم و 
گفتم: در ضمن فکر میکنم اونم تو رو دوست داره! - با تعجب نگاھم 

کرد و گفت: از کجا فھمیدی؟ - خُب من یھ دخترم و نگاه نگران و 
دلواپس یھ دختر رو زود میفھمم. بھ - نظرم زودتر بھش بگی بھتره. 
پای رقیب ھم وسط نمیاد. جالب این جا بود کھ بھ نظرم کمال ھم بھ 

طناز نظر داشت. اما از چشمان نگران طناز بھ خوبی میشد فھمید کھ 
دل در گروی سینا دارد. سینا با شور و اشتیاق گفت: مرسی رھا خیلی 

کمکم کردی ازت ممنونم. پس بھ نظرت الان بھش بگم؟ - با تو دنیا 
مال من است 129 البتھ... خوشبخت بشی پسرخالھ. - لبخند ُپر معنایی 

زد و با تشکر بھ سمت طناز رفت. چشمان طناز برقی از خوشحالی 
زد. سینا او را بھ سمتی کشید و مشغول صحبت با او شد. ھنگام 

صرف شام کھ باز خالھ در این مورد ھم کلی افراط کرده بود، بھ سمت 
میز 

غذا رفتم و برای مادر و عمھ غذا کشیدم. بعد از این کھ خیالم از بابت 
غذای آنھا 

راحت شد، دوباره بھ سمت میز رفتم و کمی غذا ھم برای خودم کشیدم. 
ھنوز از کنار میز دور نشده بودم، با صدای مظفری بزرگ بھ سمتش 



برگشتم کھ گفت: شما ھمیشھ ِانقدر کم غذا ھستید؟ - و بھ بشقاب در 
دستم کھ چند تکھ جوجھ بھ ھمراه کمی سالاد در آن بود اشاره کرد. 

لبخندی محو زدم و گفتم: من عادت ندارم زیاد شام بخورم! - نگاه 
خیرھاش باعث شد معذب شوم. سرم را پایین انداختم، باز گفت: 

معذرت میخوام. من قصد اذیت کردن شما رو ندارم. راستش شما شبیھ 
یھ - نفر ھستید کھ تو گذشتھی دوری برای من خیلی عزیز بوده. و آھی 
از سر تأسف کشید و با معذرت خواھی مجدد از من دور شد و مرا در 

فکر فرو برد. بعد از صرف شام تقریبا مجلس بھ پایان رسید. با 
آرزوی خوشبختی برای سروناز و نادر علیرغم اصرارھای خالھ برای 

ماندن در 

خانھی آنھا، بھ منزل برگشتیم. کامیار را موقع خداحافظی ندیدم. با 
رسیدن بھ خانھ، فورا بھ حمام رفتم و اولین کار خواندن نمازم بود. آن 
شب با این کھ خستھ بودم اما خوابم نمیبرد. فکر کامیار تمام مغزم را 

پر کرده بود. حسی تازه داشتم. نمیدانم بھ خاطر چھ بود؟ اما ھر چھ کھ 
بود این حس برایم نو بود! جدید بود! "نوای باران میآید، گوش کن 

صدای قافلھی ابرھا را کھ جلوی پایت زانو 130 با تو دنیا مال من 
است زدھاند، ھی تو کجا؟ نوش جان باران سخاوتمند آسمانت، عاشق 

شدی ای دل مبارک باد." با تو دنیا مال من است 

131 17 بیحوصلھ از تاکسی پیاده شدم و بھ سمت ساختمان مطب رفتم. 
اتومبیلم در تعمیرگاه بود و مجبور بودم چند روزی بدون آن بھ مطب 

بروم. تازه از خیابان رد شده بودم کھ با صدای شخصی بھ عقب 
برگشتم. پسر جوان سبزه رویی 

بود. ببخشید خانم؟ - بلھ امری بود؟ - میشھ ازتون خواھش کنم تو ھمین 
کافی شاپ سر خیابون یھ قھوه مھمون - من باشید؟ نگاه عاقل اندر 

سفیھی بھ او انداختم و گفتم: فکر کنم اشتباه گرفتی آقا؟ - نھ نھ، مگھ 



شما خانم دکتر تابش نیستید؟ - این بار متعجبتر نگاھش کردم و گفتم: با 
این کھ شما رو نمیشناسم، اما ھمین جا حرفتونو بزنید! - ِمن و ِمنی کرد 

و گفت: آخھ این جا نمیشھ! - با قاطعیت و لحنی جدی گفتم: پس لطفا 
مزاحم نشید. - 132 با تو دنیا مال من است ھنوز حرفم تمام نشده بود 
کھ با صدای کامیار بھ عقب برگشتم: این جا چھ خبره؟ چی میخوای از 
خانم؟ - با ابروھای درھم بھ او خیره شده بود. پسر جوان کھ اصلا بھ 

قیافھاش نمیخورد آن قدر ُپر رو باشد خطاب بھ کامیار گفت: 

من با خانم کار داشتم! بھ شما چھ مربوطھ! - کامیار نگاھی بھ من کرد. 
رگھای پیشانیش از عصبانیت بیرون زده بود. یقھی پسر را محکم 

گرفت و گفت: تو غلط کردی! - دخالت کردم و گفتم: آقای مھندس ولش 
کنید. خواھش میکنم. منظوری نداشت. - پسر بھ محض شنیدن 

حرفھایم، جریتر شد و رو بھ کامیار گفت: اصلا شما چی کارھی این 
خانومی کھ دخالت میکنی؟ من با این خانم - میخواستم صحبت کنم! 

کامیار دیگر قابل کنترل نبود، پسر را بھ دیوار کوبید و با صدای 
خفھای گفت: یھ بار دیگھ جرأت داری حرفتو بزن تا تموم دندوناتو 

بریزم توی دھنت. - دیگر داشت دعوا بالا میگرفت. پاھایم بھ شدت می 
لرزید. پوستش از شدت عصبانیت سرخ شده بود. "یعنی کوه آتشفشان 
کھ میگفتند ھمین بود" با صدای پیرمردی بھ خودم آمدم، رو بھ کامیار 
میگفت: ولش کن آقا! یھ اشتباھی کرده. ببین رنگ بھ رخسار خانومت 
نمونده. برو - بابا جان، برو یھ صلوات بفرست! کامیار کھ تازه متوجھ 

حال خراب من شده بود، مشت گره کردھی خود را با تھدید نشان 
پسرک داد و گفت: یھ بار دیگھ این ورا ببینمت میدونم باھات چی کار 

کنم! - پسر جوان حسابی ترسیده بود. یقھاش را بھ زور از میان دستان 
قدرتمند با تو دنیا مال من است 133 

کامیار بیرون کشید و سری بھ علامت تأسف تکان داد و بھ سرعت از 



آن جا دور 

شد. بھتری؟ - کامیار بود. با نگرانی، حالم را پرسید. خیلی از دستش 
دلخور بودم. اخمھایم ھم ناخودآگاه درھم فرو رفتھ بود. ببخشید... دست 

خودم نبود... ناراحتت کردم! - با حرص نفسم را بیرون دادم و گفتم: 
آقای مھندس، شما حتی اجازه ندادید اون بیچاره حرفشو بزنھ! - با 
صدای بلند و عصبی داد زد: چی کار میکردم؟ میذاشتم مزاحمتون 

بشھ؟ - لطف کنید سر من داد نزنید. - کلافھ دستش را میان موھایش 
فرو برد و با آرامش گفت: من سر شما داد نزدم! - من بچھ نیستم. 

اصلا کی بھ شما ِاجازه داد توی این کار دخالت کنی! در - ضمن خودم 
میتونستم از پس این قضیھ بربیام! ظاھرا سعی خود را میکرد تا 

خونسرد بھ نظر برسد، اما چشمھایش چیز دیگری میگفت. با ناراحتی 
از مقابلش گذشتم و بھ سمت مطب رفتم. سد راھم شد و با دلخوری 

گفت: ماشینتون کجاست؟ - لحظھای از این کھ سؤال و جوابم میکرد، 
عصبانی شدم و با حرص گفتم: فکر نمیکنید دیگھ دارید زیاده روی 

میکنید؟ - وایستا ببینم، فقط یھ سؤال کردم! - 

دوست ندارم کسی تو کارم دخالت کنھ! - 134 با تو دنیا مال من است 
کلافھ دستی بھ پشت گردنش کشید و گفت: باشھ معذرت میخوام. فکر 

نمیکردم دخالتم باعث ناراحتیت بشھ! - بدون حرف وارد ساختمان شدم 
و از پلھھا بالا رفتم. نگاه سنگینش را از پشت سر حس میکردم. اما 

برای من کھ تا بھ آن روز خودم از پس مشکلاتم بر آمده بودم این کار 
بھ نوعی توھین محسوب میشد. با آن کھ دلخور بودم اما "از طرفی ھم 
تھ دلم از این ھمھ توجھ یھ طور خاصی بود." تا ظھر کلافھ و سردرگم 

بودم. از این کھ با حرفھایم حال کامیار را گرفتھ بودم؛ عصبی و 

بیقرار شده بودم. سمیرا وارد اتاق شد و گفت: خانم دکتر تلفن با 
شماست. - گوشی را بیحوصلھ برداشتم و جواب دادم: بلھ بفرمایید؟ - 



بھ... سلام خانم دکتر فراری! - طبق معمول خروس بیمحل سھیلا بود. 
بیحوصلھ جواب دادم: سلام چھ طوری؟ خوبی؟ - چیھ؟ باز کشتیات 

غرق شده؟ - شما امرتونو بفرمایید! - ببین من موندم این رامین بیچاره 
بھ چیھ تو دل خوش کرده... آخھ دختر - خوب یھ قرار بذار ببین حرف 

حسابش چیھ؟ بیخیال شو! - ِا... چی چی رو بیخیال شم. میخوای 
آبرومو جلوی دکتر ببری؟ - 

آخھ من موندم تو سر پیازی یا تھ پیاز... بگو چی بھ تو میرسھ؟ - خیلی 
بدجنسی رھا! میخوام صاحب یھ شوھر پولدار و خوش تیپ بشی، - 
بده؟ حالا اگھ ما نخوایم، کی رو باید ببینیم؟ - با تو دنیا مال من است 

135 آن چنان جیغی کشید کھ برق از سرم پرید. چتھ دیوونھ؟ گوشم کر شد! 
- بھتر. در ضمن دیوونھ تویی، کھ نمیتونی یھ دقیقھ رو حرفت وایسی! 
- الان حال و حوصلھ ندارم. میفھمی؟ - باشھ مشکلی نیست! آخره ھفتھ 

خوبھ؟ - نھ نھ... بذارش برای ھفتھی دیگھ؟ - بیچاره رامین! اما اگھ 
ھفتھ دیگھ ھم بخوای ادا در بیاری این دفعھ خودم - حسابتو میرسم. 

باشھ یھ ھفتھ بھم وقت بده، خوب فکرامو بکنم! - باشھ عزیزم. پس ھفتھ 
دیگھ زنگ میزنم روزشو تعیین میکنیم. پس فعلا - خداحافظ. خداحافظ. 
راستی سھیلا؟ - جانم؟ - بابت ھمھ چی ازت ممنونم! - برو دیوونھ، این 

حرفا بھت نمیاد فعلا. - خداحافظ. - باید تکلیف دکتر محسنی را، ھر 
چھ سریعتر روشن میکردم. دوباره بھ یاد 

اتفاق صبح افتادم و چھرھی خشمگین کامیار... لبخند بر لبھایم جا 
خوش کرد. از این کھ نمیخواست کسی مزاحمم شود و بھ نوعی مراقبم 

بود، تھ دلم غنج رفت. تقھای بھ در خورد و سمیرا با سبد گل زیبایی 
وارد اتاق شد. با تعجب نگاھش کردم. نزدیک شد و گفت: خانم دکتر، 
اینو پیک آورد! - نگفت از طرفھ کیھ؟ - 136 با تو دنیا مال من است 
نھ چیزی نمیدونست! اما روش یھ کارتھ! - باشھ عزیزم بذارش روی 



میز. ممنون. - سمیرا از اتاق خارج شد. کارت را از لا بھ لای گلھای 
رز قرمز بیرون کشیدم و خواندم: امیدوارم بابت صبح منو بخشیده 

باشی! الانم منتظرم، حُکمتو صادر کنی! - "چھ عذر خواھی شیرینی!" 
نگاھم روی گلھا ثابت ماند. بھ او فکر کردم... بھ خودش... بھ 

کارھایش... حتی فکر کردن درموردش ھم باعث آرامشم میشد. "بھ 
روی آینھی ُپر غبار من بنویس بدون عشق جھان جای زندگانی نیست" 

*** با صدای زنگ ساعت بھ سختی چشمانم را گشودم. نگاھم روی 
عقربھھای ساعت مات شد. "وای خدای من کی آخھ روز جمعھ شش 
صبح از خواب بیدار میشھ" در دل بد و بیراھی نثار سروناز کردم و 

بالاخره بھ زور از جایم 

برخاستم. با صدای زنگ گوشی ھمراھم لبھی تخت نشستم و گفتم: 

چی از جونم میخوای، کلھ سحری؟ - قھقھھای زد و گفت: تنبل خانوم 
ھنوز خوابی؟ ما پشت دریم! - بھ سرعت از جایم بلند شدم و گفتم: پنج 
دقیقھ دیگھ پایینم. - عجلھ نکن؟ ده دقیقھ دیگھ اون جام! - و بلند خندید. 
دیگر خواب از سرم پریده بود. بھ سمت دستشویی رفتم و آبی بھ دست 

و صورتم زدم. مقابل آینھ نشستم و موھایم را مرتب جمع کردم. ھوا 
سرد شده بود باید لباس گرم میپوشیدم. بارانی شیری رنگی کھ خالھ از 
سفر با تو دنیا مال من است 137 ایتالیا برایم آورده بود را بھ تن کردم 

و شال بافت مخملی قھوھای رنگم را بھ 

سر کردم. رژ صورتی ملایمی ھم بھ لبھایم زدم و بوتھای مخمل 
قھوھایم را کھ تا زیر زانو میرسید بھ پا کردم. کولھام را برداشتم و بھ 

طبقھی پایین رفتم. مادر بیدار شده و منتظرم بود. نگاھی مھربان بھ من 
انداخت و گفت: چند تا ساندویچ براتون آماده کردم، بذارشون تو 
کولھت. - قربونتون برم، با بچھھا یھ چیزی میخوردیم. شما چرا 

زحمت کشیدید؟ - ھمان طور کھ بستھی ساندویچھا را داخلھ کولھام جا 



میداد گفت: نوش جونتون عزیزم. خوش بگذره. بھتره عجلھ کنی، 
سروی بیرون منتظره! - گونھھایش را محکم بوسیدم و گفتم: مرسی 

مامان جان، فقط نگرانم نباشید. - باشھ مادر، مواظب خودتون باشید. - 

بھ محض این کھ از خانھ خارج شدم، چشمم بھ اتومبیل نادر افتاد. مقابل 
در پارک کرده بود. او با دیدنم بلافاصلھ از اتومبیل پیاده شد و گفت: 

سلام... صبح بخیر. - سلام صبح شما ھم بخیر! - در این فاصلھ 
سروناز ھم پیاده شد و جیغجیغ کنان بھ طرفم آمد و گفت: تو کجایی 

دختر یھ ساعتھ ما رو دم در کاشتی؟ - با دیدنش لبخندی زدم و گرم در 
آغوش کشیدمش. بعد از مراسم نامزدی این اولین بار بود کھ میدیدمش. 
محکم گونھھایش را بوسیدم و گفتم: بیمعرفت! دلم برات تنگ شده بود. 

این بود عشق و علاقھت؟ - او ھم مرا محکم بوسید و کنار گوشم 
زمزمھ کرد: آخھ یکی بھتر از تو گیرم اومده! نمیدونی چھ قدر ماھھ! - 

ح قّا کھ مرد ذلیلی... جمع کن اون نیشتو! - 138 با تو دنیا مال من 
است دستم را محکم کشید و بھ طرف اتومبیل برد. نادر بسیار ملاحظھ 
کار بود و از ھمان ابتدا بھ داخل اتومبیل برگشتھ بود و خود را مشغول 

نشان میداد. سروناز در عقب را باز کرد و نادر از داخل با احترام 
گفت: بفرمایید خانم دکتر. - ھمان طور کھ مینشستم گفتم: ممنون. باعث 
زحمت شدم! - سروناز درب جلو را باز کرد و نشست و با خنده گفت: 
شما رحمتی خانم! وای رھا دلم برات یھ ذره شده بود. - حرکت کردیم 

و سروناز کل مسیر را یک سره حرف زد و خاطرات کودکیمان را 
برای نادر تعریف کرد. بھ دربند رسیدیم. با صدای سروناز کھ طبق 

معمول 

جیغجیغ میکرد بھ خودم آمدم! ببین اوناھاش، اون جا بھ ماشینش تکیھ 
داده! - بھ سمتی کھ سروناز اشاره کرده بود خیره ماندم. "اوه خدای من 

او، این جا چی کار میکرد؟" شلوار جینی، بھ ھمراه یقھ اسکی کرم 



رنگ کھ زیر بارانی بلند قھوھای رنگش پوشیده بود، او را مثل ھمیشھ 
تر و تمیز و شیک نشان میداد. با صدای بوق اتومبیل بھ خودش آمد و 

با دیدن ما لبخندی زیبا زد. نادر اتومبیل را پارک کرد و گفت: خانومھا 
بفرمایید. - کامیار با قدمھای بلند بھ سمت ما آمد و با ھمھ سلام و 
احوالپرسی کرد و بھ چشمانم زل زد و گفت: خوبید خانم دکتر؟ - 

ممنونم آقای مھندس! - "چشمان تو مریضی مسری دارند، بھ تو کھ 
نگاه میکنم... تب میکند با تو دنیا مال من است 139 وجودم..." 

سروناز کنار نادر ایستاده بود و دست در بازوی نادر داشت. نگاھی بھ 
ھر 

دوی ما کرد و با مسخره بازی گفت: اهَ... اهَ... حالم بھ ھم خورد، چھ 
خانم دکتر و آقای مھندسی راه انداختن؟ - کامیار با تعجب نگاھش کرد 

و گفت: متوجھ نمیشم؟ - 

نادر بلند خندید و جواب داد: یعنی الان شما کامیاری... این خانم محترم 
ھم رھا خانوم... بھتره تعارفو - کنار بذارید. کامیار تازه متوجھ منظور 

آنھا شد و لبخند گرمی زد و نگاھی کوتاه بھ من انداخت و با لحن 
خاصی گفت: من مشکلی ندارم اما... - میان حرفش پریدم و گفتم: از 
نظر منم ایرادی نداره آقا کامیار! - سروناز نزدیکم شد و گفت: پس 

بھتره آقا و خانمش رو ھم بردارید تا جمعمون صمیمیتر بشھ؟ - کامیار 
لبخند زیبایی زد و من ھم چشم غرھای بھ سروناز رفتم کھ از دید 

کامیار دور نماند. بالاخره دو بھ دو حرکت کردیم. من و سروناز جلو و 
کامیار 

و نادر ھم بھ فاصلھی چند قدمی پشت سر ما راه افتادند. ھوا کمی سرد 
و مھ آلود 

بود. عاشق ھوای سرد و خنک پاییزی بودم. دستانم را در جیب بارانیم 



فرو بردم 

آرام بھ سروناز گفتم: میُمردیاگھیھکلاممیگفتیاینممیاد؟- درست مثل 
خودم آرام جواب داد: 140 با تو دنیا مال من است خب، خِنگھ خدا اگھ 

میگفتم کھ الان این جا نبودی! - حالا این مسخره بازی چی بود راه 
انداختی؟ - کدوم مسخره بازی؟ آھان، منظورت صدا کردن ِاسماتونھ؟ - 

چپچپ نگاھش کردم تا شاید از رو برود ولی با پر رویی گفت: بھ خدا 
میخواستم راحت باشی! - با صدای نادر ھر دو بھ عقب برگشتیم: 
خانومی بھ ھمین راحتی ما رو فروختی؟ - من کھ بھت گفتھ بودم 

امروز بیخیال من شو! میخوام پیش رھا باشم! - نادر میدانست بھ ھیچ 
عنوان حریف سروناز نخواھد شد؛ برای ھمین ملتمسانھ رو بھ من کرد 
و گفت: رھا خانوم شما یھ چیزی بگید! - نگاھم روی کامیار ثابت ماند. 
منتظر جوابم بود. با بدجنسی جواب دادم: منم با سروی موافقم. شما ھم 
بھتره امروز کنار پسر داییتون باشید. - کامیار با ژست خاصی دستانش 
را در جیبھایش فرو کرد و بلند خندید و گفت: بیا پسر... بیا کھ امروز 

ور دل خودمی! - نادر نگاه ملتمسانھی دیگری بھ سروناز کرد و از 
کنارمان گذشت. من و سروناز ھم ریز خندیدیم و بھ دنبالشان راه 
افتادیم. سروناز آرام بھ طوری کھ نادر نشنود زمزمھ کرد: الھی 

قربونش برم جدی گرفت! - بھتره اذیتش نکنی! - آخھ تو تنھا میمونی. 
- نترس، تو فکر آقاتون باش! - سروناز معلوم بود منتظر یک اشاره 

است. با طنازی نادر را صدا زد و گفت: با تو دنیا مال من است 141 

آقایی؟ - جانم؟ - درست مثل پرندھای پرواز کرد و بھ سمت شوھرش 
رفت. دستانش را دور بازوی نادر انداخت و بھ او تکیھ کرد. کامیار 

قدم کند کرد و ھم قدم من شد. لبخندی محو روی لبانش نشستھ بود. ھر 
دو سکوت کرده بودیم و بدون حرف کنار یکدیگر راه میرفتیم. 

بالاخره کامیار پیش قدم شد و سکوت را شکست و گفت: رھا؟ ھنوز از 



دست من دلخوری؟ - "چھ زود بھ توصیھی سروناز عمل کرده بود. 
لحن رھا گفتنش خیلی خاص و دلنشین بود." آرام سرم را تکانی دادم و 

گفتم: نھ! - من ھنوز سر حرفم ھستم، ھر حکمی بدی قبول میکنم! - 
خواستم جواب دھم کھ ھمان لحظھ نادر برگشت و پرسید: بچھھا موافقید 

یھ چیزی بخوریم؟ - و بھ رستورانی کھ جلوتر دیده می شد، اشاره 
کرد. کامیار جواب داد: آره من کھ خیلی گرسنمھ! تو چی رھا؟ - ھنوز 
عادت بھ این لحن صحبت او نداشتم، با خجالت گفتم: ھر جور راحتید! 

- سروناز کھ متوجھ حالم شده بود جلو آمد و دستم را کشید و گفت: 
بھتره این چند قدمو با ھم باشیم! - درستھ کھ دختر خجالتی نبودم و 

برعکس خیلی ھم بھ موقع سر و زبان 

داشتم. اما در برابر این رفتارھای جدید کامیار نمیتوانستم راحت 
برخورد کنم. 142 با تو دنیا مال من است ُتن صدایش را خیلی دوست 
داشتم. بھ من آرامش خاصی میداد. سروناز در گوشم زمزمھ کرد: دلم 

گواھی میده بد جوری عاشقت شده! - تو ُّھم زدی. - حالا میبینی! - سروناز از اتفاقاتی کھ بین ما رخ داده بود، خبر نداشت. در افکارم غرق بودم کھ با صدای نادر بھ خود آمدم: شما این جا 
بشینید، ما الان میایم. - بھ تخت بیرون از رستوران کھ با قالیچھای 

فرش شده بود اشاره کرد و با کامیار داخل رستوران رفتند. کولھام را 
کنار تخت گذاشتم و نشستم. سروناز ھم با خستگی کنارم قرار گرفت و 

گفت: بھ نظرت خوش تیپ نیست؟ - با آن کھ متوجھی منظورش شده 
بودم خود را بھ نادانی زدم و پرسیدم: نادر؟ - خندید و گفت: خر 

خودتی! شازده رو میگم! - محکم ضربھای بھ پشتش زدم و گفتم: خیلی 
بیادب شدی. دو روز ازت غافل شدم، ادب از یادت رفت؟ - پر رو پر 
رو بھ چشمھایم زل زد و گفت: جوابمو ندادی! - با شیطنت و در کمال 

ناباوری گفتم: 

بر منکرش لعنت! - با چشمان گرد شده گفت: رھا... اولین باره میبینم 
نسبت بھ جنس مخالف این طوری نظر میدی! - با تو دنیا مال من است 



143 تو از خیلی چیزا خبر نداری. - با لحنی کھ کاملا معلوم بود دلخور 
شده است گفت: حالا کی از کی غافل شده؟ زود باش تعریف کن ببینم. 
- دیگر نمیتوانستم بیش از این از سروناز مخفی کنم. تمام اتفاقات این 

چند وقتھ را بیکم و کاست برایش بازگو کردم. مات و متحیر نگاھم 
کرد و گفت: خیلی نامردی رھا! چھ طور تونستی این ھمھ وقت از من 

پنھون کنی؟ - میشھ بھم حق بدی؟ من تا ھمین ھفتھی پیش نمیدونستم 
این آقا، پسر - دایی نادره! تازه بین ما چیزی نیست کھ بخوام از تو 
مخفی کنم. ِا... ِا... میگم ھی خانم دکتر... آقای مھندس بھ ناف ھم 

میبندن؟ ما رو - باش کھ میخواستیم این دو تا رو با ھم آشنا کنیم! با 
لذت بھ چھرھی متعجب سروناز نگاه کردم و گفتم: حالا تو چرا ِانقدر 

کوپ کردی؟ - چھرھاش از تعجب بھ دلخوری تغییر حالت داد و گفت: 
نگفتی من کھ این ھمھ ِادعام میشھ، جلوی نادر چی بگم؟ - وا... چھ 

ربطی داره؟ - آخھ من بھ تو چی بگم دیوونھ؟ فکر میکنھ من میدونستم! 
- آخھ چرا؟ - کلافھ پوفی کرد و گفت: 

از بس این چند وقتھ بھش گفتم، منو رھا ھیچی از ھم پنھون نداریم! - 
بھ محض دیدن نادر و کامیار بھ سروناز اشاره کردم و گفتم: دارن 

میان، بھتره بحثو عوض کنی! - با لبخندی ساختگی رو بھ نادر کرد و 
گفت: چرا ِانقدر دیر کردید؟ - 144 با تو دنیا مال من است بھ جای 

نادر، کامیار دستپاچھ جواب داد: اون تو خیلی شلوغ بود! - نادر نگاھی 
چپچپ بھ کامیار کرد و گفت: ما ھم داشتیم صحبت میکردیم! - و سینی 

صبحانھ را روی تخت گذاشت. بعد با لحنی ناراحت رو بھ سروناز 

کرد و گفت: خانومی میدونستی منو تو حسابی سرکار بودیم؟ - لبخند 
کم رنگی روی لبھای کامیار نشست و با حالت خاصی سرش را تکان 
داد و پایین انداخت. سروناز منظور نادر را متوجھ شد و با خنده گفت: 

تو عمرم ھمچین رو دستی نخورده بودم! - بنده خداھا معلوم بود کلی 



نقشھ کشیده بودند تا ما را با ھم آشنا کنند، اما بد جور ضد حال خورده 
بودند. بعد از صرف صبحانھ، نادر با خنده گفت: میدونید الان بعد این 
صبحانھی توپ چی میچسبھ؟ - سروناز پرسید: چی؟ - نادر جواب داد: 

یھ خواب خوب و مشتی! - کامیار کھ تا بھ آن زمان بیشتر شنونده بود، 
لب باز کرد و گفت: خواب مال خونھست، پاشو راه بیفت تنبل خان! - 

بالاخره بھ راه افتادیم. سروناز در کنارم قرار گرفت و آرام گفت: 
راستی رھا! - چیھ؟ - حالا میخوای چی کار کنی؟ - فعلا خبری نیست. 
- با تو دنیا مال من است 145 در ھمان حین چند جوان، کھ داشتند از 
کوه پایین میآمدند و از مقابل ما رد شدند. یکی از آنھا بھ محض دیدن 
ما بلند گفت: بچھ ھا نعمتھای خدا رو میبینید؟ یکی از یکی زیباتر و 
قشنگتر! - دوست دیگرش ادامھ داد: اصلا آدم تا کوه نیاد، نمیتونھ بھ 
عظمت خدا پی ببره! - دوباره پسر اولی اشارھای بھ کولھ ام کرد و 

گفت: خانم خوشگلھ کمک نمیخوای؟ - ھنوز جوابی نداده بودم کھ 
گرمای وجود شخصی را در کنارم احساس کردم: برو بھ عمھت کمک 

کن! - کامیار بود. با چشمانی خشمگین و اخمی غلیظ مستقیم بھ پسر 
نگاه میکرد. پسر تازه متوجھ اشتباھش شده بود و با رنگ و روی 
پریده من من کنان گفت: ببخشید فکر کردم کسی باھاشون نیست! - 

"عذر بدتر از گناه" قفسھی سینھی کامیار بھ شدت بالا و پایین میرفت. 

پوزخند ُپر حرصی زد و با چنان خشمی سر تا پای پسر را برانداز 
کرد کھ من ھم دچار استرس شدیدی شدم، چھ برسد بھ آن بدبخت فلک 
زده! زیر چشمی نگاھش کردم."خدایا ھمھ چیز این مرد دوست داشتنی 
بود حتی حساسیتھاییکھدرپیغیرتموجزدھاشمیآمد"دودوس ِتپسرجلوآمدند 
و شروع بھ عذرخواھی کردند. کامیار سعی میکرد خود را کنترل کند. 
ھمان طور کھ دندانھایش را بھ ھم میفشرد زیر لب زمزمھ کرد: بھتره 

زودتر گورتونو گم کنید! - ھر دو پسر دست دوستشان را گرفتند و 



بلافاصلھ از ما دور شدند. نادر کھ در ھمین چند ثانیھ متوجھ حال و 
روز کامیار شده بود، لبخندی زد و گفت: 146 با تو دنیا مال من است 

چتھ پسر الان سکتھ میکنی! - و رو بھ سروناز گفت: خانومی اون 
شیشھی آب رو بده بھ من. - کامیار کھ ھمھ جوره حواسش بھ من بود 

بھ من اشاره کرد و گفت: رھا تو اول بخور! - زیر نگاه خاص 
سروناز، کمی از آب داخل لیوان را نوشیدم و با ناراحتی گفتم: بھتره 

راه بیفتیم. - نادر ھم شیشھی آب را بھ کامیار داد. بھ محض گرفتن آن، 
ھمھی محتوایش را سر کشید و با حرص پوفی کرد. سروناز کنارم 

قرار گرفت و بھ آرامی راه افتادیم. اما با نگاھی نگران پرسید: رھا تو 
مطمئنی ھمھ چی رو برام تعریف کردی؟ - با لبخندی کھ لبانم را 

میپوشاند گفتم: 

منظورت چیھ؟ - آخھ نادرم این رفتار رو با من نداره کھ کامیار با تو 
داشت! - بچھم خیلی غیرتیھ! - مسیر زیادی را در سکوت طی کردیم. 

سروناز طاقت نیاورد و دوباره گفت: ببین من ھنوزم میگم این پسره 
عاشقت شده. اینو تو چشاش میخونم. - دیگر طاقت نیاوردم و آرام در 

گوشش اعتراف کردم: نھ بھ اندازھی من! - دھان سروناز از تعجب باز 
مانده بود. شوکھ نگاھم کرد و گفت: خودتی رھا؟ - خونسرد جواب 

دادم: واقعا نمیدونم! - ھمان لحظھ کامیار جلو آمد و گفت: با تو دنیا مال 
من است 147 سروناز خانم؟ - سروناز، کھ ھنوز شوکھ بود گفت: بلھ! 
- مثل این کھ نادر کارتون داره! - سروناز با نگرانی بھ عقب برگشت 
و پرسید: ِا... نادر چی شده؟ - خانمی بھ ھمین راحتی امروز منو ول 

کردی... ھا؟ - سروناز نگاھم کرد و گفت: رھا جان الان میام. - 

و بھ سمت نادر بھ عقب برگشت. کامیار دستش را در جیبش فرو کرد 
و کنارم بھ راه افتاد. مسیر زیادی را در سکوت طی کردیم. کامیار 

سکوت را شکست و گفت: ھنوز کار قبلی رو جبران نکرده یھ اشتباه 



دیگھ کردم. واقعا نمیدونم چند - وقتھ چم شده! دست خودم نیست. فکر 
کردم... چھ خوب بود، از این کھ کامیار در آن جا حضور داشت... 

تنھا نبودم... حضورش در آن لحظھ دلگرمم میکرد. اما از کارش کمی 
رنجیده 

بودم... زیر چشمی نگاھش کردم. گره اخمھایش از ھم باز شده بود. 
لبخند محوی گوشھ لبھایش جا خوش کرد و بھ آرامی زمزمھ کرد: ھیچ 
وقت تصور نمیکردم یھ روز پاییزی... توی ھمچین ھوایی... مقابل یھ 

- دختر خانمی... تو کوھھای دربند... بایستم و... ِا... بچھھا بیاین 
زودتر برگردیم. - "بر خرمگس معرکھ لعنت" باز نادر، وسط حرف 

کامیار پریده بود. کامیار با ناراحتی گفت: 148 با تو دنیا مال من است 
آخھ چرا؟ - نادر نگاه عاقل اندر سفیھی بھ کامیار انداخت و گفت: 

عاشقیا؟ یھ نگاه بھ آسمون بنداز! - ھر دو ناخودآگاه نگاھمان رو بھ 
آسمان کشیده شد. ابرھای سیاه ھمھ جا را پوشانده بود. سروناز با 

نگرانی گفت: فکر کنم تا چند دقیقھ دیگھ حسابی بباره. حداقل برگردیم 
تا یھ جایی - خودمونو برسونیم. 

با عجلھ بھ راه افتادیم. ھنوز حرفھای کامیار در ذھنم تکرار میشد. با 
شروع باران بوی نم خاک در مشامم پیچید. عاشق باران بودم. آن ھم 

در ھوای لطیف و خنک پاییزی! ناخودآگاه ایستادم و دستانم را زیر 
باران نگھ داشتم. با صدای کامیار کھ گفت: چی کار داری میکنی رھا؟ 
- بھ خودم آمدم. چشمانش را بھ من دوختھ بود و کنجکاو نگاھم میکرد. 

لبخندی زدم و گفتم: میخوام بارونو احساس کنم! - لبخند نمکینی زد و 
گفت: دختر شیطنت نکن، الان تا دو دقیقھی دیگھ مثل موش آب کشیده 
- میشیم! با لحنی بچگانھ گفتم: آخھ بارون دوست دارم! - خوبھ خودت 
دکتری، زیر این بارون بمونی سرما میخوری. - بعد انگار کھ فکری 

بھ ذھنش برسد گفت: باشھ... زود بیا یھ فکری کردم. - از نادر و 



سروناز ھم خبری نبود. ظاھرا آنھا نیز خود را بھ سر پناھی رسانده با 
تو دنیا مال من است 149 بودند. کامیار کولھام را کشید و گفت: بدو 
دختر حسابی خیس شدیم! - سر تا پایم خیس شده بود. آلاچیق چوبی 

کوچکی در طول مسیر نظرمان را جلب کرد. کامیار بھ آلاچیق کھ با 
تیرکھای چوبی علم شده بود و سقفی از 

برگھای خشک آن را پوشانده بود اشاره کرد و نگاه آبیش را بھ من 
دوخت و گفت: بدو بریم اون زیر، تا بیشتر از این خیس نشدیم! - ھر 

دو کاملا خیس شده بودیم ولی با وجود سرمایی کھ احساس میکردم از 
آن لحظھھای بارانی لذت میبردم. زیر تیرک چوبی قرار گرفتیم و بھ 

بارانی کھ با آن شدت میبارید خیره شدیم. کامیار سرش را بھ طرفم کج 
کرد و با نگرانی پرسید: سردت کھ نیست؟ - نھ خوبم. این ھوا رو 

دوست دارم! راستی بچھھا چی شدن؟ - والا من کھ محو کارای عجیب 
تو بودم! ندیدم کجا رفتن! - لبخند شیرینی زد و ادامھ داد: مطمئنی 

سردت نیست؟ - نھ خیالتون راحت باشھ فقط نگران بچھھام. میشھ یھ 
تماس بگیرید. - بلھ حتما. - گوشیش را از جیب خارج کرد و شمارھی 
نادر را گرفت. اما با شنیدن صدای اپُراتور گوشی را بھ طرفم گرفت و 

گفت: تو این ھوا آنتن نمیده! در ضمن نگران نباش نادر مراقبشھ! - 
لبخندی زدم و آرام گفتم: آخھ سروناز برخلاف من بارون دوست نداره 
و زود سرما میخوره! - 150 با تو دنیا مال من است بلند قھقھھای زد 

و گفت: راستش منم از کارت تعجب کردم! - حس خوبی داشتم. 
آمیزھای از ھیجان و دلھره و در عین حال آسودگی و 

آرامش... برای ھمین با ھمان ھیجان گفتم: من از بچگی عاشق بارون 
و پاییزم. حالا شما فکر کن؟ ھر دوش کنار ھم - باشھ. دیگھ حال 

خودمو نمیفھمم. ح قّا کھ دختر عجیبی ھستی! - خُب شما چی؟ - منم تا 
حدودی بارونو دوست دارم اما نھ این طور کھ بخوام خیس بشم. - 



خندیدم و گفتم: پس ببخشید من باعث شدم شما این جوری خیس بشید! - 
نگاھش را بھ لبھایم دوخت و زمزمھ کرد: وقتی لبخند برای نشستن بھ 

دنبال جایی است، آرزو میکنم در آن - نزدیکیھا باشی... نفسم لحظھای 
در سینھ حبس شد. این بار آرامتر با لحنی بم و مردانھ گفت: میدونستی 
خیلی خوشگل میخندی؟! فکر نمیکردم کارم بھ این جا - بکشھ! و نگاه 
دریاییش را بھ چشمانم دوخت، چھ جاذبھای داشت چشمانش. لحظھای 

احساس کردم دیگر نمیتوانم نفس بکشم و فقط صدای کوبش قلبم را 
میشنیدم. با صدای گوشی ھمراھش بھ خودم آمدم. جانم؟ شما کجایید؟ - 

- ... باشھ باشھ یھ کم صبر کنید ما ھم داریم میایم. - - ... با تو دنیا 
مال من است 151 

نھ باشھ... برات میگم... خوبھ... بگو نگران نباشھ... فعلا. - گوشی را 
قطع کرد و داخل جیب بارانیش انداخت و گفت: نادر بود... تو ھمون 
رستورانی کھ صبحانھ خوردیم منتظرمون ھستند. - بھتره زودتر بریم 

پایین... بارونم کمتر شده. - باشھ تو کھ بدت نمیاد! - از زیر آلاچیق 
بیرون آمدیم. ھوای بسیار خوب و مطبوعی بود. درختان پاییزی زیر 

ریزش باران رنگ تازھتری بھ خود گرفتھ بودند. محو تماشای این 
زیبایی خدادادی شده بودم. آرام در کنار یکدیگر قدم برمیداشتیم. کامیار 

متوجھ حال و ھوای من شده بود و این بار سکوت اختیار کرده بود و 
حرفی نمیزد، شاید میخواست من از حسی کھ دارم کاملا لذت ببرم. 
باران تقریبا قطع شده بود. خواستم حرفی بزنم، تلفن ھمراھم زنگ 

خورد. نگاھی بھ صفحھ مانیتورش انداختم، سھیلا بود. میخواستم جواب 
ندھم، اما میدانستم تا جواب ندھم ول کن نخواھد بود. با حرص 

آشکاری جواب دادم: بلھ؟ - رھایی کجایی؟ - من... ھمون جایی کھ باید 
باشم. - با خنده کشداری گفت: خیلی بدی رھا، نمیخوای بگی خوب 

نگو. ولی من زنگ زدم بگم این آقای - دکتر ما از شما یھ وقت ملاقات 
میخواد! مگھ اون جاست؟ - آره بابا. - خُب ببین... - "نگاھم روی 



کامیار ثابت ماند. با کنجکاوی نگاھم میکرد." 

152 با تو دنیا مال من است برای پس فردا خوبھ؟ یکشنبھ ظھر. - باشھ 
خوبھ راستی آقای دکتر سلام می رسونن! - آن قدر بلند حرف میزد کھ 
کامیار ھم صدایش را میشنید. نگاھم را از کامیار گرفتم و آرام جواب 
دادم: شما ھم سلام برسونید. - راستی میاد مطب دنبالت. احتیاج نیست 

تو ماشین بیاری. خودش - میرسوندت. باشھ کاری نداری؟ - نھ 
عزیزم، خداحافظ. - خداحافظ. - "وای خدا این چرا دوباره اخماش تو 
ھم رفت؟" با صدای ُبغ کرده و با لحنی کنایھ آمیز گفت: اگھ تلفنتون 

تموم شده بھتره عجلھ کنید! - چرا ُتن صدایش عصبانی شده بود. آرام 
در کنار یکدیگر پایین رفتیم. بھ رستوران رسیده بودیم و باران کاملا 

بند آمده بود. ھوا بسیار مطبوع و دلپذیر شده بود. چند نفس عمیق 
کشیدم. با صدای کامیار بھ خودم آمدم: خانم دکتر بچھھا اون جان. - و 
با دست بھ تختھای زیر آلاچیقھای رستوران اشاره کرد. مات و متحیر 
نگاھش کردم. اصلا این بشر تعادل روحی داشت؟! "دوباره شده بودم 

خانم دکتر!" سروناز با دیدنم دستی تکان داد و با نادر بھ سمت ما آمد. 
سروناز کنارم قرار گرفت، آرام زمزمھ کرد: خوش گذشت؟ - 

نمیخواستم کم بیاورم. لبخندی زدم و موذیانھ گفتم: خودت چی فکر 
میکنی؟ - با تو دنیا مال من است 153 رھا خیلی بدجنسی! حالا چی 

کارش کردی اخماش انقدر توی ھمھ؟ - شانھھایم را بالا انداختم و گفتم: 
والا چی بگم! - نادر بھ چھرھی اخم آلود کامیار نگاھی کرد و گفت: 

خب کامیار جان، چون مھمون توییم، تو - انتخاب کن کجا بریم؟ کمی 
از گره ابروانش باز شد و گفت: والا من نمیدونم چرا شما ھمیشھ 

مھمون منید! - چون بزرگتری، زشتھ من جلوت دست توی جیبم کنم. - 
بھ خاطر اون یھ ماه، باید ھمیشھ دستت توی جیب من باشھ؟ - بحثشان 

واقعا جالب بود. سروناز از حرفھای آنھا کاملا خستھ شده بود و با 



خستگی گفت: ما داریم از گرسنگی تلف میشیم، اون وقت شما این جا 
وایستادید با ھم - شوخی میکنید. ھر دو بلند خندیدند. یاد ساندویچھای 

مادر افتادم و گفتم: راستی مامان چند تا ساندویچ برامون گذاشتھ! - نادر 
بھ شوخی گفت: رھا خانم، داشتیم؟ حالا ساندویچھای خالھی خانوم بنده 

رو قایم میکنی؟ - کامیار با لذت خندید. صدای خندھی مردانھاش با 
ضرب آھنگ قلب کوبانم ھماھنگ بود. بالاخره در کنار شوخی و 

خندھی بچھھا ساندویچھا خورده شد. 

نادر دوباره سر بھ سر کامیار گذاشت و قرار شد بعد از کمی گشت و 
گذار ناھار 

مھمان کامیار باشیم. بھ سمت پایین راه افتادیم. ساعت تقریبا نزدیک 
یک بود، بھ محل پارک اتومبیلھا رسیدیم. بھ پیشنھاد نادر برای این کھ 

کامیار تنھا نباشد قرار شد، من ھمراه او باشم. خدا را شکر گرھی 
اخمھایش از ھم باز شده 154 با تو دنیا مال من است بود و از آن 
لبخندھای کمیابش میزد. سوار بنز کامیار شدم. قرار بود او محل 

صرف ناھار را خودش انتخاب کند. ھمگی بھ راه افتادیم. سرعت 
کامیار بیشتر بود و جلوتر از نادر حرکت میکرد. با لبخندی بھ سمتم 
برگشت و گفت: بھ ماشین من خوش اومدی! - مرسی. - دستش را بھ 
سمت پخش برد و آن را روشن کرد. صدای خواننده در فضا پیچید. 
محکوم عشقم، گرفتار یار مثل پرنده، ھوادار یار مثل یھ سایھ، بھ ھم 

راه یار بود و نبودم، بھ دل خواه یار تمام تمرکزم روی کلماتی بود کھ 
خواننده بر زبان میآورد. نگاھش کردم. نگاھم کرد و آرام زیر لب 

گفت: مدتھاست شب و روزم با این آھنگ میگذره! - ھر چی کھ یار 
گفت، دلم گفت بھ چشم از گل و خار گفت، دلم گفت بھ چشم ھر جا کھ 

یار بود، دلم گفت برو 

با گل و خار بود، دلم گفت برو بریم یھ جای خوب؟ - باشھ. - پایش را 



روی پدال گاز گذاشت و سرعت گرفت. در حین رانندگی گاھی 
برمیگشت و نگاھم میکرد. ھنوز تمرکزم بھ بقیھی ترانھ بود. ُپر شد دل 

من، بھ افسون یار فکر دل من، پریشون یار با تو دنیا مال من است 
155 گوشھی چشمم، فقط جای یار کار دو چشمام، تماشای یار برگشت و با 

حال خاصی نگاھم کرد. باز ھم نفسم بند آمد. چیزی روی 
قفسھیسینھامسنگینیمیکرد.کمکمزیرنگاھھایگرموسوزانش ُگرگرفتم و 
حس کردم تنم داغ شده است. یار اگھ جانانھ خریدار شد دل گل سرخ 

توی بازار شد دست برد و دوباره تکرار را زد و صدای خواننده 
دوباره در فضای اتومبیل پیچید. باز بارش باران شروع شده بود. 
صدای برخورد دانھھای باران را روی شیشھ میشنیدم. بوی خوش 

عطر تلخش فضای داخل اتومبیل را ُپر کرده بود. باز با دیدن باران 
طاقتم طاق شد و شیشھی اتومبیل را پایین کشیدم و دستم را بیرون 

بردم. حس کردن قطرھھای باران، لذتی وصف ناپذیر داشت. کامیار 

نگاھم کرد و با خنده گفت: 

دختر تو ھنوز از خیس شدن سیر نشدی؟ - در پاسخش گفتم: مگھ آدم 
وقتی عاشق چیزیھ، ازش سیر میشھ؟ - نگاه خاصی کرد و زیر لب 

زمزمھ کرد: کاش جای قطرھھای بارون بودم. - "روزھایی کھ 
میبینمت نفسم میگیرد... روزھایی کھ نیستی دلم... اما تو باش تحمل 
اولی آسانتر است" خواستم حرفی بزنم کھ با صدای بوق اتومبیلی بھ 

سمت شیشھ برگشتم. نادر بود، بلند داد زد: آقا کامیار داری ما رو کجا 
میبری؟ - 156 با تو دنیا مال من است لبخندی زد و محکم گفت: دنبالم 
بیا و حرف نزن. - و دوباره گاز داد و جلو زد. بعد از سکوتی طولانی 

کھ فقط صدای مرد 

خواننده آن را میشکست جلوی رستوران بسیار شیک و مدرنی ایستاد و 
گفت: معذرت میخوام یھ کم دیر شد. اما این جا واقعا غذاھاش 



خوشمزھست. - تشکر کردم و از اتومبیل پیاده شدم. اتومبیل نادر ھم 
ھمان موقع رسید و گوشھای پارک کرد. باز باران نمنم میبارید. کامیار 

اشارھای بھ رستوران کرد 

و گفت: بھتره تا بیشتر از این خیس نشدیم بریم داخل. - 

سروناز دستش را در بازوی نادر فرو برد و نگاھی بھ آسمان ابری 
انداخت و با 

خنده گفت: رھا کھ ترجیح میده ھمین جا وایستھ! - نھ دیگھ الان حسابی 
گرسنمھ، ترجیح میدم زودتر بریم تو! - با ورود بھ رستوران ھجوم 

گرمایی دلنشین را احساس کردم. کامیار بھ سمت میز چھار نفرھای کھ 
در گوشھای دنج از رستوران بود اشاره کرد. ھر چھار نفر نشستیم و 

نادر باز شروع کرد بھ سر بھ سر گذاشتن کامیار. کامیار جون اون ِمنو 
رو بده کھ حسابی امروز میخوام جیباتو خالی کنم. - او ھم بیتوجھ بھ 

نادر خیلی جدی، ِمنو را بھ سمت من و سروناز گرفت و گفت: خانمھا 
مقدمند، اول شما بفرمایید. - بعد از انتخاب غذا، من و سروناز برای 
شستن دستھایمان بھ دستشویی رفتیم. بھ محض ورود بھ آن جا زیر 

رگبار سؤالات سروناز قرار گرفتم. رھا؟ چی شد؟ حرفی نزد؟ داشت 
چی میگفت؟ نگو ھیچی کھ خودم - دیدمتون! با تو دنیا مال من است 
157 ای بابا زبون بھ دھن بگیر دختر، یھ بند سؤال میکنھ! - باشھ باشھ، 

زودتر تعریف کن! - تو واقعا چی فکر کردی؟ تنھا چیزی کھ در 
موردش حرف زدیم بارون بود... 

- بارون! خیلیبیعرضھای!دختر،یھذره 
جََنمداشتھباش.اینپسرھازیھفرسخی- تابلوئھ کھ عاشقت شده. 

خب کھ چی؟ - ببین رھا کامیار پسر خیلی خوبیھ. برخلاف چھرھی 
اخمو و عُنقش، دل - مھربونی داره. اینو تو ھمین مدت کم فھمیدم. تو 



فامیلشون ھم از ھمھی پسرای فامیل سر تره. تازه یھ چیز مھمتر. 
کنجکاو پرسیدم: چی؟ - در عین فامیلی، دوست و رفیق فابریک نادره. 
یعنی درست مثل یھ برادر! - تازه متو جّھی منظور سروناز شدم."ھمان 

آرزوی ازدواج من با برادر نداشتھی نادر!" زیادی ت َو ّھم زدی 
سروناز خانم! - حالا تو فکر کن، من ت َو ّھم زدم. ولی نادر یھ 

چیزایی میگفت. - مثلا؟ - این کھ تا حالا این رفتارھا رو از کامیار 
نسبت بھ یھ دختر ندیده! - کدوم رفتارا؟ - ھمین غیرتی شدن تو کوھو 
میگم دیگھ! - پس ندیده، پسر دایی محترمش چھ جوری یقھ میگیره! - 
با دھانی از تعجب باز مانده، نگاھم کرد و گفت: 158 با تو دنیا مال 

من است دروغ میگی؟ - دیوونھ دروغم چیھ! - برایش جریان پسر 
مزاحم را تعریف کردم. ھاج و واج نگاھم کرد و گفت: باورم نمیشھ! 

یعنی این کامیار مغرور، این کارا رو کرده؟ - بعد ھم با لبخندی 
شیطنت بار ادامھ داد: 

ولی معلومھ خیلی دوست داره؟ چی کار کردی شیطون؟ - ببین سروی 
ازت یھ خواھش دارم! - تو جون بخواه. - فعلا این قضیھ بین خودمون 
باشھ. - باشھ بھ نادرم نمیگم. - با یادآوری این کھ مدتی است مشغول 
حرف زدن ھستیم، بھ سرعت دستھایمان را شستیم و بیرون آمدیم. با 

نزدیک شدن بھ میز متوجھی گفتگوی نادر و کامیار شدم. پشت ھر دو 
بھ ما بود و ھنوز متوجھ حضور ما نشده بودند. نادر با لحنی دلخور 
گفت: ولی بھتره ھر چھ زودتر بھش بگی. - میخوام مطمئن بشم. - 

سروناز با تک سرفھای آنھا را متوجھ حضور ما کرد. نادر با دیدن ما 
لبخندی ساختگی زد و رو بھ سروناز گفت: خانمی چھ قدر معطل 

کردید؟ - سروناز پشت چشمی نازک کرد و با عشوھای ھمیشگیاش 
جواب داد: خُب، اون تو خیلی شلوغ بود. - ھمان موقع غذاھا رسید و 

ھمھ بدون ھیچ حرفی مشغول خوردن شدند."انگار ذھن ھمھ یھ جورایی 
درگیر بود." بعد از صرف غذا کامیار بسیار متین و مؤقر از جایش 



برخاست و خواست 

برای با تو دنیا مال من است 159 پرداخت صورت حساب برود کھ 
نادر مچ دستش را گرفت و گفت: 

کجا میری داداش؟ - برم حساب کنم دیگھ! - بگیر بشین این دفعھ دیگھ 
نوبت منھ. خودم میرم. - لازم نکرده دفعھ بعد... این دفعھ رو مھمون 

باش. - آخ پسر ممنون... داشتم فکر میکردم این ھمھ ظرفو چھ جوری 
بشورم! - کامیار لبخندی پر جذبھ زد و گفت: از این بھ بعد قبل از این 

کھ از خونھ بزنی بیرون، جیباتو چک کن. - سپس بھ ما کھ بھ مکالمھی 
بین آن دو میخندیدیم، زیر چشمی نگاھی کرد و برای پرداخت 
صورتحساب رفت. نادر رو بھ سروناز کھ ھنوز میخندید کرد 

و گفت: خانومی دیدی چھ جوری حساب کتاب زندگی رو دارم؟ - 
سروناز با عشوه گفت: عزیزم عاشق ھمین حسابگریتم! - خانمی حالا 

برنامھی بعدی چیھ؟ - ھر چی رھا بگھ؟ - نگاه ھر دو بھ سمت من 
برگشت. مردد نگاھشان کردم و گفتم: من واقعا خستھام بھتره منو 

برسونید خونھ؟ - سروناز با لحنی ناراحت گفت: ِا... رھا ضد حال نزن 
دیگھ! - نادر ھم با لحنی شوخ گفت: رھا خانوم این کامیار خان ھمیشھ 

انقدر دست بھ جیب و ولخرج نیستا... - امروز از اون روزای 
استثناییھ. 

160 با تو دنیا مال من است با صدای خندھی کامیار کھ پشت سرش ایستاده 
بود و بھ حرفھایش گوش میداد، بھ عقب برگشت و جدی گفت: داشتم از 
محسناتت بھ رھا خانوم میگفتم! - معلومھ... اگھ یھ دوست مثل تو داشتھ 

باشم احتیاج بھ دشمن ندارم! - در ھمان لحظھ گوشی ھمراھش زنگ 
خورد و او برای پاسخ دادن کمی از ما دور شد. پس از چند لحظھ با 

چھرھای ناراحت برگشت و گفت: بچھھا معذرت میخوام یھ کاری پیش 
اومده من باید ھر چھ سریعتر برم. - نادر نگران پرسید: چیزی شده 



کامی؟ - مامان یھ کم حالش بد شده. باید زودتر برم خونھ! - باشھ تو 
برو. من و سروناز ھم، شب یھ سر میزنیم. - پس بھتره من زودتر 

برم، ببخشید. - سرم پایین بود و حرفی نمیزدم. لحظھای سنگینی 
نگاھش را احساس کردم. سرم را بلند کردم، نگاھم در نگاھش گره 

خورد و نفس سنگینی کشید و گفت: اگھ امری نیست من برم؟ - طرف 
سؤالش من بودم. ضربان قلبم تندتر از حد طبیعی بود. نمیدانم چرا؟ 

تاب نگاھش را نداشتم. سرم را پایین انداختم و زیر لب زمزمھ کردم: 
خواھش میکنم عرضی نیست! - با رفتن کامیار علیرغم اصرارھای 

سروناز و نادر ترجیح دادم بھ خانھ 

برگردم. ھنگام پیاده شدن، سروناز دلخور نگاھم کرد و گفت: رھا 
خیلی بدی. کاش تو ھم میومدی. - 

قرار بود با نادر شب بھ بام تھران بروند. اما من قبول نکردم و ترجیح 
دادم در خانھ استراحت کنم. برای آن کھ دلخور نرود، لبخندی زدم و 
گفتم: یھ کم بھ فکر نامزدت باش! - نادر با خوشحالی گفت: با تو دنیا 

مال من است 161 مرسی رھا خانوم، مگھ شما بھش بگی! - سروناز 
با ناراحتی ساختگی جیغ زد: نادر؟ - جانم؟ - حالا این طوریھ دیگھ؟ - 

نھ قربونت برم. رھا خانم، خداحافظ. - خداحافظ رھایی! - ممنون. واقعا 
خوش گذشت. خداحافظ. - آن قدر خستھ بودم کھ تا حدودی بھ سؤالات 

مادر جواب دادم و بعد از گرفتن دوش نماز خواندم و بھ رختخواب 
رفتم. احساس گرمای مطبوعی کردم. با افکاری شیرین و دلچسب بھ 

خواب رفتم. ھنگامی کھ چشمانم را باز کردم، خانھ در سکوت و 
تاریکی فرو رفتھ بود. نگاھی روی ساعت کنار میز انداختم. ساعت 
یازده را نشان میداد. معلوم بود کھ پدر و مادر خوابیدھاند. با این کھ 

حسابی گرسنھام بود اما خواب را ترجیح دادم و دوباره بھ خواب 
عمیقی فرو رفتم. 162 با تو دنیا مال من است 



18 با ورودم بھ مطب دلشورھی عجیبی سرا پایم را فرا گرفت. دیروز 
خیلی تلاش 

کردم سھیلا را پیدا کنم تا قرار امروز ظھر را کنسل کند. اما معلوم 
نبود، کجا رفتھ بود، کھ تمام وقت، گوشی ھمراھش در دسترس نبود. 
ساعتی نگذشتھ بود، دکتر محسنی تماس گرفت و خیلی مؤدبانھ قرار 

ظھر را یادآوری کرد. آن قدر محترمانھ برخورد کرد کھ زبانم نچرخید 
بگویم: "آقای دکتر میشھ برنامھی ناھار امروز رو کنسل کنید؟" ولی در 
عوض گفتم: "باشھ منتظرتون ھستم." با وجود این کھ میخواستم جواب 

منفی بدھم ولی دل آشوب و استرس دست از سرم برنمیداشت. کار 
سختی بود. چرا کھ دکتر محسنی سمج تر از این حرفھا بود. بعد از 

رفتن سمیرا، آماده شدم. با صدای زنگ در، با کمی تعلل در را گشودم. 
دکتر بسیار آراستھ و متین با سبد گل زیبایی رو بھ رویم ایستاده بود و 
لبخند میزد. سبد گل را بھ طرفم گرفت و با لحن خاصی گفت: تقدیم با 

عشق. - نگاھم را از روی گلھا گرفتم و با صدای در بھ رو بھ رو 
خیره ماندم. کامیار بود! درست در آن لحظھی حساس از شرکت بیرون 
آمده بود... و حالا با دیدن ما در آن حالت مبھوت نگاھم میکرد. پس از 
لحظھای چھرھاش درھم رفت و خیره نگاھم کرد. بھ زحمت نگاھم را 

از نگاه 

رنجیدھاش گرفتم و بھ زور لبخندی بھ دکتر زدم کھ میگفت: با تو دنیا 
مال من است 163 خانم دکتر نمیخواید دعوتم کنید داخل؟ - افکارم بھ 

ھم ریختھ بود. بھ سرعت خودم را جمع و جور کردم و گفتم: 

خواھش میکنم بفرمایید. - دوباره نگاھم بھ کامیار افتاد، با ناراحتی بھ 
سبد گل در دستم خیره مانده بود و پلک نمیزد. پس از چند لحظھ سری 

بھ نشانھی تأسف تکان داد و بھ سرعت از پلھھا پایین رفت. حتی 
نایستاد تا سوار آسانسور شود. یعنی ِانقدر ناراحت شده بود؟! با صدای 



دکتر محسنی بھ طرفش برگشتم کھ گفت: خانم دکتر، مطب جمع و جور 
و شیکی دارید! - بیتوجھ بھ صحبت دکتر بھ سمت کیفم رفتم و ھمان 

طور کھ سبد گل را روی میز سمیرا میگذاشتم کیفم را برداشتم و 
بیحوصلھ گفتم: ممنون از سبد گل زیباتون، بھتر نیست زودتر بریم؟ - 

اگر کامیار را با آن اوضاع و احوال نمیدیدم شاید برخورد بھتری با او 
میکردم اما الان آشفتھتر از این حرفھا بودم. نگاه کامیار لحظھای از 
مقابل دیدگانم کنار نمیرفت. گلویم میسوخت، از بغض، از ترشح زیاد 

اسید معده، چرا با یک نگاه آن قدر بھ ھم ریختھ بودم؟ پس دلشورھام بھ 
ھمین دلیل بود. دکتر محسنی با لحنی نگران پرسید: چیزی شده خانم 
دکتر؟ - سرم را بھ علامت منفی تکان دادم و گفتم: نھ چیزی نیست، 
بریم. - بھ زحمت زیر نگاھھای کنجکاو دکتر، برای عدم استفاده از 

آسانسور، از پلھھا پایین رفتیم. بھ محض نشستن در پورشھی سرمھای 
رنگ دکتر، با دیدن بنز کامیار کھ کمی جلوتر، گوشھای پارک شده بود 

دچار سرگیجھ و تھوع شدم. اما این بار سعی کردم دیگر بھ آن سمت 
نگاه نکنم چرا کھ میدانستم حالم را بدتر 164 با تو دنیا مال من است 
خواھد کرد. از حس و حال خودم کلافھ و متعجب شده بودم. اما دکتر 

محسنی، 

معلوم بود حسابی بھ موفقیت خودش، میبالید و خوشحال بھ نظر 
میرسید، برای ھمین بھ حال و روز من توجھی نداشت. با لبخندی کھ 

لحظھای لبانش را ترک نمیکرد، گفت: افتخار دادید خانم دکتر! - نفس 
حبس شدھام را بیرون دادم و با بیحوصلگی کھ کاملا مشھود بود گفتم: 
میشھ زودتر حرکت کنید؟ - بلھ البتھ، ببخشید. - بعد ھم مکثی کرد و با 

تردید پرسید: از من دلخورید؟ - با تعجب نگاھش کردم و گفتم: نھ! - 
خُب خدا رو شکر، یھ لحظھ احساس کردم باعث ناراحتیتون شدم. - و 
این بار بدون مع طّلی بھ راه افتاد. سعی کردم بھ بیرون نگاه نکنم. اما 

سنگینی نگاھش را احساس میکردم. خدایا چرا این نگاھھا آن قدر برایم 



مھم شده بود؟ دکتر دست برد و پخش اتومبیل را روشن کرد. صدای 
پیانو در 

فضای اتومبیل پیچید. چرا وقتی ِانقدر بھت نزدیکم، قلبم این طور بیتاب 
میشھ؟ - دکتر این حرف را زیر لب زمزمھ کرد. این جملھ را چند بار 
در ذھنم تکرار کردم. درست حالتی کھ وقتی کنار کامیار ھستم بھ من 

ھم دست میدھد "یعنی واقعا من ھم عاشق شدم؟" خیلی تو فکرید؟ - باز 
ھم مرا از افکارم بیرون کشید. آرام گفتم: 

نھ. - با تو دنیا مال من است 165 چرا ھر چی میپرسم با یک کلمھ 
جواب میدید؟ در صورتی کھ میدونم - آدم کم حرفی نیستید؟ بھ وضوح 

متوجھ بیحوصلگیام شده بود. باید امروز ھمھ چیز را تمام میکردم. 
نمیخواستم او را اذیت کنم. برای ھمین بدون رو در بایستی گفتم: 

خودتون ھم میدونید این ملاقات از روی اجباره! - برگشت و با تعجب 
نگاھم کرد و پرسید: این چھ حرفیھ؟ - شما کھ جوابتون رو گرفتھ 

بودید. پس چھ اصراری بھ این ملاقات بود؟ - با عصبانیتی کھ کمتر در 
او سراغ داشتم، دندانھایش را بھ ھم فشرد و گفت: چرا ھمیشھ میخوای 
اون چیزی کھ نیستی نشون بدی؟ - برگشتم بھ طرفش، جوابش را بدھم 
کھ دیدم، عضلات صورتش منقبض شده و سفیدی چشمھایش بھ قرمزی 

میزند. تا بھ حال دکتر محسنی آرام و متین را بھ این حال ندیده بودم! 
دوباره سعی در کنترل خودش کرد و آرام زمزمھ کرد: فکر میکردم 

تجدید نظر کردی؟ - با آن کھ نمیخواستم ناراحتش کنم اما جوابم قطعی 
و مشخص بود. برای ھمین گفتم: جوابم تغییری نکرده! - در موردش 
بعد از ناھار صحبت میکنیم. - چھ اصراری بود خدا میدانست. دیگر 

حرفی نزدم و بق ّیھی راه در سکوت گذشت. مقابل رستوران بزرگ و 
شیکی نگھ داشت و با مھربانی گفت: 

بفرمایید خانم بد اخلاق! - با این حرف ناخودآگاه اخمھایم از ھم باز شد 



و لبخندی بر لبھایم نشست. ھر دو پیاده شدیم. فضای داخل رستوران 
بسیار شیک و رمانتیک بود. خیلی 166 با تو دنیا مال من است زیبا 
دکور شده بود و ھرکسی در ھمان لحظھی نخست تحت تأثیر محیط 
قرار میگرفت. ھنگامی کھ دستانم را شستم و سر میز حاضر شدم، 

دکتر خیلی مؤدبانھ از جایش برخاست و تعارف کرد: بفرمایید. - در 
ادب و نزاکت ذاتی دکتر محسنی ھیچ شک و شبھھای نبود. تصمیم 
گرفتم بدون این کھ باعث ناراحتیاش شوم، جوابش را بدھم. بھ پیش 

خدمت منتظر نگاه کردم و گفتم: استیک گوشت، لطفا کاملا پختھ باشھ. 
سالاد کاھو البتھ بدون سس، با یھ - لیمو و روغن زیتون. ِمنو را بستم 

و روی میز گذاشتم. پیش خدمت طرز خاصی نگاھم کرد. دکتر ھم 
سفارش یک غذای دریایی داد و البتھ بھ ھمراه سالاد با سس فرانسوی. 

پیش خدمت کمی بھ جلو خم شد و چند قدمی بھ عقب رفت و از میز 
دور شد. ھمیشھ انقدر کم غذا ھستید؟ - لبخند کجی زدم و جواب دادم: 

تقریبا. شما کھ میدونید من دکتر گوارشم! خیلی چیزا رو رعایت میکنم. 
- ولی نباید ِانقدرا ھم سخت گرفت. - اما من کلا آدم سختگیریام. - 

ِانقدر کھ میگید نشون نمیدید! - فکر میکردم حداقل شما یکی اینو متوجھ 
شده باشید! - 

در ھمان موقع پیش خدمت غذاھا را روی میز چید و گفت: قربان امر 
دیگھای نیست؟ - تشکر کرد و گفت: خانم دکتر شما؟ - فقط یھ لیوان 

آب! - با تو دنیا مال من است 167 پیش خدمت سر کج کرد و رفت در 
سکوت غذا خورده شد. بعد از اتمام، دکتر بھ صندلی تکیھ زد و پرسید: 
دسر چی دوست دارید؟ - ممنون من دسر نمیخورم. - چھ جالب... پس 
با قھوه موافقید؟ - بلھ، ممنون میشم! - ھمان طور کھ نگاھم میکرد آرام 
پرسید: چرا از من خوشت نمیاد؟ - خونسرد نگاھش کردم و گفتم: کی 

ھمچین حرفی زده؟ - احتیاجی نیست کسی بھم بگھ. خودم اینو تو 
چشمات میخونم! - شما اشتباه میکنید. من فقط بھ شما نمیتونم بھ عنوان 



ھمسرم نگاه کنم. - چرا؟ - دلایل من بھ خودم مربوطھ، اما شما ھمکار 
خوبی ھستید و من نمیخوام - 

ناراحتتون کنم، در ھر حال از اون جایی کھ دوست ندارم کسی رو سر 
کار بذارم 

ھمیشھ جوابم قاطعانھست. خانم دکتر شما حتی نمیخواید در مورد من 
چیزی بدونید؟ - گفتن این حرفھا بیمورده، وقتی چیزی بین ما نیست. - 
اما این کھ من چند سالھ عاشقتم و فقط بھ تو فکر میکنم کافی نیست؟ - 

مصرانھ گفتم: فکر نمیکنید عشق یھ طرفھ بیانصافیھ؟ - من میتونم 
کاری کنم کھ شما ھم منو دوست داشتھ باشید. - اگھ قرار بود این اتفاق 

بیفتھ، این ھمھ سال مدت کمی نبود! - 168 با تو دنیا مال من است 
یعنی شما درخواست منو رد میکنید؟ - ببینید آقای دکتر این جوابیھ کھ 

من ھمیشھ بھ شما دادم. اما خودتون - نخواستید قبول کنید. ولی این بار 
قاطعانھ میگم از لطفی کھ بھ من دارید ممنونم. اما بھتره این قضیھ رو 
ھمین جا تموم کنید! با ناامیدی نگاھم کرد و گفت: این جواب آخرتونھ؟ 

- قاطعانھ گفتم: بلھ. - آرام زمزمھ کرد: میدونی چند تا مانع از سر 
راھم برداشتم، تا بھت برسم؟ - متوجھ منظورش نشدم و پرسیدم: 

منظورتونو نمیفھمم! - سری بھ علامت تأسف تکان داد و گفت: شاید یھ 
روزی متوجھ بشی! اما من دیگھ خستھ شدم از این ھمھ انتظار. - 

از جایم بلند شدم و گفتم: از ناھارتون ھم ممنونم و بازم معذرت 
میخوام. - مأیوسانھ نگاھم کرد و گفت: میتونم امیدوار باشم کھ نظرتون 

بعدا عوض بشھ؟ - میدونید آقای دکتر دلیلم از رک بودن، ھمین بود. 
نظرم بر نمیگرده. بابت - ناھار ھم متشکرم. خداحافظ. کیفم را برداشتم 

کھ گفت: بھ عنوان ھمکار کھ میتونم برسونمتون؟ - دلم نیامد بیش از 
این ناراحتش کنم. بنابراین گفتم: ممنون میشم. - با تو دنیا مال من است 

169 سعی کرد غم چشمانش را پنھان کند و با لبخندی متین گفت: شما 



بفرمایید من الان میام. - بعد از پرداخت صورت حساب سوار 
اتومبیلش شدیم. دچار عذاب وجدان شده بودم. با خودم فکر کردم اگر 

از ھمان ابتدا خودم جواب قاطع میدادم شاید او این ھمھ سال منتظر 
نمیماند. اما کاری نمیتوانستم بکنم. دکتر محسنی دوباره پرسید: امروز 
خیلی تو فکرید؟ - بھ خودم آمدم و با احساس عذاب وجدان گفتم: کاش 

از ھمون اول خودم جوابم رو بھتون میدادم و با پیغام و پسغام بھ - این 
ھمھ سال نمیکشید. من واقعا ازتون معذرت میخوام! بلند خندید و گفت: 

میببینم دچار عذاب وجدان شدید؟ اما خوبھ اینو بدونید! من خودم - 
خواستم و الانم پشیمون نیستم. شما ارزششو داشتید! من عاشقتون 

بودم... بھ عشق شما ھر روز سر کارم حاضر میشدم. بھ عشق این کھ 
یھ لحظھ ببینمتون و ھمون یھ لحظھ تا شب منو سر پا نگھ میداشت و 
بھم آرامش میداد. حاضرم برای اثبات حرفام ھر چی کھ بگید انجام 

بدم. با چھرھای درھم و ناراحت نگاھش کردم و گفتم: آقای دکتر 
خواھش میکنم. - سکوت کرد و دیگر حرفی نزد. تقریبا نزدیک مطب 
بودیم کھ از او خواستم بایستد. کنار خیابان ایستاد و گفت: چرا این جا؟ 
خیلی مونده تا برسیم! - ممنون. میخوام کمی پیاده روی کنم. - باز از 
ھمان نگاھھای خاصش کرد و گفت: 170 با تو دنیا مال من است ھر 

جور کھ راحتید... خانم دکتر؟ - بلھ؟ - شاید اگھ منم از راه درست وارد 
میشدم شما الان مال من بودید! - متوجھ حرفھایش نمیشدم. منظورش 

چھ بود؟ گنگ نگاھش کردم کھ گفت: امیدوارم منو ببخشی. - بیمعطلی 
پیاده شدم و با خداحافظی وارد پیاده رو شدم. تمام مسیر را فکر کردم. 
بھ خودم... بھ کامیار... بھ دکتر محسنی، بھ حرفھای نامفھومی کھ زده 
بود... بھ تصمیمی کھ گرفتھ بودم. بھ دکتر محسنی کھ شاید آرزوی ھر 

دختری میتوانست باشد... اما دلم چھ میخواست؟ 

"کاش قلبم درد تنھایی نداشت چھرھام ھرگز پریشانی نداشت برگھای 



آخر تقویم عشق حرفی از یک روز بارانی نداشت کاش می شد راه 
سرد عشق را بیخطر پیمود و قربانی نداشت" در سکوت وارد مطب 

شدم و در جواب سلام سمیرا فقط سری تکان دادم. تا شب سعی کردم 
خودم را سرگرم بیمارانم کنم. بعدازظھر ھم سھیلا زنگ زد و ھر چھ 

دلش خواست بارم کرد و گفت کھ لیاقت ندارم و آدم نمیشوم و با 
عصبانیت گوشی را قطع کرد. بھ او حق میدادم ولی کاری از دستم 
برنمیآمد. با تمام بیحوصلگیام تا آخر وقت دوام آوردم. بعد از رفتن 
سمیرا، بھ سرعت آماده و از مطب خارج شدم. ھنوز از جلوی در 

شرکت نگذشتھ بودم کھ در 

نیمھ باز آن توجھم را جلب کرد. با وجود حرفھای مھناز میدانستم، این 
ساعت 

شرکت تعطیل است. ولی گاھی مواقع مھندس معینی و کامیار تا دیر 
وقت برای 

با تو دنیا مال من است 171 انجام کارھای عقب افتاده در شرکت 
میماندند. کنجکاو بھ سمت در کشیده شدم. دلتنگش بودم و با آن کھ 
صبح لحظھای کوتاه دیده بودمش، اما دلم ھوای او را داشت. نور 

ضعیفی از داخل بھ بیرون میتابید. دستم را آھستھ روی 
دستگیرھیدرگذاشتموکمیدررابھداخل ُھلدادم.خبرینبود.خواستم برگردم کھ 

صدای نالھی ضعیفی مرا در جایم میخکوب کرد. حسابی ترسیده 

بودم. با خودم فکر کردم، نکند دزدی داخل شرکت آمده باشد، با این 
فکر تمام بدنم شروع بھ لرزیدن کرد. اما حس کنجکاویام اجازھی 
برگشت نداد. آھستھ قدم برداشتم و خوب گوش کردم. فضای سالن 

تاریک بود و فقط نور کمی از داخل اتاقی کھ دری نیمھ باز داشت بھ 
بیرون میتابید. بھ خود جرأت دادم و بھ اتاق نزدیک شدم. در اتاق نیمھ 



باز بود. فشاری بھ در وارد کردم. با صدای 

غیژی 

بازشدوفضایاطرافراروشنکرد.کامیار ُمچالھرویصندلیاشنشستھ بود. 

دیگر حال خودم را نفھمیدم و بھ سمتش دویدم و با نگرانی پرسیدم: 
کامیار چی شده؟ - بھ زور سرش را بالا آورد. دانھھای درشت عرق 

روی پیشانیش نشستھ بود. عضلات چھرھاش از شدت درد سفت و 
منقبض شده بودند. خدایا چھ اتفاقی 

افتادھبود؟کھاینگونھمردیبااینجثھوھیکلرادرخود ُمچالھکردھبود. 

با دیدن دستھای مشت شده در ناحیھی شکم، ھراسان پرسیدم: معدھتھ؟ 
- بھ زور سرش را بھ علامت تأیید تکان داد. از چھرھاش معلوم بود، 

درد 

زیادی میکشد. بیماران زیادی دیده بودم کھ از فرط درد فریاد میکشند و 
لحظھای تحمل این درد را ندارند. باید افکارم را نظم میدادم و بھ خودم 

مسلط میشدم. نگاھم روی دستانم مات شد. این لرزش برای چھ بود؟ 
مگر نھ این کھ روزانھ دھھا نفر بابت این دردھا بھ من مراجعھ 

میکردند! پس حالا چھ شده بود؟ چرا 172 با تو دنیا مال من است آن 
قدر دستپاچھ و سردرگم شده بودم؟ با خود گفتم "رھا چتھ؟ زودباش... 

داره 

از درد بھ خودش میپیچھ... اون وقت تو وایستادی داری دست دست 
میکنی؟" نگاھی بھ کامیار انداختم و گفتم: من الان میام! - خیلی سریع 
از شرکت خارج شدم. دستانم بھ شدت میلرزید و با ھر جان کندنی بود 

قفل در را باز کردم و وارد مطب شدم. بھ سمت داروخانھی کوچک 
اضطراری داخل اتاقم رفتم و از داروھایی کھ در مواقع اورژانسی از 



آنھا 

استفاده میکردم برداشتم و با ھمان سرعت بھ شرکت برگشتم. بھ سمت 
آشپزخانھ رفتم وبالیوانیپرازآبوارداتاقکامیار،کھھنوزدرخودش 

ُمچالھبود،شدمو صدایش زدم: کامیار؟ اینو بخور! - ھر دو دستم را کھ 
یکی محتوای قرص و دیگری لیوان آب بود را بھ طرفش گرفتم و تأکید 

کردم: زود باش بگیرش! - بھ زور دست مشت شدھاش را از ھم باز 
کرد و اول قرص را گرفت و داخل دھانش گذاشت و بعد لیوان آب را 

سرکشید. ُمسکنش خیلی قویھ، از علائمی کھ داری معلومھ دچار 
اسپاسم عصبی - معده شدی! دوباره صورتش از شدت درد کبود شد. 
نگاھم بھ چشمان آبیش افتاد کھ از شدت درد تیره شده بود. میدانستم 

کمی طول خواھد کشید تا مسکن اثر کند و دردش آرام بگیرد، طاقت 
درد کشیدنش را نداشتم. بنابراین از جایم برخاستم و از اتاق بیرون 
آمدم. بھ سمت مطب رفتم و درھا را کھ باز مانده بودند قفل کردم. 

ھنگامی کھ بھ شرکت بازگشتم، تازه متوجھ دکوراسیون شیک و 

فوقالعاده زیبای آن جا شدم. اولین بار بود، پا بھ شرکت گذاشتھ بودم. بھ 
اتاق با تو دنیا مال من است 173 نزد کامیار برگشتم. چشمانش را 

بستھ بود، معلوم بود از شدت دردش کمی کاستھ شده است. بی سر و 
صدا نشستم و اطرافم را تماشا کردم. عجب اتاق شیکی بود. یک میز 
قھوھای با یک میز کنفرانس بھ ھمان رنگ، صندلیھای چرمی... یک 

تلویزیون ال سی دی بزرگ کھ بھ دیوار نصب بود، روی میز 

گلدانی 

پر از گلھای مریم و نرگس... یک لپ تاپ اپل... تصویر بزرگی از 
یک برج زیبا، 

محو تماشای اتاق بودم کھ نشان از سلیقھی صاحب آن میداد. نگاھم بھ 



سمت کامیار برگشت... چشمانش باز بود و خیره نگاھم میکرد. لبخند 
قشنگی روی لبانش نشست و نگاه خاصی بھ من کرد کھ احساس کردم 
تا تھ دلم نفوذ کرد. با مھربانی پرسیدم: بھترید آقای مھندس؟ - لبخندی 

پر معنا زد و جواب داد: ممنون... بھ لطف شما خانم دکتر! - از این کھ 
دوباره رسمی حرف میزد، ناراحت شدم اما بھ روی خودم نیاوردم و 

گفتم: خدا رو شکر، پس بھتره من زحمتو کم کنم! - با دلخوری از جایم 
برخاستم. ھنوز چند قدمی نرفتھ بودم کھ صدا زد: رھا؟ - نفسم یک 

لحظھ در سینھ حبس شد. دلم لرزید. نمیدانم چرا؟ 

"نمی دانم چرا بین این ھمھ آدم پیلھ کردھام بھ تو، شاید فقط با تو 
پروانھ میشوم" باز گفت: چرا من دوباره آقای مھندس شدم؟ تو اون گیر 

و دار کھ کامیار بودم! - پسحواسشجمعبود. 
ُمچمراگرفتھبود.خندھامگرفت.بھعقببرگشتم، با بدجنسی نگاھم میکرد، 

جواب دادم: 174 با تو دنیا مال من است خب، اون موقع فرق داشت! 
- چھ فرقی؟ - منمن کنان در پی پیدا کردن دلیل قانع کنندھای بودم کھ 

گفت: در ھر صورت، نمیدونم چھ جوری ازت تشکر کنم، خیلی بھ 
موقع بھ دادم - رسیدی! وظیفھم بود. - خواست چیزی بگوید کھ گوشی 

ھمراھم زنگ خورد. جواب دادم: جانم مامانم؟ - رھا مادر؟ میدونی 
ساعت چنده؟ - ناخودآگاه نگاھم بھ ساعت بزرگ داخل اتاق کشیده شد. 
خدای من چیزی در حدود یک ساعت تأخیر داشتم. مادر تا الان تحمل 
کرده بود. با ناراحتی گفتم: مامان جان تو رو خدا ببخشید. "نگاھم بھ 

سمت کامیار کشیده شد" یھ - مریض اورژانسی داشتم. حالش خیلی بد 
بود! بھ کل ساعت از یادم رفت. لبخند شیرینی روی لبھایش ظاھر شد. 
مادر پرسید: خب الان بھتره؟ - آره فداتون بشم. خدا رو شکر بھتر شد. 
- "دوباره بھ کامیار نگاه کردم" از دیدنش لذت میبردم. رنگ و رویش 

کمی 



پریده بود. آن ھم بھ خاطر ضعف بعد از درد بود. کی میای؟ - یھ کم 
دیگھ راه میفتم. - با خداحافظی از مادر گوشی را قطع کردم. کامیار 

عذرخواھانھ گفت: ببخشید، باعث نگرانی مادرتون شدم! - نھ بحث این 
حرفھا نیست، مادرم ھمیشھ نگرانمھ! کافیھ یھ کم دیر کنم... - خب 

مادره دیگھ! با تو دنیا مال من است 175 یک دفعھ ابروھایش در ھم 
رفت و دست بھ سمت شکمش برد. با نگرانی جلو رفتم و گفتم: چی 
شد؟ دوباره گرفت؟ - نھ نھ، شما خودتونو ناراحت نکنید. من بھ این 

دردھا عادت دارم! - با تعجب پرسیدم: یعنی این دردھا مزمنھ؟ - چند 
سالی ھست کھ ھمراه منھ! - خُب، دقیقا بگید چھ زمانھایی این درد بھ 

سراغتون میاد؟ - وقتی دچار تنشھای عصبی میشم! - دکتر ھم رفتید؟ - 
البتھ، امروز ھم یادم رفتھ بود، قرصام تموم شده! - ِانقدر سھل انگارید، 
کھ چیزه بھ این مھمی رو فراموش کردید؟ - محکم و قاطع جواب داد: 

فراموش نکردم. دیگھ برام مھم نبود! - 

با لجبازی گفتم: اون وقت چرا؟ - نگاھش را بھ من دوخت و گفت: یھ 
چیزه مھمو توی زندگیم از دست داده بودم! - دلم ھری فرو ریخت و 

حسی شیرین تمام وجودم را فراگرفت، اما نگاھم را از نگاھش نگرفتم 
و گفتم: حالا اون وقت فکر نمیکنید زود قضاوت کردید؟ - درست 

متوجھ حرفھایش شده بودم. منظورش بھ جریان صبح بود. با تردید جلو 
آمد و با نگاه گرم و مھربانی پرسید: 176 با تو دنیا مال من است یعنی 

مطمئن باشم کھ اشتباه کردم؟ - مطمئن باشید. - نگاھم روی لبخندش 
ثابت ماند. آرام زمزمھ کرد: مغرور و خودخواھی، یھ کمی ھم 

بداخلاقی اما اینھا برام اھمیتی نداره، - چون وقتی کنارتم حس خوب و 
شیرینی دارم! لبخند بر لبانم نقش بست، بھ لبانم زل زد و با مھربانی 

ادامھ داد: میدونستی قشنگترین لبخند دنیا رو داری؟ - گیج و سرگردان 
بھ چشمان جدیاش خیره شده بودم و بھ لبان خندان و سرخوشش! چند 

لحظھای محو تماشای یکدیگر شده بودیم کھ زمزمھ کرد: بھتره زودتر 



بری الان مامانت نگران میشھ! - تازه متوجھ موقعیتم شدم و گفتم: 
ببخشید، من دیگھ برم! - رھا؟ - 

بلھ؟ - ممنونم. بابت تمام حسھای خوبی کھ بھم میدی!... رھا! - این بار 
سرم را پایین انداختم کھ گفت: دیگھ منو تو این شرایط قرار نده! من 

تحملشو ندارم! - بھتره زودتر برم. - مواظب خودت باش! - آرام 
زمزمھ کردم: تو ھم ھمین طور! - "عشق مثل حبھ قنده، میفتھ تو 

فنجون دل ما، حل میشھ... آروم... آروم... بدون این کھ ما بفھمیم و... 
روحمون سر میکشھ اونو... عاشق میشی بھ ھمین سادگی!" با تو دنیا 

مال من است 177 بھ سرعت از شرکت بیرون زدم. آن شب تمام 
مسیر مطب تا خانھ را بھ کامیار و حرفھایش فکرکردم. مادر نگرانم 

بود. روی پلھھای حیاط نشستھ بود و انتظارم را میکشید. با دیدنم 
خیالش آسوده شد و از بیمارم پرسید. مھربان در آغوش گرفتمش و 

گفتم: خدا رو شکر، بھتر شد. - الھی شکری گفت و با ھم وارد خانھ 
شدیم. بھ مادر نگفتم، بیمارم کامیار بود. میدانستم شدیدا نگران میشود. 

قبل از خواب کنار پنجره رفتم. باز باران میبارید. پردھھا، با نسیم 
خنکی کھ بوی باران را با خود بھ داخل اتاق میآورد، تکان میخوردند. 

صدای برخورد دانھھای باران بھ شیشھ را میشنیدم. چھ لذت 

بخش بود احساس این باران در چنین شبی! آرام در تراس را باز کردم 
بی سر و 

صدا زیر باران رفتم. عاشق بودم... عاشق باران... و حالا عاشق 
کامیار... زیر لب از خدای مھربانم بابت این عشق تشکر کردم. حولھام 

را بھ تن کردم و از حمام بیرون آمدم. بعد از آن خیس شدن در زیر 
باران، این حمام، حسابی خستگیام را از تن بھ در کرد. مقابل آینھ 

نشستم و ُبرسم را برداشتم. ُبرس بھ دست داخل آینھ بھ خود نگاه کردم. 
موھایم خرمایی روشن بود با تھ مایھھای قھوھای، برس را روی 



موھایم کشیدم، بھ نرمی 

حرکت کرد. دوباره بھ تصویرم در آینھ نگاه کردم صدای کامیار در 
گوشم پیچید..."میدونستی قشنگ ترین لبخند دنیا رو داری؟" حس خوبی 

داشتم... حس خواستن... حس خواستھ شدن... آرام وارد رختخواب 
شدم. آن شب با رویای زیبایی بھ خواب رفتم. 178 با تو دنیا مال من 

است 19 وارد پارکینگ شدم اتومبیلم را پارک کردم و خواستم بھ 
سمت پلھھا بروم، 

با صدای بوقی بلافاصلھ بھ عقب برگشتم. اتومبیل کامیار بود. بھ 
سرعت پیاده شد و بھ سمتم آمد. ھمان طور کھ نگاھش را بھ نگاھم 

میدوخت سرحال و قبراق گفت: سلام صبح بھ خیر! - سلام. صبح شما 
ھم بھ خیر! - لبخند پر مھری زد و گفت: دعا دعا میکردم کھ الان 

ببینمت. - اتفاقی افتاده؟ - 

کمی نگاھم کرد و بعد سرش را پایین انداخت و گفت: میخواستم بابت 
دیشب تشکر کنم! - خواھش میکنم وظیفھام بود. راستی حالتون چھ 

طوره؟ - بلند خندید و با بدجنسی گفت: حالا وقت داشتی حالمو بپرسی! 
- با ُبھت نگاھش کردم کھ ادامھ داد: میتونم امروز بھ ناھار دعوتت 
کنم؟ - این بار من با بدجنسی پرسیدم: با تو دنیا مال من است 179 

بابت؟ - شما فکر کن تشکر! - تشکر رو کھ ھمین الان کردید! - بیتوجھ 
بھ حرفم گفت: ساعت یک میام دنبالت. - ناخودآگاه اخم کردم کھ گفت: 
میدونی داری با این دل دیوونھ چی کار میکنی؟ پس لطفا دیگھ اخم - 

نکن! راستی ساعت یک یادت نره! سپس بھ سرعت بھ سمت اتومبیلش 
رفت کھ وسط پارکینگ، رھایش کرده بود. تا ظھر مشغول ویزیت 

بیماران شدم و سعی کردم بھ قرار ناھار امروز 

فکر نکنم. برخلاف روز گذشتھ از دل آشوب خبری نبود و حس خوبی 



داشتم. بھ 

مادر ھم زنگ زدم و خبر دادم، برای ناھار بھ خانھ نمیروم. بعد از 
رفتن سمیرا، 

آماده شدم و کمی ھم بھ خودم رسیدم. با شنیدن صدای زنگ، با طمأنینھ 
بھ سمت در رفتم و آن را گشودم. با دیدن کامیار لبخند بیارادھای بر 

لبھایم نشست. کامیار فوقالعاده شیک پوش بود و بد با جذبھ! نگاه آبیش 
را بھ من دوخت و گفت: سلام، آمادھای؟ - باز شیطنتم گل کرد و گفتم: 

سلام، مرسی، خوبم، شما خوبی؟ - قدمی جلو گذاشت، بوی ادکلن تند 
مردانھاش در مشامم پیچید. ابروھایش را بالا برد و لبخند زیبایی زد و 
گفت: داری با من چی کار میکنی رھا؟ - از شیطنتم پشیمان شدم و با 
لحن خجالت زدھای گفتم: 180 با تو دنیا مال من است ببخشید! بھتره 

بریم. - نھ بھ اون حرفھا و نھ بھ این شرم و خجالت! دختر کدومو باور 
کنم؟ - وقتی دید حرفی نمیزنم، با اشاره بھ بیرون گفت: بفرمایید لطفا! - 

کنار کامیار در اتومبیل بنزی کھ تمام ماجراھا از آن شروع شده بود 
نشستھ بودم. دست بھ سمت پخش برد آن را روشن کرد. برخلاف سری 
قبل موزیک ملایم و بدون متنی پخش شد، بسیار آرام بخش بود. دست 
راستش بھ فرمان بود و دست چپش را بھ شیشھ تکیھ داده بود و بھ رو 
بھ رو خیره مانده بود. بعد از چند لحظھ نفسش را با صدا بیرون داد و 

با مکثی طولانی در حالی کھ 

نگاھش ھنوز بھ رو بھ رو بود گفت: حرف بزنیم؟ - تپش قلبم زیاد شد. 
جواب ندادم. دیده از مقابلش گرفت و نگاھی گرم و مھربان بھ من 

انداخت و گفت: دیروز وقتی تو رو با اون آقای بھ ظاھر محترم دیدم، 
وقتی اون سبد گل تو - دستات بود رسما داشتم دیوونھ میشدم. خیلی 

خودمو کنترل کردم کھ جلو نیام و کاری نکنم. نمیخواستم کار اشتباھی 
انجام بدم. نمیتونستم دلخوری رو توی چشمات تحمل کنم. برای ھمین 



رفتم. تا بعدازظھر مثل مرغ پرکنده تو خیابونا بال بال میزدم. ناھار 
نخورده بودم معدھام درد میکرد. قرصام تموم 

شده بود. قرار بود اون روز بخرم. اما دیگھ ھیچی برام مھم نبود. 
رسما میخواستم 

بمیرم. میدونی چرا؟ برای این کھ احمق بودم. برای این کھ حرف نادر 
رو گوش 

نکرده بودم! مثل کسی کھ نفس کم آورده باشد، نفس عمیقی کشید و 
دوباره ادامھ داد: میدونی رھا! نادر بھم گفت کھ تو خواستگار زیاد 
داری و باید زود دست بھ - کارشم، اما منھ خر اینو نفھمیدم. ولی 

دیروز این حسو با تمام وجودم احساس با تو دنیا مال من است 181 
کردم. رھا من نمیخوام از دست بدمت! " کامیار بھ سبک خودش حرف 

میزد." ادامھ داد: من یھ حس دارم... یھ حس قوی و در عین حال 
شیرین... یھ حسی کھ ھیچ - وقت قبل از این نداشتمش. حسی کھ 

دوست داشتنی و خوبھ، حالا از این حس 

سرخوشم. وقتی دیشب بھم گفتی کھ زود قضاوت کردم و دارم اشتباه 
میکنم، میخواستم از خوشحالی فریاد بزنم و بگم خدایا ممنونتم، یھ 

فرصت دیگھ بھم دادی تا بتونم حرف دلمو بزنم. آرام اتومبیلش را بھ 
کنار خیابان کشید و ھر دو دستش را روی فرمان قفل کرد و بھ طرفم 
برگشت و گفت: نمیتونم تحمل کنم رھا! من عاشقتم. ِانقدر دوستت دارم 
و برام عزیزی کھ - کارام دست خودم نیست. ھی بھ خودم میگم کامیار 

این کارا ازت بعیده اما نمیتونم. اون روز تو کوه، نادر مات و متحیر 
شده بود از کار من! من ھمش نگرانم. نگران از دست دادن تو. 

نمیخوای چیزی بگی رھا؟ 
چھبایدمیگفتم؟منھمکامیاررادوستداشتم.منھمیشھ رُکبودم.با خودم بیشتر 

از ھر کس دیگری! من دوستش داشتم و حالا او بھ من میگفت،" 



عاشقمھ و خیلی دوستم داره" تکرار این جملھ حسی بھ من داد پر از 
نوازش. وقتی سکوتم را دید، دوباره بھ راه افتاد. این سکوت رو بھ 

نشانھی رضایت بگیرم؟ - یکی را دوست داری و چرایش نباید برایت 
خیلی مھم باشد. کامیار بھ من احساس آرامش و امنیت میداد. کنارش 
یک حس لطیف داشتم. حس خوبی کھ بھ سبکی و نرمی حریر بود. 
حسی کھ من ھم قبلا آن را لمس نکرده بودم. حسی نو و جدید بھ نام 

"عشق" بعد از دقایقی، نمیدانم چھ قدر طول کشید، اتومبیل را مقابل باغ 
رستوران 182 با تو دنیا مال من است سنتی، نگھ داشت. بھ آرامی 

پیاده شدم و بھ اتفاق وارد باغ شدیم. باغ بسیار زیبایی بود. آلاچیقھای 
سر پوشیدھای داشت کھ با تختھای پوشیده از فرش و پشتی مز ّین شده 

بود و در آن ھوای پاییزی نشستن در آنھا لذتبخش بود. با 

اشارھی کامیار بھ سمت یکی از آنھا رفتیم و نشستیم. ھنوز محو زیبایی 
آن جا بودم کھ کامیار پرسید: سردت کھ نیست؟ - لبخندی زدم و گفتم: 
من عاشق این ھوام. - منم عاشق این ھوام میدونی چرا؟ - نھ! - آخھ 

لطافت و زیباییش منو یادتو میندازه. برای ھمین آوردمت این جا. ھر - 
چھ قدر کھ تو از این ھوا لذت میبری منم از وجود و حضور تو در 

کنارم لذت میبرم. چھ جوری بگم تو مثل ھوا میمونی برام اگھ نباشی 
خفھ میشم. دیروز بھم ثابت شد دیگھ نمیتونم بدون تو سر کنم. وقتی 
حس کردم از دست دادمت نفس کم آوردم. دختر تو نفسم شدی! در 
ھمان لحظھ پیش خدمتی کھ بھ طرز جالبی لباس سنتی بھ تن داشت 

کنار تخت ایستاد و گفت: قربان چی میل دارید؟ - کامیار نگاھی بھ من 
کرد و بعد رو بھ او گفت: از ھمون سینی سنتی! - بعد از رفتن پیش 
خدمت، کامیار گفت: شاید فکر کنی خیلی خود خواھم. اما این یھ بار 

رو با دل من راه بیا. - تازه وقتی پیش خدمت سینی بزرگ غذا را 
مقابلم گذاشت متوجھ حرف کامیار شدم. با تعجب بھ کامیار نگاه کردم 



کھ گفت: با تو دنیا مال من است 183 

حدس میزدم خوشت بیاد، برای ھمین خودم انتخاب کردم. حالا بفرمایید 
- نوش جان! نگاھم بھ سمت سینی رفت کھ بسیار جالب چیده شده بود. 
تمام ظروف داخل سینی سفالھای فیروزھای رنگ بود. سینی حاوی، 

یک پیالھ ماست و خیار، پیالھای پر از زیتون پرورده، یک سبد سبزی 
خوردن و یک پیالھ ترشی گل کلم، یک پارچ دوغ کھ با نعناع و گل 

محمدی تزیین شده بود. چند تکھ نان سنگک و بربری و تافتون، یک 
بشقاب کشک بادمجان و یک سینی پر از 

کباب. از ھر کباب یک سیخ بزرگ! جوجھ، کباب کوبیده، بختیاری و 
شیشلیک و یک بشقاب چلو! کامیار لبخندی زد و گفت: اولین بار کھ 

این جا غذا خوردم با خودم عھد بستم دیگھ این جا نیام! - متحیر نگاھش 
کردم کھ ادامھ داد: مگھ با کسی کھ دوستش دارم! - ناخودآگاه لبخندی 
روی لبم نشست. شروع بھ خوردن کردیم. واقعا خوش مزه بود. دست 

کامیار بھ پیالھی ترشی نرسیده بود کھ بی اراده با صدای بلند گفتم: 
کامیار؟ - جانم؟ - متحیر نگاھم کرد. کمکم لبخندی روی لبش ظاھر 
شد. ھنوز نگاھم روی دستش بود کھ آرام زمزمھ کردم: ترشی برای 

معدھات مثل سمھ! - میدونم! - میدونستی و میخواستی بخوری؟ - بلند 
خندید و با ادای خاصی دستش را روی قلبش گذاشت و گفت: 

دختر کم مونده بود زھره ترک شم. بابا من میخواستم ظرف ترشی رو 
- 184 با تو دنیا مال من است بذارم جلوی تو. با چشمانی گشاد شده 
نگاھش کردم و گفتم: یھ لحظھ ترسیدم! - لبخند از روی لبھایش کنار 

نرفت و موذیانھ گفت: پس نگرانم شدی؟ - دوباره 
ُمچمراگرفتھبود.امامنزرنگترازاینحرفھابودمباآرامشودر عین بدجنسی 
گفتم: مگھ میشھ یھ دکتر نگران مریضش نشھ! - خودش را بھ آن راه 

زد و گفت: خُب، خانم دکتر حالا چی برای من ضرر نداره؟ - مثل این 



کھ از این بازی خوشش آمده بود. من ھم کھ منتظر بودم تا کمی در 
زمینھی بیماریاش اطلاعات بگیرم؛ پرسیدم: تا حالا از چھ داروھایی 
استفاده میکردی؟ - نام چند قرص و شربت را برد؛ مربوط بھ زخم 

اثنی عشر و ناراحتی شدید معده بود. با تأسف سر تکان دادم و با 
احتیاط پرسیدم: پس چرا رعایت نمیکنی؟ - چی رو؟ - این کھ غذای 

بیرون مثل سمھ برات... این کھ داروھاتو باید سر موقع - بخوری؛ نھ 
این کھ بھ کل فراموش کنی! دیگھ؟ - و دیگھ این کھ نوشابھ، چای، 

قھوه، ترشیجات، غذاھای فست فود و پر - 

ادویھ برای شما قدغنھ! متوجھ میشی؟ متوجھم. ولی رعایت کردن؛ 
بعضی موقع برام خیلی سختھ! - با اخم نگاھش کردم و محکم گفتم: با 
تو دنیا مال من است 185 کامیار این اصلا شوخی نیست. اگھ رعایت 

نکنی ممکنھ عواقب بدی داشتھ - باشھ. اما اگھ ھمھی اینھایی رو کھ 
گفتم انجام بدی میتونیم بھ بھبودی فکر کنیم! وقتی دید من جدی ھستم، 
گفت: منم از این دردھا خستھ شدم. باشھ ھر چی بگی گوش میکنم! - 

لبخندی زدم و گفتم: خوبھ! یادم باشھ یھ داروی دیگھ ھم ھست، باید 
برات بنویسم. راستی - بعدازظھر میتونی یھ سر بیای مطب؟ شما جون 
بخواه خانم! - ببین باید صحبت کنیم! - پس الان داریم چی کار میکنیم؟ 
- عجالتا غذا بخوریم کھ یخ کرد! "از غذای سرد و یخ متنفر بودم!" - 
ھر چی شما بگی خانم دکتر! - ھر دو با ھم خندیدیم. بعد از خوردن 
غذا در آرامش و آن ھوای دلپذیر پاییزی، خواست برای من چای یا 
قھوه سفارش دھد کھ گفتم "نھ". بعد ھم پیشنھاد من، برای گردش در 

باغ رستوران را پذیرفت و ھر دو از جا 

برخاستیم و کنار یکدیگر قدم زدیم. با کنجکاوی بھ قسمتھای دیگر باغ 
نگاه میکردم. با 

صدای کامیار بھ خودم آمدم: من یھ بار تو یھ روز بارونی اومدم این 



جا... زیر آلاچیقھاش تو بارون واقعا - یھ حال و ھوای خاصی داره... 
با دقت بھ اطراف نگاه کردم و گفتم: ولی من بیشتر ترجیح میدم توی 

بارون بیرون از آلاچیق باشم. - اونو کھ خودمم دیدم. - 186 با تو دنیا 
مال من است و بلند خندید. باز نظرم بھ اطراف جلب شد. کمی دورتر 

چند کلبھ دیده میشد. خیلی زیبا بودند. کامیار کھ در کنارم گام 
برمیداشت، آرام زمزمھ کرد: میدونی ِکی عاشقت شدم؟ - با این سؤال، 
کنجکاو نگاھم را بھ او دوختم. نگاه خاصی بھ من کرد و ادامھ داد: یھ 
روز بھ خودم اومدم و دیدم ای دل غافل... وقتی برمیگردم خونھ یھ - 

چیزی سر جاش نیست. یھ چیزی رو گم کردم. بھ نگاه ماتم خیره شد و 
ادامھ داد: اون جوری نگام نکن! با خودم فکر کردم شاید دیوونھ شدم. 

آخھ منو - عاشقی؟ اما وقتی میاومدم شرکت و اون خانم لجباز و 
مغرور و میدیدم حالم بھتر میشد؛ اما وقتی نمیدیدمش یھ چیزی کم بود. 
حتی دلتنگ لجبازی و قیافھی مغرورش میشدم. میدونستم میخواد سر بھ 

تنم نباشھ و بھ خونم تشنھست. خواستم اعتراض کنم، دستش را بالا 
آورد و گفت: بذار بگم... عاشق اون چشمای عصبانی شدم کھ بھ ھیچ 

صراطی مستقیم - نبود و فقط حرف خودشو میزد. 

دوبارھبلندخندید.زیرآننگاھوحرفھاکھکمازواقعیتنداشت ُگرگرفتھ بودم؛ 
سرم را پایین انداختم و دوباره آرام بھ راه افتادیم. رسیدیم بھ انتھای باغ 

کھ یک آبشار مصنوعی آن جا بود. تک و توک لامپھای رنگی زیبایی 
در اطراف 

آبشار کار گذاشتھ بودند؛ کھ آدم را جذب زیبایی خودشان میکرد. با 
ذوق بھ طرف آبشار رفتم، کامیار ھم بھ دنبالم آمد. در آن ھوای سرد با 

حرفھای او احساس گرمای شدید میکردم. وقتی نزدیک آبشار شدیم؛ 
دستم را داخل آب فرو بردم. واقعا سرد بود و لذت بخش! احساس 

شادابی و نشاط کردم. البتھ دستھایم حسابی یخ کرده بود. کامیار با نگاه 



خاصی کھ این بار معنی آن را با تو دنیا مال من است 187 میدانستم 
بھ من خیره شده بود. لبخند گرم و مھربانی زد و با ھمان لحن بم و 

مردانھ پرسید: با من ازدواج میکنی رھا؟ - لحظھای در جایم میخکوب 
شدم. محکم، اما بیھوا، ازم خواستگاری کرد! شوکھ نگاھش کردم. 
"اصلا انتظار نداشتم این ھمھ رک و صریح حرفشو بزنھ!" لبخندی 

محو بر لبانش نشستھ بود. باید مطمئن میشدم. درست مثل خودش کھ 
باید مطمئن میشد... یعنی مطمئن شده بود کھ این گونھ و جدی در 

خواستش را مطرح کرده بود؟! ھنوز خیره در چشمانم منتظر پاسخ 
سؤالش میگشت... دریای طوفانی و پر تلاطم چشمانش را از نگاھم 
گرفت و آرام زمزمھ کرد: نمیخواد بھ ھمین سرعت جواب بدی! - 

باز ھم سکوت کردم و سرم را پایین انداختم. یاد دیروز افتادم. دکتر 
محسنی ھم، ھمین را از من خواستھ بود. ولی محکم گفتھ بودم "نھ". با 
صدای کامیار بھ خود آمدم. رھا؟ - نگاھم از نوک کفشھایش بالا کشیده 

شد. بھ صورتش نگاه کردم... اما بھ چشمانش نھ! دوباره گفت: رھا 
خانوم... نمیخوای حرفی بزنی... منتظرما؟ - چھ باید میگفتم؟ جالب بود 

منھ ھمیشھ حاضر جواب، زبانم قفل شده بود. نگاھش کردم. در 
چشمانش برق خاصی بود. با آرامش گفت: نمیخوام جوابمو بدی... حالا 

نھ! بھ خودت فرصت بده. خوب فکر کن. - 188 با تو دنیا مال من 
است این بار صدایش پر از استرس بود. بیحرف کنار یکدیگر راه 
میرفتیم. در افکارم غرق بودم. خیلی بی رو در بایستی، نزد خود 

اعتراف کردم؛ کھ 

دوستش دارم و فکر کردم بھ مردی کھ جذاب، کمی متعصب و اندکی 
خودخواه اما مسؤل و مؤدب بود. باز کامیار طاقت نیاورد و سکوت را 

شکست: دیپلم کھ گرفتم؛ پدرم کھ یکی از بزرگترین کارخونھدارای 
شیراز بود؛ پاشو - توی یھ کفش کرد کھ باید برای ادامھ تحصیل برم 



خارج از کشور پیش کامران برادر بزرگترم و کاملیا خواھرم. اوایل 
مخالف این قضیھ بودم و دوست داشتم توی مملکت خودم درس بخونم. 
اما خب وقتی میدیدم با امکانات خوبی کھ دارم میتونم اون جا بھترین 

تخصصو بگیرم راضی بھ رفتن شدم با این فکر کھ بعد از اتمام درسم 
میام و تو مملکت خودم زندگی میکنم. بعد از گرفتن مدرک 

ارشدم توی عمران برگشتم ایران. البتھ پدرم خیلی مخالف برگشتنم بود. 
میگفت اون جا موقعیتھای بھتری خواھم داشت؛ ولی من ھمین چند سالم 

بھ 

زور تحمل کرده بودم. راستش فرھنگ اون جا با روحیھی من 
سازگاری نداشت. 

دخترھای زیادی دور و برم بودند. اما نمیدونم چرا احساس میکردم 
اونی کھ من میخوام اون جا نیست. بعد برگشتنم؛ پدرم خیلی اصرار 

داشت برم توی 

کارخونھ مشغول بشم. کامران دیگھ قصد برگشت بھ ایرانو نداشت؛ 
پدرم خواست 

مدیریت کارخونھ رو بھم بده. اما رنج چند سال غربت رو بھ جون 
نخریده بودم کھ حالا بیام توی یھ کارخونھ کار کنم کھ ربطی بھ 
تحصیلاتم نداشت. با وجود اون ھمھ مخالفت از طرف پدرم با 

سرمایھی کمی کھ داشتم این شرکت کوچیک و بھ کمک علی راه 
انداختم. اون روز وقتی اون طوری 

عصبانی اومدی سراغم، اولش خیلی حرصی شدم. دلم نمیخواست 
جلوی یھ دختر کم بیارم. اما ازت خوشم اومده بود. یھ جسارتی تو 

نگاھت میدیدم کھ خیلی برام جالب بود. برای ھمین بھ کارم ادامھ دادم 
و دوباره ماشینمو توی جای پارکت گذاشتم. میخواستم عکسالعمل بعدی 



تو ببینم. وقتی دیدم تو زودتر خودتو با تو دنیا مال من است 189 
میرسونی تا بتونی سر جای خودت پارک کنی تازه از این بازی خوشم 

اومد و فھمیدم تو سرکشتر و لجوجتر از این حرفایی. نمیخواستی از 
حقت بگذری و این برام خیلی جالب بود. جالب بود کھ با ھمھ خوب 

حرفی میزدی اما ھر بار کھ بھ من میرسیدی یھ جوری حالمو 
میگرفتی. اوایل فقط برام یھ سرگرمی بود. سر بھ سر گذاشتن دختری 

کھ بھ نظرم خیلی مغرور بود و چشمای 

بینھایت خوشگلی داشت. اما اون روز کھ پشت در شرکت غافلگیرت 
کردم؛ وقتی خجالت و شرمو تو نگاھت دیدم یھ جور دیگھ حست کردم؛ 

یھ جوری کھ تا بھ حال نسبت بھ ھیچ کس این حسو نداشتم. البتھ تو 
خیلی زود دوباره برگشتی بھ ھمون حالت قبلی، اما من چیز جدیدی 

کشف کرده بودم. از اون 

روز تصمیم گرفتم یھ جور دیگھ برخورد کنم. اون روز دم ماشین کم 
بود بھ عشقم اعتراف کنم اما بازم نتونستم. وقتی اون روزی کھ 

تصادف کرده بودی اون طور رنگ پریده و بیحال دیدمت؛ 

میخواستم جون بدم. رھا من دوست دارم! خودمم نمیدونم دقیقا از ِکی؟ 
کاش میتونستم بھت نشون بدم، چھ قدر ھمھ چیزم بھ نفسھات و 

حضورت بنده. اون روزی کھ اون خواستگارت اومده بود مطب، 
ھمون روزی کھ فکر میکردم تو رو از دست دادم. اینو فھمیدم... کھ تو 
ھمون دختری ھستی کھ ھمھی زندگیم شده... دختری کھ نفسم بھ نفسش 
بنده... "غرق لذتی بینظیر شده بودم. غرق لذت شنیدن یکی از زیباترین 
حرفھای دنیا، از دھان مردی کھ مدتی بود دوستش داشتم" دوباره ادامھ 
داد: نمیتونم باور کنم کھ این منم... از اون روز نگرانم... ھمون روز 

تو کوه بھ - نادر اعتراف کردم... کلی بھم خندید و باورش نشد ولی 
وقتی ناراحتیمو سر 



اون پسرھی مزاحم دید تازه فھمید چی میگم. ازم خواست زودتر باھات 
حرف بزنم اما من از تو و احساست مطمئن نبودم. 190 با تو دنیا مال من 
است "بھ چشمام زل زده بود و من غرق دریای نگاھش بودم. من این 

نگاه را دوست داشتم." 

اما وقتی تو شرکت دست و پا تو گم کردی؛ اونم تو کھ روزی چند تا 
مریض - شاید بدتر از منو میبینی و برات یھ مسألھی عادیھ... وقتی 
دستات اون جوری میلرزید... وقتی دستپاچھ شده بودی... وقتی بھم 
گفتی اشتباه کردم و زود قضاوت کردم... احساسم بھم گفت میتونم 

امیدوار باشم... آره رھا میتونم؟ "الف آخر اسممو بھ طرز قشنگ و 
خاصی میکشید" نگاھم را از او گرفتم و با صدای لرزانی کھ برای 
خودم ھم عجیب بود زمزمھ کردم: بھ من یھ فرصت میدی؟ - کلافھ 

دستی بھ موھایش کشید و چند لحظھ زل زد بھ من و زیر لب گفت: تو 
جون بخواه! - نسیم خنکی میوزید. کامیار سکوت کرده بود. بھ من 

فرصت داده بود تا فکر کنم. بھ سمت آلاچیقھا برگشتیم. سفارش چای 
داد. ھمان پیش خدمت سینی کوچک طلایی رنگی را مقابلمان قرار داد. 

دو استکان کمر باریک و یک قوری قرمز رنگ با طرح 

شاه عباسی بھ ھمراه یک قندان کوچک درون سینی قرار داشت. ھنوز 
پیشخدمت نرفتھ بود، صدایش زدم و گفتم: میشھ یھ کم آب جوش برام 

بیارید؟ - او با تکان دادن سر بھ علامت تأیید از ما دور شد. کامیار با 
تعجب نگاھم کرد کھ گفتم: مگھ نمیخواید چای بخورید؟ - ھنوز 

نمیتوانستم با او خیلی راحت و خودمانی رفتار کنم... شاید ھم کمی 
خجالت میکشیدم. لبھایش بھ خنده باز شد و گفت: اگھ خانوم دکتر اجازه 

بدن! - 

با تو دنیا مال من است 191 ھنوز جواب نداده بودم کھ قوری کوچکی 
جلوی دستم قرار گرفت. پیش خدمت بود. سریع برگشتھ بود! وقتی از 



ما دور شد؛ سینی را جلو کشیدم و مقدار کمی چای داخل یکی از 
استکانھا ریختم و بقیھاش را با آب جوش پر کردم... یک چای کاملا کم 

رنگ... استکان را مقابل کامیار قرار دادم. 

ابروھایش بالا رفتھ بود و متعجب نگاھم میکرد. سپس یک چای برای 
خودم ریختم و گفتم: چی شده چرا چاییتونو نمیخورید؟ - با لحن با 

نمکی گفت: خب اگھ آب جوش میخوردم کھ بھتر بود! - منظورش بھ 
کم رنگی چایش بود. سعی کردم خندھام را کنترل کنم و بھ لبخندی اکتفا 

کنم. با آرامش گفتم: ببینید آقای مھندس؟ - پرید وسط حرفم و گفت: 
ترجیح میدم کامیار صدام کنی! - خیلی خب، کامیار! ببینید شما باید 

پرھیز غذایی درستی داشتھ باشید. - البتھ بعید میدونم دکترھایی کھ قبلا 
بھشون مراجعھ کردید در این زمینھ بھتون ھشدار نداده باشن! سرش را 

تکانی داد کھ نشانگر درستی حرفھایم بود. بیمع طّلی ادامھ دادم: اگھ 
واقعا یھ مدت ھمھی حرفھایی رو کھ زدم کاملا رعایت کنید و - 

داروھاتونم ُدرست و بھ موقع مصرف کنید من بھتون اطمینان میدم کھ 
خیلی 

زود خودتون متوجھ بھبودیتون میشید. خواست حرفی بزند کھ با دست 
اشاره کردم، صبر کند و ادامھ دادم: و در ضمن بھ ھیچ عنوان نباید 

عصبی و ناراحت بشید کھ برای معدھی شما - 192 با تو دنیا مال من 
است مثل سم میمونھ... متوجھاید کھ چی میگم؟ با ھیجان و شیطنت 

گفت: خُب، بھ نکتھی خوبی اشاره کردی! پس لطفا زودتر بھم جواب 
بده کھ دچار - نگرانی و استرس نشم خانوم دکتر! خودم را بھ آن راه 

زدم و گفتم: بھتره چاییتونم سرد بخورید. این طوری خیلی بھتره! - بلند 
خندید و گفت: آخھ چایی کھ سرد و بیرنگ باشھ اصلا ارزش خوردن 

داره؟ - ابروھایم را بالا بردم و جواب دادم: اگھ نخورید کھ خیلی 
بھتره! - سرش را بھ چپ و راست تکان داد و گفت: خدا آخر و 



عاقبتمونو با تو بھ خیر کنھ! - آن روز کامیار بھ من فرصت داد تا 
راحت فکر کنم و من با آن کھ این بار جوابم را میدانستم؛ با این وجود 

ترجیح دادم؛ در دادن پاسخ عجلھ نکنم. *** سروناز فنجان قھوه را 
برداشت و بھ سمت دھانش برد. کمی آن را چشید و گفت: حالا میخوای 

چی کار کنی؟ - راستش نمیدونم... تو بگو چی کار کنم؟ - 

با تعجب نگاھم کرد و گفت: واقعا احساس میکنم دیگھ نمیشناسمت رھا! 
- منم ھمین طور! خودمم یھ جورایی قاطی کردم! - فنجان قھوھام را 
برداشتم و کمی از آن نوشیدم و آرام ادامھ دادم: من دوستش دارم... 

نمیدونم این حسو از ِکی دارم... اما حداقل اینو - با تو دنیا مال من است 
193 مطمئنم کھ دوستش دارم... وای رھا... خیلی خوشحالم، راستش دیگھ 
داشتم ازت قطع امید میکردم؛ - شاید باورت نشھ بعضی وقتا با خودم 

میگفتم دل این دختر از سنگھ! از روی مبلی کھ نشستھ بود برخاست و 
کنارم نشست و محکم مرا در آغوش کشید و دوباره گفت: خیلی برات 
خوشحالم... خیلی! - پس از این کھ بالاخره رضایت داد و ولم کرد با 

خنده گفت: اصلا یادم رفت کھ برای چی اومده بودم. - نگاه 
مشکوکانھای بھ او کردم و گفتم: چی شده؟ خبریھ؟ - لبخند دلنشینی زد 
و گفت: آره خبرای خوب! - زود باش دیگھ نمیخوای حرف بزنی؟ - 

"اخلاق بھ خصوصی داشت آدمو خون بھ جیگر میکرد تا حرفشو بزنھ؛ 
بیچاره نادر!" بالاخره با ناز گفت: میخوایم تاریخ عروسی رو جلو 

بندازیم! - 

چی؟ آخھ چرا؟ نکنھ اتفاقی افتاده؟ - وای رھا میشھ ِانقدر مشکوک 
بازی در نیاری؟ - نھ خیرم، زود باش بگو ببینم چی شده؟ - بابا چی 

میخواد بشھ! منو نادر فکرامونو کردیم میخوایم زودتر بریم سر - خونھ 
زندگیمون. ھمھ کھ مثل تو نیستن، یھ سال طول میکشھ فکر کنی ببینی 

عاشقی یا نھ! چرا ھمھ چی رو با ھم قاطی میکنی. تو داری عجلھ 



میکنی! - 194 با تو دنیا مال من است ببین، من، نادر رو توی ھمین 
مدت کم کھ البتھ بھ نظر من دو ماه ھمچین - کم ھم نیست شناختم. ِانقدر 

خوب و آقاست کھ نمیدونی. ما تصمیمونو گرفتیم. خب نظر پریوش 
جون چیھ؟ - مامان کھ حرفی نداره. - پس خانواده نادر چی؟ - در اصل 

پیشنھاد خودشون بود ما ھم قبول کردیم. حالا قراره ھر چھ - سریعتر 
بریم دنبال کارا، احتمالا یکی دو ھفتھی دیگھ جشن عروسی رو 

میگیریم. با دھانی باز از تعجب نگاھش کردم. اصلا این دختر در تمام 
کارھایش عجول بود. برعکس من کھ ھنوز نتوانستھ بودم تصمیم 

بگیرم. نگاھی بھ صورت 

مردد من کرد و فھمید در چھ فکری ھستم و گفت: رھا تو چتھ؟ مگھ 
نمیگی دوستش داری؟ راستی خالھ در جریانھ؟ - آره، خودت میدونی 

کھ من چیزی رو از مامان مخفی نمیکنم! - 

لبخندی زد و گفت: آره قربونش برم مثل یھ دوست میمونھ؛ ھم برای تو 
ھم برای من. - مامان میگھ عجلھ نکن. حالا کھ از حسم نسبت بھ 

کامیار خبردار شده، - میخواد بھتر بشناسمش. خالھ ھیچ حرفی رو 
بیدلیل نمیزنھ؟ - آخھ دخترشو خوب میشناسھ! - ھر دو با ھم بعد از 
کلی خنده و شوخی برای خرید بیرون رفتیم. با تو دنیا مال من است 

195 20 کیفش را برداشت و بھ سرعت از خانھ بیرون رفت. دلش 
میخواست آن 

روز را در ذھن وحید بھ بھترین شکل ثبت کند. سوار تاکسی شد و بھ 
پاساژ 

کوچکی کھ لوازم مردانھ میفروخت رفت. بھ محض ورودش پشت 
اولین ویترین، 

پیراھن مردانھی زیبا و خوشرنگی نظرش را جلب کرد. داخل شد و آن 



را خرید. تعلل نمیکرد ھر چھ کھ دلش میگفت، وحید خوشش خواھد 
آمد، پولش را میپرداخت و داخل ساک دستیاش میگذاشت. از پاساژ 

خارج شد و با رسیدن بھ قنادی سر کوچھ، وارد آن شد. کیک کوچک 
و دو نفرھای خرید و 

از قنادی خارج شد. وقتی بھ خانھ رسید نزدیک ظھر بود. کیک را 
داخل یخچال جا داد. نگاھی بھ سمت گاز انداخت، نمیخواست با خوردن 
ناھار وقتش را تلف کند. باید تھ دلش را با چیزی سیر میکرد و تا آمدن 

وحید کارھایش را تمام میکرد. ھدایایش کادو شده بود و از این بابت 
خیالش راحت بود. باید دستی بھ سر و روی خانھ میکشید. بعد از 

مرتب کردن ھمھ جا بھ حمام رفت. دلش 

میخواست در نظر ھمسرش بھترین باشد. ھمین کھ با وجود مشکل 
بزرگش وحید عاشقش شده بود و در برابر مخالفتھای خانوادھاش 

پافشاری کرده و با او 

ازدواج کرده بود، کار خیلی بزرگی بود. دلش میخواست دنیا را بھ 
پایش بریزد. 

موھای لخت بلند و مشکیاش را سشوار کشید و کمی آرایش کرد. 
چشمان 196 با تو دنیا مال من است بادامیاش با کشیدن خط چشمی 

باریک زیباتر از ھمیشھ نشان میداد. پیراھن گلدار کوتاھی کھ بھ زور 
تا سر زانو میرسید بھ تن کرد و از اتاق بیرون زد. 

با آن کھ میدانست خیلی زود آماده شده است اما ھیجان نمیگذاشت تعلل 
کند. بھ آشپزخانھ رفت و کمی نان و پنیر خورد. دلش نمیخواست غذا 
درست کند. تصمیم داشت برای شام ھم از بیرون غذا سفارش دھد. بھ 
قول مادرش این یک روز را بوی پیاز داغ نمیداد. نگاھش بھ ساعت 
داخل اتاق کشیده شد. ھنوز دو نشده بود. تا آمدن وحید دست کم سھ 



ساعت مانده بود. تصمیم گرفت کمی استراحت کند. پلکھایش را روی 
ھم گذاشت و بھ فکر فرو رفت. عاشق وحید شده بود. روزی را کھ از 

مدرسھ خارج شده بود و بھ خاطر تأخیرش کل راه 

را دویده بود، ھرگز فراموش نمیکرد. آن قدر عجلھ داشت کھ جلوی 
پایش را 

ندیده بود و در اثر برخورد با سنگی کھ اصلا نمیدانست از کجا سر 
راھش سبز 

شده بود، سکندری خورده و نقش زمین شده بود. کیف و کلاسورش ھر 
کدام بھ سویی پرتاب شده بودند. کف دستش بھ شدت میسوخت. با 

صدایی سرش را بلند کرد. پسر جوان و سیھچردھای متعجب بالای 
سرش ایستاده بود. پسر گفتھ بود: 

میخواید کمکتون کنم؟ - پری سیما نگاھش را شرمنده پایین انداختھ و 
جواب داده بود: ممنون میشم. - پسر بھ سمت کلاسور رفتھ بود و 

پریسیما آرام از جایش بلند شده بود. لباسش را تکاند و بھ طرف کیفش 
رفتھ بود. پسر ھمھی کاغذھای کلاسورش را کھ بھ سویی پراکنده شده 

بود بھ دقت جمع کرد و داخل کلاسور قرار داد. آرام بھ سمت پری 
سیما آمد و گفت: بفرمایید... ھمھ رو جمع کردم. - پریسیما کلاسور را 
گرفت و نگاھش را بھ او دوخت و قدرشناسانھ گفت: با تو دنیا مال من 
است 197 ممنونم... لطف کردید. - من وحیدم... خوشبختم. - خجالت 

زده سرش را پایین انداختھ بود و بیھیچ حرفی بھ سمت خانھ دویده بود. 
لبخندی زیبا کنج لب وحید نشستھ بود. چند بار دیگر وحید ھمان ساعت 

و در ھمان نقطھ، او را دیده بود. حرفی بینشان رد و بدل نمیشد، اما 
نوع نگاھشان بیانگر خیلی چیزھا بود. کمکم عشقی عمیق در دلھایشان 

جوانھ زده بود. وحید اھل جنوب بود. برای کار و تحصیل بھ تھران 
آمده بود و حالا دو ھفتھ بود ازدواج کرده بودند و آن روز تولد وحید 



بود. پریسیما تمام تلاشش را برای غافلگیر کردن او انجام داده بود. 
ابتدا میخواست جشنی با حضور خانوادھاش بر پا کند. اما بعد 

تصمیمش عوض شد. بھ نظرش محفل دو نفره رمانتیکتر بود. در 
افکارش غرق شده بود کھ با صدای مھیبی از جا پرید. صدایی شبیھ بھ 

انفجار! قلبش در سینھ بھ شدت میکوبید. از ترس تا چند 

لحظھ یارای حرکت نداشت و نمیدانست چھ اتفاقی افتاده است؟ با انفجار 
بعدی لرزی تمام وجودش را فراگرفت. ضربان قلبش شدت گرفتھ بود. 
انگار میخواست از سینھاش بیرون بزند. دچار ضعف شدیدی شده بود 
و دست و پایش بھ شدت میلرزید. اتاق دور سرش چرخید و در کسری 
از ثانیھ از حال رفت. 198 با تو دنیا مال من است 21 آخر ھفتھ بود. 

قرار بود کامیار ظھر بھ دنبالم بیاید؛ میخواستیم با ھم بیرون برویم؛ 
مادر در جریان ھمھی کارھایم بود و این آشنایی را برایم لازم 

میدانست. خودم ھم بیمیل نبودم، قبل از مراسم رسمی بھتر بشناسمش. 
درب مطب را قفل کردم، صدای باز شدن در آسانسور را شنیدم؛ با 

تصور حضور کامیار لبخندی بر لبھایم ظاھر شد و بھ عقب برگشتم. 
اما دکتر رادفر از آسانسور خارج شد و با دیدن لبخندم کھ بھ محض 

دیدنش روی لبھایم ماسید بھ طرفم آمد و گفت: ِا... سلام خانم دکتر این 
جایید؟ داشتم میاومدم مطب. - دکتر رادفر بھ قول ھمکارانم "خدای 

اعتماد بھ نفس بود." او در طبقھی چھارم ھمین ساختمان مطب داشت و 
دکتر اطفال بود. چھرھی تقریبا خوبی داشت و قد متوسطش در کنار 

منھ قد بلند، کاملا مشھود بود و البتھ جلوی سرش ھم بسیار کم مو بود. 
اما او آخر اعتماد بھ نفس بود و بھ روی مبارکش نمیآورد! جالب این 
جا بود، ھر بار با دیدنم مسألھی خواستگاری را بھ نوعی غیرمستقیم 

پیش میکشید و باز ھم با گرفتن جواب رد از رو نمیرفت. خیلی خشک 
و رسمی جواب دادم: امری بود آقای دکتر؟ مطب تعطیلھ و منم دارم 



میرم خونھ! - 

لبخند زشتی زد و گفت: با تو دنیا مال من است 199 حالتون خوبھ 
خانم دکتر؟ - از لحن چندش آورش حس بدی پیدا کردم. اما با این حال 
گفتم: ممنون... شما خوب ھستید؟ - خیلی پررو نگاھم کرد و گفت: از 

احوال پرسیھای شما؟ - در ھمین حین در شرکت باز شد و کامیار 
بیرون آمد. دکتر رادفر بیتوجھ بھ صدای در و قدمھای کامیار ھمان 

طور کھ پشتش بھ کامیار بود؛ قدمی بھ 

طرف من برداشت و پرسید: خانم دکتر بالاخره این جواب ما چی شد؟ 
- کامیار درست پشت سر دکتر ایستاد و با آن قد و بالا کھ تقریبا یک 

سر و گردن از او بلندتر بود، پرسید: ببخشید کدوم جواب؟ - دکتر 
رادفر حسابی جا خورد و بھ سرعت بھ سمت کامیار برگشت و با لحنی 

کھ کاملا معلوم بود دستپاچھ شده است پرسید: معذرت میخوام شما؟ - 
کامیار کھ حالا لبخندی محو روی لبانش نقش بستھ بود بیتوجھ بھ سؤال 

دکتر رو بھ من با لحنی کاملا صمیمی پرسید: چیزی شده عزیزم؟ - 
دکتر کھ با شنیدن کلمھی "عزیزم" و لحن خودمانی او معلوم بود، 

حسابی 

جا خورده است، بھ طرف من برگشت و طلبکارانھ پرسید: این جا چھ 
خبره خانم دکتر؟ این آقا کی ھستند؟ - قبل از این کھ پاسخی دھم کامیار 

با لحن جدی جواب داد: نامزدشون! - 200 با تو دنیا مال من است 
خودم حسابی شوکھ شده بودم؛ اما شوکھتر دکتر رادفر بود کھ با 

چشمانی از حدقھ بیرون زده گفت: راست میگن خانم دکتر؟ چھ بیخبر؟! 
- این بار قبل از کامیار جواب دادم: باید خبر میدادم؟ - دکتر خجالت 

زده و با چھرھای کھ از زور ناراحتی سرخ شده بود رو بھ 

کامیار کرد و گفت: معذرت میخوام من خبر نداشتم وگرنھ مزاحم 
نمیشدم! - کامیار خیلی جدی و محکم سر تکان داد و گفت: اشکالی 



نداره بفرمایید. فقط... - دکتر رادفر با چشمانی پر از سؤال گفت: فقط 
چی؟ - لبخندی دلنشین بر لبھای کامیار ظاھر شد و با اشاره بھ من 

گفت: نمیخواید بھ خانم دکتر تبریک بگید؟ - دکتر با صورتی سرخ و 
سفید بھ تتھ پتھ افتاد و رو بھ من گفت: ت... تبریک میگم خانوم دکتر 
امیدوارم خوشبخت بشید! - و با چھرھای کھ ھر لحظھ گرفتھتر میشد 

خداحافظی کرد و بھ سرعت وارد 

آسانسور شد. دلم برایش سوخت. با صدای بلند خندھی کامیار نگاھم را 
از در آسانسور گرفتم و بھ لبان خندانش چشم دوختم. رھا فکر کنم کار 
خیلی سختی در پیش دارم. - بھ زور جلوی خندھام را گرفتم و با اخم 

نگاھش کردم کھ ادامھ داد: اون جوری نگام نکن! خواستگاراتو میگم... 
خودم باید یھ تنھ برم توی گود - و ھمھ رو ضربھ فنی کنم. البتھ برای 
اولی بد نبود. بدبختی از شانس منم کم نیستن! با تو دنیا مال من است 

201 و دوباره بلند خندید... کمی عصبانی نگاھش کردم، باز از رو نرفت. 
کمکم لبخند روی لبانم نشست. این بار چشمان آبیش را بھ چشمانم 

دوخت و جدی پرسید: نمیخوای خیالمو راحت کنی؟ - شما کھ منتظر 
جوابم نشدی! - رھا چرا میخوای اذیتم کنی؟ مگھ من ناراحتی معده 

ندارم؟ - خندھام گرفتھ بود. میخواست با مظلوم نمایی ھر چھ سریعتر 
جوابش را بگیرد. نمیخواستم اذیتش کنم. میدانستم، استرس و ناراحتی 

برایش مثل سم میماند. در عین حال کمی ھم خجالت میکشیدم. وقتی دید 
سکوتم طولانی شده است، گفت: رھا؟ - بلھ! - نمیخوای کھ اذیت کنی؟ 

- چرا کھ نھ! - 

دلت میاد؟ - چھ جورم! - میشھ زودتر جوابم رو بدی! این چند روز کھ 
نبودم؛ دلم این جا بود. - بیخبر کجا رفتھ بودی؟ - چھ عجب! حالا 

میپرسیدی؟ - از مھناز شنیده بودم، چند روزی بھ مسافرت رفتھ است، 
امروز ھم بھ محض رسیدن زنگ زده بود و قرار ناھار را گذاشتھ بود. 



نگاھم پرسشگرانھ بود کھ 

ادامھ داد: مادر بزرگم حالش خوب نبود یھ سر رفتم شیراز ببینمش. - 
202 با تو دنیا مال من است خب الان بھترند؟ - آره خدا رو شکر خطر 

رفع شده بود. خُب جوابمو ندادی! - با بدجنسی گفتم: در مورد چی؟ - 
بلند گفت: رھا؟ خواھش میکنم! - باز یاد رفتارش با دکتر رادفر افتادم 
و اخمھایم در ھم رفت و گفتم: آخھ شما حق نداشتید منو نامزد خودتون 

معرفی کنید! - رھا! - بلھ؟ - یعنی الان خیلی ناراحتی؟ اگھ معذرت 
خواھی کنم... حلھّ... جوابمو میدی؟ - آخھ این جا محل کارمھ! - 

اتفاقا اول باید خواستگارای محل کارتو جواب کنم! - من کھ ھنوز بھ 
شما جواب ندادم. - ولی من جوابمو از چشات گرفتم. - مثلا چھ 

جوابی؟ - یھ جورایی میگھ دوستم داری! - اوھو... خیلی داری تند 
میری. چشمای من عمرا از این حرفا بزنن! - خندید... بلند خندید... بعد 
ھمان طور کھ بی پروا نگاھم میکرد گفت: عاشق ھمین اخلاقتم... - و 
پس از مکث کوتاھی ادامھ داد: ببین رھا زودتر جواب منو بده... من 

اصولا آدم حسودیام و تحمل رقیبو - ندارم... باشھ؟ شما کھ گفتی 
جوابتو گرفتی؟ - با تو دنیا مال من است 203 نگاه عاقل اندر سفیھی 

بھ من کرد و گفت: یعنی الان باید بفھمم جوابت چیھ؟ - اگھ باھوش 
باشی بلھ! - چشمانش را ریز کرد و انگار تازه متوجھ حرفم شده باشد، 

بلند گفت: دختر تو کھ منو کشتی! ممنونم رھا ممنون. خوشبختت 
میکنم؛ اینو بھت - قول میدم. آن روز تا غروب کنار ھم بودیم و بعد از 

ناھار کامیار مرا بھ چند جای دیدنی 

برد و آن قدر خوشحال بود کھ یک سره دربارھی آرزوھایش حرف 
زد. کمی از 

اخلاق و رفتارھایمان صحبت کردیم. قرار شد بعد از عروسی سروناز 
کھ بھ زودی برگزار میشد، کامیار با خانوادھاش صحبت کند و 



رابطھی بین ما شکل رسمی پیدا کند و نامزد شویم. وقتی بھ خانھ 
رسیدم مادر منتظر بود. ھمھ چیز را برایش تعریف کردم و او با خیال 

راحت، برایم آرزوی خوشبختی کرد. آن 

شب با پیامک زیبایی از کامیار بھ خواب رفتم. نوشتھ بود: 
"چھجالبکھکلمھی ُمردنبامردآغازمیشودوزندگیبازن...پسببال بھ خودت 

کھ آغازگر زندگی ھستی." *** تقریبا ھر روز کامیار را میدیدم. کمکم 
بھ تاریخ عروسی سروناز ھم نزدیک میشدیم. اواسط آبان بود و یک 
ھفتھی دیگر جشن عروسی آنھا برگزار میشد. قرار بود برای خرید 

لباس با صلاح دید مادر بھ ھمراه کامیار بروم. 

مادر فکر میکرد ھر چھ قدر بیشتر با ھم آشنا شویم برای ھر دویمان 
بھتر است. پدر ھم از طریق مادر در جریان قرار گرفتھ بود. با صدای 
زنگ گوشی نگاھم روی مانیتور افتاد "کامیار بود" از اتاقم بیرون زدم 
و گفتم: مامان جان من دارم میرم. - 204 با تو دنیا مال من است مادر 

کھ در آشپزخانھ مشغول درست کردن سالاد بود بلند گفت: بھ سلامت 
عزیزم. مواظب باشید. - وارد آشپزخانھ شدم و بھ سرعت گونھاش را 

بوسیدم و گفتم: چشم مامان جان خداحافظ. - سلام برسون. - 

باشھ. - از در بیرون رفتم، کامیار پشت فرمان نشستھ بود. بھ سمت 
اتومبیل رفتم و در را باز کردم، تازه متوجھام شد. حسابی بھ فکر فرو 

رفتھ بود و تا آن لحظھ متوجھی حضورم نشده بود. سلام. - سلام! 
خانوم من چھ طوره؟ - با شیطنت گفتم: ھنوز خانومت نشدما!!! - خبر 

نداری، از روزی کھ فھمیدم چھ حسی بھت دارم خانوممی... نفسمی! - 
با تعجب نگاھش کردم و باز با ھمان لحن شوخ گفتم: دارم کمکم 

پشیمون می شَما! - کامیار کھ حالا کمی سرعت گرفتھ بود بلند خندید و 
گفت: خب پشیمون شو ببینم، مثلا میخوای چی کار کنی! - چشمانم را 
برایش گرد کردم و گفتم: کامیار؟ - جانم نفسم! - این بار ھر دو با ھم 



خندیدیم. ھوا سردتر شده بود. تقریبا ھر روز باران میبارید. کامیار 
مقابل پاساژ بزرگی پارک کرد و ھر دو پیاده شدیم. اشاره بھ بارانی 

بلند در دستش کردم و گفتم: با تو دنیا مال من است 205 بپوشش سرما 
میخوری... - گرممھ! - 

تازه وارد پیاده رو شده بودیم کھ گفتم: گرمتھ؟ تو این سرما، من دارم 
میلرزم! - خب حق داری... اما اگھ تو ھم تب عشق داشتی الان گرمت 
بود. - معترضانھ گفتم: خیلی لوسی! - بلند خندید و گفت: حالا بیا بریم 
تو، تا ھمین جا قندیل نبستم! - عجب عشق پر حرارتی! - حالا تو چرا 
زود باورت شد؟ - خیلی بدجنسی منو مسخره میکنی؟ - من غلط بکنم 
شما رو مسخره کنم نفس! - با خنده بھ بارانیش اشاره کردم؛ سریع بھ 

تن کرد. وارد پاساژی کھ سر پوشیده ھم نبود؛ شدیم، بھ نظر سردتر از 
بیرون بود. بھ بوتیکھا نگاه میکردیم و در کنار یکدیگر قدم میزدیم. 

خوشحال بود؛ این را از حرکات شتاب زده و چشمان سرحال و 
حرفھای جالبی کھ میزد حس میکردم. منم از این کھ کنارم بود 

خوشحال بودم. از این کھ عاشقم بود... از این کھ عاشقش بودم... رھا 
این چھ طوره؟ - با صدای کامیار از افکارم بیرون آمدم. با اشاره بھ 
پیراھن مجلسی خوش دوختی بھ رنگ سبز صدری، کھ پشت ویترین 
مغازھای خودنمایی میکرد، دوباره پرسید: نظرت چیھ؟ - 206 با تو 

دنیا مال من است خیلی خوشگلھ! - 

بریم ببینیمش؟ - آخھ! - آخھ چی؟ - با دو دلی گفتم: من این مدلی 
نمیپوشم. راستش خیلی خوشگلھ، ولی من لباس دکلتھ تا - حالا نپوشیدم! 
لبخندی جذاب بر لبھایش ظاھر شد و گفت: اون روز وقتی با اون کت 
و شلوار سفید دیدمت درست مثل فرشتھھا شده - بودی. با خودم گفتم 

این ھمونیھ کھ من میخوام در عین پوشیدگی، زیبا و متین. خیلی دوست 
دارم رھا. با خجالت نگاھش کردم و زیر لب زمزمھ کردم: منم ھمین 

سلام
@Rooman_nazy



طور! - چی؟ نشنیدم! میشھ یھ بار دیگھ تکرار کنی؟ - من کھ چیزی 
نگفتم! - خیلی بدی رھا. مطمئن باش بھ ھمین زودی تو ھم اعتراف 
میکنی. - بالاخره آن روز در کنار کامیار پیراھن مجلسی زیبایی بھ 
رنگ سرمھای کھ بھ طرز زیبایی سنگ دوزی شده بود و در عین 

پوشیدگی بسیار شیک و زیبا بود خریدم. خوشبختانھ خود لباس شال 
بسیار زیبایی از جنس حریر لمھ داشت کھ با لباسم ست بود. بعد از 
خرید کیف و کفش کھ بھ اصرار کامیار اولین ھدیھاش بھ من بود؛ 
برای صرف شام بھ باغ رستوران آبشار رفتیم و دوباره در کنار 

کامیار خیلی خوش گذشت. دیگر ھر شب با پیامکھای عاشقانھی کامیار 
بھ خواب میرفتم. با صدای 

زنگ اس ام اس گوشیم در رختخوابم جا بھ جا شدم و دستم را روی 
عسلی کنار 

با تو دنیا مال من است 207 تخت کشیدم. گوشی را برداشتم و پیامک 
را باز کردم. "گاھی وقتھا چشمام بھ قلبم حسودی میکنن، میدونی چرا؟ 
چون تو ھمیشھ تو قلبمی... ولی از چشمام دوری!" بیاختیار لبخند زدم؛ 

این مرد با قلبم چھ میکرد. بارھا و بارھا پیامی را کھ فرستاده بود 
خواندم؛ بیتابش شدم. دستم روی شماره نشست و گوشی بوق زد و 

کامیار با صدایی خواب آلود گفت: رھا عزیزم چیزی شده؟ - نھ!... 
کامیار؟ - جانم ! - خیلی دوست دارم... - بلند خندید... از صدای 

خندھاش لذت میبردم. اما با دلخوری گفتم: مسخره میکنی؟ - نھ بھ جان 
تو... فقط... - فقط چی؟ - ما بیشتر خانوم... در ضمن بالاخره اعتراف 
کردی! - 208 با تو دنیا مال من است 22 وحید با نگرانی در را باز 

کرد و وارد خانھ شد. در نگاه اول پریسیما را بیھوش روی زمین 
یافت. بھ سمتش دوید و او را در آغوش گرفت و از روی 

زمین بلند کرد. سرش بھ لبھی میز برخورد کرده بود و کمی کبود و 



متورم شده 

بود. صورتش را نزدیک چھرھی او برد و با نگرانی صدا زد: پری... 
پری... جان. - دستش را بھ صورت او کشید. پریسیما بھ آرامی 

پلکھایش را از ھم باز کرد و با دیدن موقعیت خود گفت: چی شده ... 
چرا من این جام؟ - وحید لبخندی تلخ زد و گفت: تو باید بگی... بیھوش 

افتاده بودی روی زمین. - پریسیما، تازه بھ یاد انفجار و حال خرابش 
افتاد، ھراسان خود را از آغوش وحید بیرون کشید و گفت: وحید 

صدای انفجار رو شنیدی؟ - وحید ناراحت نگاھش کرد و گفت: آره 
عزیزم... ازصبح یھ خبرایی شنیده بودم... اما مطمئن نبودم... اما با 

این - انفجارا دیگھ باورم شد. چی میگی؟ یھ جور حرف بزن منم 
بفھمم! - با تو دنیا مال من است 209 وحید این بار نتوانست خود را 

کنترل کند و اشکھایش سرازیر شد و گفت: پری من باید برم. - 
پریسیما، با شنیدن این حرف کم بود دوباره پس بیفتد. گفت: وحید تو 
رو خدا... جون بھ سرم کردی... درست حرف بزن ببینم. - عراق، 
صبح خرمشھر و آبادانو بمباران کرده... از وقتی شنیدم دنبال این - 

بودم کھ راستھ یا دروغ... گفتم شاید یھ شایعھست... اما ھر چی زنگ 
زدم خونھی باباماینا ھیچ کس جواب نمیداد... اما وقتی فرودگاھو زد، 
فھمیدم یھ چیزی شده... پری دارم میمیرم... نمیدونم اون جا چھ خبره! 

پریسیما کھ حال او را درک میکرد، اشکھایش را پاک کرد و گفت: 
یعنی واقعا عراق حملھ کرده؟ - ساعت دو اخبار اعلام کرد کھ عراق 

رسما جنگ رو شروع کرده. پری دعا - کن این چیزایی کھ شنیدم 
ھمش دروغ باشھ. و دوباره شروع بھ گریھ کرد. این بار ھقھق میکرد 

و دل پریسیما را خون کرد. چھ روز بھ یاد ماندنیای میشد اگر این اتفاق 
نمیافتاد. وحید ھرگز آن روز را فراموش نمیکرد. مردش حتی متوجھ 

حال و روزش نشده بود. البتھ بھ 



او حق میداد. ھمھی کس و کارش در آن شھر زندگی میکردند. بھ 
سرعت از 

جایش برخاست و بھ آشپزخانھ رفت در یخچال را باز کرد تا کمی آب 
بردارد و 

برای وحید بیاورد. با دیدن کیک تولد آه از نھادش بلند شد و زیر لب 
ھر چھ نفرین و ناسزا بلد بود بھ عراقیھا داد. ھر چند کھ ھنوز دلش 

خنک نشده بود. خواست در یخچال را ببندد کھ با صدای وحید از جا 
پرید. این چیھ؟ - نگاھش روی کیک تولد بود. پریسیما طاقت از کف 

داد و گریان در آغوش وحید فرو رفت و ھقھق کنان گفت: 210 با تو 
دنیا مال من است می... میخواستم... غافلگیرت کنم... ت...تولدت 

مبارک عزیزم. - وحید شوک زده نگاھش میکرد. با خبرھای ناگواری 
کھ از صبح شنیده بود، 

تنھا چیزی کھ بھ خاطر نمیآورد تولدش بود. صورت پری را میان 
دستانش گرفت و شروع بھ پاک کردن اشک چشمان قرمز و ملتھب او 

کرد و گفت: میدونی کھ عاشقتم... دلم نمیخواد یھ ذره ھم ناراحتت 
کنم... اما من باید - ھمین امروز ھر طور شده برم. پریسیما بیقرار و 

ھراسان گفت: تو رو خدا وحید منم با خودت ببر. - وحید نگاه 
عاشقانھاش را بھ او دوخت و گفت: اصلا حرفشم نزن... اون جا معلوم 

نیست چھ خبره. نمیدونم چھ بلایی - سرشون اومده... وقتی تو کنارم 
باشی نمیتونم کاری کنم. بھتره این مدت کھ نیستم بری خونھی 

مامانتینا... منم این جوری با خیال راحت میرم و برمیگردم. پری 
سرش را روی سینھی وحید گذاشت و گفت: قول میدی مواظب خودت 

باشی؟ - مطمئن باش، بھ خاطر تو ھم کھ شده برمیگردم. - پری با 
حالی نزار پرسید: حالا کی راه میفتی؟ - وحید کھ دلش میخواست در 

آن لحظات آخر چھرھی او را خندان ببیند بھ شوخی گفت: فکر کردی 



میذارم اون کیک خوشمزه رو تنھایی بخوری؟ - لبھای پریسیما بھ خنده 
باز شد و گفت: تازه یھ چیزایی ھم برات گرفتم. - وحید نگاه غمناکش 

را بھ او دوخت و زمزمھ کرد: با تو دنیا مال من است 

211 برو بیارشون... منم کیکو آماده میکنم. - پریسیما بال باز کرد و بھ 
سمت اتاق پرواز کرد. وحید بغضش را فرو داد. دلش میخواست آخرین 

خاطرھی پریسیما شیرین و بھ یاد ماندنی باشد. شاید این راه بازگشتی 
نداشت. 212 با تو دنیا مال من است 23 با ورودم بھ سالن، خالھ شاد 
و سرحال بھ سمتم آمد و گفت: عزیزم چھ قدر دیر کردی؟ - ترافیک 
بود! - خیلی خوشگل شدی عزیزم! - مرسی! مامان کجاست؟ - الان 

میاد... بھتره بری آماده شی. - عروسی سروناز بود. مادر زودتر آمده 
بود تا خالھ دست تنھا نباشد و من ھم بعد از رفتن بھ آرایشگاه بھ ھتلی 

کھ مراسم در آن برگزار بود رفتھ بودم. البتھ در برابر اصرارھای 
کامیار مبنی بر این کھ بھ دنبالم بیاید مقاومت کرده بودم؛ فکر میکنم 

کمی دلخور شده بود. با صدای مادر بھ خودم آمدم: رھا مادر چھ 
خوشگل شدی! - سر تا پایم را برانداز کرد و بعد از مکثی کوتاه گفت: 

چھ جوری اومدی؟ - با آژانس! - لبھایش را کمی جمع کرد و گفت: 
خوب کاری کردی مادر... فعلا درست نبود تو این جمع کھ از چیزی 

خبر - 

ندارن با کامیار بیای. با تو دنیا مال من است 213 خیلی اصرار کرد؛ 
اما من قبول نکردم. فکر کنم از دستم ناراحت شد. - بعید میدونم! - و با 

دست بھ در سالن اشاره کرد. کامیار بھ ھمراه نازی کھ آویزان دستش 
بود وارد سالن شدند. مادر با دیدن قیافھی درھم و ناراحت من آرام 

زمزمھ کرد: مادر جون ناراحت نشو، ھنوز کھ بین شما چیزی نیست! 
- خودم را کنترل کردم و بھ زور لبخندی زدم و گفتم: نگران نباشید؛ 
من خیلی محکمتر از این حرفام! - خودم ھم میدانستم، برای این کھ 



مادر بھ ناراحتیم پی نبرد؛ چھ قدر خودم را کنترل کرده بودم. ولی 
نمیدانم چرا؟ حس میکردم در حال انفجار ھستم. بھ یاد چند روز پیش 

افتادم. سروناز در مورد نازی ھشدارھایی بھ من داده بود. 

اما من باور نکرده بودم؛ ولی حالا با چشمان خودم میدیدم کھ این دختر 
چھ عاشقانھ بھ کامیار نگاه میکند و سرخوشانھ در کنار او میخندد. 

بیتوجھ بھ آنھا بعد از تعویض لباسم وارد سالن شدم. کف سالن پوشیده 
از مرمرھای سفید بود. شاید اگر قرار بود نامی بر روی این سالن 

میگذاشتی "تالار سفید" بھترین گزینھ بود. ھمھ چیز بھ رنگ سفید یک 
دست بود. از سقف توپھایی بزرگ از جنس بلور آویزان بود و روی 

ھر میز شمدانھای سفید بلند کریستال و کاسھھایی پر از آب کھ داخلشان 
گلبرگھای گل رز بود. محو زیبایی سالن بودم کھ کسی زیر گوشم گفت: 

خانم خوشگلھ تحویل نمیگیری؟ - بھ عقب برگشتم، سینا بود. لبخند 
کجی زدم و بھ سر تا پایش نگاه کردم و گفتم: چیھ تیپ دامادی زدی؟ - 
214 با تو دنیا مال من است چی کار کنم، از خانومم جواب مثبت گرفتم. - 

جدا، پس یھ عروسی دیگھ ھم افتادیم. - قراره یھ مدت ھم دیگر رو 
بھتر بشناسیم. - خیلی خوبھ. آفرین پسر. راستی خودش کجاست؟ - 

ھنوز نیومده. قراره با خانوادھش بیاد. اونا رو ھم در جریان گذاشتیم. - 
پریوش جون چی میگھ؟ - مامان طناز رو خیلی دوست داره. اونم 

موافقھ! - پس مبارکھ! - مرسی. - کت و شلوار مشکی براقی بھ تن 
داشت با پیراھن سفید و کراوات دودی، موھایش را ھم بھ طرز زیبایی 

آراستھ بود، خیلی بھ چھرھی بور و چشمان عسلیاش میآمد. نگاھی 
خاص بھ من انداخت و دوباره گفت: توی این لباس خیلی خوشگل 

شدی! - جوابش را دادم. متوجھ سنگینی نگاھی شدم؛ کامیار، با قیافھای 
اخم آلود خیره نگاھم میکرد. سینا بعد چند کلمھ کھ اصلا نفھمیدم چی 

گفت، بھ سمت دوستانش کھ تازه وارد شده بودند رفت. کامیار گامی بھ 



سمتم برداشت. اما 

نازی نزدیکش شد و بیمحابا دستش را کشید و گفت: 

کامیار بیا دیگھ عروس و داماد اومدن. - وجودم را غصھ و خشم با ھم 
فراگرفتھ بود. در گرداب رنجی کھ برایم ناشناختھ بود دست و پا 

میزدم. بدجور توی ذوقم خورده بود؛ حس بدی داشتم. فکر میکردم از 
آن مجلس لذت خواھم برد و در کنار کامیار یکی از خاطره انگیزترین 
شبھای عمرم را خواھم گذراند. اما زھی خیال باطل... با صدای ھلھلھ 

بھ خودم آمدم. سروناز در لباس زیبای عروس بھ مانند قوی 

زیبایی 

در کنار نادر میخرامید. دور عروس و داماد شلوغ شده بود و ھمھ 
مشغول گفتن 

با تو دنیا مال من است 215 تبریک بھ آنھا بودند. با صدای کامیار کھ 
گفت: خیلی خوشگل شدی خانومی! - چشم از عروس و داماد برداشتم. 
آرام و متین کنارم ایستاده بود و بھ رو بھ رو نگاه میکرد. "نمیدونم چم 

شده بود؟" با کنایھ گفتم: اجازه گرفتی، اومدی؟ - کمی سرش را بھ 
سمتم خم کرد و با تعجب پرسید: منظورتو نمیفھمم؟ - دندانھایم را بھ ھم 
فشردم و گفتم: ھیچی. - تو از چی ناراحتی رھا؟ این اخما واسھ چیھ؟ - 
خواستم حرفی بزنم، بغض گلویم را فشرد و اشکم سرازیر شد. خدا را 

شکر کسی متوجھ ما نبود و ھمھ حواسشان بھ عروس و داماد بود. 
کامیار مات و 

متحیر از حال من دوباره پرسید: رھا تو چتھ؟ کسی چیزی گفتھ؟ - 
نمیدانستم چرا بھ این حال دچار شده بودم؟ کامیار سھم من بود. تنھا و 
تنھا برای من، دلم نمیخواست حتی نگاھش را بھ کسی جز من بسپارد. 
حتی خیالش را ھم با کسی شریک نمیشدم چھ برسد بھ خودش.... باید 



خودم را جمع و جور میکردم. آرام اشکھایم را کھ اختیارشان در 
دستانم نبود، پاک کردم و گفتم: چیزی نیست... - بھ شوخی گفت: نکنھ 
دلت برام تنگ شده بود؟ - چپ چپ نگاھش کردم و گفتم: 216 با تو 

دنیا مال من است خود شیفتھ! - بلند خندید. از ھمان خندھھایی کھ 
عاشقش بودم. بالاخره من ھم خندھام گرفت و لبخندی زدم. کامیار 

بیتوجھ بھ اطراف پرسید: نگفتی منظورت از اون حرفا چی بود؟ - این 
موضوع بمونھ برای بعد از عروسی. - ھمان لحظھ نازی بھ سمتمان 
آمد؛ دوباره اخمھایم در ھم فرو رفت و گفتم: حالا ھم بھتره بری پیش 

دختر خالھی عزیزت تا ناراحت نشدن! - عصبانی نگاھم کرد و 
خواست حرفی بزند، نازی جلو آمد و با نگاه خصمانھای بھ زور سلام 

کرد و با ناز و عشوه رو بھ او گفت: کامی بیا دیگھ، میخوایم عکس 
بگیریم. - احساس میکردم گونھھایم آتش گرفتھ و میسوزد. کامیار بدون 

ھیچ حرفی 

رفتھ بود. جای شور و اشتیاقم را غصھای توأم با انزجار گرفتھ بود و 
دلم آرام نمیگرفت. حال بیقرار بدی داشتم کھ قابل تحمل نبود. بھ 

اطراف نگاھی کردم و متو جّھ نگاه خیره و نگران سروناز شدم. با 
دیدنش لبخندی زدم. باید با خودم کنار میآمدم. این موضوعی نبود کھ بھ 
خاطرش عروسی عزیزترینم را خراب کنم. بھ سمت سروناز رفتم و او 

را کھ واقعا زیبا شده بود و در کنار نادر 

ایستاده بود در آغوش گرفتم و گونھھایش را آرام بوسیدم و بھ ھر دو 
تبریک گفتم. باز احساساتی شده بودم و چانھام از بغض میلرزید. 

سروناز کھ حالم را دید، گفت: رھا تو رو خدا گریھ نکنیا، منم گریھم 
میگیره. - بھ زور اشکھایم را کنترل کردم و گفتم: باشھ، نمیخوام گریھ 

کنم. - چت شده تو؟ چرا ِانقدر ناراحتی؟ - ھیچی بابا یھ کم سرم درد 
میکنھ! - آرام دستم را گرفت و کنار یکدیگر نشستیم؛ ھنوز تعدادی از 



مھمانان با تو دنیا مال من است 217 میآمدند و تبریک میگفتند؛ 
بالاخره پرسید: میدونی کھ گول نمیخورم... پس راستشو بگو؟ - ھیچی، 
این دختره نازی حسابی کفریم کرده؟ - فھمیدی کامیار اومده بود دنبالش 

آرایشگاه، ناراحت شدی؟ - بھت زده و مات بھ سروناز نگاه کردم و 
گفتم: چی؟ - ای وای مثل این کھ گند زدم! - 

احساس میکردم سر تا پایم میلرزد. چرا این طوری شده بودم؟ حس و 
حال بدی داشتم حس میکردم از یک بلندی در حال سقوطم... سروناز 

نگران نگاھم کرد و گفت: ای بابا من فکر کردم میدونی! - ِکی اومد؟ - 
بابا نازی با من بود؛ اما فیلم بردار اجازه نداد با ما بیاد، اونم مجبور شد 

زنگ 

- بزنھ بھ کامیار! با ناراحتی از کنارش بلند شدم و زیر نگاھھای نگران 
سروناز بھ سمت میزی کھ مادر کنار عمھ فروغ نشستھ بود رفتم. ھنوز 

سنگینی نگاھی را روی خودم حس میکردم. اما سرم را بلند نکردم. 
عمھ فروغ با دیدنم کلی ذوق کرد و محکم مرا در آغوش کشید. تقریبا 

تا آخر مجلس خودم را با حرفھای عمھ مشغول کردم و از جایم بلند 
نشدم. در آخرین لحظات از جایم برخاستم و بھ سمت دستشویی رفتم. 

سرویس بھداشتی ھتل کمی از فضای تالار دورتر بود. ھنوز پا بھ 
داخل دستشویی نگذاشتھ بودم کھ با صدای کامیار در جایم خشکم زد. 

نگاھم با نگاه دلخورش تلاقی کرد. چشمانش از فرط ناراحتی بھ 
سرخی میزد. آرام بھ سمتم آمد و در حالی کھ ھر دو دستش را در جیب 
شلوارش فرو 218 با تو دنیا مال من است میبرد، گفت: میشھ بھم بگی 
تو امشب چتھ؟ - لحن صدایش بھ شدت عصبانی بود. وقتی دید جواب 

نمیدھم بلندتر پرسید: رھا چی شده؟ چرا بھ اس ام اسام جواب نمیدی؟ - 
اصلا متوجھ گوشیم نشده بودم. تمام مدت آن قدر ذھنم درگیر بود کھ 

چیزی از عروسی نفھمیده بودم، چھ برسد بھ زنگ گوشیام! رھا تقصیر 



من چیھ؟ - دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم و گفتم: تقصیر تو 
نیست... تقصیر منھ احمقھ! - صاف در چشمانم زل زد و با لحنی پر از 
دلخوری، نگرانی و سؤال پرسید: درست حرف میزنی ببینم چی شده؟ - 

بغض گلویم را گرفت و چانھام شروع بھ لرزیدن کرد. اگر کلمھای 
دیگر سخن میگفتم اشکھایم سرازیر میشد. سرم را پایین انداختم، بلند 

گفت: دیوونم نکن رھا! کاری نکن بھ زور ازت حرف بکشم. - نگاھی 
دلخور بھ سر تا پایش انداختم و بدون آن کھ فرصتی بھ او بدھم بھ 

سرعت از مقابلش گریختم. بھ تالار برگشتم و آرام کنار مادر نشستم. 
پس از چند دقیقھ کامیار ھم برگشت. اخمھایش حسابی درھم فرو رفتھ 

بود و تا لحظات آخر ھم از ھم باز نشد. از داخل کیفم، گوشیام را 
بیرون آوردم بیش از ده پیامک برایم فرستاده بود. نخوانده ھمھ را پاک 
کردم. نمیدانستم این عصبانیت از کجا نشأت میگرفت؟ چند بار سینا بھ 

سراغم آمد و خواست با او نزد دوستانش بروم ولی قبول نکردم. آن 
قدر در خودم غرق بودم کھ مادر ھم متوجھ شد. چند بار پرسید: رھا 

چیزی شده؟ - اما ھر بار بھ دروغ گفتم: با تو دنیا مال من است 219 
سرم درد میکنھ. - اصلا حوصلھ نداشتم و تقریبا ھیچی از عروسی 

نفھمیدم. فقط آخر مجلس با 

گریھھای خالھ تازه فھمیدم عروسی تمام شده است. مادر نگران حالم 
بود و مجبورم کرد با پدر زودتر بھ خانھ برگردم. آن شب بھ پیامکھای 

کامیار جواب ندادم و با ناراحتی بھ خواب رفتم. 220 با تو دنیا مال 
من است 24 روی زمین نشست و بھ شھرش خیره شد. نگاھی غریب 
بھ شھری کھ در آتش و دود میسوخت. خاطراتش یکی پس از دیگری 

مقابل دیدگانش جان میگرفت. روزھایی کھ با شیطنت بھ مدرسھ میرفت 
و جست و خیز کنان بھ ھمراه دوستانش بھ خانھ باز میگشت. زمانی کھ 

از درخت بالا میرفت و با ھمسن و سالانش کتک کاری میکرد. یا آن 
زمان کھ لب ساحل میدویدند و بھ کشتیھا سنگ پرت میکردند. سالھا از 



آن روزھا گذشتھ بود. دلش برای این آب و خاک تنگ شده بود. از 
تصور این کھ عراقیھای نامرد و متجاوز خاک سرزمینش را تصرف 
کنند، خون در رگھایش منجمد میشد. آمده بود تا از وطن و ناموسش 

دفاع کند. با دیدن خانھھای ویران و شھر پر از آشوب، بغ ِض گلویش 
شکست و بھ ھقھق افتاد. از جایش برخاست و ساک کوچکش را 

برداشت و بھ سمت محلھی قدیمیشان بھ راه افتاد. با ھزار بدبختی خود 
را بھ آن جا رسانده بود. کشور در این چند روز حسابی بھ ھم ریختھ 

بود. فرودگاه بمباران شده بود و ایستگاه راه آھن کفاف این ھمھ مسافر 
را نمیداد. آھی از تھ دل کشید. نگران خانوادھاش بود. دلش گواھی بد 
میداد. از ھر جایی کھ توانستھ بود بھ خانھی پدرش زنگ زده بود. اما 

دریغ از یک جواب! پدرش کارگر شرکت نفت بود. خواھر و 

برادرش کوچکتر از خودش بودند. ھمین چند ھفتھ پیش بود کھ ھمگی 
در جشن 

با تو دنیا مال من است 221 ازدواجش شرکت کرده بودند. چھرھی 
غمگین مادرش از یادش نرفتھ بود. با کلی تلاش توانستھ بود رضایت 
پدر و مادرش را جلب کند. مادرش دلش میخواست، او با دختری از 

ھمان خطھ ازدواج کند. اما مگر قلبش این حرفھا را میفھمید. او عاشق 
و دیوانھی پریسیما بود. یاد پریسیما ضربان قلبش را بالا برد و لبخندی 

بیجان بر لبانش نشاند. دختری کھ شاید از آن خطھ نبود. اما معرفتش 
کمتر از آنھا ھم نبود. در افکارش غرق بود کھ بھ سر کوچھ 

رسید. با دیدن خانھھای ویران دستش لرزید و ساکش بھ زمین افتاد. 
زانوھایش شروع بھ لرزیدن کرده بود و حس میکرد رمق از تن و 

بدنش خارج میشود. با حالی نزار بھ سمت خانھ کھ در اواسط کوچھ 
بود رفت. لحظھای نگاه از آن مخروبھ 

بر نمیداشت. اشکھایش بیاراده روی گونھھایش میلغزید. نمیدانست آیا 



کسی 

از زیر این آوار جان سالم بھ در برده است یا نھ؟ با صدای پسری 
جوان بھ عقب 

برگشت: دنبال کسی میگردی؟ - خبری از اھالی این خونھ داری؟ - 
پسر با کنجکاوی صورت او را میجست کھ وحید ادامھ داد: من پسر 

آقای تابشم... از تھران اومدم. - پسر با لحنی غمگین پرسید: پس شما 
آقا وحید ھستید؟ - نگاه وحید رنگ آشنایی گرفت و گفت: 

نکنھ تو عبدو پسر خالو حسن ھستی؟ - لبان پسر جوان بھ لبخندی باز 
شد و گفت: ھا... خودمم. - چھ بزرگ شدی پسر، اول نشناختمت! - 
222 با تو دنیا مال من است منم... شما رو نشناختم آقای مھندس. - وحید 
دوباره با نگرانی پرسید: از خانوادھم خبری نداری؟ - عبدو کھ ھر 

لحظھ منتظر این پرسش بود با لکنت گفت: را... راستش چی بگم؟ - تو 
رو خدا یھ حرفی بزن... از تھران تا این جا مردم و زنده شدم. - 
بوآت... زندھست و توی بیمارستان بستریھ. اما مادر و خواھر، 

برادرت... چھ 

- جوری بگم؟ نگو کھ مردن... - تا از زیر آوار بیاریمشون بیرون 
جون داده بودند. - یعنی مادرش، خواھر دوازده سالھ و برادر شانزده 
سالھاش شھید شده بودند؟ پدرش کجا بود؟ ساعتی بعد، پدر را مجروح 

در بیمارستان یافتھ بود. با دیدن پدرش کھ با حالتی نیمھ دیوانھ او را 
مینگریست، گوشھای نشست و بھ حال غریب خود گریست. با تو دنیا 

مال من است 223 

25 نگاھم بھ حلقھی دست سروناز مات مانده بود و گوش بھ حرفھایش 
میدادم: رھا آخھ مگھ تو بچھای کھ قھر کردی؟ - نگاه ماتم را از روی 

دستانش کھ بھ دور فنجان قھوه قفل کرده بود برداشتم و گفتم: من کھ 



قھر نیستم! - پس این پسرھی بیچاره رو چرا اذیت میکنی؟ - دوست 
ندارم باھاش حرف بزنم! - ببین منو نادر فردا میریم؛ این یھ ھفتھ ھم 

معطل این کار آخر نادر شدیم. - تو رو خدا بیا با کامیار آشتی کن. بذار 
منم اون جا بھم خوش بگذره! با حرص گفتم: آخھ بھ تو چھ! چی کار بھ 

من داری؟ - قربونت برم یھ فرصت بھ ھم بدید! - با این کھ شدیدا دل 
تنگ بودم؛ اما نمیتوانستم کار کامیار را فراموش کنم. دو روز بعد از 

عروسی، داخل پارکینگ ھمدیگر را دیده بودیم. جلویم را 

گرفت و با عصبانیت گفت: تو چتھ رھا؟ چرا جواب تلفنامو نمیدی؟ - 
224 با تو دنیا مال من است بیجواب از مقابلش گذشتم و بھ سمت پلھھا 

رفتم. بھ سمتم دوید و مقابلم ایستاد و گفت: رھا خواھش میکنم؛ میشھ 
انقدر عذابم ندی! - تو رابطھات با نازی چیھ؟ - با چشمانی از حدقھ 

بیرون زده، متعجب پرسید: 

چی داری میگی؟ منظورت چیھ؟ - بلند داد زدم و گفتم: نگو کھ 
نمیفھمی دارم چی میگم! - نفسش را پر صدا بیرون داد و گفت: چرا بھ 

من نمیگی چی شده؟ - با قیافھی حق بھ جانب گفتم: مگھ تو بھ سؤال 
من درست جواب دادی؟ - معلوم بود حسابی از حرفھایم کفری شده 
است. از بین دندانھای کلید شدھاش گفت: نازی برام مثل یھ خواھر 

میمونھ! - پوزخندی زدم و با کنایھ گفتم: مطمئنی؟ - با ابروی بالا رفتھ 
نگاھم کرد و بعد از مکثی کوتاه خندید. پوزخندم عمیقتر شد. با 

عصبانیت گفتم: برای چی میخندی؟ - نگو کھ حس حسادت یھ خانوم 
خوشگلو تحریک کردم. - من حسود نیستم! - پس واسھ ھمینھ دو روزه 

جوابمو نمیدی؟ - دیگھ دوستت ندارم! میفھمی؟! - با تو دنیا مال من 
است 225 با تمام بدجنسی گفتم. حرفم جدی نبود. واقعا نمیخواستم 

ناراحتش کنم اما مثل این کھ شده بود. با عصبانیت داد زد: 

خیلی ب چّھای رھا خیلی! اگھ یھ بار دیگھ جرأت داری این حرفو 



تکرار کن... - آن قدر عصبانی شده بود کھ چھرھاش بھ سرخی میزد. 
حسابی ترسیده بودم و از طرفی ھم نگران درد معدھاش بودم. وقتی دید 

جوابی ندادم سرش را بھ علامت تأسف تکان داد و بھ حالت قھر از 
مقابل چشمان مات و متحیرم دور 

شد. یعنی آن قدر حرفم بد بود؟ با صدای سروناز بھ خودم آمدم: 
کجایی؟ چی شد؟ چی کار میکنی؟ - خودم یھ کاریش میکنم! تو برو؛ 
سفر ھم بھت خوش بگذره. - و برای این کھ خیالش را راحت کرده 

باشم، گفتم: میخوام از عصبانیتش کم بشھ بعد برم سراغش. - خندید و 
گفت: آخھ این حرف بود بھش زدی؟ بھ نادر گفتھ، فکر نمیکردم رھا 

این حرفو - بھم بزنھ! چھ میدونستم جدی میگیره! یھ دفعھ از دھنم پرید. 
- واقعا کھ! بعضی وقتا درست مثل بچھھا رفتار میکنی. - فردا سروناز 

میرفت و من مانده بودم کھ چھ کار کنم؛ ھم از دست کامیار عصبانی 
بودم کھ محلمّ نمیگذاشت و مثلا قھر کرده بود و ھم احساس دلتنگی 

شدید میکردم. حالا با رفتن سروناز بھ ماه عسل آن ھم بھ مدت بیست 
روز کلافھ و سردرگم شده بودم. از پیامھای عاشقانھی ھر شب ھم 
خبری نبود. معلوم بود، حسابی از حرفی کھ زده بودم دلخور شده 

است. اصلا فکر نمیکردم 

بھ خاطر یک جملھ این طور با من قھر کند. اما بھ او حق میدادم چرا 
کھ اگر او 

226 با تو دنیا مال من است ھم بھ من این حرف را میزد، شاید بدتر از این 
میکردم. باید غرورم را کنار میگذاشتم و با کامیار صحبت میکردم. 
باید بابت حرفی کھ زده بودم معذرت میخواستم. *** با وجود این کھ 

اصلا حوصلھی مطب را نداشتم؛ اما بھ امید دیدن کامیار از خانھ 
بیرون رفتم. در کل ھفتھ درست مثل کسی شده بودم کھ چیزی را گم 
کرده باشد، مادر متوجھ حالم شده بود. اما ھر بار بھ نحوی از زیر 



توضیح 

دادن در میرفتم. بیحوصلھ از اتومبیلم پیاده شدم؛ بھ سمت پلھھا رفتم. با 
دیدن اتومبیل کامیار کھ وارد پارکینگ شد سر جایم ایستادم. پارک کرد 
و بیتوجھ بھ من از اتومبیلش پیاده شد."حسابی شمشیرش را از رو بستھ 

بود." زیر چشمی نگاھش کردم. بیتفاوت بھ سمت آسانسور رفت و 
دکمھی آن را فشار داد. بھ سمتش رفتم و نالیدم: کامیار؟ - خونسرد 
وارد آسانسور شد. چشمان آبیش را بھ من دوخت. لحظھای تردید 

کردم؛ اما بلافاصلھ قبل از بستھ شدن درب آسانسور وارد آن شدم. رو 
بھ 

رویش ایستاده بودم. اخمھایش بیشتر درھم فرو رفت. درب آسانسور 
بستھ شد. احساس کردم قلبم فرو ریخت. ھنوز دکمھی طبقات را نزده 

بود. با لحن توبیخگرانھای گفت: این جا چی کار داری؟ - از لحنش دلم 
گرفت و با حرص گفتم: 

دارم میرم سر کارم! - و بوی خوش نفسھای نامنظمش را با نفس 
عمیقی بھ مشام کشیدم. تا اون جایی کھ ذھنم یاری میکنھ شما ھمیشھ از 

پلھھا تشریف میبردید - بالا! با تو دنیا مال من است 227 انگار تازه 
متوجھ شده بودم داخل آسانسور ھستم. حس این کھ کسی قلبم را محکم 

فشار میدھد حالم را بد کرد. بیتوجھ بھ حال بدی کھ داشتم مصرانھ 
گفتم: میخوام باھات حرف بزنم! - با لجبازی دستانش را در ھم گره 
کرد و با کنایھ گفت: مگھ من و شما حرفی ھم با ھم داریم؟ - از این 

"شما" گفتنھایش حسابی کفری شده بودم. تازه دستش را روی دکمھی 
شمارھی دو گذاشت. آسانسور بھ حرکت در آمد. با آن کھ حالم داشت بد 
میشد، قبل از این کھ در باز شود، شمارھی شش را فشار دادم، دوباره 

آسانسور بھ حرکت در آمد. این بار با حرص گفتم: دارم بھت میگم؛ 
میخوام باھات حرف بزنم! - من با آدم لجباز و بیمنطق حرفی ندارم! - 



بھم برخورده بود. باز داشت سرم داد میزد. ھمین طوری ھم حالم بد 
بود؛ احساس خفگی و سرگیجھ میکردم. با چھرھی اخم آلود کامیار 
حالم بدتر ھم شد. پشیمان شده بودم؛ دیگر نمیخواستم حرفی بزنم. 

غرورم برگشتھ بود. احساس میکردم، سر گیجھام بیشتر میشود. نفسم 
بالا نمیآمد. مثل این کھ متوجھ حالم شد. با نگرانی پرسید: 

رھا جان حالت خوبھ؟ - دستم روی دکمھی شماره دو کشیده شد. 
میخواستم ھر چھ سریعتر بھ مطب بروم. تقریبا نفسم بند آمده بود. 
چشمانم داشت از حدقھ بیرون میزد. مثل ماھی شده بودم کھ از آب 

بیرون افتاده بود. صدای کامیار در گوشم پیچید: رھا عزیزم؟ یھ دفعھ 
چت شد؟ - احساس میکردم صدایش دور میشود. زیر لب و بیجان در 
حالی کھ 228 با تو دنیا مال من است مطمئن نبودم بشنود گفتم: حالم 

بده... - چشمانم چیزی را نمیدید. اطرافم با نور سفیدی پوشیده شده بود. 
فریادش، التماسھایش، برای این کھ نگاھش کنم را حس میکردم. اما من 

در یک بیخبری مطلق غرق شده بودم. *** چشمانم را باز کردم؛ چند 
بار پلک زدم تا بتوانم اطرافم را ببینم. یک کم طول کشید تا بفھمم دقیقا 

کجا ھستم... حضورش بھ من نزدیک بود چشمھایش قرمز بود و 
رنگش بھ وضوح پریده بود و موھای ھمیشھ مرتبش، 

بھ ھم ریختھ بود. با دیدن چشمان بازم بھ طرفم آمد و گفت: با خودت، 
با من چی کار میکنی؟ - موھایش را آرام عقب زد. خواستم حرفی 

بزنم، سمیرا وارد اتاق شد و با ھیجان پرسید: وای خانم دکتر بھ ھوش 
اومدید؟ - این جا چھ خبره؟ - 

وبھ سِرمیکھبھدستموصلبوداشارھکردموگفتم: این دیگھ چیھ؟ - سمیرا 
نگاھی بھ سمت کامیار انداخت و با لحن مشکوکی گفت: والا خانم دکتر 
مثل این کھ حالتون توی آسانسور بھ ھم خورده بود. آقای - مھندس خبر 

دادن. من و مھناز بھ کمک ھم آوردیمتون توی مطب. بعد ھم رفتم 



پایین دکتر عظیمی رو آوردم؛ بالا سرتون. دکتر ھم گفتن فشارتون 
افتاده. تازه یادم آمد، بعد از سوار شدن در آسانسور حالم بد شده بود. با 

صدای سمیرا کھ پرسید: خانم دکتر شما کھ ھیچ وقت سوار آسانسور 
نمیشدید؟! - با تو دنیا مال من است 229 بھ خودم آمدم و نگاھم روی 

چھرھی ناراحت کامیار خیره ماند و بیتوجھ بھ سؤال سمیرا گفتم: 
مرسی عزیزم تو بھتره بری مریضای امروز رو کنسل کنی. - سمیرا 

ھنوز مشکوک، بھ کامیار نگاه میکرد. با گفتن "با اجازه" از اتاق 
خارج شد.تقریبا سُِرمتمامشدھبود؛ازجایمبرخاستموبھآرامیآنژیوکترااز 
دستم بیرون کشیدم. کامیار بیحرف بھ کارھایم نگاه میکرد. بالاخره 

سکوت را شکست و گفت: نمیخوای بگی چرا یھ دفعھ انقدر حالت بد 
شد؟ - مگھ برات مھمھ؟ - دلخور نگاھم کرد و با لحنی سرزنشبار 

گفت: اگھ مھم نبود الان این جا نبودم... حالا نمیخوای بگی؟ - شانھام 
را بالا انداختم و گفتم: 

نمیدونم، توی فضای بستھ و کوچیک نفسم بند میاد. تحملشو ندارم. - 
میبینی کھ ھیچ وقت سوار آسانسور نمیشم! آخھ چرا؟ تا حالا دنبال 

علتش بودی؟ - وقتی بچھ بودم یھ چند باری توی موقعیتھای مشابھ حالم 
بد شد. پدر و - مادرم بردنم دکتر، البتھ یکی از دوستای بابا، ما رو بھ 

یھ دکتر روانشناس 

معرفی کرده بود کھ میگفتن کارش خیلی خوبھ! نگاھم روی چھرھی 
کامیار ثابت ماند. میخواستم وقتی دارم حرف میزنم عکس العملش را 

ھم ببینم. باز ادامھ دادم: دکتره بعد از چند بار بردن و آوردن ما و کلی 
صحبت با من و پدر و مادرم، - گفت: "این یھ فوبیاست یعنی یھ ترس 

غیر طبیعی و بیمارگونھ." کامیار با ناراحتی کھ بھ وضوح در 
چھرھاش دیده میشد گفت: 230 با تو دنیا مال من است آخھ چرا؟ - 

معلوم نیست... دکتره میگفت یھ چیزی توی ضمیر ناخودآگاھم ھست 



کھ - این طوری آزارم میده و باید یھ مدت رعایت کنم. یعنی سعی کنم 
توی جاھای تنگ و تاریک یا فضاھای بستھ و کوچیک نرم. البتھ مدتھا 
بود کھ این اتفاق نیفتاده بود. ولی امروز... نگذاشت ادامھ دھم و گفت: 

معذرت میخوام من باعث شدم حالت این طوری بد بشھ! - نھ تقصیر تو 
نیست؛ من خودم مقصرم. - رھا؟ - در چشمانش مھربانی عمیقی بود. 

خیلی آھستھ و آرام با حرفش دلم را زیر و 

رو کرد: دلم برات تنگ شده بود. - بھ چشمانش خیره شدم. با نگاه 
آبیش کھ حالا مثل آرامش دریا بود بھ چشمانم خیره ماند. قدمی بھ جلو 

برداشت و درست رو بھ رویم ایستاد و زمزمھ کرد: بھ من اعتماد 
داری؟ - بیتأمل جواب دادم: بلھ. - لبخندی شیرین روی لبھایش ظاھر 

شد و ادامھ داد: نازی برام درست مثل خواھرم کاملیاست. اون از 
بچگی، بعد از این کھ خالھ - با اون بیماری، فوت کرد، توی خونھی ما 

زندگی میکنھ و برام مثل خواھر کوچیکم عزیزه! یھ بار گفتم و ھزار 
بار دیگھ ھم میگم من عاشقتم این برات کافی نیست؟ بدون تو نمیدونم 

چی از زندگی میخوام، فقط اینو میدونم کھ حاضرم بھ خاطر تو و واسھ 
داشتنت ھر کاری بکنم. با تو دنیا مال من است 231 کامیار با 

حرفھایش مثل یک زلزلھ دلم را لرزاند. بھ او اعتماد داشتم. نمیدانستم 
این حس از کجا نشأت گرفتھ بود؟ اما واقعا قبولش داشتم. بھ رویش 

لبخندی زدم و گفتم: میدونستی منم دل تنگت بودم؟ - نھ بھ اندازھی من 
نفسم! - ازجوابشخوشمآمد.چھحسلطیفیبود.ناخودآگاه ُگرگرفتم؛حس 

خاصی در رگھایم جاری شد. نگاھش آرام بخش بود و پر از اطمینان! 
در دل 

اعتراف کردم چھ قدر دوستش دارم و چھ قدر از این کھ در کنارم است 
لذت میبرم. با لحن صمیمی و دل نشینی گفت: معذرت میخوام. 

ناخواستھ ناراحتت کردم. - نھ من معذرت میخوام. با حرفام دلتو 



شکستم. - ازت خواھش میکنم دیگھ اون حرفو تکرار نکن. - مظلومانھ 
زمزمھ کردم: یھ دفعھ از دھنم پرید. ببخشید. - بھتره برسونمت خونھ تا 
یھ کم استراحت کنی رنگت خیلی پریده! - ممنون خودم میرم؛ تو بھتره 

بھ کارت برسی. - انگشت اشارھاش را بھ روی لبھایش گذاشت و 
گفت: ھیس! نمیتونم تنھات بذارم؛ بریم؟ - کیفم را از روی صندلی 

برداشت و بھ طرفم گرفت. کیف را گرفتم، او بھ سمت در رفت و آن 
را باز کرد. سمیرا با دیدنمان از جایش برخاست و با عجلھ 

گفت: خانم دکتر بھترید؟ - کامیار ھنوز نگاھش بھ من بود و آرامش را 
قطره قطره در جانم میریخت. نگاھم را از نگاھش گرفتم و رو بھ 
سمیرا گفتم: 232 با تو دنیا مال من است ممنون عزیزم، چی کار 

کردی؟ - مریضھای بعدازظھر رو کنسل کردم! - خوب کاری کردی، 
بعید میدونم بعد از ظھرم بتونم بیام. - با سپردن کارھا بھ سمیرا از 

مطب خارج شدیم. کامیار نگاھی بھ چھرھام کرد و گفت: 

فکر کنم اگھ یھ بار دیگھ اون طوری ببینمت؛ دیوونھ شم! - لبخند 
بیرمقی زدم. متوجھ ضعفم شد و دوباره گفت: بھتره با ماشین من بریم. 
- توان رانندگی نداشتم، برای ھمین گفتم: باشھ. - بھ محض نشستن در 

اتومبیل سرم را بھ صندلی تکیھ دادم؛ آرام چشمھایم را روی ھم 
گذاشتم. کامیار پخش را روشن کرده بود. صدای خواننده در فضای 

اتومبیل پیچید: "چشات منو داده بھ دستای باد دلم عشق تو از کی 
بخواد؟ دل تو با دلم بھ سادگی راه نمیاد ببین دل من در رو ھمھ بست 

تو دلم کی بھ جز تو نشست؟ آخھ عاشقتم... تو بھ عاشقی میگی ھوس؟ 
ھمش ھوسھ تو رو داره دلم... دیوونتھ چاره نداره دلم بھ تو دلو بستھ 
دوباره دلم عشق تو کار دلم... نفس نفسم تو رو داد میزنھ نفس توی 

سینھ صدات میزنھ... با تو دنیا مال من است 233 نگاھتومثلجوا 
ِبمنھ...تعبیرخوا ِبمنھ دلم دیگھ درگیر عاشقیھ... توی قلبتو آخھ کیھ؟ 



کھ بھم نمیگی ما دوتا دلمون یکیھ نذار دیگھ سر بھ سر دل من اگھ در 
بھ در دل من... ولی جای توئھ تو دل غافل من" با ھر کلمھ ضربان قلبم 

بالاتر میرفت. با صدای کامیار چشمانم را از ھم گشودم. امروز با 
مامانم صحبت میکنم برای آخر ھفتھ بیایم خونھتون! - با عجلھ گفتم: نھ 
یھ کم صبر کن! - رھا من کلافھام حال امروزت دیوونھم کرده، چرا؟ 
دلیلت چیھ؟ - آخھ سروی و نادر امروز میرن ماه عسل؛ بذار اونا بیان 
بعد! - باشھ ھر چی تو بخوای؛ این چند روزم روش... راستی بریم یھ 
چیزی - بخوریم. این طوری بری خونھ مامانت نگران میشھ. باشھای 
گفتم و دوباره چشمھایم را بستم. با صدای کامیار کھ گفت: خوشخواب 
خانم نمیخوای بیدار شی؟ - چشمانم را گشودم. مقابل مغازھی جگرکی 

نگھ داشتھ بود و نگاھم میکرد. من کی خوابم برده بود؟ نمیدانم! بھ 
علت ضعفی کھ داشتم؛ خوابم برده بود. وارد مغازه شدیم و پشت میزی 
نزدیک پنجره نشستیم. با نگرانی پرسید: الان بھتری؟ - ممنون خوبم. - 

234 با تو دنیا مال من است با چند سیخ جگر چھ طوری؟ - 

خیلی دوست دارم! - در حین این کھ چند سیخ جگر سفارش میداد، 
گفت: عاشقتم، خوشم میاد کھ ھمھ جوره پایھای! پس یھ روزم بریم بھ 

قول نادر - کلپچ بخوریم؟ متحیر نگاھش کردم کھ زیر خنده زد و گفت: 
خانوم پاستوریزه، کلپچ مخفف کلھ پاچھست. حالا پایھای؟ - عاشقشم! - 

آفرین خوشم اومد... راستی رھا؟ - بلھ؟ - کنجکاوم بدونم چرا پدر و 
مادرت غیر تو بچھی دیگھای ندارن؟ - آخھ من براشون کافی بودم... - 
یعنی از اون تیپ آدمایی، کھ فقط یھ بچھ راضیشون میکنھ؟ - از این کھ 

حرفم را جدی گرفتھ بود خندھام گرفت و گفتم: نھ بابا... پدر و مادرم 
عاشق بچھ بودند... اما مامانم یھ بیماری قلبی خفیفی - داره کھ بعد از 
تولد من، دکترا بچھدار شدنو براش ممنوع میکنن... این میشھ کھ رھا 

خانوم یکی یھ دونھ میشھ. چھ جالب! - کجاش جالبھ؟ یھ عمر تو 
حسرت داشتن یھ خواھر و برادر سوختم. اما - خدایی سروی و سینا 



جای اونا رو برام پر کردن. اما خُب، ھر کسی جای 

خودشو داره! آن روز در کنار کامیار حسھای جدیدی را تجربھ کردم 
کھ بسیار شیرین و قشنگ بود. آن روز جزء معدود خاطراتی بود کھ 

سادگی و صمیمیتش فراموش 

نشدنی بود... چیزی کھ من ھرگز آن طور ناب و خالصانھ تجربھاش 
نکرده بودم. 

با تو دنیا مال من است 235 "آدم برفی ھم کھ باشی دلت میخواھد کسی 
در آغوشت بگیرد، دلت میخواھد یک نفر کنارت باشد. تا گرمت کند. 

مھم نیست، آب شدن، نیست شدن... مھم آن آرامش است حتی برای چند 
لحظھ!" 236 با تو دنیا مال من است 26 چند روزی بھ آمدن سروناز، 

باقی نمانده بود. قرار شد، کامیار مسألھ را با خانوادھاش مطرح کند. 
خیلی ھیجان داشتم. اولین بار بود، برای آمدن کسی بھ خواستگاریم 
بیتاب بودم. اما کامیار از روز قبل حسابی دمق بود و ھر قدر علت 

ناراحتیاش را میپرسیدم؛ حرفی نمیزد. تقریبا کمی ھم سر سنگین با من 
رفتار میکرد کھ باعث شد جر و بحث کوتاھی بینمان در گیرد. اما 
دوباره خودش عذرخواھی کرد و نگذاشت، کار بھ قھر بکشد. علت 

ناراحتیاش را کنسل شدن یکی از قراردادھایش ذکر کرد. چند روزی 
بھ ھمین منوال گذشت و کامیار بیشتر در لاک خود فرو میرفت و 

باعث نگرانی و دل شورھھای بیشتری در من شده 

بود. 

ھنوز کامیار با خانوادھاش صحبت نکرده بود و این برای من کھ 
اصرارھای ھر 

روزھاش را برای مطرح کردن موضوع میدیدم؛ باعث تعجب بود. بھ 



معنی واقعی 

کلمھ "اخلاق کامیار" تغییرکرده بود. *** 

صبح زود از جایم برخاستم و اولین کاری کھ کردم؛ نگاھی بھ مانیتور 
گوشیام انداختم. اما خبری از کامیار نبود. برخلاف روزھای گذشتھ کھ 
صبحھا با صدای پیامکھای کامیار از خواب بیدار میشدم، امروز خبری 
نبود. نمیدانم چرا احساس بدی داشتم. دو روز پیش سروناز برگشتھ بود 
و من کامیار را با با تو دنیا مال من است 237 قیافھای ناراحت و اخم 

آلود در فرودگاه دیده بودم. دائم دلم شور میزد. دوباره نگاھم روی 
صفحھی گوشی خیره ماند. "کامیار پس تو کجایی؟ چرا خبری ازت 

نیست؟" با بیحوصلگی بھ مطب رفتم. خیلی فکرم آشفتھ و پریشان بود. 
با ھر جان کندنی بود آن روز بھ پایان رسید. چند باری بھ گوشیاش 

زنگ زدم، خاموش بود. بالاخره ساعت ھشت شد و من با تمام 
نگرانیھایم بھ خانھ برگشتم. مادر متوجھ حالم شده بود، اما حرفی نمیزد. 

بعد از خوردن چند لقمھ از مادرتشکرکردموبھسکو 
ِتاتاقمپناھبردم.باروشنوخاموششدن 

صفحھی گوشیم بھ سرعت آن را برداشتم و با فشردن دکمھ سبز گفتم: 
بلھ؟ - رھا تو کجایی؟ مگھ نگفتی امروز میای میبینمت! - خدای من 
سروناز بود. با کف دست محکم بھ پیشانیم زدم و با حرص نفسم را 
بیرون دادم و گفتم: ببخشید پاک یادم رفتھ بود! - رھا تو چت شده؟ 
پریروزم تو فرودگاه حواست نبود. اتفاقی افتاده؟ - بغض گلویم را 

فشرد. قطرھھای اشک یکی پس از دیگری از چشمانم فرو 

ریخت. اصولا دختری نبودم، برای ھر چیزی گریھ کنم. اما استرس 
امانم را بریده بود. اضطراب، ھمراه درد بیپایان دلتنگی باعث شده 

بود، اشکھایم بی- محابا سرازیر شوند. سروناز تازه متوجھ گریھھایم 
شد و با نگرانی پرسید: رھا عزیزم واقعا داری گریھ میکنی؟ من الان 



میام اون جا! - نھ نھ... صبر کن، چیزی نیست. - رھا یھ حرفی بزن 
داری دیوونم میکنی! - ھق زدم. با بیچارگی تمام کھ خودم ھم از آن 

متعجب بودم، گفتم: 238 با تو دنیا مال من است کامیار گوشیشو جواب 
نمیده! - رسما ھنگ کرده بود. یعنی من رھا... رھای مغرور کھ ھیچ 
کسی رو آدم حساب نمیکرد، حالا بھ خاطر این کھ کامیار جوابش را 

نمیداد این طور اشک میریخت. با صدای خندھی سروناز بھ خودم 
آمدم: واقعا کھ دیوونھای دختر! زھره ترک شدم... منو باش میخواستم 

پاشم بیام - اون جا ببینم چی شده. سروی دارم دیوونھ میشم... کامیاری 
کھ ھر روز با اساماسھاش منو - دیوونھ میکرد دو روزه حالمو 

نپرسیده! اون شب توی فرودگاھم زیاد رو بھ راه نبود... - ھر چی 
ھست فکر میکنم مربوط بھ مسألھی خواستگاریھ! - خُب تو نگران 

نباش... خودم تا فردا تھ و توی قضیھ رو در میارم. - کمی دیگر با ھم 
حرف زدیم و در تمام مدت مکالمھ سروناز سعی داشت حال و ھوایم را 

تغییر دھد و کمی مرا بخنداند. "امان از خندھای کھ وسطش بغض 
کنی." بعد از خداحافظی از روی تخت برخاستم و کنار پنجره ایستادم. 

با دستانم خود را محکم در آغوش گرفتم. افکارم شدیدا مغشوش بود. 
نگاھم بھ تصویر خودم در شیشھی پنجره افتاد. واقعا این من بودم؟ من 
کامیار را دوست داشتم و الان از این بیخبری رنج میبردم. ھمین چند 

روز پیش بود کھ گفتھ بود: "ممنونم ازت رھا، بھ خاطر حضورت، بھ 
خاطر تمام احساساتت، تو انگیزھی داشتن خانواده رو در من بیدار 

کردی. دوست دارم ھر چھ سریعتر بریم سر خونھ و زندگیمون." اما 
درست بعد از آن حرفھا رفتار کامیار تغییر کرد. خدایا دارم دیوانھ 

میشوم. دوباره بغض کردم و اشکھایم ھم دوباره روی گونھھایم لغزید. 
با تو دنیا مال من است 239 بھ سمت تخت رفتم و زیر پتو مچالھ شدم 

و با تمام دلواپسیھایم خوابم برد. *** از فردای آن روز دلشورھھایم 
بیشتر شد. کامیار بھ مھندس معینی اطلاع داده بود، چند روزی بھ 



شرکت نمیرود. سروناز ھم خبر نداده بود و این بیشتر دیوانھام میکرد. 
ھنوز گوشی کامیار خاموش بود و این مسألھ خبرھای بدی را نوید 

میداد. رسما از خواب و خوراک افتاده بودم. مادر با دیدن حال و روزم 
نگران شده بود و کاری ھم از دستش برنمیآمد. در این چند روز سعی 
کرده بودم، خودم را کنترل کنم تا باعث نگرانی مادر نشوم. اما ظاھرا 

در این کار 

ھم موفق نشده بودم. مادر کنارم نشست و سرم را در آغوش گرفت و 
گفت: کی دختر قشنگ منو ناراحت کرده؟ - مادر خیلی خوب درکم 

میکرد. سرم را ھمان طور کھ در آغوشش بود؛ بھ 

سینھاش چسباندم و ھقھق کردم. "کم سرمایھای نیست، داشتن آدمھایی 
کھ حالت را بپرسند. ولی بھتر از آن داشتن آدمھایی است کھ وقتی 

حالت را میپرسند بتوانی بگویی، خوب نیستم..." مادر متوجھ حال و 
روزم شده بود و در سکوت محکم بغلم کرده بود و چیزی نمیگفت. بعد 
از این کھ حسابی اشک ریختم و احساس کردم دلم سبک شده است؛ مرا 

از خود جدا کرد و بھ چشمان بارانیم خیره شد و گفت: خب حالا 
تعریف کن ببینم، چی شده؟ - تمام اتفاقات این چند وقت را برایش بازگو 
کردم و از تمام دلتنگیھایم گفتم و اشک ریختم. با حوصلھ گوش کرد و 
گفت: ھمش ھمین بود؟ - و بلند خندید و ادامھ داد: 240 با تو دنیا مال 

من است دختر نازک نارنجی و حساس من، باید یھ کم صبر داشتھ باشھ 
و زود - قضاوت نکنھ. و سپس دلداریم داد. اما حس ششم من امانم را 

بریده بود. حسی کھ فقط خودم بھ آن ایمان داشتم. حسی کھ میگفت 
"کامیار را از دست دادھام" "خدایا... میتوانم اندکی با تو خلوت کنم؟ 

قول میدھم بیشتر از چند لحظھ وقتت را نگیرم؟ گوشات را جلو 
بیاور... بیا... بیا نزدیکتر... من خستھام! میشنوی؟! چرا روشن 

نمیشود؟... نھ دلم... نھ روزم... نھ تکلیفم؟" با تو دنیا مال من است 
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بالاخره توانست خبر سلامتیش را بھ پری سیما بدھد. تا روزی کھ خبر 
بھ او برسد، شب و روز پریسیما با گریھ گذشتھ بود. حس دلتنگی 

شدیدی تمام وجودش را در برگرفتھ بود. دستانش را میان موھایش فرو 
برد. ھمیشھ وقتی کلافھ بود این کار را میکرد... بھ سمت گلستان 

شھدای آبادان بھ راه افتاد. از میان قبور رد شد. با دیدن قبر مادر و 
خواھر و برادرش، قلبش تیر کشید. آرام نشست و روی مزار خاکی 
مادرش دست کشید. دلش گریھ میخواست... چانھاش لرزید و بغض 

گلویش شکست و تا توانست زار زد. ھنگامی کھ از جا برخاست 
احساس سبکی 

میکرد. بھ مادرش قول داده بود تا جایی کھ توان دارد، برای پاسداری 
از خاک سرزمینش پایداری کند. نفس عمیقی کشید تا التھابی کھ در 

درونش بود فروکش کند. مشتھایش را گره کرد و بھ سمت مقر نظامی 
بھ راه افتاد. *** سرش را از روی سجاده بلند کرد و بالا گرفت. با 
شنیدن صدای وحید قلب و روحش آرام گرفتھ بود. اما پس از شنیدن 

شھادت خانوادھی او تا جایی کھ توانستھ بود زار زده بود و برای 
وحیدش غصھ خورده بود. میخواست با خدا حرف بزند. حرفھایی کھ 

غیر از او بھ کسی نمیتوانست بگوید: 242 با تو دنیا مال من است 
خدایا میدونم چھ قدر بزرگی بھ عظمت و قدرتمندی تو چیزی رو ندیدم. 

- وحیدمو بھم برگردون... خدایا درد منو کھ میدونی؟ وحید تنھا کسیھ 
کھ منو با ھمین حال و روز قبول کرد. عاشقم شد... عاشقش شدم. خدایا 
برای یھ دختر یھ ھمچین دردی کم نیست. نذار تنھا بمونم. خستھ شدم از 
زخم زبون... خودت کمکم کن... داری میبینی کھ عمھ قبل اومدن وحید 

چھ حرفایی بھ مامان زد... 

این کھ یھ دختر مریض رو دست بابام گذاشتھ... این کھ تا آخر عمر 



باید کنار پدر و مادرم بمونم. خدایا خودت وحید رو سر راھم گذاشتی... 
اون معادلھی ھمھ رو بھ ھم زد. ھیچ کس فکرشم نمیکرد وحید با 

شنیدن اون حرفا بازم بمونھ و منو بخواد... خدایا من کھ میدونم اینا 
ھمش کار خودتھ... اما حالا کھ دادی ازت میخوام ازم نگیریش... 
خودت برام حفظش کن. دلش نمیخواست گریھ کند. اما گریھ کرده 

بود... او دلتنگ کسی بود کھ ھمھی دنیای کوچکش بود. دلش پر از 
درد بود. کی میشد راحت شود از این ھمھ درد تلنبار شده در 

وجودش؟... با تو دنیا مال من است 243 28 آخر ھفتھ بود و بیخبری 
از کامیار مرا تا مرز جنون کشانده بود ولی بھ 

خاطر 

مادر مراقب حرکاتم بودم. از آن روز بھ بعد، از من قول گرفتھ بود، 
صبور باشم. 

عصر جمعھ بود و بھ اصرار پدر و مادر برای بیرون رفتن جواب 
منفی داده بودم و 

تنھا در خانھ مقابل تلویزیون نشستھ بودم و کانالھا را بالا و پایین 
میکردم. با وجود این کھ چشمانم بھ صفحھی تلویزیون بود، اما افکارم 
جای دیگری سیر میکرد. با صدای زنگ گوشی ھمراھم از جا پریدم. 
شمارھی کامیار روی صفحھی نمایشگر ظاھر شد. بھ محض این کھ 

دکمھی سبز را فشردم گفتم: کامیار؟ - رھا میخوام ببینمت! - شوکھ از 
لحن سرد و خشکش زمزمھ کردم: کجا؟ - 

نیم ساعت دیگھ جلوی درم، بیا بیرون. - گوشی را قطع کرد. بغض 
گلویم را گرفت و اشکم سرازیر شد. احساس ضعف میکردم و با ھر 

تلنگری اشکھایم جاری میشدند. بعد از چند دقیقھ بھ خودم آمدم. از جایم 
برخاستم و با قدمھایی لرزان بھ سمت اتاق رفتم. ھنوز دل شوره داشتم. 



"یعنی کامیار چی میخواست بگھ؟" ھمان طور کھ افکارم درگیر بود؛ 
244 با تو دنیا مال من است آماده شدم و رفتم پایین، گوشی تلفن را برداشتم 

و بھ مادر زنگ زدم و بیرون رفتنم را اطلاع دادم. دلم نمیخواست 
زمانی کھ بھ خانھ برمیگردد نگرانم شود. حرفی ھم از کامیار نزدم. 
اوایل آذر ماه بود؛ ھوا بھ شدت سرد شده بود. ابرھای تیره آسمان را 

پوشانده بودند. ھر آن ممکن بود باران ببارد. بھ محض این کھ از خانھ 

بیرون زدم؛ اتومبیل کامیار کھ رو بھ روی خانھ پارک شده بود نظرم 
را جلب کرد. کامیار سرش را روی فرمان گذاشتھ بود و متوجھ 

حضورم نشد. آرام تقھای بھ شیشھ زدم، ھراسان سرش را بلند کرد و با 
دیدنم لبخندی تلخ و کم رنگ زد. چھ قدر صورتش لاغر شده بود و 

زیر چشمانش گود افتاده بود. البتھ خودم ھم دست کمی از او نداشتم. اما 
کامیار بھ نظرم "خیلی داغون" شده بود. چھ قدر دلتنگ چشمانش بودم. 

"خدایا یعنی چھ اتفاقی افتاده بود؟" با پاھایی لرزان بھ سمت دیگر 
اتومبیل رفتم و در را باز کردم و بدون سلام نشستم. در عین دلتنگی از 
دستش ناراحت بودم. درست یک ھفتھ مرا بیخبر گذاشتھ بود. بی آن کھ 

حرفی بزند حرکت کرد. زیر چشمی نگاھش کردم. چھرھاش کاملا 
خستھ بھ نظر میرسید. دلھرھی شدیدی داشتم و ھمان باعث شده بود، 

احساس تھوع کنم. جلوی پارکی کھ 

یک چھار راه بالاتر از خانھ بود ایستاد و بیحرف پیاده شدیم. آن موقع 
از روز تقریبا پارک خلوت بود. وارد پارک شدیم. بعد از کمی راه 

رفتن بھ نیمکتی 

خالی اشاره کرد و نشستیم. بالاخره سکوت را شکست و ھمان طور کھ 
بھ رو بھ 

رو خیره مانده بود، گفت: میخواستم کنارت خوشبخت بشم... میخواستم 
ھر دو خوشبخت بشیم. - اما نشد... رھا ازت معذرت میخوام... بابت 



حرفایی کھ زدم و نتونستم بھشون عمل کنم. حس کردم دستی مرا از 
یک بلندی پرت کرد. دلم ھری ریخت. سراسر با تو دنیا مال من است 
245 وجودم میلرزید. اشکھایی کھ تا آن زمان سعی در کنترلشان داشتم بی 
امان بر روی گونھھایم میچکید. این بار نفسش را ُپر صدا بیرون داد و 

با لحن تلخی "خیلی تلخ" رو کرد بھ من و گفت: شدی تموم زندگیم... 
شدی فکر و خیالم... بھ عشق تو نفس میکشیدم... اما - الان باید 

بیخیالت بشم... نمیتونم... اما مجبورم... میفھمی رھا؟ مجبور! نگاھش 
کردم... نمیفھمیدم... ُبھتزده و بیحرکت مانده بودم. با ھر کلمھ انگار 

سیلی محکمی بھ صورتم میخورد. پاھایم بھ شدت میلرزید. حرفش را 
قطع کردم و داد زدم: آخھ چی شده یھ کلام بھ منم بگو... تو نمیتونی 
ھمین جوری بیخیال - ھمھ چی بشی! رھا بیشتر از این عذابم نده... 

ازت خواھش میکنم. - ھمان طور کھ بھ ھقھق افتاده بودم از جایم 
برخاستم و گفتم: 

تو یھ توضیح بھ من بدھکاری... این ح قّھ منھ کھ بدونم چھ اتفاقی 
افتاده! تو - رو خدا کامیار یھ حرفی بزن شاید بتونم کمکت کنم. آخھ 
چی شده؟ چھ اتفاقی تو این چند روز افتاده؟ سرد و خشن گفت: ھیچ 
توضیحی ندارم. - حالا درست رو بھ رویم ایستاده بود و مات نگاھم 

میکرد. یعنی چی کھ نمیتوانست توضیح دھد؟! آخر من ھم آدم بودم و 
باید میفھمیدم چھ اتفاقی افتاده؟ اشکھایم قطع نمیشدند؛ در تمام عمرم تا 

بھ این اندازه اشک نریختھ بودم! احساس میکردم گونھھایم آتش 
گرفتھاند و میسوزند. کامیار کھ معلوم بود با دیدن اشکھایم حسابی 

کلافھ شده، دوباره گفت: رھا ازت خواھش میکنم ِانقدر اشک نریز. 
دوست ندارم بھ خاطر من احمق - 246 با تو دنیا مال من است 

چشمات اشکی بشھ! با صدای سیلی محکمی کھ بھ صورتش نواختم بھ 
خودم آمدم. تکان نخورد. فقط ھمان طور، بھ چشمانم خیره شده بود. 

آرام دستش را روی گونھاش کشید و زیر لب زمزمھ کرد: تو تنھا 



دختری بودی کھ ھر لحظھ و ھر ثانیھ دوست داشتم، کنارم باشی! - 
داشتم میلرزیدم. کف دستم بھ شدت میسوخت. خدای من چھ کرده 

بودم؟... مظلومانھ نگاھم کرد و گفت: اگھ این کار آرومت میکنھ بیا 
بازم بزن... بھ خدا من راضیم... - چانھام از بغض لرزید و گفتم: چھ 

طور انقدر راحت میتونی از جدایی حرف بزنی؟ چرا درست بھم - 
نمیگی چی شده؟ جایگاه من تو زندگیت کجا بود کھ بھ ھمین راحتی 

داری 

کنارم میذاری؟ این بود اون ھمھ عشق و دوست داشتن؟ آره این بود؟ 
ھیچ وقت نمیبخشمت... حالا باران ریز ریز میبارید و با اشکھایم یکی 
میشد... دل آسمان ھم برایم سوختھ بود و بھ حالم اشک میریخت. حس 
بدی داشتم. حس آدم ابلھی کھ بدجور نارو خورده بود. احساس انزجار 

و تنفر تمام وجودم را فرا گرفتھ بود. بدون این کھ نگاھش کنم بھ 
سرعت از مقابلش گذشتم و شروع بھ دویدن کردم. با کشیده شدن کیفم 

در جا ایستادم. برگشتم... کامیار بود، دنبالم آمده بود... چھرھاش خیس 
بود؛ نمیدانم گریھ کرده بود یا این کھ خیسی باران بود. با عصبانیت داد 

زدم: ولم کن... دیگھ چی از جونم میخوای؟ از تو... از ھمھی 
ھمجنسای تو - بیزارم میفھمی؟ بیزار. حالا ھم میتونی با خیال راحت 
بذاری بری. کجا داری میری؟ - با تو دنیا مال من است 247 این بار 

عصبانیتر جواب دادم: بھ تو مربوط نیست... ولم کن! - کیفم را بھ زور 
از بین دستانش بیرون کشیدم، عصبانی شد و با صدایی خشمگین داد 

زد: بھ خدا داغونم!... میخوای عذابم بدی؟ حق داری... من ھر کاری 
بکنی - بھت حق میدم... داری خانومی میکنی کھ بدتر از اینھا رفتار 
نمیکنی... حرفش را بریدم و فریاد زدم: دروغ نگو... آخھ لعنتی یھ 

حرفی بزن... ببینم چھ مرگتھ این طوری رفتار - 

میکنی؟ چرا جوابمو نمیدی؟ من کار بدی کردم؟ سرش را تکانی داد و 



با لحن محزونی گفت: فقط منو ببخش! - رسما کم آوردم. چرا نمیگفت 
چھ اتفاقی افتاده؟ کھ این طور ھم خودش و ھم مرا عذاب میداد! این بار 

آرام زمزمھ کردم: پس برو و راحتم بذار. - پاھایم از شدت سرما 
میلرزیدند. زانوھایم خم شد و روی زمین زانو زدم. برای آخرین بار 
عمیق نگاھش کردم و دوباره گفتم: خواھش میکنم برو. - نھ! بلند شو 

میرسونمت... - نمیخوام ولم کن فقط برو... - دندانھایش را با خشم 
روی ھم فشرد و گفت: خودت میدونی کھ توی این بارون نمیذارم 

بمونی؛ پس میرسونمت... - با یکدندگی گفتم: نمیخوام ولم کن. چی 
میخوای از جونم؟ - 248 با تو دنیا مال من است صدای نفسھای تند و 

عصبانیش را میشنیدم. تقریبا داد زد: دیوونم نکن... نذار بھ زور 
ببرمت. - نمیخواستم بیشتر از این عذابش دھم. "آخھ منھ لعنتی ھنوز 

عاشقش بودم." "خدایا من دستم بھ آسمانت نمیرسد تو کھ دستت بھ 
زمین میرسد، بلندم کن" از جایم بلند شدم. سرم را پایین انداختم و بھ 

سمت اتومبیل حرکت کردم. 

ھر دو کاملا خیس شده بودیم. بھ شدت میلرزیدم. از شدت سرما 
دندانھایم بھ ھم میخورد. داخل اتومبیل گرم بود. بخاری را روشن کرد 

و زیر لب گفت: خدا کنھ سرما نخوری! - با حرص گفتم: مگھ برات 
مھمھ؟ - با عصبانیت روی فرمان کوبید و سرش را تکانی داد و 

بیحرف بھ راه افتاد. حالم بد بود. چشمانم میسوخت و سرم بھ شدت درد 
میکرد. لرز شدیدی سر تا پایم را فرا گرفتھ بود. تا جلوی در حرفی 

نزد؛ اما وقتی مقابل خانھ ایستاد؛ 

زیر لب زمزمھ کرد: فکر نمیکردم این جوری از دستت بدم... خیلی 
دوست داشتم... خیلی کارا - میخواستم برات انجام بدم... اما نشد. اما 
فقط اینو میتونم بھت بگم... این خواستھی من نبود! نالیدم: کامیار! - 

ھیچی نگو رھا... من ازت فقط یھ چیزی میخوام... میخوام منو 



ببخشی... - میتونی رھا؟ خشم وجودم را فرا گرفت. سکوت کردم و 
بیاراده دستم بھ طرف دستگیرھی با تو دنیا مال من است 249 در 

رفت و آن را باز کردم. بھ سرعت پیاده شدم. با لحن تب داری گفت: 
"مواظب خودت باش رھا. " "میگن آدمای عاشق بیشتر از این کھ بگن 

دوستت دارم میگن مواظب 

خودت باش حالا تو ھم..." وقتی این طور صدایم میکرد، تمام وجودم 
میلرزید. ایستادم و بھ سمتش چرخیدم. ھنوز نگاھم میکرد؛ اما من 

بیتوجھ بھ لحن التماس آمیزش بھ او پشت کردم و وارد حیاط شدم و 
درب را محکم بھ ھم کوبیدم. با صدای تیکاف اتومبیلش پشت در از ھم 

فرو پاشیدم. نمیدانم چھ قدر گذشت کھ از جایم بلند شدم؟ با لباسھای 
خیس وارد خانھ شدم. پدر و مادر ھنوز برنگشتھ بودند. چھ قدر در آن 

لحظھ از خدا ممنون بودم! با حالی زار وارد حمام شدم و با ھمان 
لباسھا زیر دوش آب رفتم؛ مچالھ زیر آب نشستم؛ اشکھایم بھ سرعت 

سرازیر واقعا ھمھ چیز تموم شد؟ کامیار دیگھ دوستم « : شد و با خودم 
فکر کردم چھ قدر مضحک بود، شروع نشده تمام شده بود!... بھ ھقھق 

افتاده »! نداشت بودم اما کمکم احساس سبکی میکردم... بالاخره 
بیرمق از جایم برخاستم و بعد از گرفتن دوش از حمام خارج شدم. چھ 
قدر تا ھمین ھفتھی گذشتھ، احساس خوشبختی میکردم... ولی حالا از 

من بدبختتر ھم بود؟ قبل از آمدن پدر و مادر بھ رختخواب رفتم... 
نمیخواستم مادر مرا با آن حال و روز ببیند. 

آن قدر گریھ کرده بودم کھ چشمانم باز نمیشد. عجیب بود "عشق" 
ارمغانی جز اشک برایم نیاورده بود. افکارم باز بھ سمت کامیار پر 
کشید... کامیار مرا نمیخواست... اما من دوستش داشتم... و حالا او 

رفتھ بود... دوباره تمام وقایعی کھ بینمان گذشتھ بود را مرور کردم؛ 
یک نکتھی ابھام در میان گفتھھایش وجود داشت... ولی نمیفھمیدم 



چیست؟ او دیگر نمیخواست در کنارم باشد... بعد از مدتھا کسی بود کھ 
دوستش 250 با تو دنیا مال من است داشتم... و حالا او رفتھ بود... بھ 

ھمین راحتی... نیشخندی گوشھی لبانم ظاھر 

شد... کامیار برای ھمیشھ رفتھ بود... دوباره اشکھایم سرازیر شده 
بودند... بھ آرامی بھ پھلو دراز کشیدم و پاھایم را درون شکم جمع 

کردم... چند نفس عمیق کشیدم... نگاھم را بھ ساعت دوختم... از ھفت 
گذشتھ بود. کلافھ روی تخت نشستم و بالشم را در آغوش گرفتم. دلم 

میخواست داد بزنم. نھ، دلم میخواست بخندم... دلم میخواست گریھ 
کنم... سرم را درون بالش فرو کردم. نمیخواستم نفس بکشم... نھ، چرا 

آرام نمیشدم؟ بلند داد زدم... خداااااااااا... سینھام بھ سوزش افتاد... 
نمیخواستم بھ یاد بیاورم... اصلا ھیچ چیز نمیخواستم... فقط یک چیز! 
دلم میخواست بمیرم... "دلم میخواھد بعضی وقتھا کھ پر از بغضم، خدا 
بیاید و دستم را بگیرد و بھ "»... آدمھا اذیتت کردن؟ بیا با ھم بریم « : 

من بگوید ناامید از جایم برخاستم و با تنی بیرمق وضو گرفتم... در 
تمام ھفتھای کھ گذشتھ بود فقط نام و یاد خدا آرام بخش جانم بود. 

سجادھام را پھن کردم و چادر سفیدم را بھ سر کردم. قامت بستم و بھ 
نماز ایستادم. با ھر کلمھای کھ میخواندم قلبم آرام میشد. بھ محض پایان 

یافتن نمازم بھ سجده رفتم و با تمام وجود گریستم. خدایا کمکم کن! 
بارھا این جملھ را زیر لب تکرار کردم. زمانی کھ بھ خودم آمدم 

آرامشی عظیم قلبم را فرا گرفتھ بود. بالاخره وقتی چشمانم از زور 
خستگی دیگر توانی برای 

باز ماندن نداشت، از جایم برخاستم و با ھمان چادر روی تخت دراز 
کشیدم و پلکھایم روی ھم افتادند و با یادآوری تمام اتفاقات ب ِد آن روز 
بھ خواب رفتم. *** پس از چند روزی کھ برایم چند ماه گذشت... کمی 

حالم بھتر شده بود و تا 



حدودی با قضیھ کنار آمده بودم... ھنوز بھ مادر در مورد این قضیھ 
حرفی نزده 

با تو دنیا مال من است 251 

بودم. زیرا ھنوز امید داشتم... امیدی کھ باعث میشد ھر روز با آن حال 
نزار بھ 

مطب بروم. آن روز صبح سروناز زنگ زد و خواست، ھمدیگر را 
ببینیم. ساعت پنج وارد کافی شاپی کھ آدرسش را اساماس کرده بود 

شدم. گوشھی خلوتی را انتخاب کرده بود و نشستھ بود. از ھمان جا ھم 
نگرانی را در چھرھاش میخواندم. 

خودم را برای شنیدن حرفھای ناخوشایندی آماده کرده بودم، اما 
نمیدانستم چھ قدر ظرفیت شنیدن دارم. رو بھ رویش نشسستم و گفتم: 
سلام. - تقریبا از جایش پرید و از ترس ھینی کشید. حسابی در فکر 
فرو رفتھ بود. نگاھم را بھ چھرھی درھم و مغمومش دوختم. خب؟ - 

خدا خفھت نکنھ رھا زھرھام آب شد. - لبخند تلخی زدم و گفتم: چھ قدر 
توی فکر بودی، نفھمیدی ِکی اومدم؟ - دستپاچھ خود را جمع و جور 

کرد و گفت: نھ، اصلا ھم این طوری نیست. - بعد ھم سعی کرد نقاب 
خونسردی بھ چھرھی بھ ھم ریختھاش بزند و با 

لبخندی ساختگی پرسید: چی میخوری؟ - بیحوصلھ گفتم: خودت کھ 
میدونی، میشھ لطفا بری سر اصل مطلب؟ - با آرامش و بیتوجھ بھ من، 
بھ پیش خدمت سفارش دو فنجان قھوه و کیک 252 با تو دنیا مال من 

است شکلاتیدادودوبارھخیرھشدبھانگشتھایقفلکردھیمن...بازھم ُمصرانھ 
پرسیدم: چیزی شده؟ - از سروناز شاد و شوخ خبری نبود و این مرا 
میترساند. لبھایش را بھ ھم فشرد و بیمقدمھ گفت: سعی کن فراموشش 

کنی! - ھمین کار رو دارم میکنم... اما... - بیمع طّلی پرسید: اما چی؟ 



- نمیتونم! - التماس کرد: تو رو خدا رھا بچھ نشو! - یھ شرطی داره. - 
چی؟ - باید بدونم کامیار یھ دفعھ چرا پا پس کشید؟ - راستش ھیچکی 

نمیدونھ... حتی نادر ھم بیخبره... چند روز پیش با ھم - دعواشون 
شد... اما کامیار سکوت کرده بود تا این کھ... 

نگران پرسیدم: چی شده؟ - انگشت اشارھاش را بھ نشانھی تھدید برایم 
تکان داد و گفت: قول بده، با شنیدن حرفام دوباره بھ ھم نریزی! باشھ؟ 
- باشھ! - بھ زحمت آب دھانش را فرو داد و محکم فنجان قھوھاش را 

کھ چند ثانیھ قبل پیش خدمت روی میز گذاشتھ بود، در دستانش 
فشرد... با نگرانی نالیدم: با تو دنیا مال من است 253 سروناز؟! - 

کامیار... خب کامیار... دیروز از ایران رفت. - ضربھخیلی 
ُمھلکبود.ھمانطورکھدرجایمنشستھبودمخشکمزد. احساس کردم کافی 
شاپ یک دور کامل، دور سرم چرخید. سروناز دستپاچھ دستان یخ 

زدھام را گرفت و گفت: رھا حالت خوبھ؟ - گلویم بھ شدت میسوخت... 
لبم را بین دندانھایم فشار دادم... پس راست بود!... ھمھی اتفاقاتی کھ تا 

ھمین چند ثانیھی گذشتھ باورشان نداشتم... بھ واقعیت پیوستھ بودند. 
صدای کامیار در گوشم پیچید: "تو ھمون دختری ھستی کھ ھمھی 

زندگیم شده... دختری کھ نفسم بھ نفسش بنده." با صدای لرزانی کھ 
شک داشتم مال خودم باشد، مستأصل پرسیدم: آخھ چرا؟ - سروناز 

متأثر از دیدن حالم گفت: 

تو کھ این طوری رفتار میکنی من جرأت نمیکنم حرف بزنم! - با 
صدایی کھ میلرزید زمزمھ کردم: نھ، مطمئن باش دیگھ بدتر از این 

نمیشھ. - آخھ نمیدونم، چھ جوری بگم؟ - ِد... آخھ حرف بزن جون بھ 
سرم کردی! - پریشب... پریشب... - بھ ِمن ِمن افتاده بود و در نگاھش 

ترس و دلھره از حرفی کھ میخواست بزند بھ وضوح دیده میشد. با 
عصبانیت گفتم: سروناز! - 254 با تو دنیا مال من است باشھ میگم تو 



رو خدا قول دادیا! - با خودم فکر کردم، دیگر بدتر از رفتن کامیار کھ 
نمیشود. سعی کردم آرام باشم و خودم را کنترل کنم و بھ فنجان یخ 

کردھی قھوھام نگاه کردم و گفتم: باشھ! - پریشب توی یھ مجلس کاملا 
خانوادگی کامیار و نازی بھ عقد ھم در اومدنو - دیروز صبح ھم از 

ایران رفتند. چند بار زیر لب زمزمھ کردم:"کامیار و نازی" و بی صدا 
از جایم برخاستم. کیفم را از روی صندلی کناری برداشتم و بھ سرعت 

از کافی شاپ بیرون زدم. سروناز سراسیمھ بھ دنبالم آمد و با التماس 
گفت: رھا حالت خوبھ؟ - بھ زور جلوی اشکھایم را گرفتھ بودم تا 

بیرون نزنند. آرام زمزمھ کردم: نگران نباش من خوبم... میخوام یھ کم 
تنھا باشم! - بھ سمت اتومبیلم رفتم. سروناز دوباره گفت: 

بذار باھات بیام، تو الان حالت خوب نیست. - تقریبا فریاد زدم: چند بار 
بھت بگم من خوبم. - در اتومبیل را باز کردم و سوار شدم. شروع 

کردم بھ نفس زدن، ھمراه با 

اولین نفسم اشکم سرازیر شد. دستانم را روی فرمان گذاشتم و سرم را 
بھ آن تکیھ دادم و احساس خفگی میکردم چند بار نفس عمیق کشیدم. ھم 

زمان چانھام شروع بھ لرزیدن کرد... اشکھایم از روی گونھھایم سُر 
میخوردند. سوئیچ را 

در آوردم و اتومبیل را روشن کردم. چشمان نگران و بھت زدھی 
سروناز بھ من خیره مانده بود. با حالی دگرگون دنده را جا بھ جا کردم 

و با سرعت بھ راه افتادم. باز باران میبارید... ھوای پاییز بود و 
بارشھای وقت و بی وقت آن! "ھمھ ی دردھایم را فراموش کردھام... 

ھمھ را بھ جز تو!" با تو دنیا مال من است 255 سرعتم ھر لحظھ 
بیشتر میشد... گوشی ھمراھم یک بند زنگ میخورد. وارد بزرگراه 
شدم. مغزم یک سره تکرار میکرد...کامیار و نازی... عقد کردند... 

دیروز... از ایران رفتند... باورم نمیشد کامیار با من چھ کرده بود؟ 



شیشھی اتومبیل را پایین دادم. سرعتم زیاد بود. باد با شدت قطرات 
باران را بھ صورتم میکوبید... داشتم خفھ میشدم... دوباره نفس عمیقی 
کشیدم و با قدرت فریاد زدم... خدا لعنتت کنھ... خدا لعنتت کنھ... ھر 
چھ در دلم انباشتھ شده بود را در فریادم خالی کردم. چندین بار پشت 

سر ھم داد زدم. اشکھایم شدت گرفتھ بود. محکم با مشت روی فرمان 
کوبیدم... چرا؟ آخھ چرا؟ چرا کامیار با من این کار 

رو کرد؟ آخ خدا... چرا باھام این کارو کردی؟ این ھمھ غم حق من 
نبود خدا؟ حالا من بی تو چی کار کنم کامیار؟ بغض گلویم، داشت 

خفھام میکرد. تمام خاطراتی کھ با کامیار داشتم جلوی چشمانم بود. 
کلکلھایی کھ سر پارک ماشینھایمان داشتیم... عصبانیت و غیرتی 
شدنش برای آن پسر مزاحم... پیامھای عاشقانھی ھر روز و ھر 

شبش... روزی کھ از من خواستگاری کرد... سیلی کھ بھ صورتش 
زدم... چھرھی رنگ پریده و داغانش... خدایا چھ جوری باور کنم؟... 
چھ جوری باورکنم، رفتھ بود و نفسم را ھم با خودش برده بود... مگر 

من نفسش نبودم؟... مگر نگفتھ بود نفسش بھ نفسم بند است؟... دیگر 
ھیچ چیز برایم مھم نبود... حس میکردم یک حجم سنگین روی قفسھی 
سینھام سنگینی میکند. نمیتوانستم بھ راحتی نفس بکشم. دوباره صدای 
گوشی ھمراھم در اتومبیل پیچید... مطمئنا سروناز بود، حتما نگرانم 
شده بود. جواب ندادم... عصبانی بودم؛ از ھمھ و بیشتر از ھمھ، از 

خودم... تقریبا نزدیک خانھ بودم. فقط دو تا خیابان تا خانھ باقی مانده 
بود... اولی را رد کردم. سر خیابان دوم اتومبیلی درست مقابلم سبز شد 

و من نتوانستم اتومبیلم 256 با تو دنیا مال من است را کنترل کنم. بھ 
شدت با اتومبیل مقابلم بر خورد کردم و در آخرین لحظھ فقط توانستم 
چشمانم را ببندم... دیر شده بود خیلی دیر! "عشق است دیگر...گاھی 
برایت میسازد بھشتی برین و گاھی جھنمی میشود کھ تا عمر داری 



میسوزاند دلت را." با تو دنیا مال من است 

257 29 با شنیدن صدا، گلنگدن اسلحھاش را کشید و آمادھی شلیک شد. 
آرام در جایش ایستاد و دوباره گوش کرد. صدا از میان نیزار بھ گوش 
میرسید. اما نامفھوم بود. گوش تیز کرد، صدا شباھتی بھ گریھ داشت. 

سعی کرد تا جایی 

کھ میتواند آھستھ جلو برود. از نیرنگھای دشمن آگاه بود. در این چند 
روز کھ اسلحھ بھ دست گرفتھ بود و در کنار ھمشھریھایش بھ مقابلھ با 

دشمن پرداختھبود،پیبھرذالتبیشازحدعراقیھابردھبود.رحمو ُمرّوتدر 
کارشان نبود و زن و بچھ نمیشناختند. خبرھایی کھ از خرمشھر میرسید 

حاکی از این بود کھ خانھ بھ خانھ بھ مردم بیگناه حملھ کرده بودند و 
تجاوز کرده و کشتھ بودند. با آن کھ ھنوز نتوانستھ بودند شھر را 

تسخیر کنند، اما نیروھایشان تا حدودی وارد شھر شده بودند و حالا او 
برای ماندن دلیلی داشت. ایستادن جلوی دشمن از ھمھ چیز واجبتر بود. 

خیلیھا خانھھایشان را ترک کرده بودند. عجیب این کھ اکثرا درھا را 
قفل کرده، بدون اسباب و 

اثاثیھ رفتھ بودند. خیلیھا فکر میکردند دیری نخواھد گذشت کھ باز 
خواھند گشت. در آن چند روز آن قدر مصیبت و فاجعھ دیده بود کھ 
کاسھی صبرش لبریز شده بود و تحمل دیدن عراقیھا را نداشت. بھ 

دنبال صدا بھ جلو رفت. حالا بھتر میشنید. صدای گریھی کودکی او را 
بھ جلو فرا میخواند. از لا بھ لای نیزار 258 با تو دنیا مال من است 
دھانھی کانالی را دید. آرام قدم برداشت. صدا واضح شده بود. سرش 

را 

نزدیک دھانھ کرد و با دیدن صحنھی رو بھ رو بھ سرعت اسلحھاش را 
روی شانھ 



انداخت و بھ داخل کانال دوید. جنازھی زنی تیر خورده روی زمین 
افتاده بود و 

کودکی خردسال کمی آن طرفتر گریان و پریشان نشستھ بود. چھرھی 
معصوم کودک کثیف و گل آلود بود. آرام جلو رفت. نمیخواست او را 
بترساند. معلوم نبودآندواز ِکیدرآنجامخفیشدھبودند.ولیمیشدحدسزدکھزن 

برای حفاظتشان وارد کانال شده است. آرام طفل خردسال را در آغوش 
کشید. تپش قلب او را حس میکرد. او را از تاریکی کانال بیرون آورد. 
بھ سرعت میان نخلھا میدوید. چھرھی رنگ و رو رفتھ و نزار کودک 
نشان از شدت گرسنگی و تشنگیاش میداد. آن قدر دوید تا از نخلستان 
خارج شد. زمانی کھ بھ بیمارستان رسید شب شده بود. امدادگری جلو 
دوید و با دیدن کودک پرسید: چی شده زخمیھ؟ - نھ نھ خدا رو شکر 

زخمی نشده... اما معلوم نیست چند روز گرسنھ و تشنھ - مونده... 
خیلی بیحال و ضعیف شده. پرستار با مھربانی ذاتی کودک را گرفت و 
بھ داخل برد. با تو دنیا مال من است 259 30 با شنیدن صدای دویدن 
و کشیده شدن چرخھایی ھوشیار شدم. اطرافم پر از صدا بود. تنم سرد 

بود و یخ! صدای ظریف زنانھای در گوشم پیچید: دکتر زود باشید. 
حالش خیلی بده! - کمکم داشتم ھوشیار میشدم. گردن و پاھایم بھ شدت 
درد میکرد. چشمانم را نمیتوانستم باز کنم؛ سرم بھ شدت گیج میرفت. 

تنم بیحس بود. دوست 

داشتم نفس بکشم. اما چیزی روی قفسھی سینھام مانع نفس کشیدنم 
میشد. مزه خون را در دھانم حس میکردم. حتی قادر نبودم گردنم را 

تکاندھم. کسی دور گردنم چیزی بست. احساس کردم پیشانی و صورتم 
خیس شده... خواستم دستم را بھ صورتم بکشم کھ باز نتوانستم... یکی 
داشت با عجلھ روی دھانم ماسک اکسیژن میگذاشت. دستی پلکھایم را 
از ھم باز کرد و نور چراغ قوه را در چشمانم انداخت... سرم بھ شدت 



درد میکرد. نمیدانستم چھ بلایی سرم آمده است؟ فقط توانستم درد را 
احساس کنم. ھر چھ بیشتر ھوشیار میشدم، درد بیشتری را حس 

میکردم. مرد دستش را روی پیشانیم گذاشت. درد امانم را برید... نالھ 
کردم. "آروم باش... نترس، چیزی نیست." صدای مرد بود. 260 با تو 

دنیا مال من است دلم میخواست کسی کاری کند تا دردم تمام شود. اما 
دردھا ھر لحظھ بیشتر و بیشتر میشد. چرا ھیچ کس بھ دادم نمیرسید؟ 
مرد سرش را نزدیکتر آورد و گفت: صدامو میشنوی؟ - "عجیب ُتن 
صدایش برایم آشنا بود." لبانم نمیتوانست حرکت کند. خواستم حرفی 

بزنم کھ سرش از من دور شد و بلند داد زد: زود باشید اتاق عمل رو 
آماده کنید. - تخت بھ حرکت در آمد؛ چشمانم نیمھ باز و بستھ بود... 

صدای چرخھای تخت مثل پتکی بر سرم میکوبید. بھ مغزم فشار 
میآوردم تا بھ یاد بیاورم، صدای آن مرد را قبلا کجا شنیدھام؟ صدایی 

کھ شاید سالھای دوری شنیده بودم. اما درد اجازه نمیداد تا فکرم را 
متمرکز کنم. مغزم قفل 

کرده بود. اشک در چشمانم جمع شده بود. صدای مرد را دوباره شنیدم: 
ھی خانم دکتر آروم باش... نمیذارم بلایی سرت بیاد؛ فقط تحمل کن. - 
پس درست فھمیده بودم او ھم مرا میشناخت. زمانی کھ دکتر بیھوشی 
ماسکی را روی دھانم قرار داد و گفت: آروم باش و تا ده بشمار. - 

حس کردم دردم کم شد و چشمانم قدرت خود را از دست دادند و بستھ 
شدند. *** انگار بعد از سالھا چشم باز کرده بودم. گلویم خشک شده 
بود و بھ شدت میسوخت. بھ شدت حس عطش داشتم... بھ زور کمی 

چشمانم را باز کردم، لحظھای ھمھ جا در نظرم تیره و تار شد. بعد از 
کمی پلک زدن ھمھ چیز 

دوباره برایم واضح شد. با یک نگاه، فھمیدم در بخش مراقبتھای ویژه 
ھستم. برای نفس کشیدن ھوا میخواستم. کاشکی نفسم باز میشد. باز 



ھمان سنگینی با تو دنیا مال من است 261 قفسھی سینھ باعث آزارم 
شده بود. سرم بھ شدت درد میکرد. گاھی پرستاری از جلوی چشمانم 

رد میشد و میرفت. اما ھنوز کسی متوجھ بھ ھوش آمدنم نشده بود. 
چون نمیتوانستم سرم را تکان دھم؛ فقط بھ رو بھ رو خیره بودم. کمی 

کھ خیره شد. چشمانم خستھ شد و آنھا را بستم. با بستن پلکھایم تمام 
اتفاقات این چند روز مقابل چشمانم ظاھر شدند. رفتن کامیار... 

حرفھای سروناز... قطره اشکی از گوشھی چشمانم چکید. دوباره درد 
در تمام بدنم پیچید. خواستم کمی خود را حرکت دھم. با صدای مردی 

کھ گفت: 

بھتره ِانقدر بھ خودت فشار نیاری. - چشمانم را آرام باز کردم. انتھای 
تخت ایستاده بود و مشغول وارد کردن 

جزئیات در پرونده بود. سرش را بالا آورد. خودش بود، سھیل 
معروفی، یکی از 

ھم دورھایھایم. چند سالی بود از او خبری نداشتم. پس آن صدای آشنا، 
متعلق بھ سھیل بود. وقتی متوجھ نگاھم بھ خودش شد. پرونده را روی 
میز انتھای تخت گذاشت و بالای سرم آمد. دستش را روی قسمتی از 
سرم کھ پانسمان شده بود گذاشت؛ درد بھ سرعت در سرم پخش شد. 

کمکم داشتیم نگران میشدیم. بیشتر از حد معمول بیھوش بودی! - شانس 
آوردی فقط دستت شکستھ! لبخندی زد و با لحن خاصی پرسید: این چھ 

طرز رانندگیھ... توی خیابون کورس گذاشتھ بودی خانم دکتر؟ - ھم 
چنان خیره نگاھش میکردم، خندھاش گرفت و دوباره پرسید: ھنوز 
نشناختی؟ - گلویم خشک بود بھ زور جواب دادم: دکتر معروفی! - 

آفرین خانم دکتر باھوش... ھمون موقع ھم توی کلاس از ھمھی دخترا 
- 262 با تو دنیا مال من است باھوشتر و زبلتر بودی! خشکی گلویم 

وادارم کرد بگویم: آب... یھ کم آب بھم میدی؟ - سھیل گفت: خودت کھ 



میدونی الان نمیتونی بخوری! - 

چشمانم را بستم و بھ سختی گفتم: فقط یھ کم، خیلی تشنمھ! - حرفم را 
نشنیده گرفت و کمی جدی گفت: خدا خیلی بھت رحم کرد چیزی نمونده 

بود... نگفتی چرا انقدر سرعتت - زیاد بود؟ و با حالتی خاص سرش 
را تکان داد. گردنبندی کھ دور گردنم بستھ شده بود حسابی اذیتم 

میکرد. کلافھ کمی سرم را تکان دادم تا شاید بتوانم خودم را از شر آن 
خلاص کنم کھ گفت: باید باشھ بیخودی تقلا نکن. جاییت کھ درد 

نمیکنھ؟ - بھ زور جواب دادم: جایی نمونده کھ درد نکنھ! انگار یھ 
تریلی از روم رد شده! - لبخندی تلخ زد و گفت: میدونی با اون سرعت 
اگھ کمربندتو نبستھ بودی شاید الان این جا نبودی! - این بار با تردید و 
کمی ترس پرسیدم: ھمھ جام سالمھ؟ - خواستم تکون بخورم؛ درد اجازه 

نداد. سھیل سرش را تکانی داد و با لحنی کھ برایم غریب بود جواب 
داد: نگران نباش، ھمھ جات سالمھ. فقط دست راستت شکستھ، کھ گچ 
گرفتیم. - راستی مادرت خیلی بیتابی میکنھ بگم بیاد تو؟ با تو دنیا مال 

من است 263 چشمانم را بھ علامت "بلھ" روی ھم گذاشتم. مادر با 
لباس مخصوص وارد اتاق شد. نگاھم روی چشمانش کھ از فرط گریھ 

سرخ شده بود خیره ماند. با 

دیدن گچ دستم اشکھایش سرازیر شد و گفت: 

مادر الھی قربونت برم. این چھ حال و روزیھ؟ چی کار کردی با 
خودت رھا؟ - 

تحمل گریھھایش را نداشتم. بھ زور با آن گلوی خشک زیر لب زمزمھ 
کردم: مامان جان من خوبم، تو رو خدا گریھ نکن. - گریھاش را قطع 

کرد و شروع بھ بوسیدن سر و صورتم کرد و تند تند گفت: فقط خدا رو 
شکر میکنم زندھای عزیزم. نمیدونی با چھ حالی اومدیم - 

بیمارستان؛منوباباتتابرسیماینجاصددفعھ ُمردیموزندھشدیم.الھی قربونت 



برم، خدا رو شکر کھ سالمی مادر! خدا را شکر حال مادر خوب بود. 
با دیدن پدر، اشکھایم سرازیر شد. پدر نگاھی بھ سر تا پایم انداخت و 
گفت: بابا جان، حالت خوبھ؟ - و پیشانیم را بوسید. سپس دستم را در 

دستان گرم و پدرانھاش گرفت. چشمانش از اشک پر شد و گفت: 
دردونھی قشنگم، چرا مراقب نبودی؟ نمیگی من و مادرت اگھ تو نباشی 

- دق میکنیم؟ با دیدن پدر و مادر کمی حالم بھتر شده بود و بعد از 
رفتن آنھا بھ خواب رفتم. *** فردای آن روز مرا بھ بخش بردند. کمی 
حالم بھتر شده بود. سروناز با توپ ُپر بھ ملاقاتم آمد و ھر چھ، بھ قول 
خودش لایقم بود بارم کرد و دست آخر ھم 264 با تو دنیا مال من است 

حسابی اشک ریخت و کلی قربان صدقھام رفت. مادر آن قدر کمپوت 
بھ خوردم 

داده بود کھ احساس میکردم، جایی برای نفس کشیدن ندارم و ساعتی 
بعد بھ 

اصرار سروناز بھ خانھ برگشت تا کمی استراحت کند. ساعت ملاقات 
خالھ و دایی 

و نادر بھ دیدنم آمدند. نگاه نادر بھ شدت شرمنده بود. تمام مدت سر بھ 
زیر گوشھای ایستاده بود. خالھ با دیدنم در آن حال کمی گریھ کرد و با 
صحبتھای دایی کھ خدا را شکر میکرد، خطر از سرم گذشتھ است آرام 
گرفت. با پایان ساعت ملاقات کمی بھ خواب رفتم. نزدیک غروب از 
خواب بیدار شدم. دوباره دلم گرفت و با یادآوری کامیار و اتفاقات این 

چند روز اشکھایم سرازیر شد. "ھی تو... یک بودن، بھ تمام لحظھھای 
من بدھکاری!" سروناز با دیدن اوضاع بد روحیام شروع بھ مسخره 

بازی کرد و بالاخره مرا 

از آن حال خارج ساخت. ھنوز داشت مرا با جُکھای بیمزھاش 



میخنداند. سھیل با ژست خاصی وارد اتاق شد و با دیدن ما در آن حال 
خندید و گفت: بھ بھ خانمھای محترم، چھ خوب نظم و نظام بیمارستانو 

بھ ھم ریختید. - سروناز کھ ھنوز لبھایش بھ خنده باز بود، کمی خود را 
جمع و جور کرد و گفت: نھ این کھ روحیھاش تضعیف شده بود، گفتم 

یھ ستاد روحیھ دھی فوری - ترتیب بدم. سھیل با آن متانت و وقار 
ھمیشگی جواب داد: اگھ ھمھی ھمراھھا بخوان این جوری بھ 

مریضاشون روحیھ بدن، وای بھ - حال اون بیمارستان. بعد ھم کنار 
تختم آمد و گفت: 

بھترین خانم دکتر؟ - بلھ خدا رو شکر، بھترم ممنون. - سرت کھ دیگھ 
درد نمیکنھ؟ - با تو دنیا مال من است 265 دستی بھ سرم کشیدم و 
گفتم: نھ، فقط گاھی جای زخمش تیر میکشھ. - نگران نباش، اونم 

برطرف میشھ. شانس آوردی کھ ضربھی جدیتر نبود. - آقای دکتر کی 
مرخصم میکنید؟ - عجلھ نکن، امشب ھم این جایی اگھ موردی نبود 

فردا مرخصی. - لبخندی از روی رضایت زدم و دوباره بابت زحماتش 
تشکر کردم. بعد از رفتنش سروناز سؤال پیچم کرد. رھا؟ غلط نکنم 

میشناختیش! - آره، از بچھھای ھم دورھایم بود. ولی چند سالیھ کھ 
ازش خبری نداشتم. - ح قّا کھ خیلی بیعرضھای، ھمچین ھمکلاسیھایی 

داشتی و سرت بیکلاه - مونده؟ ناخودآگاه بھ یاد کامیار افتادم. لحظھھای 
با ھم بودنمان مقابل دیدگانم جان گرفت. حرفھایش... نگاه مھربانش، 
لبخندھای شیرینش... و عشقش... اشک در چشمانم حلقھ زد. سروناز 

فھمید؛ دوباره بھ قول خودش "گند زده"، در آغوشم گرفت و شروع 
کرد بھ قربان صدقھ رفتنم. آرام زمزمھ کردم: اصلا چرا اومد توی 

زندگیم؟ فقط اومده بود این جوری عذابم بده و بره؟ - حالا چی کار کنم 
من خدا؟ اشکھای سروناز ھم سرازیر شده بود و ھمراه من ھقھق 

میکرد. 



روزھای بدون کامیار سخت میگذشت پر از بغض... پر از گریھ. 
بالاخره از بیمارستان مرخص شدم. سھیل آدرس مطبم را گرفت و 
شمارھاش را در اختیارم گذاشت تا ھر موقع احتیاج بود با او تماس 

بگیرم. دست راستم کمی آسیب دیده بود و مدت سی روز باید در گچ 
میماند. بعد از چند روز کھ حال جسمیام بھتر شده بود بھ مطب رفتم. 

اما از لحاظ روحی شدیدا با خودم درگیر 266 با تو دنیا مال من است 
بودم. ھر بار کھ یاد رفتن کامیار میافتادم، بغض سنگینی گلویم را 

میفشرد. اما میدانستم، واقعیت ھمان است کھ رو بھ رویم قرار داشت. 
باید قبول میکردم. درد، حسادت، درماندگی ھمھی وجودم را در بر 
میگرفت و در این حال، دچار نفس تنگی میشدم. با اعصابی بھ ھم 
ریختھ و متشنج، سر کارم حاضر میشدم. شرکت کامیار بھ وسیلھی 

مھندس معینی اداره میشد. تقریبا دو ھفتھ از آن اتفاق گذشتھ بود و من 
کمی توانستھ بودم بھ خودم مسلط شوم. اما ھنوز با ھر تلنگری اشکھایم 

سرازیر میشدند. نسبت بھ این قضیھ ضعف داشتم. البتھ بماند کھ مادر 
در این ُبرھھ بسیار کمک حالم بود و با صحبتھایش روحیھام را تقویت 
میکرد. بالاخره روزی کھ میخواستم گچ دستم را باز کنم فرا رسید. در 

طی این مدت بھ خاطر بستھ بودن دستم نمیتوانستم رانندگی کنم. بھ 
ھمراه مادر بھ درمانگاه رفتیم و پس از سی روز گچ دستم را باز 

کردم. *** داخل اتومبیلم نشستم. بعد از آن حادثھ چند روزی را در 
تعمیرگاه گذرانده بود. بھ سمت مطب حرکت کردم. دست بردم و پخش 
را روشن کردم. صدای خواننده در فضای اتومبیل پیچید. ترانھای کھ 
در این مدت شب و روز گوش داده بودم. "گریھ کن... تا میتونی پیش 

اون نمیمونی... اون دیگھ رفتھ، بسھ تمومش 

کن. گریھ کن... تھ خط ِه، عشق تو دیگھ رفتھ... تو دل یکی دیگھ 
نشستھ تمومش کن. "باید باور میکردم کھ کامیار با اون ھمھ عشقی کھ 

ادعاشو داشت، رفتھ سراغ یکی دیگھ؟" چشم بھ راه... بشین این جا، 



میمونی دیگھ تنھا... گریھ نکن دیگھ اون نمیاد خونھ با تو دنیا مال من 
است 267 دست بکش... دیگھ از اون... طفلکی دل داغون... اون 

دیگھ خوشھ... فکر 

نکن حالتو میدونھ تنھا میمونی... آخھ اینو میدونی... مثل اون پیدا 
نمیشھ... اشکات میریزه آخھ اون واست عزیزه... توی قلبتھ ھمیشھ 
یادش میفتی... دلت آتیش میگیره میگی کاش برگرده پیشت... راھی 

نداری... تو باید طاقت بیاری آخھ میدونی نمیشھ گریھ کن... تا میتونی، 
پیش اون نمیمونی... اون دیگھ رفتھ... بسھ تمومش کن گریھ کن تھ خط 
ِه، عشق تو دیگھ رفتھ... تو دل یکی دیگھ نشستھ، تمومش کن" اشکھایم 
بیصدا روی گونھھایم فرو میریخت. واقعا کامیار رفتھ بود؟ ھنوز باورم 

نمیشد. انگار خواننده ھم خودش دل پر دردی داشت کھ این گونھ با 
سوز 

و گداز میخواند. حرفھایی کھ میزد ھمھ شرح حال من بود. کامیار آن 
قدر برایم عزیز بود کھ برای ھمیشھ در قلبم جا خوش کرده بود. چھ 

قدر باب دل من میخواند: "باید طاقت میآوردم. ھر طور شده باید تحمل 
میکردم." "گفتھ بودم بی تو سخت میگذرد... حرفم را پس میگیرم بی 

تو اصلا نمیگذرد." 268 با تو دنیا مال من است 31 فصل پاییز با 
تمام غمھایی کھ برایم بھ ارمغان آورد پایان یافت. کامیار 

باعث شده بود؛ از فصلی کھ عاشقش بودم بھ شدت متنفر شوم. 
زمستانی سرد فرا رسید. زمستانی کھ بدترین زمستان عمرم بود. تا 
حدودی سعی کرده بودم روحیھی از دست رفتھام را بازیابم. مطب 

دوباره بھ روال گذشتھ برگشتھ بود. تقریبا ھمھ چیز مثل قبل بود اما من 
دیگر رھای گذشتھ نبودم. شکستھ بودم و غمگین! ھیچ چیزی شادم 
نمیکرد و روز بھ روز احساس افسردگی میکردم. تصمیم گرفتم بھ 
بیمارستان برنگردم و خود را با کار در مطب مشغول کنم تا شاید 



بتوانم بر مشکل روحیام سرپوش بگذارم. از طرفی حوصلھی شلوغی 
و دیدن ھمکارانم را ھم نداشتم بھ خصوص دکتر محسنی! مادر 

برخلاف گذشتھ مرا از کار کردن منع نمیکرد... مطمئنا او ھم میدانست 
تنھا چیزی کھ باعث میشود از آن حال و روز خارج شوم کار کردن 

است. دوباره تمام روزھای ھفتھام پر شده بود و کمتر وقت برای فکر 
کردن و غصھ خوردن پیدا میکردم. چند بار ھم سھیل تماس گرفت و 

یکی دوباری با ھم بیرون رفتیم. تنھا، 

صحبت ما در مورد بیمارانمان بود. سھیل مردی آرام و متین بود. 
گاھی اوقات آخر ھفتھھا با سروناز بھ خرید و گردش میرفتیم. حضور 
نادر شدیدا مرا بھ یاد با تو دنیا مال من است 269 کامیار میانداخت و 

باعث میشد کمی بھ ھم بریزم. اما سروناز میگفت، باید عادت کنم. الب 
ّتھ خاطرات کامیار کم نبود و خیلی مواقع روزی نبود، بھ یاد او نیافتم. 
ح ّتی وقتی بیمارانی با مشکلی مشابھ او را ویزیت میکردم، بھ یاد درد 

معدھاش میافتادم و گاھی ساعتھا فکرم مشغول میشد و نگران حالش 
میشدم. "دلتنگی پیچیده نیست... یک دل... یک آسمان... یک بغض... 
و آرزوھای ترک خورده... بھ ھمین سادگی." ھر بار وارد پارکینگ 

میشدم، یاد و خاطرھی کامیار باعث میشد دوباره اشکھایم سرازیر 
شوند... گاھی اوقات ھم حس حسادت شدیدی وجودم را پر میکرد. از 

این کھ نازی را بھ من ترجیح داده بود، تا چند روز احساس تنفر 
سراسر وجودم را فرا میگرفت. اما باز بعد از گذشت زمان کمی، ھمان 

رھای عاشق میشدم! *** روزھای سرد زمستانی یکی پس از دیگری 
میگذشتند و قلب خالی از احسا 

سِمن،یخزدھبود.پشتپنجرھایستادھبودموبھدانھھایدرشتبر فِ در حال 
بارش، نگاه میکردم. آسمان را نگاه کردم، او ھم مثل من دلش گرفتھ 

بود. دوباره بغضم ترکید و با تلخی ھر چھ تمامتر گریھ کردم. دل تنگ 
بودم...خیلی دلتنگ! "من ماندھام و شانزده جلد لغت نامھ، کھ ھیچ کدام 



واژھھایش مترادف این 

دلتنگیھای لعنتی نمیشود. کاش دھخدا میدانست دلتنگی معنا ندارد... 
درد دارد." *** بعد از این کھ کمی آرام شدم، نگاھم بھ روی برفھای 

پشت شیشھ خیره 270 با تو دنیا مال من است ماند و بھ یاد دیروز 
افتادم، باعث شد بیاراده لبخندی بر لبھایم نقش ببندد. تازه رسیده بودم 
مطب، کھ مھناز بھ دیدنم آمد. ھمیشھ با دیدنش انرژی مثبت میگرفتم، 

بس کھ این دختر خانم و متین بود. ھنوز بیماری نیامده بود. برای ھمین 
از سمیرا خواستم سھ فنجان قھوه برایمان آماده کند. نگاھی بھ چھرھی 
دمق و ناراحت مھناز انداختم و گفتم: خیره ان شاءا... چرا پکری؟ - 

لبھایش را جمع کرد و متفکرانھ جواب داد: خانم دکتر بھ کمکتون 
احتیاج دارم! - در دلم فکر کردم "یکی باید بھ من کمک کنھ دختر" اما 

باز بھ خودم مسلطّ شدم و پرسیدم: چھ کمکی از دست من بر میاد؟ - 
ِمن و ِمنی کرد، فھمیدم از باز گویی مطلب خجالت میکشد، چون ھم 

زمان گونھھایش رنگ گرفت. لبخندی زدم و با شیطنت پرسیدم: ناقلا 
نکنھ خبریھ؟ - چھرھی خجالتزدھاش را کھ حسابی سرخ شده بود، بالا 

گرفت و شرمگین گفت: والا چی بگم خانم دکتر. خودمم ھنوز تو 
شوکم! - سمیرا ھمان لحظھ با سینی قھوه وارد اتاق شد و بھ شوخی 

گفت: 

زود باش دیگھ بھ خانم دکتر بگو ببینیم چی شده؟ بھ ما کھ حرفی نزدی! 
- پرسشگرانھ بھ مھناز نگاه کردم. لبش را بھ دندان گرفت و با تردید 

گفت: راستش خانم دکتر دیروز مھندس معینی ازم خواستگاری کرد. - 
سمیرا جیغ کوتاھی کشید و گفت: راست میگی؟ - و بعد با ھیجان ادامھ 
داد: با تو دنیا مال من است 271 مھندس کھ مرد خیلی خوبیھ، حالا تو 
چھ مرگتھ؟ - میدانستم سمیرا و مھناز خیلی با ھم صمیمی ھستند؛ برای 

ھمین از لحن سمیرا ناراحت نشدم. با کنجکاوی پرسیدم: خب بھ قول 



سمیرا این کھ خیلی خوبھ. حالا چرا ناراحتی؟ - آخھ میخوام جواب رد 
بھش بدم. - سمیرا ھینی کشید و عصبانی کنار مھناز نشست و در حالی 

کھ سینی را روی میز میگذاشت؛ پرسید: دختر مگھ دیوونھ شدی؟ 
عقلت پاره سنگ برداشتھ؟ - نھ! دیوونھ نشدم، اما این ازدواج درست 

نیست. - سرش را بالا گرفت و در چشمان پرسشگر من خیره نگاه کرد 
و ادامھ داد: نمیشھ خانم دکتر، نمیشھ. اون پولداره، خوش تیپھ، تحصیل 
کردھست. - خانوادھش از طبقھی مرفھ و پولدارین. اما من چی؟ اشک 

در چشمانش جمع شد. منو خواھرم بھ زور خرج زندگیمونو جور 
میکنیم. من حتی نتونستم - دانشگاه برم. آخھ شما بگید چھ جوری 

جواب مثبت بدم؟ 

سمیرا کھ تازه پی بھ احوالات مھناز برده بود، با ناراحتی او را در 
آغوش کشید 

و گفت: آروم باش عزیزم. - مھناز دختر با کمالات و فھمیدھای بود و 
مطمئنا این رفتار و وقار دور از چشم ھیچ مردی نمیماند. مطمئنا 

مھندس معینی ھم بھ ھمین خاطر او را برگزیده بود وگرنھ مھناز آن 
چنان زیبایی خیره کنندھای نداشت کھ بگویم بھ خاطر چھرھاش مورد 

انتخاب قرار گرفتھ است. این دختر با نجابت و متانتش 

دل از مھندس ربوده بود. از لحن صحبتھایش متوجھ شده بودم کھ این 
علاقھ دو 272 با تو دنیا مال من است طرفھ است؛ اما ظاھرا او بھ 

خاطر این کمبودھا تصمیم داشت جواب رد بھ درخواست ازدواج 
مھندس بدھد. برای ھمین دوباره پرسیدم: دلت چی؟ اون چی میگھ؟ - با 

شرم و گونھای گلگون جواب داد: بدبختی ھمین جاست خانم دکتر، 
مھندس با اون رفتار سنگین و متینش - آرزوی ھر دختریھ! اما من 

فکر تفاوتھای بینمونو میکنم. مطمئنم خانوادھش با دیدن اوضاع مالی ما 
پا پس میکشن. من حتی یھ جھیزیھی درست و حسابی ھم ندارم. 



راستش من نمیخوام مھندس بھ خاطر من در مقابل خانوادھاش قرار 
بگیره. اون خیلی آقاست، لیاقتش بیشتر از اینھاست. پس دوسش داری؟ 

- آرام سرش را بھ نشانھی مثبت تکان داد و دستھایش را در ھم قفل 
کرد. معلوم بود شدیدا با خودش در جنگ است. صندلیام را جلو کشیدم 

و 

دستھایش را گرفتم و گفتم: بھ نظر من، صادقانھ ھمھی حرفای دلتو بھ 
مھندس بزن. بذار اونم توی این - تصمیمگیری کمکت کنھ. تو راست 

میگی مھندس جوون خیلی خوب و متینیھ، اما من مطمئنم، اونم بھترین 
دلیلش برای انتخاب تو، ھمین فھم و شعور و نجابتتھ. اینو بدون، مردا 
خیلی باھوشن! اون اینو فھمیده، دختری بھ پاکی و نجابت تو، توی این 
دوره زمونھ کم پیدا میشھ. در ضمن مطمئن باش دور و بر مھندس کم 

دختر پولدار نیست. پس اون چشمش دنبال پول نیست. در مورد 
خانوادشم تا ندیدیشون قضاوت بد نکن. باشھ؟ برق درخشان شادی را 

در چشمانش بھ وضوح دیدم. بھ حرفھایم ادامھ دادم و گفتم: در ضمن، 
از ظاھر مھندس معلومھ کھ از خانواده متدین و خوبیھ. من - مطمئنم 

ھیچ کس حاضر نیست عروسی بھ خانمی تو رو از دست بده. در 

ضمن با تو دنیا مال من است 273 فکر بقیھ چیزا رو ھم نکن ما بھت 
کمک میکنیم. نگاه محجوبش را بھ چشمانم دوخت و با خوشحالی گفت: 

چھ قدر خوبھ کھ شما این جا ھستید. ھر موقع باھام حرف میزنید 
آرامش - خاصی میگیرم. سمیرا نگاه قدر شناسانھاش را از من گرفت 
و رو بھ مھناز گفت: دیدی خانوم، بھت کھ گفتم بیا ھر حرفی داری بھ 

خانم دکتر بگو! - رو بھ ھر دو گفتم: بسھ بچھھا، من کاری نکردم. 
حالا ھم بھتره برید بھ کاراتون برسید. - 

بعد از کمی صحبت قرار شد، ابتدا مھناز با مھندس صحبت کند و 
شرایطش را بھ او توضیح دھد. بعد جواب خواستگاری را بدھد. ھیچ 



چیز در زندگی مثل صداقت نیست!!! بھ نظر من این حق مھندس بود، 
قبل از گرفتن پاسخ، از دلایل مھناز خبر داشتھ باشد. کاری کھ کامیار 

با من نکرد و بدون ھیچ دلیل درست و منطقیای، مرا رھا کرد و رفت. 
با صدای در رشتھی افکارم پاره شد و چشم از بارش 

برف برداشتم. مادر بود کھ گفت: رھا مادر چرا جواب نمیدی؟ میدونی 
چند بار صدات کردم؟ - نگاھم روی اندام مادر خیره ماند بھ شدت 

لاغر شده بود. میدانستم مخفیانھ غصھ میخورد اما جلوی من خود را 
خوب و سر حال نشان میدھد. الب ّتھ یک بار ھم در لا بھ لای 

صحبتھایش خود را مقصر میدانست کھ با اصرارھایش باعث این 
اتفاقات شده است. اما من میدانستم، این دلم بود کھ بعد از این ھمھ سال 

مرا بھ تلھ انداخت و این گونھ بھ زمینم زد. آرام جواب دادم: ببخشید 
مامان جان، حواسم بھ برف و زیبایش بود. حالا چی شده؟ - نمیدانم در 
چشمانم چھ دید کھ با نگرانی بھ طرفم آمد و گفت: 274 با تو دنیا مال 

من است الھی قربونت برم. بھم قول بده دیگھ بھش فکر نمیکنی. 
عزیزم دوست دارم - ھمون رھای قبل بشی. باشھ مامان گلم، ولی در 

عوضش شما ھم یھ قول بھ من بدید. نھ، نھ... دو تا - قول ازتون 
میخوام! ھر چی کھ بگی انجام میدم تا تو ھمون رھای خودم بشی! - 

چشمانم را بھ چھرھی زیبا و نحیفش دوختم و گفتم: 

اولیش اینھ کھ شما ھم دیگھ غصھ نخورید و یواشکی گریھ نکنید. 
دومیش - ھم اینھ کھ تا بھتر شدن روحیھام حرفی از خواستگاری و 

ازدواج نزنید. بھتون قول میدم ھر وقت حالم بھتر شد خودم در مورد 
ازدواج تصمیم بگیرم. نگاه مادر برقی از خوشحالی زد و گفت: باشھ 
عزیزم. ھر چی تو بگی. حالا ھم بریم شام بخوریم کھ الان صدای - 

بابات در میاد. با خنده گفتم: شما برید منم زود میام. - بھ مادر قول داده 
بودم؛ پس باید برمیگشتم بھ ھمان رھای گذشتھ، کار سختی بود. اما 



میشد دوباره سعی کرد... "اما بھ خودم قول دادم کھ دیگر بار ھرگز 
دریچھھای قلبم را بھ روی ھیچ کس نگشایم و عشق کامیار را ھم در 
گوشھای دور از دسترس در قلبم مخفی سازم." "خستم از این زندگی 

کھ نامش زندگیست پس قشنگیھای این دنیا مال کیست؟ باختم در عشق 
اما باختن تقدیر نیست ساختم با تنھایی مگر تقدیر چیست؟" با تو دنیا 
مال من است 275 32 حوالی ظھر یک روز زمستانی بود. روزی 

نسبتا سرد و نیمھ ابری. آن روز 

از صبح بھ حال خودم نبودم. دلم بھ شدت ھوای کامیار را کرده بود. 
ھنوز بیشتر 

روزھایم را بھ یاد کامیار سپری میکردم. دورانی کھ برایم مملو از 
خاطرات 

شیرین بود. خاطرھی شیری نِ در کنار او بودن. خاطراتی کھ ھیچ 
وقت از خانھی 

ذھنم محو نمیشد. با یاد آوریش دلم در سینھ چنگ شده بود و ُبغضی 
کوچک در گلویم بازی میکرد. اشک گرمی روی گونھھایم روان شده 

بود. د ِل تنگم 

بھانھای یافت تا عقده بیرون بریزد. در افکارم غرق بودم، گوشی 
ھمراھم زنگ 

خورد. دستم را بھ صورتم کشیدم و اشکھایم را بھ سرعت پاک کردم. 
شمارھی سھیل بود. جواب دادم: بلھ بفرمایید. - سلام خانوم خانوما، 
حالت چھ طوره؟ - ممنون دکتر خوبم. - دیدم خیلی وقتھ ازت خبری 
نیست. گفتم یھ زنگ بزنم حالتو بپرسم. - ممنون آقای دکتر. - کمی 

مکث کرد و یک دفعھ گفت: میتونم امروز ببینمت؟ - 276 با تو دنیا 
مال من است بیتفاوت و خونسرد جواب دادم: مسألھای پیش اومده؟ - نھ 



اما... میخوام ببینمت. امروز کھ کار نداری؟ - نھ مطب تعطیلھ... 
خونھم. - پس آماده باش تا نیم ساعتھ دیگھ میام دنبالت. - و بدون این 

کھ منتظر جوابم باشد قطع کرد. سھیل دوست و ھمکار مھربان و 

خوبی بود. بعد از تصادف کھ بھ طور اتفاقی یکدیگر را دیدیم، چند 
باری تماس گرفت و حالم را پرسید. یکی دو بار ھم مرا برای ناھار 

دعوت کرد. غمی در چشمان سھیل بود کھ مرا کنجکاو میکرد. ھنوز 
ازدواج نکرده بود و با پدر و مادر پیرش زندگی میکرد. جراح عمومی 
بود و در کارش فوق العاده موفق! بالاخره بر افکارم غلبھ کردم و آماده 
شدم. وقتی از پلھھا پایین رفتم. مادر مشغول خواندن کتابی بود. با دیدنم 

لبخندی زد و گفت: عزیزم بیرون میری؟ - آره مامان جان. دکتر 
معروفی زنگ زد و بھ ناھار دعوتم کرد. - چشمان مادر رنگ خاصی 

گرفت و گفت: برو عزیزم. خوش بگذره. خیلی وقتھ بیرون نرفتی. - 
نمیدونم چی کار داره، حوصلھی رفتن ندارم. - این روزھا بھ شدت دلم 
میخواست برای کسی درد و دل کنم. با روشن و خاموش شدن صفحھی 
گوشیام از خانھ بیرون رفتم. اتومبیل سھیل رو بھ روی در پارک شده 

بود. با دیدنم تکیھاش را از اتومبیل جدا کرد. کمی جلو آمد و خیلی 
جدی و مؤدب گفت: سلام خانم دکتر. - با تو دنیا مال من است 277 

جوابش را دادم. بھ طرف در رفت و خیلی مؤدبانھ آن را برایم گشود. 
بفرمایید خانم دکتر در خدمتم. - روی صندلی جلو جا گرفتم. البتھ کمی 

از رفتارش تعجب کردم و ھمین طور 

از لحن حرف زدنش! بھ سمت دیگر اتومبیل رفت و نشست. سپس بھ 
سمتم برگشت و با دیدن نگاه متعجبم پرسید: چیزی شده؟ - نھ چیزی 
نیست. فقط... - فقط چی؟ لطفا صبر کن... برات توضیح میدم. - بھ 

نظرم رفتارش عجیب بود. مرا بھ رستورانی در منطقھای خوش آب و 
ھوا برد. ھوا سرد و آسمان با رنگ قرمز و ملتھبش نشان از بارش 



برف تا ساعتی دیگر را میداد. ھر دو نشستیم و بعد از سفارش غذا 
سھیل کھ تمام این مدت مرا زیر چشمی میپایید، لب بھ سخن باز کرد و 
گفت: چند سال پیش وقتی برای اولین بار دختر چشم عسلی و مغرور 
کلاسمونو - دیدم احساس کردم یھ جورایی دلم میخواد، باھاش حرف 
بزنم. کنارش باشم و تمام وقتم رو با اون بگذرونم. اما خیلیھای دیگھ 

ھم دلشون با اون دختر مغرور بود. یکیش رامین... ھمین رامین 
محسنی وقتی یھ روز جلومو گرفت و گفت 

کھ خیلی دوست داره و نمیتونھ ازت بگذره و از این کھ تو ھم اونو 
دوست داری و توی دانشگاه نشون نمیدی تا سر زبونا نیفتی. بھم گفت، 

سر راھت سبز نشم. اگھ یھ بار دیگھ دنبالت بیام ازم شکایت میکنید. 
منم با نشونھھایی کھ داد فکر میکردم تو ھم اونو دوست داری. خودمو 

کنار کشیدم و حتی از اون دانشگاه و بیمارستان انتقالی گرفتم. پیش 
خدمت با قرار دادن ظروف غذا روی میز مرا از ُبھت و حیرت 

حرفھای سھیل بیرون کشید. من ھیچ وقت بھ عشق و علاقھی سھیل پی 
نبردم. چرا کھ 278 با تو دنیا مال من است در آن زمان تمام توجھ من 

بھ درس و دانشگاھم بود. اما دکتر محسنی از این 

قضیھ سوء استفاده کرده بود و بھ خیال خودش رقیب را از دور خارج 
کرده بود. 

پس موانعی کھ بھ آن اشاره کرد، ھمین سھیل بیچاره بود. او با دروغ و 
کلک سھیل را از سر راھش برداشتھ بود. با لحن ناراحتی گفتم: ببینید، 
من خبر نداشتم. البتھ در ھر صورت فرقی ھم نمیکرد. من نھ بھ - شما 
بلکھ بھ بق ّیھی پسرای دانشگاه ھم تو جّھی نداشتم. بھ خصوص دکتر 

محسنی! من اون موقع فقط بھ فکر درسم بودم. این ھمھ سال تلاش کرد 
اما بازم جواب من منفی بود. لبخند محوی روی لبانش نشست و گفت: 

اون رامین نامرد بھ دروغ منو از سر راھت کشید کنار. - دکتر؟ - بلھ؟ 



- زیاد خودتونو ناراحت نکنید. در ھر صورت جواب من ھنوز بعد از 
این ھمھ - سال ھمونھ. ھمونی کھ بھ دکتر محسنی ھم دادم. آخھ چرا؟ 
چرا یھ شانس دوباره بھم نمیدی؟ وقتی توی بیمارستان با اون - حال 
خراب و داغون دیدمت، ھمھ چی مثل ھمون روزا با ھمون شور و 

حال 

بھ قلبم برگشت. یعنی نرفتھ بود کھ بخواد برگرده. ھمون جا یھ گوشھ 
سالھا لونھ کرده بود. با خودم گفتم، سھیل این ھمون رھائھ. ھمونی کھ 
بھ خاطرش ھنوز نتونستی مھر یکی دیگھ رو بھ دلت بگیری. خودت 

میدونی من ازدواج نکردم. توی این ھمھ سال ھیچ دختری نتونست 
عشقی رو کھ تو بھم دادی در من بھ وجود بیاره. رھا من خیلی دوستت 

داشتم و دارم. وقتی توی بیمارستان بستری 

بودی ھمون موقع فھمیدم ازدواج نکردی. از خوشحالی نمیدونستم چی 
کار کنم. بھ من یھ شانس دیگھ بده! با تو دنیا مال من است 279 باید 

ھمھ چیز را میگفتم. دلم میخواست این بار حرف بزنم. من ھم از عشقم 
بگویم. برای ھمین نگاھم را دزدیدم و گفتم: اجازه میدی یھ کم برات 
درد و دل کنم؟ - با اشتیاق گفت: خوشحال میشم. - در حین خوردن 
غذا، کلیھی اتفاقات آن چند وقت را برایش تعریف کردم. تازه علت 
تصادفم را فھمید. با تأسف سری تکان داد و گفت: خوشحالم کھ منو 
قابل دونستی و باھام درد و دل کردی و این مایھی - مباھات منھ. بھ 

ھر حال میتونی بھ من اعتماد کنی. میدونید دکتر اینا حقایق زندگی من 
بود. من دیگھ قصد ازدواج ندارم. - با ناراحتی نگاھش را بھ من 

دوخت و گفت: اما این شیوھی درستی برای ادامھی زندگی نیست. ھیچ 
فکر کردی این - راھی کھ تو انتخاب کردی بھ کجا ختم میشھ؟ تنھایی 

و واموندگی، بیکسی و بیھمزبونی... تا چشم بھ ھم بزنی روح و 
جسمت پیر و فرسوده میشن. این انتھای راھھ... شانھ بالا انداختم و 



گفتم: میدونید اصلا برام مھم نیست. بھ ھر حال من ھیچ وقت بدون 
کامیار طعم - خوشبختی رو نمیتونم بچشم. چھ تنھا بمونم، چھ در کنار 
شخص دیگھای باشم. پس چرا یکی دیگھ رو شریک روزھای غمگین 

زندگیم کنم؟ 

ناباورانھ نگاھم کرد و گفت: از تو بعیده رھا... تو داری اشتباه میکنی، 
بھ نظر من این شکست اون - قدرھا ھم م ّھم نبوده کھ تو بھ خاطرش... 

میان حرفش پریدم و گفتم: 280 با تو دنیا مال من است این شکست 
تموم وجودمو پر کرده. دکتر... من اونو از دست دادم... اینو کھ - 

نمیتونم انکار کنم! بغضم شکست و اشکھایم روان شد. سھیل با 
دلسوزی در سکوت نگاھم کرد و من خیلی راحت گریستم. بعد از اتمام 
گریھھایم سھیل گفت: رھا با من ازدواج کن! - تکان دادم. او مصرانھ 
ادامھ داد: » نھ « سرم را بھ نشانھی من کاری بھ گذشتھی تو ندارم. 

من طالب توام، برای حالم و برای آیندھام. - گر چھ من توی گذشتھ ھم 
با تو زندگی میکردم. من سالھاست کھ توی خیالم با تو زندگی میکنم. 
تو زن رویاھای من بودی. من خیلی سالھ کھ عاشقتم. از ھمون سال 
اول دانشگاه! عصبانی گفتم: اما شما میتونستی ازدواج کنی. چرا این 

ھمھ سال توی وھم و خیال - زندگی کردی؟ من عاشقت بودم رھا. اون 
رامین لعنتی منو بھ این روز انداخت. حالا کھ تو - ھم یھ بار درد منو 
چشیدی میتونی منو درک کنی! رھا منو تنھا نذار، خواھش میکنم. من 

بھ تو احتیاج دارم. نمیدانستم چرا حرفھایش بھ دلم نمینشست و قانعم 
نمیکرد؟ او در تمام 

این سالھا عاشقم بوده، اما برای بھ دست آوردنم کاری نکرده بود و بھ 
راحتی از 

این قضیھ کنار کشیده بود. من عاشق کامیار بودم. من بھ عشق مردی 
پر صلابت و جدی چون کامیار احتیاج داشتم و با این کھ مرا ترک 



کرده بود ھنوز او را دوست داشتم، نھ بھ عشق سھیل کھ ھمان چند 
سال پیش بھ راحتی از من گذشتھ بود. با آرامش گفتم: شاید اگر اثری 
از عشق کامیار توی قلبم نبود میتونستم. اما از من نخواید - با تو دنیا 

مال من است 281 دکتر. خواھش میکنم. با ضعف و ناتوانی گفت: 
عشق منم گوشھای از قلبت جا بده، ممکن نیست؟ - نگاھم تمسخر آمیز 
شد و با ناراحتی گفتم: توی قلب من برای دو تا عشق جا نیست. - اون 

کھ قرار نیست برگرده. تو ھم کھ تا آخر عمر نمیتونی تنھا زندگی - 
کنی. بھ تو قول میدم بھ عشقی کھ توی قلبت حفظ کردی، حسادت نکنم. 

من بھ عشق تو احترام میذارم اما بھ شرط این کھ توی قلبت منو از 
عشقت محروم نکنی. شاید یھ روز ھم بھ من دل ببندی... شاید تو ھم 

بتونی منو دوست داشتھ باشی. این کار سختی نیست. نگاه سردم را بھ 
چھرھی ناراحت و شکستھاش دوختم و گفتم: یھ زن نمیتونھ در آن واحد 
بھ دو مرد دل ببنده. من ھیچ وقت نمیتونم - عاشقت باشم. مأیوس نشد و 

دوباره گفت: 

تو نمیدونی با قلب من چھ کردی رھا! کاش میفھمیدی... ازت میخوام 
رو - پیشنھاد من فکر کنی. عشق سھیل آزارم میداد. دوست نداشتم بھ 
صرف دلسوزی و ترحم با مردی ھم پیمان شوم. دوست نداشتم مورد 
ترحم واقع شوم و یا دیگری را مورد ترحم خویش قرار دھم. قلب گر 

چھ کانون مھر و عطوفت و ترحم بود، اما من 

حساب عشق و دلدادگی را جدا کرده بودم. جایی خوانده بودم، عشق از 
سر ترحم ماندگار نیست و خیلی زود خستھ و دل زدھات میکند. یک 

روز میرسد کھ احساس ندامت میکنی و فکر میکنی قافیھ را باختھای و 
من نمیخواھم چنین روزی را تجربھ کنم. از آن روز بھ بعد بھ تماسھای 
سھیل پاسخی ندادم. کامیار 282 با تو دنیا مال من است رفتھ بود. اما 

عشقش ھرگز مرا رھا نمیکرد. *** روزھای سرد زمستانی رو بھ 



پایان بودند و ایام نوروز نزدیک بود. با نزدیک شدن بھار مثل این کھ 
یخ قلب من ھم کمکم آب میشد و ظاھرا روحیھی بھ ھم ریختھام سر و 

سامان میگرفت. تقریبا ھر روز با مادر بھ خرید میرفتیم. مادر قصد 
داشت برای تجدید روحیھ کمی تغییر دکوراسیون دھد و مرا کھ بھ قول 
خودش "بسیار با سلیقھ" بودم با خودش ھمراه میکرد. مطب تعطیل بود 

و با خیال راحت بھ کارھایم میرسیدم. البتھ سمیرا قبل از شروع 
تعطیلات با کمک دو کارگر حسابی بھ قول خودش "مطب تکانی" کرده 

بود. سروناز 

اصرار داشت، ایام عید را ھمراه آنھا بھ شمال بروم اما با وجود 
خانوادھی نادر از این 

کار سر باز زده بودم و دلم میخواست این روزھا را کنار پدر و مادرم 
بگذرانم. 

بالاخره روز سال تحویل فرا رسید. من و مادر بھ کمک یکدیگر 
سفرھی ھفت سین زیبایی چیدیم و ھر سھ در کنار ھم با دعای پدر سال 

نو را تحویل کردیم. لحظھی تحویل سال از خدا خواستم، کمکم کند تا 
کامیار را فراموش کنم و از خدا سلامتی پدر و مادرم را خواستم. 

ھدایایی کھ برای پدر و مادرم خریده بودم را بھ آنھا دادم. پدرم از لای 
قرآن تعدادی اسکناس نو بھ من و مادر داد و مادر ھم گردنبند ظریف و 
زیبایی با پلاکی کوچک کھ نام رھا روی آن حک شده بود، بھ من ھدیھ 
داد کھ ھمان موقع بھ گردنم آویختم. ساعتی بعد از تحویل سال بھ منزل 
عمھ فروغ کھ بزرگترین فرد فامیل بود رفتیم. خالھ و دایی را ھم آن جا 

دیدیم و عید را تبریک گفتیم. ھنگام برگشت، سروناز و نادر را مقابل 
درب خانھی عمھ دیدم. سروناز حسابی بھ خودش رسیده بود و در کنار 
نادر مثل الماس میدرخشید. با دیدن نادر، دلم ھوای کامیار را کرد. اگر 

کامیار نرفتھ بود الان او ھم کنار من بود. چند روز اول عید بھ دید و 



بازدید گذشت. آن قدر سرگرم مھمانی رفتن و آمد و مھمانی شده بودم 
کھ گذشت زمان را متوجھ با تو دنیا مال من است 283 نشدم. روزی 
کھ برای دیدن سروناز بھ خانھاش رفتھ بودم، با آمدن دایی و زن دایی 
نادر حسابی غافلگیر شدم. زرین خانم مادر کامیار با نگاھھای خاصش 
کلافھام کرده بود. چندین بار مجبور بھ پاسخ سؤالھایش در مورد مادر 
شدم. بعد از گذشت زمان کمی، بھ سروناز گفتم: میخوام برم خونھ. - 
حالم را درک کرد و مانع نشد. قرار بود ھفتھی دوم عید را بھ شمال 

بروند. با خداحافظی از آنھا بھ خانھ برگشتم. تمام مسیر را گریھ کردم. 
خدایا این چھ عشقی بود کھ ذرھای از آن را فراموش نکرده بودم؟ 

با ھر تلنگری بھ یاد او میافتادم و اشکھایم سرازیر میشد. خوشبختانھ 
پدر و مادر در منزل نبودند و برای دید و بازدید عید رفتھ بودند. آن 
شب تا خود صبح پلک نزدم و بھ کامیار فکر کردم. بھ ماھھایی کھ 

حتی یک روزش ھم 

بدون فکر کردن بھ کامیار نگذشتھ بود. بالاخره بھ این نتیجھ رسیدم 
ھرگز کامیار را فراموش نخواھم کرد. باید عشق او را گوشھای از قلبم 
محفوظ نگھ میداشتم. با سر زدن سپیده از جایم برخاستم. بھ حیاط رفتم 
و کمی قدم زدم و از زیبایی شکوفھھای درختان و گلھای بھاری لذت 

بردم. بعد ھم دوش گرفتم و صبحانھی مفصلی تدارک دیدم. مادر بیدار 
شد و بھ آشپزخانھ آمد. با دیدن چھرھی سرحالم ابروھایش بالا رفت و 
با لبخندی گرم و شیرین گفت: خدا رو شکر کھ تو امروز خوشحالی! - 
مامان معذرت میخوام این چند وقتھ خیلی اذیتتون کردم. ولی قول میدم 

- توی سال جدید، ھمھ چیز رو دوباره از نو شروع کنم. مرا در آغوش 
کشید و نوازشم کرد. در برابر اصرارھای سروناز مبنی برای رفتن بھ 
شمال خودداری کردم. میدانستم مادر و پدر کامیار ھم ھمراه آنھا ھستند 

و این خارج از تحمل من بود. سیزده فروردین فرا رسید. بھ دعوت 



یکی 284 با تو دنیا مال من است از دوستان پدر بھ باغشان در کرج 
رفتیم. بعد از مدتھا با حضور دختران آقای فرھادی خندھای از تھ دل 
بر لبانم نشست. خانوادھی شادی بودند و من از کودکی با دخترانشان 
ھم بازی بودم. ساینا و سونیا تقریبا ھم سن و سال من بودند. ساینا دو 

سال پیش ازدواج کرده بود. یک دختر تپل و بامزه بھ اسم النا 

داشت. سونیا ھم کھ سھ سال از من کوچکتر بود، تازه فارغ التحصیل 
شده بود و 

در شرکت یکی از دوستان پدرش مشغول بھ کار بود. تا ظھر در باغ 
گشتیم و کمی والیبال بازی کردیم. نزدیک ناھار خانوادھی نیما شوھر 

ساینا نیز بھ ما ملحق شدند. زیر نگاھھای مانی برادر شوھر ساینا کلافھ 
شده بودم، مانی حقوق خوانده بود و دفتر وکالت داشت. ھنگام صرف 

ناھار رو بھ روی من نشست و 

با نگاھھای خیره و کلافھ کنندھاش دیوانھام کرد. چھرھی بدی نداشت و 
تقریبا خوش قد و بالا و بسیار خوش برخورد بود. البتھ شنیده بودم وکلا 

آدمھای دقیق و ریز بینی ھستند. اما نھ تا این حد... بعدازظھر پس از 
کمی استراحت، در حیاط باغ والیبال بازی کردیم، این بار با حضور 

مانی از حق نگذریم بیشتر خوش گذشت. سونیا مزه میریخت و مرا با 
حرفھایش میخنداند. مدتھا بود، از تھ دل نخندیده بودم. ھمان موقع مانی 
از کنارم گذشت و آرام زمزمھ کرد: خیلی خوشگل میخندی. خنده خیلی 

بھت میاد. - دھانم از تعجب باز مانده بود. یاد کامیار افتادم. او ھم 
ھمیشھ خندھام را دوست داشت. دلم گرفت و بیاراده اخمھایم درھم فرو 

رفت. متحیر نگاھم کرد و ھیچ نگفت. با خوردن آش بسیار لذیذی کھ 
خانوم فرھادی پختھ بود، بالاخره روز سیزده ھم بھ پایان رسید و بھ 
منزل برگشتیم. پس از پایان تعطیلات مطب دوباره باز شد و من این 
بار با روحیھی تغییر کرده، در محل کارم حاضر شدم. ھنوز برای 



رفتن بھ بیمارستان آمادگی 

نداشتم. 

اردیبھشت فرا رسیده بود و ھوای مطبوع و بارانی این ماه ھر از گاھی 
مرا بھ یاد 

با تو دنیا مال من است 285 

کامیار و روزھای بارانی کھ کنارش گذرانده بودم میانداخت. با وجود 
دلتنگیھایم نمیخواستم بھ مردی کھ الان دیگر متأھل بود فکر کنم و آن 

را گناه میدانستم. اما گاھی اوقات دست خودم نبود و شدیدا دلم ھوای آن 
روزھا را میکرد. بھار ھم با تمام زیباییھایش بھ پایان آمد و فصل گرما 
فرا رسید. شش ماه از رفتن کامیار گذشتھ بود و خدا را شکر روحیھی 

ضعیف شدھام 

بھتر شده بود. *** روز جمعھ بود و من در خانھ تنھا بودم. مادر بھ 
ھمراه پدر بھ خانھی خالھ رفتھ بودند و من بھ بھانھی استراحت در خانھ 

مانده بودم. سروناز ھم بھ ھمراه نادر برای سفر بھ کیش رفتھ بود و 
چند روز دیگر برمیگشت. بماند کھ در 

برابر 

اصرارھای او برای رفتن بھ کیش ھم کلی مقاومت کرده بودم و 
بالاخره او ھم با 

دلخوری بھ مسافرت رفتھ بود. تمام بعد از ظھر را خوابیده بودم. 
عصر وقتی بیدار شدم بھ حمام رفتم و دوش آب سردی گرفتم کھ باعث 

شد کمی سرحال شوم. لباسھایم را پوشیدم و کمی ھم بھ خودم رسیدم. 
موھایم را بھ طرز زیبایی بالای سرم بستھ بودم. حالا حسابی سر حال 
آمده بودم. کنترل تلویزیون را برداشتم و شروع بھ بالا و پایین کردن 



کانالھا کردم. حوصلھام حسابی سر رفتھ بود. پدر و مادر ھنوز 
برنگشتھ بودند. بھ خالھ زنگ زدم، گفت: خیلی وقتھ راه افتادن... الانھ 

کھ دیگھ برسن. - بھ محض گذاشتن گوشی تلفن، زنگ خانھ بھ صدا در 
آمد. بھ سرعت بھ طرف آیفون رفتم و دکمھ را زدم میدانستم مادر 

تحمل گرما را ندارد. بھ آشپزخانھ رفتم و سریع دو لیوان شربت آلبالو 
درست کردم و با سینی شربتھا 

بیرون آمدم و ھمان طور کھ نگاھم بھ لیوان شربتھای خوش رنگ بود، 
بلند گفتم: 286 با تو دنیا مال من است بفرمایید ببینید براتون چھ 

شربتی درست کردم! - ھم زمان سرم را بلند کردم، نگاھم بھ دو چشم 
آبی خیره ماند. در جایم میخکوب شده بودم. او، این جا چھ کار میکرد؟ 

ھمان طور کھ گیج و مبھوت نگاھش میکردم بھ طرفم آمد و پرسید: 
دخترم ببخشید، بدون این کھ بپرسی در رو باز کردی. منم اومدم داخل. 
- ھنوز در شوک بودم. با لبخند گیرا و آن چشمان آبی، مرا تنھا بھ یاد 

پسر بیوفایش میانداخت. بیتعارف بھ سمت پذیرایی حرکت کرد و گفت: 
عزیزم نمیخوای منو راھنمایی کنی؟ - ھمان طور سینی بھ دست بھ 

پذیرایی اشاره کردم و با صدایی خفھ گفتم: بفرمایید لطفا. - روی مبل 
تک نفره نشستھ بود و از شربتی کھ تعارفش کرده بودم با طمأنینھ 

مینوشید. ھنوز از شوک خارج نشده بودم. دست خودم نبود و خیره 
نگاھش میکردم. این زن این جا چھ میخواست؟ مثل این کھ متوجھ نگاه 
پرسشگرم شده بود، کھ گفت: راستش اومدم باھات حرف بزنم! - ھنوز 

بھ شدت قلبم میزد و دچار ھیجان کاذبی شده بودم. دستھایم را مشت 
کردم تا کمی از ھیجانم کاستھ شود. سرش را پایین انداخت و لیوان 
شربت را یک دور کامل در پیش دستی چرخاند و گفت: میخوام در 

مورد کامیار یھ چیزایی بگم. - درست مثل کسی کھ برق سھ فاز بھ او 
وصل کرده باشند، از جایم پریدم و 



گفتم: ولی من نمیخوام در موردش حرفی بشنوم. - حتی نخواستم نامش 
را بھ زبان بیاورم. اما مادر کامیار دوباره گفت: ولی تو ح قّتھ کھ 

بدونی! - با تو دنیا مال من است 287 نھ بعد از شش ماه! - ببین رھا 
جان ھمون شش ماه پیش ھم، ما از کامیار خواستیم کسی - چیزی 

نفھمھ. چون پای آبرومون وسط بود. پوزخندی زدم و گفتم: میدونید چیھ 
خانم... راستش برای من ھمھ چی تموم شده. - "دروغ میگفتم... مثل 
چی داشتم دروغ میگفتم..." اما ُمصرانھادامھدادم: من نمیخوام در این 
مورد حرفی بشنوم! - مادرکامیارکھمعلومبودازمن ُمصرتراست،گفت: 

عزیزم فقط یھ فرصت کوچولو بھ من بده تا من ھمھ چیز رو برات 
تعریف - کنم. عصبانی شدم و بیملاحظھ گفتم: ببینید، بین من و کامیار 

ھمھ چیز ھمون شش ماه پیش تموم شد و من - ترجیح میدم دیگھ در این 
زمینھ حرفی نشنوم. من ھمھ چیز رو فراموش کردم بھتره شما ھم 

فراموش کنید. الانم اگھ لطف کنید و برید ممنون میشم. چون اگھ مادرم 
شما رو ببینھ حالش بد میشھ. مادر کامیار با سر سختی گفت: 

اگھ بگم کامیار برگشتھ، بازم حرفامو گوش نمیکنی؟ - قلبم بھ شدت در 
سینھ میکوبید و حسی غریب سراسر وجودم را در برگرفت. دلم برای 

آن لبھای پرخنده و آن صورت جذاب و مردانھ تنگ شده بود. اما بھ 
سرعت بر خودم مسلط شدم و نگاه آزرده و ناراحتم را بھ او دوختم و 

گفتم: دیگھ برام مھم نیست، یعنی برام فرقی نداره کھ اون کجاست! - با 
زدن آن حرفھا خودم بیشتر اذیت میشدم، اما عقدھی این شش ماه سر 

288 با تو دنیا مال من است باز کرده بود و با خشمی کھ از درونم 
میجوشید، ادامھ دادم: کامیاربرایمن ُمرده...میفھمید 

ُمرده...ھمونموقعکھبدونھیچتوضیح- 
ودلیلمحکمی،ھرچیبینمونبودروتمومکردورفتبرایمن ُمرد.شما شش ماه 

پیش کجا بودید؟ کجا بودید، کھ ببینید با رفتنش چی بھ روزم اومد؟ حالا 
ھم دیگھ برام مھم نیست کھ کجاست و چی کار میکنھ! ساکت نشستھ 



بود و بھ حرفھایم گوش میکرد. غم بزرگی را در چشمان آبیاش میدیدم. 
اما قلبم در این شش ماه مثل سنگ شده بود. طاقت نیاورد. از جایش 

بلند شد و بھ طرفم آمد و گفت: میدونم عزیزم، چون ھمین طغیانو توی 
حرفھا و چشمھای پسرم ھم - دیدم و سکوت کردم. اما الان طاقت 

نیاوردم. بذار برات توضیح بدم عزیزم. در آتش دانستن میسوختم، اما 
غرورم اجازه نمیداد بھ حرفھایش گوش بدھم. غروری کھ شش ماه پیش 
شکست. با خشم و یکدندگی گفتم: ترجیح میدم، گوش نکنم. یھ بار گفتم 

من ھمھ چی رو فراموش کردم. - شما ھم فراموش کنید. از جایم 
برخاستم و کنار در ایستادم. وقتی مقاومتم را دید، آرام بھ سمتم آمد و 

گفت: 

فقط میخوام اینو بدونی، توی این ماجرا کامیار تنھا کسیھ کھ بیگناھھ! - 
پوزخندی زدم و گفتم: دیگھ برای این حرفا دیر شده. خیلی دیر... - 

دست روی شانھام گذاشت و زیر لب زمزمھ کرد: امیدوارم منو 
ببخشی! ناراحتت کردم عزیزم. - و از در بیرون رفت. تمام آن چھ در 

این مدت رشتھ کرده بودم، پنبھ شده بود. زانوھایم خم شد و ھمان جا 
پشت در نشستم و از تھ دل زار زدم. اشکھایی کھ تمام مدت با غرور 

در مقابل مادر کامیار از ریزششان جلوگیری کرده بودم، 

الان با تو دنیا مال من است 289 بیمحابا فرو میریختند. آن قدر گریھ 
کردم کھ نای بلند شدن نداشتم. ذھنم فقط یک جملھ را تکرار میکرد: 

"کامیار برگشتھ..." با خودم کلنجار میرفتم: "خیلی بدبختی رھا! 
نمیخوای تمومش کنی؟ مگھ توھمونینیستیکھگفتیکامیاربرات 

ُمرده.پساینزارزدناتدیگھبرای چیھ؟ آخ خدا چی کار کنم؟ چرا این 
طوری شد؟ من کھ تمام تلاشمو برای فراموش کردنش کردم؟ چرا 

کسی حواسش بھ این ھمھ درد توی دل من نیست؟ خدایا تقصیر کی 
بود؟ چرا کامیار اون طوری گذاشت و رفت؟ چرا نخواستم گوش کنم؟ 



اصلا زرین خانم چی میخواست بگھ؟ اصلا چی شده کھ برگشتھ؟" 
حسابی پشیمان شده بودم. اما غرورم نمیگذاشت. این بار اجازه نمیدادم. 

از جایم برخاستم و بھ دستشویی رفتم. صورتم را با آب خنک شستم. 
خدا را شکر ھنوز از پدر و مادرم خبری نبود. بھ اتاقم رفتم و دوباره 

کمی بھ خودم رسیدم. 

نمیخواستم کسی از ماجرا بویی ببرد. عجیب آن کھ قلبم آرام گرفتھ بود 
و کورسوی امیدی در آن چشمک میزد. با صدای در از افکار پریشانم 
بیرون آمدم. برخلاف این کھ تصور میکردم با حرفھای مادر کامیار بھ 

ھم میریزم، اما بیاختیار سرحال شده بودم و حسی شیرین و خواستنی 
زیر پوستم دویده بود. رھا بابایی کجایی؟ - این جام بابا جان دارم میام 
پایین. - بھ آخرین پلھ رسیدم. مادر نگاه مشکوکی بھ سر تاپایم انداخت 

و گفت: دختر ھمھی روز رو کھ خوابیدی. غذا نخوردی؟ - در دل 
گفتم: چرا کلی حرص و جوش خوردم. - 290 با تو دنیا مال من است 

لبخندی زدم و گفتم: مامان جان خواب بیشتر میچسبید، ولی الان از 
گرسنگی دلم داره ضعف - میره. مادر نگاه دقیق و موشکافانھای بھ 

چھرھام انداخت و با لحن مشکوکی پرسید: چشمات خیلی پف کرده! - 
خونسرد شانھای بالا انداختم و گفتم: کسی کھ زیاد بخوابھ ھمین میشھ 

دیگھ! - چی بگم والا... حالا بیا برات غذا گرم کنم بخور. شدی پوست 
و استخوون - دختر. ماد رِ من، الان باید رو فرم باشی و گرنھ کسی 
نیگات نمیکنھ. - رو فرم بودن خوبھ ولی تو، توی این چند وقتھ کلی 

وزن از دست دادی - 

دخترم، من نگرانتم! گونھھایش را بوسیدم و گفتم: نگران نباشید. قول 
میدم دوباره بشم ھمون رھای قبلی. اینو مطمئن - باشید. با تو دنیا مال 

من است 291 33 نمیدانست چرا وحید از او خواستھ تا بھ اھواز بیاید؟ 
اما ھمین کھ زنگ 



زده بود، پریسیما اسباب سفر بستھ بود و بھ راه افتاده بود. در این مدت 
دلتنگی امانش را بریده بود. در تمام راه بھ وحید فکر کرده بود. بھ 

صدایش کھ علیرغم خستگی زیاد بھ راحتی میشد تشخیص داد کھ، حس 
خوبی در آن موج میزند. نمیدانست چھ چیزی باعث شده بود، وحید 

اجازه دھد تا او بھ منطقھی جنگی بیاید. آن روزھا خوزستان در 
معرض امتحانی سخت قرار داشت. این استان از ھمھ طرف مورد 

تعرض دشمن قرار گرفتھ بود. شدیدترین حملات دشمن متوجھ مردم 
این استان بود. اما مردم از ھر قوم و قبیلھای دست بھ دست ھم داده و 

در کنار یکدیگر در مقابل متجاوزین ایستاده بودند. وارد شھر اھواز شد 

و بھ محلی کھ وحید آدرس داده بود، رسید. فضای شھر عجیب حال و 
ھوای جنگ داشت. دقایق بھ کندی میگذشتند. قلب ضعیف و بیمارش 

تاب و تحمل فشار و استرس را نداشت. دلش میخواست ھر چھ زودتر 
وحید را ببیند. در ھمان موقع جیپی پوشیده از گل و لای مقابل پاھایش 
ایستاد. وحید بھ سرعت پیاده شد. اورکتی خاکی رنگ بھ تن داشت کھ 

او را در نگاه پریسیما صد چندان خواستنیتر میکرد. دلش لحظھای 
آغوش او را خواست. اما آن جا در 

کنار خیابان فقط بھ نگاھی عاشقانھ بسنده کرد. وحید بھ سمتش آمد و 
گفت: 292 با تو دنیا مال من است سلام پری... خیلی وقتھ رسیدی؟ - 
بغض گلویش را فشار داد. چانھاش بھ شدت لرزید و با صدایی لرزان 

گفت: نھ عزیزم... منم چند دقیقھست اومدم. - دلم خیلی برات تنگ شده 
بود. - منم ھمین طور. - وحید نگاھش را بھ چشمان خیس او دوخت و 

گفت: بھتره زودتر بریم... من زیاد نمیتونم بمونم. - کجا میخوای 
بری... نمیخوای با من برگردی؟ - فکر میکنی نمیخوام؟ نمیتونم. باید 
جلوی دشمن ایستاد. دلم میخواد - قوی باشی... اگھ ما کھ بچھھای این 

خاکیم برای وطنمون سینھ سپر نکنیم، فکر میکنی چی میشھ؟ دو روزه 



بعثیھا خاکمونو توی توبره میکنن... کافیھ پای کثیفشونو توی این خاک 
بذارن... دیگھ زن و دخترامون امنیت ندارن... 

اگھ بدونی توی این چند وقت چھ بلایی سر شھر قشنگمون آوردن.... 
دیگھ چیزی ازش باقی نمونده... بعد، تو از من توقع داری ول کنم کجا 

بیام؟ راست میگفت، آن روزھا خیلی از این چیزھا را در تلویزیون 
دیده بود. حرفی برای گفتن نداشت جز دلتنگی! آرام بھ سمت جیپ رفت 

و سوار شد. وحید غمگین نگاھش کرد. از ھمان ابتدا متوجھ چشمان 
نگران او شده بود. اما کاری از دستش بر نمیآمد. اتومبیل را روشن 

کرد و در سکوت بھ سمت بیمارستان گلستان اھواز بھ راه افتاد. 
پریسیما در طول راه بھ حرفھای وحید فکر میکرد. حق را بھ او میداد. 

زیر 

چشمی نگاھی بھ نیم رخش انداخت. با ریشی کھ صورتش را پر کرده 
بود، چھرھای پر ابھت و مردانھ پیدا کرده بود. در دل قربان صدقھاش 
رفت. وحید متوجھ نگاھش شد و غافلگیرانھ گفت: تموم شدما؟ - با تو 
دنیا مال من است 293 با سادگی گفت: چرا؟ - با نگاھت داری منو 

میخوری تازه میگی چرا؟ - اوه چھ خود شیفتھ... کی تو رو نگاه 
میکرد؟ - یھ خانوم خوشگل و تو دل برو. - لبخندی شیرین روی لبھای 
پریسیما نشست. وحید دلش برای او غنج رفت. دستش را بھ گونھی نرم 

و لطیف او کشید و گفت: دلم برات یھ ذره شده بود خوشگلم. - منم 
ھمین طور. - با رسیدن بھ بیمارستان ھر دو از اتومبیل پیاده شدند. 

ھنوز متوجھ منظور وحید از آوردنش بھ اھواز و سپس بھ بیمارستان 
نمیشد. بھ دنبال او وارد راھروی بیمارستان شد. ھمھی اتاقھا مملو از 

مجروحین جنگی بود و غیر از آن، راھرو پر بود از زخمیھای 
سرپایی! با دیدن این ھمھ زخمی حالش 

دگرگون شد. آن چھ در واقعیت میدید با چیزی کھ تصور میکرد بسیار 



متفاوت بود. 

صدای آه و نالھ فضای بیمارستان را پر کرده بود. بغض گلویش را 
فشار داد. آب 

دھانش را بھ زور فرو داد. وحید دستش را گرفت و نگاھی بھ چشمان 
پر از اشکش کھ ھر لحظھ آمادھی باریدن بود، انداخت و آرام زمزمھ 

کرد: قوی باش... عزیزم قوی... - آرام پلک زد قطره اشکی سمج 
روی گونھاش لغزید. بھ انتھای راھرو رسیدند. ھمراه وحید وارد اتاقی 

پر از مجروح شدند. نگاه پریسیما گنگ و نگران بود. کنار تخت 
کوچکی در نزدیکی پنجره ایستادند. کودکی خردسال با رنگ و 

روی زرد روی تخت، بھ خواب رفتھ بود. دلش بھ درد آمد. حسی 
عجیب و تلخ 

وجودش را فراگرفت. قلبش بیتاب و بیقرار شده بود. نگاھش پر از غم 
و حسرت 

294 با تو دنیا مال من است بود. وحید حالش را درک میکرد. فشاری بھ 
انگشتانش وارد کرد و آرام گفت: توی یھ کانا ِل آب پیداش کردم. کنار 
جنازھی یھ زن... نمیدونم... مادرش - بود یا کس دیگھای... از صدای 
گریھھاش تونستم پیداش کنم. زنھ تیر خورده بود و شھید شده بود. در 
ھمان لحظھ پرستاری وارد اتاق شد و با دیدن آنھا رو بھ وحید گفت: 

بالاخره تصمیمتونو گرفتید؟ - وحید بیمع طّلی جواب داد: بلھ، خانومم 
اومده ببردش تھران! - پرستار نگاھی مھربان بھ چھرھی کودک کرد و 
رو بھ ھر دو گفت: این بچھ بیشتر از جسمش، روحش آسیب دیده. - و 
رو بھ پری سیما ادامھ داد: براش مادری کن. این جا، با این اوضاع و 

احوال، بیکس و کار از دست - 

میره. اون یھ بچھی بیپناھھ. مواظبش باش. ضربان قلب ضعیف و 



ناتوانش شدت گرفت. حال خود را نمیفھمید. آیا خدا 

بھ او نظر کرده بود؟ زبانش یارای سخن گفتن نداشت. بھ سمت وحید 
برگشت و 

پرسشگرانھ نگاھش کرد. او کھ حال پریسیما را درک میکرد گفت: 
نمیدونم اسمشو چی بذارم؟ امتحان الھی... فقط میگم خدایا بزرگی و - 

َک رَ ِمتو شکر. پریسیما اشکھایش را کھ حالا بیمحابا صورتش را 
پوشانده بود پاک کرد و خود را در آغوش او انداخت و با صدایی کھ 

از ھیجان میلرزید گفت: قول میدم... قول میدم، یھ جوری ازش مراقبت 
کنم کھ ھیچ وقت حس - نکنھ بچھی ما نبوده. با تو دنیا مال من است 
295 34 از روزی کھ فھمیدم کامیار برگشتھ، نمیدانم چرا منتظر بودم او 

را مثل سابق در شرکت ببینم. تقریبا دو ھفتھای از آمدن مادر کامیار بھ 
منزل ما گذشتھ بود و من برای دیدن کامیار روز شماری میکردم. در 

مورد دیدن مادرش حرفی بھ ھیچ کس، حتی سروناز نزدم. او ھم با آن 
کھ میدانست کامیار برگشتھ چیزی بھ من بروز نمیداد. شاید از ترس آن 

کھ دوباره فیلَم یاد ھندوستان کند، حرفی نمیزد. آن روز از صبح 
دلشورھی عجیبی امانم را بریده بود و حسابی کلافھام کرده بود. 

ھنگامی کھ وارد پارکینگ شدم، تازه متوجھ علت دلشورھھایم شدم. بنز 
مشکی در گوشھای از پارکینگ خودنمایی میکرد. بیاراده دستم بھ 

سمت دنده رفت. باید میرفتم. درست بود کھ دو 

ھفتھ، ھر روز بھ امید دیدن دوبارھاش بھ مطب میرفتم. اما حالا حس 
می- کردم، نمیتوانم دوباره با او رو بھ رو شوم. حالم داشت بد میشد. 

بھ سرعت دنده عقب گرفتم و از پارکینگ خارج شدم. حس کردم 
دوباره چشمھایم خیس اشک شدند. کمی دورتر از مطب کنار پارکی 
ایستادم. دستم را روی قلبم گذاشتم. چرا آن قدر تند میزد. "اه لعنتی، 

چرا برگشتی؟ چرا؟" با صدای زنگ گوشی ھمراھم از جا پریدم. 



سمیرا بود! باید جواب میدادم: بلھ؟ - 296 با تو دنیا مال من است خانم 
دکتر کجایید؟ - نزدیکم، دارم میام. - تقریبا تمام مریضای وقتی اومدن. 
ببخشید، دیر کردید نگران شدم! - باشھ پنج دقیقھی دیگھ اون جام. - راه 
فراری نبود. باید برمیگشتم. نتوانستم بگویم نمیآیم. حالم بد بود. اما باید 

میرفتم. امروز نمیرفتم و فرار میکردم، فردا و پس فردا را چھ 
میکردم؟ ھمیشھ کھ نمیتوانستم فرار کنم. چند تا نفس عمیق کشیدم. کمی 

بھتر شدم. با خودم در جنگ بودم. ھم دل تنگ بودم و میخواستم 
ببینمش... از طرفی ھم دلخور بودم و دوست نداشتم بار دیگر ببینمش. 

بین دو حس گیر افتاده بودم. ھنگامی کھ از کنار اتومبیلش گذشتم و 
وارد راه پلھ شدم، دلم برای دیدنش پر کشید! بھ سختی یکییکی بیمارانم 
را ویزیت کردم... بھ محض خارج شدن از مطب در شرکت باز شد و 

من در جایم میخکوب شدم. باورم نمیشد، ولی کامیار بود. با این کھ 
صورتش کمی شکستھ شده بود ولی ھنوز ھم ھمان طور با جذبھ نگاھم 

میکرد. بھ قامت بلندش نگاه کردم، کمی لاغر شده بود... پیراھن 

سرمھای و شلوار مشکی اتو کشیدھای بھ تن داشت و لبخند گرمی با 
دیدنم روی لبھایش نشست. نگاه گرمش داشت ذوبم میکرد. بھ خودم 

آمدم و بھ 

سرعت از پلھھا سرازیر شدم. با رسیدنم ھم زمان درب آسانسور باز 
شد و کامیار 

بھ سرعت از آن خارج گردید. با صدایش در جایم ایستادم: حالت خوبھ 
رھا؟ - سرم را بھ طرفش چرخاندم و با لحنی طلبکارانھ بدون آن کھ 

پاسخ سؤالش را بدھم؛ خیلی رسمی گفتم: میبینم کھ سفر خارج از 
کشورتون تموم شده و برگشتید، بیخبر کھ - رفتید، لااقل میگفتید با یھ 

دستھ گل میومدیم فرودگاه بدرقھ. یا چرا راه دور با تو دنیا مال من 
است 297 میرید حداقل برگشتنتونو خبر میدادید؛ شاید میومدیم استقبال! 



نگاھم رنگ نفرت و دلخوری گرفتھ بود. با آن کھ ھنوز دیوانھوار 
دوستش داشتم، اما ھر بار با یادآوری آن روزھا، نفرت جای عشق را 

میگرفت. متوجھ حالم شده بود. با نگاھی شرمنده گفت: 
ل

ایق تمام متلکات ھستم. ھر چی بگی ح قّمھ. ولی این کار رو با من نکن. - یھ فرصت دیگھ بھم بده. دیگر نزدیکم ایستاده بود. بوی ادکلنش تمام مشامم را پر کرد. دلم پر کشید برای آن 
روزھا! چشمان خوش رنگش را بھ چشمانم دوختھ بود و عاشقانھ نگاھم 

میکرد. یک لحظھ مست عطر تنش شدم. دیوانھی این چشمھا بودم. از 
نگاھم مثل این کھ امیدوار شده بود. دوباره پرسید: میتونی منو ببخشی؟ 

- 

با حرفش انگار تلنگری بھ من زد و پرتم کرد بھ دنیای امروزم! رنگ 
نگاھم برگشت و با نفرت جواب دادم: ھرگز نمیبخشمت آقای مھندس... 
ھرگز! - خواستم از کنارش بگذرم. سد راھم شد و گفت: خواھش میکنم 

رھا. میدونی کھ خیلی دوست دارم. - ولی من ازت متنفرم. میفھمی 
متنفر! - با قاطعیت بھ چشمھایم زل زد و گفت: دروغ میگی رھا! - 

ھمانند دیوانھھا بلند خندیدم. باعث تعجبش شد و با نفرت جواب دادم: 
دروغ؟ مطمئن باش حقیقتو گفتم! - و شمرده شمرده تکرار کردم: من... 

ازت... متنفرم! - 298 با تو دنیا مال من است تو نمیتونی رھا. اینو 
چشمات میگن. - عصبانی شدم و داد زدم: چرا میتونم لعنتی. فکر 

کردی کی ھستی؟ - سپس بیتوجھ بھ رنگ پریدھاش بھ سمت اتومبیلم بھ 
راه افتادم. بلند داد زد: ھرجای دنیام بری، دنبالت میام. تا بذاری برات 

توضیح بدم. - زیر لب زمزمھ کردم: دیر شده خیلی دیر... - سوار 
اتومبیلم شدم و بھ سرعت از پارکینگ خارج شدم. خدا را شکر آقای 

کریمی زنجیر را بالا نکشیده بود چون اصلا حواسم بھ دور و برم 
نبود. تمام راه 

را با خودم کلنجار رفتم. لحظھای خودم را سرزنش میکردم و لحظھای 



دیگر بھ 

خودم حق میدادم. مثل این کھ دوباره برگشتھ بودیم بھ نقطھی آغازین. 
آن شب دوباره اولین پیامک کامیار رسید. "دست از طلب ندارم تا کام 

من برآید... یا تن رسد بھ جانان یا جان ز تن برآید" با عصبانیت 
گوشیام را خاموش کردم و با افکاری پریشان بھ خواب رفتم. *** چند 

روزی از دیدن کامیار گذشتھ بود و حال بدی داشتم. شدیدا دچار 
سردرگمی شده بودم. نمیدانستم چھ میخواھم. مادر متوجھ حال دگرگونم 

شده بود. آن روز بھ محض رسیدن بھ خانھ مادر صدایم کرد و گفت: 
رھا عزیزم، بعد از این کھ خستگیت در رفت، بیا باھات کار دارم. - با 

آن کھ حسابی خستھ بودم، بھ سمتش رفتم و دستانم را دور شانھھایش 
حلقھ کردم و صورتم را میان موھایش گذاشتم و گفتم: مامان جان چھ 

بوی خوبی میدی. - الھی قربونت برم، مادر! - با تو دنیا مال من است 
299 خب چی میخواستین بگین؟ من سرا پا گوشم. - مقابل پاھایش زانو 

زدم. رھا چیزی شده کھ من خبر ندارم؟ - یھ کم دلم گرفتھ! - بھ خاطر 
اومدن کامیار؟ - 

چشمانم را کھ از تعجب داشت از حدقھ بیرون میزد، بھ مادر دوختم و 
گفتم: شما از کجا فھمیدید؟!!! - لبخندی شیرین نثارم کرد و گفت: من یھ 
مادرم، اگھ از احوالات دخترم خبر نداشتھ باشم کھ دیگھ واویلاست. - 

مامان دارم دیوونھ میشم، چند وقتھ پیش مادرش اومد سراغم و چند 
روز - پیشم خودشو دیدم. از ھمھش خبر دارم عزیزم. فقط صبر کردم 
خودت بھم بگی. اما میدونستم - شاید حالا حالاھا نخوای لب از لب باز 
کنی. نگفتید از کجا فھمیدید؟ - ھمون روز ماد رِ کامیار بھم زنگ زد. 

خودش ازم اجازه گرفت، باھات صحبت 

- کنھ. میخواستم ھمھ چیز با تصمیم خودت باشھ. رھا من بھ حرفاش 
گوش کردم. بھ نظرم درست و منطقی بود. چرا نخواستی یھ فرصت 



بدی تا برات توضیح بده؟ باز با تعجب بھ مامان نگاه کردم و گفتم: 
نمیخوام بازم اشتباه کنم... نمیخوام بازم بھ خطا برم! از طرفی ھم کار 
- کامیار بخشیدنی نیست مامان نمیتونم با خودم کنار بیام. مادر بلند شد 

و دستم را گرفت و از جایم بلندم کرد و گفت: اون بارم تو اشتباه 
نکردی... اما من بھت حق میدم عزیزم کھ بازم بترسی و - 300 با تو 

دنیا مال من است نگران باشی. خوب فکراتو بکن. میدونم ھنوز 
دوستش داری اینو توی چشات میخونم. اما بازم ھر تصمیمی بگیری 

منو پدرت با دل و جون قبول داریم. فقط یھ کم باید با خودت کنار بیای. 

اشکھایم سرازیر شده بودند. مادر قطرھای از اشکھایم را با نوک 
انگشتانش پاک کرد و گفت: این مرواریدھا قیمت داره خوشگل مامان. 
ِانقدر برای ھر چیزی اشک نریز. - لبخندی زدم و گفتم: خدا رو شکر 

میکنم کھ پدر و مادری مثل شما دارم. - غمی در چشمانش پدیدار شد و 
گفت: تا حالا کھ نتونستیم کاری برات کنیم. - مامان جان این چھ 

حرفیھ؟ من تا شما رو دارم غصھای ندارم. پس مواظب - اون قلب 
مھربونتون باشید. باشھ عزیزم تو ھم بھم قول بده این بار درست 

تصمیم بگیری. راستی بھ - خانوادھی مانی خبر میدم، فعلا نیان. با 
تعجب پرسیدم: مانی؟!!! - لبخندی دلگرم کننده زد و گفت: مادرش 

زنگ زده بود و یھ وقت خواستگاری میخواست. - باز با تعجب نگاھش 
کردم کھ ادامھ داد: مثل این کھ آقا مانی گلوش پیش دختر قشنگم گیر 

کرده. خب نظرت - چیھ؟ با ناراحتی نالیدم: مامان؟ شما کھ میدونید... 
مخصوصا حالا کھ کامیار برگشتھ! - دیدی گفتم ھنوزم دوسش داری. 

پس زودتر تکلیفتو روشن کن. - با تو دنیا مال من است 301 

برایم جالب بود، مانی ھم میخواست بھ خواستگاریم بیاید. اما بھ مادر 
گفتم، قاطعانھ جواب منفی دھد. بازگشت کامیار نور امیدی را در قلبم 

روشن کرده بود. اما تا غرورم را راضی نمیکردم با کامیار حرف 



نمیزدم. با وجود دلگرمیھای مادر باز دلم میخواست ھر طور شده حال 
کامیار را بگیرم و تلافی روزھای گذشتھ را سرش دربیاورم! شاید این 

گونھ میتوانستم او را ببخشم. *** تولد سروناز بود و برای آخر ھفتھ 
جشنی تدارک دیده بود. ما ھم دعوت بودیم. علیرغم اصرارھای 

سروناز برای حضور در مھمانی، دچار شک و 

تردید بودم، آیا بھ این مھمانی بروم یا نھ! از طرفی نرفتنم باعث 
دلخوری سروناز میشد و از سویی دیگر باید حضور کامیار را تحمل 
میکردم. نھ این کھ دوستش نداشتھ باشم. نھ... ھنوز دیوانھوار عاشقش 
بودم. اما نمیتوانستم حضور رقیب را در کنارش تحمل کنم. بالاخره بر 

خلاف اصرارھای عقلم برای 

نرفتن، قلب عاشقم بر عقلم غلبھ کرد و من تصمیم گرفتم بھ تولد 
سروناز بروم! میدانستم سروناز ھم با اخلاقھای خالھ بزرگ شده است 

و مھمانی تولدش دست کمی از یک عروسی نخواھد داشت. پیراھن 
مشکی بلندی کھ در عین سادگی زیبا و پوشیده بود بھ تن کردم. 

برخلاف اصرارھای مادر برای رفتن بھ آرایشگاه بھ طرز سادھای 
خود را آراستم. ھنگامی کھ بھ خانھی سروناز 

رسیدیم، با دیدن آن مھمانی شلوغ و پر جمعیت بھ عقل و ھوشم آفرین 
گفتم. جالب بود 

کھ این مادر و دختر ھر دو اھل تجملات بودند. خانھی سروناز با کمی 
تغییر و با 

سایزی کوچکتر درست مثل خانھی خالھ طراحی شده بود. ھمان 
گلدانھای بزرگ و مجسمھھای عتیقھ در گوشھ و کنار خانھ دیده میشدند. 

مبلھای گران قیمت و پردھھای خوش دوخت، خانھ را بھ طرز زیبایی 
اعیانی نشان میداد. 



نادر 302 با تو دنیا مال من است 

و سروناز بھ استقبالمان آمدند و سروناز با کمی نگرانی نگاھم کرد. بعد 
از سلام 

و احوالپرسی با کسانی کھ میشناختم بھ ھمراه مادر گوشھای را انتخاب 
کردیم و نشستیم. خالھ ھم پیشمان آمد و کنارم نشست و خوشامد گفت. 
ریما خانم مادر نادر ھم با دیدنمان از جایش برخاست و بھ طرف ما 
آمد و با لحنی صمیمی خوشامد گفت. سنگینی نگاھھای زرین خانم، 

مادر کامیار را روی 

خودم احساس کردم و با سر سلامی دادم و بھ ھمان صورت ھم جواب 
گرفتم. میدانستم با برخورد آن روزم از من دلخور است. اما من ھمین 
بودم و کاری نمیتوانستم بکنم. در ضمن تا حدودی بھ خودم بابت این 

رفتار حق میدادم. از کامیار و نازی خبری نبود. با صدای سینا کھ 
گفت: حال دختر خالھی خوشگل خودم چھ طوره؟ - رشتھی افکارم پاره 

شد. لبخندی متین بھ او زدم و جواب دادم: خوبم، ممنون. تو چھ 
طوری؟ - از احوالپرسیھای شما خانم. - راستی طناز چھ طوره؟ - 

خوبھ ممنون، فکر کنم دیگھ اونم الاناست کھ برسھ. - تصمیمت چی 
شد؟ - ما ھمدیگھ رو دوست داریم. احتمالا یکی دو ماه دیگھ کارت 

دعوت بھ - 

دستت میرسھ. لبخندی زدم و با خوشحالی گفتم: خب خدا رو شکر تو 
ھم داری سرو سامون میگیری و میری قاطی مرغا. - بلند خندید و 
گفت: ولی داری اشتباه میکنی من یھ خروس با اقتدارم. - نتوانستم 

خودم را کنترل کنم و بلند زدم زیر خنده و گفتم: خب آقا خروسھ پس 
این خانوم مرغھ کجاست؟ - با تو دنیا مال من است 303 با دیدن طناز 

کھ تازه وارد شده بود، چشمکی بھ من زد و گفت: عجب حلال 
زادھست، اینم خانوم مرغھ! - سینا بھ طرف طناز رفت. ھمان لحظھ 



سنگینی نگاھی را حس کردم. با نگاھم بھ آن سمت متوجھ حضور 
کامیار شدم. گوشھای تنھا ایستاده بود. وقتی متوجھ نگاھم شد لبخندی 
زد و نگاھش پر از شور و التھاب شد. احساس ضعف کردم. دوباره 
ضربان قلبم از حالت عادی خارج شد و دیوانھ وار بھ قفسھی سینھام 

میکوبید و این نشان دھندھی آن بود کھ من در مقابل کامیار کم میآوردم 
و این دست خودم نبود. بھ اطراف نگاه کردم. از نازی خبری نبود و 

عجیب این 

کھ در این مدت کسی راجع بھ نازی حرفی نزده بود. با یاد او حس 
حسادت در تمامرگھایمجاریشد.احساسمیکردم، 

ُگرگرفتھام.کلافھشدھبودموبدنم گرم شده بود. نگاھی بھ مادر کردم، 
مشغول صحبت با خانم کنار دستیاش بود. آرام از جایم برخاستم و بھ 

نحوی کھ کسی متوجھ نشود بھ تراس رفتم. ھوای 

بیرون گرم بود، اما باز بھتر از داخل سالن بود. در ضمن سر و 
صدای کمتری 

میآمد. دستم را روی پیشانیم گذاشتم. خیلی داغ بود. چشمھایم را بستم و 
یک 

نفس عمیق کشیدم. یاد چشمھای پر شور و التھاب کامیار باعث شد 
چشمھایم را باز کنم. کامیار درست رو بھ رویم ایستاده بود و با لبخندی 
نگاھم میکرد. با حرص اخمھایم را در ھم کشیدم و پرسیدم: تو این جا 

چی کار میکنی؟ - خب معلومھ، اومدم ببینم یھ دفعھ چی شد اومدی 
بیرون؟ - فکر نمیکنم بھ تو ربطی داشتھ باشھ! - رھا بیادب نشو. فقط 

نگرانت شدم. - لازم نکرده نگران من بشی. - رھا بیا با ھم حرف 
بزنیم. - 304 با تو دنیا مال من است برای چی برگشتی؟ - برگشتم کھ 

جبران کنم. - پوزخند شدیدی زدم. آن قدر کھ نتوانستم کنترلش کنم و 
خندیدم. میان خنده پرسیدم: جبران کنی؟ چی رو؟ - دلخور جواب داد: 



ھمھ چی رو! - خوبھ، خوبھ. - درد و رنجی در تیلھھای آبی چشمانش 
موج زد. خشم جای خندھام را گرفت و گفتم: 

خیلی ھم خوبھ، آقای مھندس. - چنان لفظ آقای مھندس را با تمسخر 
بیان کردم کھ جا خورد و مبھوت نگاھم کرد. چند ثانیھ، شاید ھم چند 

دقیقھ و نھ انگار چندین سال بھ من خیره ماند. زیر سنگینی نگاھش تاب 
نیاوردم و سرم را پایین انداختم. تلاش کردم، بغضم نشکند و اشکھایم 

سرازیر نشوند. با درد آورترین لحن ممکن زمزمھ کرد: من خیلی 
حرف باھات دارم. رھا دلتنگتم. اون قدر کھ نمیتونی فکرشو - بکنی. 

رھا بیا و یھ فرصت دیگھ ِبھم بده. خشمگین نگاھی بھ سر تا پایش 
انداختم و با نفرت گفتم: از نازی جونت اجازه گرفتی اومدی این جا؟ - 

نگاھش شدیدا رنگ دلخوری بھ خود گرفت و گفت: تو ھم مثل ھمھ 
میخوای عذابم بدی؟ - بھ غمی کھ در آن چشمان آبی میدیدم توجھی 

نکردم و جواب دادم: میدونی چھ قدر تو این شش ماه عذاب کشیدم؟ - با 
تو دنیا مال من است 305 بیتوجھ بھ سأالم گفت: خیلی دوستت دارم و 

میدونم، تو ھم منو دوست داری! - آقای اعتماد بھ نفس کی اینو بھت 
گفتھ؟ - از توی چشمای قشنگت میخونم. - بعد قدمی جلوتر گذاشت و 

باعث شد، قدمی بھ عقب بگذارم و بھ دیوار تکیھ 

کنم. چون قدش بلندتر از من بود، مجبور بودم وقتی آن قدر نزدیکم بود 
سرم را 

بالابگیرم. ُھرمنفسھایشکھحالاداشتمستقیمرویصورتمپخشمیشد را، 
احساس کردم. زمزمھ کرد: خیلی دوستت دارم... ازت خواھش میکنم 
انقدر عذابم نده. - دلم میخواست ببخشمش... اما یاد عذابی کھ کشیده 

بودم و ھم چنین شکستن غرورم کھ فکر میکردم زیر پاھای کامیار و 
خانوادھاش لھ شده، مانع 

از این کار میشد. نگاھش کردم. چشمانش ملتمسانھ بھ من دوختھ شده 



بود. آرام گفتم: دیگھ داری اذیتم میکنی! - با لجبازی گفت: بذار ھمھ 
چی رو برات توضیح بدم. - لجبازتر جواب دادم: فکر نمیکنی یھ کم 

برای این کار دیر شده؟ - عصبانی شد و داد زد: ِد... آخھ لعنتی، چرا 
درکم نمیکنی؟ - با این حرفش انگار منتظر بھانھای باشم، با لحن کاملا 
قاطع و جدی گفتم: آقای مھندس، این آخرین باره کھ گوشزد میکنم من 

نمیتونم مثل - گذشتھباشم.اونروزھابرایمن 
ُمرده...یعنیتواونروزاروبادستای 

خودت 306 با تو دنیا مال من است ُکشتی. بھ ھر حال برای ھمھ چیز 
خیلی دیر شده. بھ دیوار تکیھ داد و سرش را میان دستانش گرفت و 

آزرده گفت: رھا، تو دروغگوی خوبی نیستی! - 

"جواب بعضی حرفھا و بعضی کارھا فقط یھ نفس عمیقھ... بذار توی 
دلت بمونھ." قلبم از ناراحتیاش بھ درد آمده بود. اما نمیتوانستم ھمان 

رھای گذشتھ باشم. شش ماه تمام با خودم کلنجار رفتھ بودم، دیگر بھ او 
فکر نکنم... دیگر دوستش نداشتھ باشم... حالا دوباره از حضورش کھ 

در چند قدمی من بود تمام وجودم آتش گرفتھ بود. اما حاضر بودم 
بمیرم، ولی بار دیگر غرورم را 

نشکنم. برای ھمین با ھمان لحن جدی ادامھ دادم: ھر طور میخوای 
فکر کن. - دیگر نایستادم ببینم چھ جوابی میدھد و بھ سرعت از او دور 
شدم. نفس نفس میزدم. باز ھم از حرفھایی کھ زده بودم بھ شدت پشیمان 

بودم. اما حداقل فکر میکردم انتقام غرور از دست رفتھام را گرفتھام. 
از طرفی شکستن کامیار را نمیخواستم و حس خوبی نداشتم. دلم برایش 

میسوخت. با وجود این کھ میدانستم گذشتن از کامیار برایم سخت و 
طاقت فرساست اما غرورم بھ شدت شکستھ بود و نمیگذاشت تصمیم 
درستی بگیرم. بھ سالن برگشتم. سینا با مردی قد بلند بھ طرفم آمد. 

کلافھ نگاھشان کردم. سینا گفت: رھا جان مھندس امینی خیلی دوست 



داشتن با شما آشنا بشن. - مھندس، مردی جوان با چشمانی عسلی و 
خوش فرم بود. لبخندی زد و گفت: خوشبختم، خانم دکتر. مدتھا بود 
دوست داشتم از نزدیک باھاتون آشنا - بشم. با تو دنیا مال من است 

307 منم از آشناییتون خوشبختم. - مھندس خیلی حراف بود و بیوقفھ حرف 
میزد و ھر چند ثانیھ یک بار آب دھانش را قورت میداد و من فقط در 

پاسخ سؤالھایش جوابھای کوتاه میدادم. کلافھ و بیحوصلھ شده بودم. 
کامیار بھ سالن برگشت و کنار پنجره ایستاد و در حالی کھ دست بھ 

سینھاش زده بود، بھ اطرافش نگاه میکرد. ھنوز ھم بھ نظرم جذاب و 
نفسگیر بود. از دیدن قد و بالایش دلم ضعف رفت. نفسم یک جایی در 
میان راھھای تنفسیام گم شد. خدایا آیا میتوانستم از او بگذرم؟ لحظھای 

سنگینی نگاھش را حس کردم. نگاھم را غافلگیر کرده بود. مھندس ھم، 
بیخیا ِل ھمھ جا مشغول صحبت بود و حسابی کلافھام کرده بود. 

لبخندی بھ او زدم و گفتم: ببخشید آقای مھندس ھر چند از مصاحبت 
شما سیر نمیشم، اما مثل این - کھ مادر صدام میزنن. میتونم از 

حضورتون مرخص بشم؟ مھندس کھ انگار در خواب بود سرش را 
تکانی داد و تند تند گفت: حتما، واقعا عذر میخوام. وقتتونو گرفتم. - 

مجبور شدم لبخندی بزنم کھ باعث شد چھرھی کامیار از ناراحتی سرخ 
شود. حسادتش یک جورایی بھ دلم مینشست. از مھندس دور شدم و بھ 

سمت راھروی دستشویی رفتم. ھنوز در را باز نکرده بودم کھ با 
صدای عصبانی 

کامیار در جا خشکم زد: یھ لحظھ وایسا. - حضورش، نگرانی نگاھش، 
قدرت و نفوذ کلامش آن قدر زیبا و پر رنگ بود کھ دلم برایش ضعف 

کرد. غرق نگاه پر التھابش بودم کھ گفت: 

دیگھ حق نداری نزدیک اون مھندس احمق بشی فھمیدی؟ - لحنش کاملا 
دستوری بود. پوزخندی زدم و با کنایھ گفتم: 308 با تو دنیا مال من 



است حتما آقای مھندس... منتظر دستور شما بودم! - با عصبانیت 
وصف ناپذیری گفت: فقط یھ بار گفتم. خودت کھ میدونی چھ اتفاقی 

ممکنھ بیفتھ. دیوونم نکن - رھا ازت خواھش میکنم! عصبانی رو بھ 
رویش ایستادم. با حداقل فاصلھی مجاز. بوی تلخ ادکلنش ھوش از سرم 

برد. نفس عمیقی کشیدم و ریھھایم را از این بوی مطبوع و دوست 
داشتنی پر کردم. نگاه تیز و برندھای بھ چشمانش کھ از عصبانیت 

رگھھای قرمزی در آن پدیدار شده بود، انداختم و گفتم: دیگھ سر راھم 
سبز نشو لعنتی! - و دوباره بھ سالن برگشتم. بیصدا کنار مادر نشستم. 
خدا را شکر ھنوز با خانم کنار دستیاش مشغول صحبت بود و متوجھ 
غیبتم نشده بود. حس خلاء سراسر وجودم را فرا گرفتھ بود. درست 

مثل کسی کھ در سیاھی یک کھکشان رھا شده باشد. از کامیار متنفر 
بودم و در عین حال در کمال ناباوری دوستش داشتم... نمیخواستم 

ببینمش و نمیتوانستم نبینمش... این حسھای متضاد را چھ گونھ میتوان 
در کنار ھم جای داد؟ "شگفت آور است، تنھا وجود کسی آرامت میکند 

کھ تو را بھ بدترین شکل ممکن رنجانده است." آن شب با افکار 
پریشانی کھ داشتم دروغ نگفتھ باشم چیزی از مراسم تولد نفھمیدم... 

فقط میدانم، دو چشم نگران و غمگین دورادور مراقبم بودند. شب ھنگام 
خواب، گوشیم را نگاه کردم ناخوداگاه منتظر پیامکش بودم. کلافھ بھ 

گوشیم خیره شده بودم، صفحھی آن روشن و خاموش شد. بھ سرعت 
وارد صندوق ورودیاش شدم و خواندم: نبودنھا... دور بودنھا... حتی 

ندیدنھا... نباید بھانھ شود برای از یاد - بردنھا! با تو دنیا مال من است 
309 بیاراده لبخندی بر لبھایم ظاھر شد. انگار آرام شده بودم. 310 با تو 

دنیا مال من است 35 یک ھفتھ گذشت، ھفتھای کھ ھر شب با پیامکھای 
عاشقانھی کامیار بھ خواب میرفتم. پیامکھایی کھ بھ وجودم آرامش داده 

بود، اما ھنوز کوتاه نیامده بودم. سروناز زنگ زد و مرا بھ خانھاش 
دعوت کرد. با اصرارھایش حسابی کلافھام کرده بود. بالاخره راضی 



بھ رفتن شدم. مدتی بود کھ تلفنھای رویا را ھم جواب نمیدادم. آن قدر 
بیحوصلھ و بیقرار بودم کھ حتی بھ زور بھ مطب میرفتم. با دکتر 
ناظری تماس گرفتم و گفتم، نمیتوانم بھ بیمارستان برگردم و یک 

نیروی دائمی جایگزینم کند. حوصلھی ھیچ کاری را نداشتم. فشارھای 
روحی کھ از زمان برگشت کامیار بر من وارد شده بود، تقریبا از من 
یک آدم عصبی و افسرده ساختھ بود. آتش کینھای کھ در قلبم شعلھور 
بود بخشش را برایم سخت میکرد. دلم میخواست ھر طور شده تلافی 

روزھای سخت گذشتھ را بر سر کامیار دربیاورم. بیحوصلھ مانتوام را 
از تنم بیرون کشیدم و ھمراه 

شال و کیفم بھ دست سروناز دادم و گفتم: نمیدونم این ھمھ اصرارت 
برای چی بود؟ - خُب، دلم برات تنگ شده بود. - 

خودت میدونی، این روزا چھ قدر بیحال و حوصلھام. - اونم تقصیر 
خودتھ! - میدانستم منظورش چیست. برای ھمین حرفم را تغییر دادم و 

پرسیدم: با تو دنیا مال من است 311 پس نادر کجاست؟ - رفت بیرون. 
میخواست تو راحت باشی. - خب خودت چھ طوری؟ - نمیدونم چند 

روزیھ بیحالم و یھ کم سرم گیج میره. - لبخند محوی زدم و گفتم: ای 
ناقلا نکنھ خبریھ؟ - خدا کنھ. - جدی؟ - آره مگھ چیھ؟ ما ھر دومون 

بچھ دوست داریم. - پس بھتره آزمایش بدی! - قراره فردا برم. - پیش 
دستی شربت را مقابلم گذاشت و گفت: حالا شربتتو بخور... گرم شد. - 
بھ بھ، خانم کدبانو، کار دستھ خودتھ؟ - نگاھی بھ لیوان شربت، کھ حالا 
در دستم بود کرد و گفت: مسخرھم میکنی؟ - نھ بھ خدا گفتم شاید یھ کم 
از ھنرھای خالھ رو یاد گرفتھ باشی! - اخمی کرد و با مشت بھ بازویم 

زد و گفت: 

خیلی بیشعوری رھا. جلوی نادر از این حرفا نزنیا، کلھتو میکَ نم. - 
بلند خندیدم و گفتم: خب بھ جای تھدید کردن من، یھ کم کار یاد بگیر. 



نکنھ ھنوزم غذا از - بیرون سفارش میدی؟ نھ خیر خانم، آشپزیم بیستھ 
بیستھ. - 312 با تو دنیا مال من است اینو دیگھ باید از نادر خان 

بپرسم! - این بار ھر دو بھ خنده افتادیم. ھمیشھ بودن در کنار سروناز 
باعث خوشحالیام میشد. بعد از خوردن شربت سروناز برایم میوه آورد 
و کنارم نشست و مردد گفت: رھا؟ - جانم! - میخوام یھ چیزی بگم، اما 

میترسم ناراحت بشی. - برای چی ناراحت بشم؟ - آخھ در مورد 
کامیاره! - برافروختھ نگاھش کردم و گفتم: ببین سروناز میخوام بدونی 
من نسبت بھ کامیار دیگھ احساسی ندارم. پس - راحت حرفتو بزن. با 

نگاھی شیطنت آمیز گفت: واقعا فکر میکنی من گوشام درازه؟ باید این 
چرت و پرتھا رو باور کنم؟ - میخوای باور کن میخوای نکن. این 

حرف آخرمھ. - اخمھایش در ھم فرو رفت و خیلی جدی پرسید: یعنی 
نمیخوای بدونی اصلا چرا کامیار رفت و بعد از شش ماه ھم - 

برگشت؟ خیلی محکم جواب دادم: نھ! - خیلی لجبازی! اما بھتر نیست 
بھ حرفاش گوش کنی؟ - با ناراحتی گفتم: تو دیگھ چرا این حرفو 

میزنی. تو کھ دیدی من چی کشیدم. خستھم - سروی، خستھ... نمیخوام 
ھمھی اون ماجراھا تکرار بشھ. کامیار بدون توجھ بھ با تو دنیا مال من 

است 313 اشک چشمام منو ول کرد و رفت. بیاراده اشکھایم جاری 
شد. دوباره بین گریھھایم گفتم: من کم آوردم سروی... منم آدمم... 

احساس دارم... تمام وجودم دلتنگشھ... - با دیدنش دلم میلرزه... تپش 
قلبم بالا میره، اما در کنار این ھمھ دلتنگی، دلخورم... خیلی... غرورم 

شکستھ... دیگر نتوانستم ادامھ دھم و گریھھایم تبدیل بھ ھقھق شد. 
سروناز کنارم نشست و مرا در آغوش کشید و گفت: عزیز دلم... 

میدونم اذیت شدی. خودم شاھد ھمش بودم. اما ازت میخوام - یھ بار 
دیگھ بھش فرصت بدی. اون میخواد جبران کنھ! با وجود نازی محالھ! 

- با چشمانی گرد شده گفت: مگھ خبر نداری از نازی جدا شده؟ - 



شوکھ گفتم: نھ! - 

خواست حرفی بزند کھ با صدای زنگ از جایش بلند شد و گفت: فکر 
کنم نادره. - از جایم بلند شدم. رفتم شالم را برداشتم و سر کردم. لباسم 
مناسب بود. اشکھایم را پاک کردم و نشستم. در افکارم غوطھور بودم 

و در شوک جدایی کامیار از نازی، با صدای در سرم را بلند کردم، 
نگاھم با نگاه آبیاش تلاقی 

کرد. آرام جلو آمد و دستھ گل زیبایی از گلھای رز سرخ را روی میز 
گذاشت و مقابلم نشست. با عصبانیت گفتم: تو این جا چی کار میکنی؟ - 

خونسرد جواب داد: 314 با تو دنیا مال من است اومدم باھات حرف 
بزنم. - چند بار باید یھ حرفو بزنم؟ من نمیدونم این ھمھ اصرار برای 
چیھ؟ مگھ - من اون ھمھ التماست کردم، تو بھ حرفام گوش دادی کھ 
حالا توقع داری من بھ حرفات گوش کنم؟ درمانده نگاھش را بھ من 

دوخت و گفت: میدونم سختھ برات بخشیدن... اصلا نبخش، خوبھ؟ اما 
تو رو خدا یھ بار بھ - حرفام گوش کن! بھ خدا قول میدم بعدش ھر چی 

تو بگی، ھمون بشھ. دختر تو چھ قدر لجبازی؟ سکوت کردم و این 
سکوت نشانھی این بود کھ میخواھم بھ حرفھایش گوش دھم. خستھ بودم 

از این ھمھ لجبازی. خودم ھم کنجکاو شده بودم. از طرفی ھم حسابی 
کم آورده بودم. برای ھمین سکوت کردم. لبخندی از روی رضایت زد 

و بلافاصلھ شروع بھ تعریف کرد: 

اون روزا یھ کم بابت کارھای شرکت و یکی دو تا از قراردادھامون کھ 
کنسل - 

شده بود، دمق و بیحوصلھ بودم. میخواستم با پدر و مادرم صحبت کنم. 
از طرفی ھم کارھای شرکت بھ ھم ریختھ بود. میدونی رھا میخواستم 

با پول اون قراردادھا عروسی خوبی بگیرم. نمیخواستم بھ بابا رو بزنم. 
خودت کھ میدونی من حتی برای شرکتم از بابا پول نگرفتھ بودم. اما 



خدا رو شکر بعد چند 

روزی کھ گذشت قرار داد خوبی نوشتیم و من با خیال راحت رفتم کھ 
با مامانم حرف بزنم. مامانم عاشق این بود کھ ھر چھ زودتر ازدواج 

کنم. برای ھمین یھ جعبھ شیرینی خریدم و یھ راست رفتم خونھ. مامان 
با دیدنم نگاھی بھ سر تا پام انداخت و گفت: چیھ کبکت خروس 
میخونھ؟ خبریھ؟ - رفتم جلو و بغلش کردم و گفتم: میخوام برات 

عروس بیارم! - با تو دنیا مال من است 315 خوشحال شد و صورتمو 
بوسید و گفت: خوبھ پس تصمیمتو گرفتی. میدونی نازی چند وقتھ 

منتظره؟ - توی جام خشکم زد و با تعجب پرسیدم: نازی؟ - آره عزیزم، 
خیلی وقتھ منتظریم، بھش پیشنھاد ازدواج بدی. - با فریاد گفتم: چی 

داری میگی مامان؟ من ھیچ وقت ھمچین قصدی نداشتم. نازی برام - 

مثل کاملیا میمونھ! من ھمیشھ بھ چشم خواھرم کھ فرسنگھا ازم دوره 
بھش نگاه کردم. پس چرا انقدر بھش محبت میکردی؟ - پوزخندی زدم 

و گفتم: مامان چھ ربطی داره؟ نازی، خالھ رو از دست داده بود. 
پدرشم کھ گذاشت - و رفت، زن گرفت. با این ھمھ اتفاق احساس 

تنھایی میکرد. نمیخواستم تو خونھی ما احساس مھمون بودن بکنھ. من 
مثل یھ برادر بھش محبت کردم. مامان با تمسخر بھم گفت: حالا این 
دختر کیھ کھ نازی رو از چشمت انداختھ؟ - با عصبانیت گفتم: ھنوز 

کھ شما حرف خودتو میزنی. آخھ ماد رِ من، من از اولم بھ نازی بھ - 
چشم ھمسر نگاه نمیکردم. مادر نگاه خصمانھای بھم کرد و پرسید: 
نگفتی؟ - رھا، دختر خالھی سروناز ھمون کھ رو بھ روی شرکت 

مطب داره؟ - تو رو توی عروسی سروناز دیده بود و میشناختت. دیگھ 
نتونست حرفی بزنھ 316 با تو دنیا مال من است و ایرادی بگیره. اما 
با این حال گفت: نمیدونم چی بگم. نازی رو چی کار کنم؟ اونم تو رو 

دوست داره! - فکر کردم راضی کردن نازی کار آسونتری باشھ، برای 



ھمین با ھیجان گفتم: شما نگران نشو. من خودم باھاش صحبت میکنم. 
- نمیدونستم چی کار باید بکنم. رھا تو نمیدونی، من اون روز چی 

کشیدم. ھم نمیخواستم دل اون دختر رو بشکنم، ھم دلم میخواست ھمھ 
چی با 

آرامش و خوشی انجام بشھ. اصلا یھ ذره ھم فکر نمیکردم نازی منو 
دوست داشتھ باشھ. تازه بھ حرفای تو رسیده بودم. داشتم دیوونھ می 

شدم. بلند شدم و 

رفتم سراغش. تو اتاقش غمبرک زده بود و گریھ میکرد. معلوم بود 
حرفای ما رو 

شنیده. با دیدنم شدت گریھش بیشتر شد. آروم روی تخت کنارش نشستم 
و گفتم: نازی؟ من کجای کارم اشتباه کردم کھ تو فکر کردی دوستت 
دارم؟ من کھ - ھمیشھ حد و حدود خودمو میدونستم. من عاشق رھام. 

بدون اون میمیرم. یعنی بدون اون مثل یھ مردھی متحرکم. شاید جسمم 
زنده باشھ اما مطمئن باش روحم مرده. بھ خدا تو مثل خواھر برام 
عزیز بودی. با دلخوری داد زد و گفت: پس چرا انقدر بھم محبت 

میکردی؟ چرا ھر چی میخواستم زود برام - فراھم میکردی؟ ھر جا 
میخواستم برم ھمراھم بودی و تنھام نمیذاشتی؟ چرا؟ چرا منو عاشق 

خودت کردی؟ دھنم بستھ شده بود. اشتباه کرده بودم. محبتم رو بد 
برداشت کرده بود. بھ خدا رھا من بھ خاطر تنھاییش، بھ خاطر این کھ 

خواھر و برادری نداشت فکر میکردم میتونم با این کارا خوشحالش 
کنم، اما نمیدونستم اون طور دیگھای برداشت میکنھ! اون روز تا شب 

باھاش حرف زدم وقتی از اتاقش بیرون 

اومدم، فکر کردم راضی شده. نمیخواستم دلشو بشکنم. دختر خالھم 
بود، از بچگی با با تو دنیا مال من است 317 ھم بزرگ شده بودیم. از 



ھمون بچگی نسبت بھش احساس مسؤلیت میکردم. 

اما دختر ضعیفی بود. نمیخواستم ھیچ وقت صدمھای بخوره. حالا 
خودم داشتم 

بھش صدمھ میزدم و این تو مرام من نبود. باید ھر طور شده با آرامش 
راضیش 

میکردم. اون شب رو خوب یادمھ، انقدر حرف زده بودم کھ سرم داشت 
منفجر میشد. حتی بھ تو ھم زنگ نزدم. بدون خوردن شام رفتم و 

خوابیدم. توی خواب احساس کردم یکی داره داد میزنھ. سریع از جام 
بیرون پریدم. قلبم بھ شدت میکوبید. صدای جیغ و داد میومد. از اتاق 

بیرون زدم کھ مامانو دیدم داره توی سرش میزنھ و گریھ میکنھ. 
دستپاچھ بھ طرفش رفتم کھ گفت: کامیار جواب خواھرمو چی بدم؟ - 
اینو کھ گفت بھ سمت اتاق نازی دویدم. چشام داشت از حدقھ بیرون 
میزد، روی تخت افتاده بود و شیشھی خالی دارو توی دستاش بود. 

دھنش کف کرده بود. دخترھی دیوونھ خودکشی کرده بود. دیگھ معطل 
نکردم و از روی تخت بلندش کردم قلبش ھنوز ضربان داشت. بھ 

سرعت از اتاق بیرون زدم. داد 

زدم، مامان سوئیچ ماشینو بیاره، خدا رو شکر زنده بود. رھا اگھ بدونی 
چی کشیدیم تا برسونیمش بیمارستان، اون شب تا خود صبح راه رفتم. 
وقتی دکتر گفت زندھست. تو ھمون راھروی بیمارستان سجدھی شکر 
کردم. نمیتونستم تا آخر عمر عذاب بکشم. کھ یکی بھ خاطر من بمیره! 

نزدیکای صبح بود، اجازه 

دادن، ببینیمش. وقتی وارد اتاق شدم با دیدنم گفت: چرا نجاتم دادی؟ - 
انقدر عصبانی بودم، نفھمیدم ِکی بھش سیلی زدم. بھ گریھ افتاد و با 

ھقھق گفت: چرا نذاشتی بمیرم؟ کامیار من تمام این سالھا عاشقت بودم 



حرف یکی دو - 

روز نیست، اگھ تو نباشی من نمیخوام زنده باشم. مطمئن باش روز 
عروسیت 318 با تو دنیا مال من است روز مرگ منھ. دوباره این کار 

رو میکنم. مامان گریھ میکرد و میگفت: جواب خواھرمو چی بدم 
کامیار؟ اگھ بلایی سرش میومد من باید چی کار - میکردم؟ بھ چھرھی 

درموندھی مامانم نگاھی کردم و با عصبانیت از بیمارستان بیرون زدم. 
یھ موقع بھ خودم اومدم کھ دیدم خارج شھرم. از ماشینم پیاده شدم و تا 

جایی کھ میتونستم داد زدم و گفتم، خدایا این چھ امتحانیھ؟ اگھ با امتحان 
من راضی میشی حرفی نیست، من راضیم. اما رھا رو چی کار کنم؟ 

رھا این 

وسط چھ گناھی کرده؟ تا خود شب توی اون بیابون نشستم و فکر 
کردم. بھ تو کھ نفسم بھ نفست بند بود... بھ نازی کھ از بچگی مراقبش 

بودم... بھ خودم کھ بدون تو یھ لحظھ دووم نمیآوردم... بھ مامان کھ 
فکر روح خالھ بود... رسما قاطی کرده بودم. 

اگھ چند روز پیش یکی برام این روز رو پیش بینی میکرد بھ حرفاش 
میخندیدم. تا شب فکر کردم و بھ نتیجھ نرسیدم. گوشیمو برداشتم و 

خواستم بھ مامان زنگ بزنم. دیدم چند تا میسکال از طرف تو دارم. 
جواب تو رو چھ جوری 

باید میدادم؟ تا وقتی تکلیفم با این قضیھ روشن نمیشد، نمیتونستم باھات 
حرف بزنم. بھ 

مامان زنگ زدم کھ گفت نازی رو بھ کمک بابا برده خونھ و ازم 
خواست کھ منم 

برم خونھ تا با ھم صحبت کنیم. وقتی رسیدم؛ نازی با رنگ و روی 
پریده خوابیده بود. دلم براش سوخت. اونم توی این قضیھ بیگناه بود. 



نمیدونستم 

چی کار کنم؟ مامان منو بھ کتابخونھ صدا کرد. بابا منتظرم بود و با 
ناراحتی بھم 

خیره شده بود. توی نگاه ھمھ یھ درموندگی خاصی وجود داشت کھ 
کلافھم میکرد. مامان ھنوز نگران نازی بود چند بار قسمم داد کھ این 

دختر رو اذیت نکنم و بھ خواستھش عمل کنم. اما من زیر بار نمیرفتم. 
یھ دفعھ مامان عصبانی با تو دنیا مال من است 319 شد و گفت: اصلا 

برو ھر کاری دوست داری بکن اما اگھ سر نازی بلایی بیاد تا آخر 
عمر 

- نمیبخشمت. از ھمھ طرف توی فشار بودم. عذاب وجدانم کھ دیگھ 
بدتر. اون شب تا صبح نخوابیدم. بھ خصوص وقتی فھمیدم نازی بھ 

مامان گفتھ: خالھ من نمیتونم بدون کامیار زندگی کنم. اگھ کامیار 
ازدواج کنھ من - خودمو میکشم. این دختر اصلا حرف تو کلھش 

نمیرفت. میدونستم تو منتظری و بیخبری دیوونھت کرده، اما نمیتونستم 
حرفی بھت بزنم بھ خصوص کھ مامان گفتھ بود؛ کسی نباید از قضیھ 

خودکشی نازی با خبر بشھ. بالاخره سروناز فامیل شما بود و مامان از 
ترس آبروریزی نمیخواست کسی چیزی بفھمھ. مونده بودم این وسط 

چی کار کنم؟ کھ نازی با حرکت بعدیش کلا دست و پای منو بست. این 
بار رفتھ بود توی حموم و رگشو زده بود. مونده بودم این دختر 

ضعیف، چھ جوری انقدر نترس شده؟ اون ھفتھ چی بھ من گذشت، 
بماند. 

با کارھای نازی و گریھھا و بیقراریھای مامان دیگھ تصمیم گرفتم، از 
عشقم بگذرم و باعث مرگ یھ آدم نشم. با خودم فکر کردم رھا دختر 

عاقل و فھمیدھایھ. اگھ بعدھا بفھمھ منو میبخشھ. تو قوی و محکم بودی. 
اینو خودم توی چشمای مغرورت دیده بودم. بھت ایمان داشتم. میدونم 



تصمیمم یھ طرفھ بود ولی باید عشقمونو قربانی میکردیم تا باعث مرگ 
کسی نشیم. مامان وقتی از تصمیمم با خبر شد. صورتم رو 

بوسید و گفت: میدونستم منو پیش روح خالت رو سفید میکنی. پسرم 
این دختر پیش ما - امانتھ! با ناراحتی گفتم: 320 با تو دنیا مال من 

است باید با رھا حرف بزنم. - وقتی بھت زنگ زدم انگار حکم مرگ 
خودمو امضا کرده بودم. اون روز 

بدترین و سختترین روز عمرم بود. میدونی، این کھ کسی رو کھ 
دوسش داری بھ تو 

عاطفھ نداشتھ باشھ درد بزرگیھ، اما دردناکتر اونھ کھ تو مجبور باشی 
تلاش کنی 

کسی کھ تو رو دوست داره، خودتو از چشمش بندازی! وقتی داشتم 
میومدم پیشت میدونستم، دارم با تو چی کار میکنم. ضربھ زدن بھ کسی 

کھ مھر اون ذره ذره با جونت آمیختھ شده باشھ از ضربھ خوردن ھم 
زجر آورتره. میدونستم، خودم دارم عشقم رو با دستای خودم تو گور 
دفن میکنم. تو ازم توضیح میخواستی اما اونم ازت دریغ کردم. وقتی 

بھم سیلی زدی خوشحال شدم کھ حداقل ناراحتیتو بیرون ریختی. 
میخواستم خوشبختت کنم. اما نشد. 

نذاشتن کھ بشھ! وقتی رسیدم خونھ بھ مامان گفتم، یھ شرط برای این 
ازدواج دارم، نشنیده قبول کرد. بیچاره انقدر نگران دختر خواھرش بود 
کھ بیفکر ھر چی میخواستم قبول میکرد و کاش یھ کم ھم نگران پسرش 
بود. خلاصھ، شرطم این بود کھ جشنی در کار نباشھ ما بی سر و صدا 

عقد کنیم و ھمون روزم از این جا بریم. یھ لحظھ ھم نمیتونستم تو 
ھوایی نفس بکشم کھ تو داشتی توش عذاب میکشیدی. باید میرفتم تا تو 

ھم بتونی برای زندگیت تصمیم بگیری. شرکتی کھ انقدر با عشق و 



علاقھ راه انداختھ بودمو بھ راحتی 

بھ 

علی سپردم و از ھمھ چی گذشتم. اما روز بھ روز با دیدن چھرھی شاد 
و خندان 

نازی ازش متنفر میشدم. بھ خواستھش رسیده بود. حس تنفر تمام 
وجودم رو گرفتھ بود. اما باز بھ مرگش راضی نبودم. نادر وقتی فھمید 

چی کار کردم حسابی عصبانی شد و با ھم دعوامون شد. اما من بھ 
اونم نتونستم حرفی بزنم. وقتی تو رو از دست داده بودم دیگھ ھیچی 

برام مھم نبود. یھ ھفتھ از معده درد بھ خاطر حرص و جوشی کھ 
میخوردم، زجر کشیدم. اما تنھا کسی کھ ھیچ کی بھ فکرش نبود، من 
بودم. با تو دنیا مال من است 321 "تمام مدت بھ چشمھایم خیره نگاه 

میکرد شاید میخواست ببیند کھ با حرفھایش چھ عکس العملی نشان 
میدھم. لبم را محکم بین دندانھایم فشار دادم و اشکی را کھ بیاجازه از 
گوشھی چشمم راه افتاده بود، پاک کردم." دوباره نفس عمیقی کشید و 
ادامھ داد: وقتی رسیدیم آلمان کامران و کاملیا اومدن استقبالمون. ھمھ 

چیز توسط - 

مامان ھماھنگ شده بود کامران یھ خونھ برامون گرفتھ بود و کاملیا ھم 
با کمک 

شوھرش خونھ رو طراحی کرده بودند. مامان حتی بھ اونھا ھم چیزی 
نگفتھ بود. نمیدونم چھ قدر قیافھم داغون بود کھ کاملیا با تعجب پرسید: 
ھر کی توی ایران ازدواج میکنھ انقدر داغون و شکستھ میشھ؟ - آخھ 
اونا ھر دوشون اون جا ازدواج کرده بودند و سالھا بود کھ بھ ایران 

نیومده بودند. دلم میخواست داد بزنم و بگم: "وقتی عشقتو از دست بدی 
این طوری داغون میشی." ھمون جا با خودم عھد بستم، درستھ کھ 



ترکت کردم اما ھرگز بھ عشق پاکمون خیانت نکنم. تو ھمیشھ توی قلبم 
بودی و دیگھ ھیچ کس نمیتونست تو رو از قلبم خارج کنھ. وقتی بھ یاد 
اون روز میافتادم، چشمای گریونت بیقرارم میکرد. یادمھ ھمون اوایل 

بود کھ بھ نادر زنگ زدم و سراغتو ازش گرفتم کھ با نامردی گفت، تو 
بھ خاطر یھ تصادف توی بیمارستانی...! اون شب 

از درد معده تا صبح بھ خودم پیچیدم. ھمون دردھا باعث شد دچار 
خونریزی معده بشم و ده روزی توی بیمارستان بستری بشم. خوشحال 

بودم از این کھ وقتی تو داری درد میکشی منم این ور دنیا ھمون 
طوری درد میکشم. بعد از مرخصی از بیمارستان دیگھ چشم نداشتم 

نازی رو ببینم. روز بھ روز نفرتم 

ازش بیشتر میشد و حالم بدتر از قبل میشد. دست خودم نبود دیگھ 
نمیتونستم حضورش رو تحمل کنم. جالب این جا بود کھ اونم، خیلی 
راحت بیخیالم شده 322 با تو دنیا مال من است بود. با خودم فکر 

میکردم پس اون ھمھ تلاش برای بھ دست آوردن من ھمین بود؟ یعنی 
فقط میخواست زندگی منو خراب کنھ؟! البتھ یکی دو بار خواست 

بھم نزدیک بشھ اما من انقدر داد و بیداد راه انداختم و بھ زمین و زمان 
بد و بیراه گفتم کھ اونم از ترس دیگھ نزدیکم نیومد. اما اگھ واقعا 

عاشقم بود باید یھ راھی پیدا میکرد. اما نازی زود کنار کشید و منو یاد 
اون مثل معروف انداخت کھ "تب تند، زود فروکش میکنھ." میدونستم 
از عشق بچگانھای کھ بھم داشتھ حسابی پشیمون شده، حس ندامت رو 

توی چشماش میخوندم. بھ خصوص کھ من دیگھ کنار برنامھھاش نبودم 
و خودش بھ تنھایی با دوستایی کھ پیدا کرده بود بھ مھمونی میرفت و 

منم توی بدبختی خودم غرق بودم. شب و روزم با خیال تو میگذشت یھ 
روزایی بود کھ با خدا قھر کرده بودم و از 

برزخی کھ توش دست و پا میزدم شاکی بودم. بیشتر از ھمھ از خدا 



دلگیر بودم، کھ 

چرا ما رو این جوری از ھم جدا کرد. دورادور از نادر در موردت 
میپرسیدم و 

اون کھ از حال بدم خبر نداشت با طعنھ جوابم رو میداد. بالاخره کاملیا 
متوجھ حال بد من شد. بیرون نمیرفتم و دیگھ اون کامیار قبلی نبودم. 

من کھ جونم برای بچھھای خواھر و برادرم در میرفت حالا اونا رو ھم 
نمیدیدم. یھ روز کاملیا با توپ ُپر اومد سراغم و گفت: کامیار تو چتھ؟ 

چرا مثل سابق فعال نیستی؟ چرا از وقتی اومدی ما یھ - لبخند ازت 
ندیدیم؟ دیگھ طاقت نداشتم، باید حرف میزدم. باید با یکی درد و دل 

میکردم. دلم گریھ میخواست. رو یھ نامرد » گریھ مال مرد نیست « 
"گاھی آدم حس میکنھ، این جملھ کھ ساختھ کھ مردا رو از درون نابود 

کنھ." وقتی چشمای نگران کاملیا رو منتظر دیدم، دیگھ یھ ثانیھ ھم 
صبر نکردم و 

بعد از چھار ماه اون چھ کھ توی دلم تلنبار شده بود برای کاملیا تعریف 
کردم. با تو دنیا مال من است 323 ھر دو با ھم اشک ریختیم و من 

تعریف کردم؛ از اون روزی کھ بار اول 

دیدمت و عاشقت شدم تا اون روزی کھ با قساوت تو رو ترک کرده 
بودم. کاملیا از روی تأسف چند بار سرشو تکون داد و گفت: نازی با 
تو چھ کرده؟ حالا خبر داری چی کار میکنھ؟ - عصبانی گفتم: دیگھ 

برام مھم نیست. اون با این کھ میدونست دوستش ندارم، با کارھایی - 
کھ کرد و حمایتھای مامان دست و پامو بست. اما دیگھ از این جا بھ 
بعدش بھ من مربوط نیست. عصبانی سرم داد زد: چی میگی کامی، 

ھیچ میدونی این چند وقتھ، داره چھ غلطی میکنھ ھر - چی باشھ اون 
زنتھ! پوزخندی از روی عصبانیت زدم و گفتم: زنم... این مثلا زنم 

داره چھ غلطی میکنھ؟ - با نگاھی شماتت بار گفت: یعنی باید باور کنم 



کھ تو خبر نداری؟ - دندونامو محکم بھ ھم فشار دادم و گفتم: ِد... 
حرف بزن لعنتی چی میدونی؟ - دیگھ با دیوونگی فاصلھای نداشتم. 

چشام بھ رنگ خون شده بود کھ گفت: ھر شب با دوستاش میرن کازینو 
و قمار میکنن. تو ھم مثل کبک سر تو، - 

توی برف کردی و نمیبینی! نگاھم بعد از مدتھا بھ ساعت روی دیوار 
افتاد. مدتھا بود کھ زمان برام بیاھمیت شده بود. ساعت نھ شب بود و 

نازی ھنوز برنگشتھ بود. چھ طور توی این مدت متوجھ این قضیھ 
نشده بودم؟ بعد از رفتن کاملیا کھ کلی نصیحتم 324 با تو دنیا مال من 
است کرده بود، تا ساعت یک نیمھ شب روی مبل داخل ھال خیره بھ 
در نشستم، بالاخره وارد خونھ شد. اول با دیدنم کمی شوکھ شد. حال 
درست و حسابی نداشت. بھ نظرم کمی ھم مست بود. بیتفاوت بھ من 

خواست بھ اتاقش بره، پریدم جلوشو گرفتم و داد زدم: تا این وقت شب 
کدوم گوری بودی؟ - با چشمای پر از تعجب ولی خیلی بیپروا جوابمو 

داد: بھ تو چھ؟ - با عصبانیت دستشو گرفتم و روی مبل انداختمش و 
داد زدم: منو بیچاره کردی بس نبود؟ حالا داری چھ غلطی میکنی؟ - با 

بیحالی جوابمو داد و گفت: کامیار تو خودت باعث شدی! - با حرص 
رفتم طرفش و گفتم: من باعث شدم؟ آره؟ من باعث شدم؟ تو با ندونم 
کاریت ھر دومونو بدبخت - کردی! رسما با حرفاش داشت دیوانھم 
میکرد. شروع بھ گریھ کرد و گفت: آره، میدونم ھنوزم عاشق اون 

دخترھای، واسھی ھمینم اصلا نگاھم - نمیکنی. تا حالا یھ دست بھم 
نزدی. ازت متنفرم کامیار. میخوام ازت جدا شم. با عصبانیت زدم توی 

دھنش و گفتم: 

تو غلط کردی! تو ھمھ چی رو ازم گرفتی... حالا میخوای ازم جدا 
شی؟ - این بود اون عشق و عاشقیت؟ آره؟ بلند خندیدم. خندھای کھ از 
صد تا گریھ بدتر بود. خندھی من و ھقھق نازی با ھم قاطی شده بود. 



واقعا نمیدونستم بھ حا ِل این زندگی باید خندید یا گریھ کرد؟ بعد از 
دقایقی دوباره نازی گفت: کامیار طلاقم بده! تو کھ منو نمیخوای، از 
اولم نمیخواستی... قبول دارم - با تو دنیا مال من است 325 اشتباه 
کردم. خودم ھیچی، تو رو ھم اذیت کردم. اما بھ خدا دوست داشتم. 

پوزخندی زدم و گفتم: دیدم... دوست داشتنتم دیدم! - سرشو پایین 
انداخت و گفت: تازه میفھمم عشق یھ طرفھ ھیچ ارزشی نداره. - 

پوزخندم پر رنگتر شد و گفت: اون روز کھ مثل کبک سر تو کرده 
بودی توی برف، تموم این حرفا رو بھت - زدم، اما تو چی کار 

کردی؟ با اون رفتار بچگانھ، ھمھ رو بھ جونم انداختی. 

حتی خودمم، عذاب وجدان گرفتم. ھمھی ُپلھای پشت سرمو خراب 
کردم. عشقمو زیر پاھام لھ کردم. حالا تو میخوای ازم جدا بشی؟ 

نگاھش تغییر کرد و گفت: کامیار بھ خدا دیر نشده، برو ھمھ چی رو 
بھش بگو. کارھایی کھ کردم ھمھ - رو بگو! اگھ واقعا دوست داشتھ 

باشھ، قبولت میکنھ! ھھ... با خودت چی فکر کردی... دیگھ ذھن اون 
دختر نسبت بھ من خراب - 

شده... میفھمی؟ آره میفھمم... اما اگھ واقعا دوست داشتھ باشھ... 
میبخشدت! - نور امیدی توی قلبم روشن شد. نگاھش کردم و پرسیدم: 
بھ نظرت رھا منو میبخشھ؟ - زل زد توی چشمام و گفت: مطمئنم. - 

بعد از اونو نفھمیدم. نمیدونم زمان چھ جوری میگذشت. ولی دیگھ مھم 
نبود فقط میخواستم این عذاب تموم بشھ. بالاخره با تموم سختیھاش 

توافقی از ھم جدا شدیم. نازی نمیخواست برگرده. توی اون مدت با یھ 
مرد آلمانی 326 با تو دنیا مال من است آشنا شده بود کھ ازش 

خواستگاری ھم کرده بود. خیالم بابت نازی کھ راحت شد برگشتم. 
داغون بودم. چند بار اومدم سراغت ولی فقط از دور دیدمت. خدا رو 

شکر میکردم با این کھ کمی لاغر شده بودی، اما ھمون رھای من 



بودی. نمیدونستم چھ جوری بھت نزدیک شم، نادر از کل ماجرا 
خبردار شد. خیلی بھم کمک کرد. مامان کھ خواست بیاد پیشت من 

مخالف بودم. میدونستم لجبازتر از این حرفا ھستی. اما اینم یھ راھی 
بود کھ باید امتحانش میکردیم. وقتی بھ حرفای مامان حتی گوش ھم 

نکردی تازه فھمیدم کھ کارم خیلی سختھ. ھمھ چیز نابود شده بود و من 
باید از اول یکییکی ھمھ رو میساختم. حالا من برگشتم با تموم اون 
عشقی کھ یھ ذره ھم ازش کم نشده. میخوام منو ببخشی. من مقصر 
نبودم." و نفسش را محکم بیرون داد و منتظر نگاھم کرد. دوستش 

داشتم... شاید خیلی بیشتر از گذشتھ... اما... یک دفعھ از جایم برخاستم 
و بھ سمت در رفتم. مانتوام را برداشتم و 

بیحرف بھ تن کردم؛ کامیار مبھوت نگاھم میکرد. دستم بھ سمت در 
رفت. با صدای کامیار ایستادم: رھا خواھش میکنم، ما میتونیم. - 

نمیدانم چرا باید فکر میکردم؟ بھ خاطر غرور شکستھام. بھ خاطر این 
کھ کامیار یک طرفھ فکر کرده بود و مرا بدون دلیل رھا کرده بود؟ 

تمام این مدت مرا در برزخی عمیق تنھا گذاشتھ بود و رفتھ بود! باید بھ 
خودم فرصتی دیگر میدادم... باید میرفتم تا خوب در این مورد فکرکنم. 

آرام زمزمھ کردم: باید فکر کنم... نمیخوام توی این مدت ببینمت! - 
لبخند غمگینی بر لبھایش نشست و سرش را بھ نشانھی مثبت تکان داد 

و دستھایش را میان موھایش فرو برد. شاید با خود فکر کرده بود، 
میتوانم بھ با تو دنیا مال من است 327 ھمین راحتی با خودم کنار 

بیایم. وقتی از در بیرون زدم، بھ نظرم دوباره ھمھ چیز بھ ھم ریختھ 
بود. "بھ جز تو دوست ندارم کسی باشھ در کنارم نبودنت بھانھست تا 

ابریشم ببافم تو عشقی نھ یھ عادت کھ از دل میره راحت تو محکم 
کردی جا تو، توی قلبم تا قیامت" دلم میخواست فریاد بکشم... سخت 
توانستھ بودم با وجود علاقھی شدیدم، خودم را کنترل کنم و بھ جای 

خیره شدن بھ چشمانش و گفتن خیلی دوست دارم، بگویم: نمیخوام 



ببینمت. - 

باز آن شب با پیامک عاشقانھای از کامیار بھ خواب رفتم: "زندگی 
بھانھ است. من ھوا را بھ امید ھم نفسی با تو تنفس میکنم." 328 با تو 
دنیا مال من است 36 روزھا، بیوقفھ یکی پس از دیگری میگذشتند و 

من ھنوز نتوانستھ بودم با خودم کنار بیایم. با وجود این کھ دلتنگی اذیتم 
میکرد، اما ندیدن کامیار ھم باعث نمیشد دست از یکدندگی و لجبازی 
بردارم. بھ پیامکھایش کھ ھر شب سر ساعت دوازده برایم میفرستاد 
عادت کرده بودم. از مضمون آنھا میشد کاملا بھ دلتنگیش پی برد. 

ظاھرا او ھم سعی میکرد بھ خواستھام عمل کند. برای ھمین یک بار 
ھم حتی بھ صورت تصادفی یکدیگر را ندیدیم. اواخر 

مرداد 

بود؛ سروناز پیشنھا ِد چند روز سفر بھ شمال را داد. جوابم منفی بود. 
اما آن قدر 

اصرار کرد تا قبول کردم. حقیقتا از لحاظ روحی در شرایط بد و 
افتضاحی بودم. 

شاید با تغییر آب و ھوا کمی راحتتر میتوانستم تصمیم بگیرم. پدر و 
مادرم ھم بھ خاطر شرایط کار پدر نتوانستند ھمراه ما باشند. بالاخره 

بعد از تدارک سفر بھ راه افتادیم. شمال را دوست داشتم و عاشق دریا 
بودم. با آن کھ صبح زود بھ راه افتاده بودیم؛ اصلا نخوابیدم و تمام راه 

بھ منظرھھای زیبای جاده 

نگاه میکردم. سروناز ھم معلوم بود، حسابی سر حال است و یک سره 
تا رسیدن بھ مقصد حرف زد و خندید. واقعا مانده بودم این ھمھ انرژی 
از کجاست؟ برای ھمین کنار سروناز بودن ھمیشھ مرا شاد و سرزنده 



میکرد. مقابل ویلای 

بزرگ و زیبایی بھ رنگ سفید ایستادیم. بھ محض این کھ نادر چند بوق 
ممتد زد در بھ 

سرعت باز شد و پیرمردی با ریشی بلند و سفید بھ سمت اتومبیل نادر 
دوید و با با تو دنیا مال من است 329 خوشرویی بھ ھمگی خوش آمد 

گفت. نادر بعد از سلام و احوالپرسی با او کھ حالا میدانستم نامش، مش 
مراد است، گفت: مش مراد درو باز کن کھ حسابی خستھایم. - مش 

مراد در را باز کرد و وارد حیاط ویلا شدیم. ساختمان دو طبقھی ویلا 
بسیار بزرگ و لوکس بود. درختان نارنج زیادی ھم در حیاط ویلا بھ 

چشم میخورد. یک طرف ویلا رو بھ دریا بود و دور تا دور آن از 
پرچینھای بلند چوبی پوشیده شده بود. با راھنمایی سروناز وارد ویلا 

شدم. زیبایی داخل آن بیشتر از بیرون بود. کف، تماما پارکت بود و با 
اثاثیھی زیبا و گرانقیمت تزیین شده بود. نادر رو بھ من کرد و گفت: 

رھا خانم، اتاقھا بالا ھستند، ھر کدوم رو کھ پسندیدید بردارید و راحت 
- باشید. تشکر کردم و با سروناز بھ طبقھی بالا رفتیم. یکییکی بھ داخل 

اتاقھا سرک کشیدم. اتاقی رو بھ دریا کھ بسیار زیبا بود را انتخاب 
کردم و وارد آن شدم. 

نادر 

کمک کرد و چمدانم را تا طبقھی بالا آورد. از او تشکر کردم و چمدانم 
را داخل 

اتاق بردم. نادر چمدانھای خودشان را ھم بھ اتاقی کھ سروناز نشانم 
داده بود برد. خوشبختانھ ھر کدام از اتاقھا سرویس بھداشتی جداگانھای 

داشت. با دیدن حمام ابتدا یک دوش آب خنک گرفتم. ھوای شرجی 
باعث میشد کھ روزی 



دوبار دوش بگیرم. بھ محض خروج از حمام صدای سروناز را از 
طبقھی پایین 

شنیدم. بھ سرعت لباسھایم را بھ تن کردم و بھ طبقھی پایین رفتم. 
سروناز با دیدنم لبھایش را کج کرد و گفت: خیلی خوشگل کردی! - 

چون نادر نبود با خیال راحت ناز کردم و گفتم: خوشگل بودم! - 330 
با تو دنیا مال من است بلند خندید و چشمکی زد و گفت: جای بعضیا 

خالی کھ دلشون آب بشھ. - با مشت محکم بھ بازویش زدم و گفتم: میشھ 
انقدر حرف نزنی؟ راستی ھر کاری بود بھ منم بگید! - ھمان طور کھ 

بازویش را میمالید گفت: نھ بابا! مگھ تو کاری ھم بلدی؟ - پشت چشمی 
نازک کردم و گفتم: خیلی پر رویی... حالا میدونی جلوی شوھرت 

نمیتونم چیزی بگم رو تو - زیاد نکن. ھمان لحظھ نادر وارد سالن شد 
و ھر دو با اشارھی چشم برای ھم خط و نشان کشیدیم. نادر کھ متوجھ 
رفتار عجیب و غریبمان شده بود با لبخند رو بھ سروناز گفت: خانمی 
من برم یھ دوش بگیرم؟ - آره عزیزم تو برو، ولی تو رو خدا این جا 

دیگھ طولش نده! - نادر سرش را تکان داد و با گفتن "چشم عزیزم" بھ 
سرعت از پلھھا بالا رفت. با صدای سروناز بھ خودم آمدم کھ گفت: تو 
خونھ وقتی میره حموم حوصلھی من سر میره بس کھ دو ساعت اون - 

توئھ! خندھام گرفتھ بود و برای این کھ از بحث حمام خارج شویم، 
گفتم: خیلی ویلای خوشگلیھ. - آره. میدونستی این جا مال بابای 

کامیاره؟ - با آن کھ کمی جا خورده بودم اما با خونسردی گفتم: نھ، از 
کجا باید بدونم؟ - با خنده گفت: با تو دنیا مال من است 331 خُب حالا 

بدون. - بعد از گذشت نیم ساعت نادر سر حال و قبراق پایین آمد. 
خندھام گرفتھ بود او اگر عجلھ نداشت کی از حمام بیرون میآمد؟ با 

صدای سرفھھای مش مراد نظرم بھ بیرون جلب شد. بھ سمت در رفتم، 
مش مراد با آن ریش بلند و سفید کھ باعث شده بود چھرھای روحانی 



پیدا کند، گفت: خانم جان من یھ کم میرزا قاسمی درست کردم بیارم 
خدمتتان. - نادر پشت سرم از ویلا خارج شد و گفت: مش مراد ما 
مزاحم تو نمیشیم؛ غذا پای خودمونھ. اما دستت درد نکنھ - حالا کھ 
زحمت کشیدی بیار میخوریم! مش مراد کھ معلوم بود خوشحال شده 

است با لبخند گفت: آقا جان، خودت کھ میدانی زیاد اھل آشپزی نیستم 
وگرنھ خودم در - خدمتتان بودم. نادر سرش را بھ نشانھی تأسف تکانی 

داد و گفت: خدا بیامرزه بیبی رو کھ ھنوز مزھی غذاھاش زیر 
دندونمھ! - 

مش مراد با خدا رحمت کنھای کھ زیر لب زمزمھ کرد بھ سمت 
کلبھاش کھ گوشھی حیاط بھ طرز زیبایی خودنمایی میکرد بھ راه افتاد. 
سروناز بیرون آمد و با شیطنت گفت: وای کھ چھ قدر دلم میرزا قاسمی 

میخواست! - نادر نگاه عاشقانھای بھ او انداخت و گفت: ھر چی دلت 
خواست بگو عزیزم. - فکر میکنم خبرھایی بود و سروناز با زیرکی 
از من مخفی میکرد. با گفتن "دلم زیتونم میخواد." فھمیدم حتما خبری 
ھست. ھر دو بھ داخل ویلا برگشتند. از این فرصت استفاده کردم و 

وارد حیاط شدم. حیاط پر از گلھای 332 با تو دنیا مال من است زیبا و 
معطر بود و بھ طرز زیبایی دور تا دور و با شکل خاصی کاشتھ شده 

بود. استخر بزرگی ھم در گوشھای از آن دیده میشد. ویلا چون بھ 
سبک جدید ساختھ شده بود، نسبت بھ ویلای خودمان زیباتر و با 

کلاستر بود. در اصل این جا ویلای کامیار بود. پدر کامیار شخص 
بسیار متمولی بود و آن طور کھ میدانستم از انجام دادن کاری برای 
خواھرزادھاش دریغ نمیکرد. با صدای مش مراد کھ سینی غذا در 
دستانش بود بھ خودم آمدم و بھ سمت ویلا بھ راه افتادم. مش مراد 

پرسید: خانم جان چھرھتون خیلی آشناست! - من رھام! دختر خالھی 
سروناز خانم. - یعنی قبلا این جا نیومده بودید؟ - نھ مشتی. راستی 



خانومتون چند سالھ فوت کرده؟ - دو سالی میشھ خانوم جان. بیبی 
ھمھی کس و کارم بود. - 

خدا بیامرزدش. سینی رو بده من میبرم، دستتم درد نکنھ. از رنگ و 
بوشم - معلومھ کھ خیلی خوشمزھست! نوش جان بابا... نوش جان. - با 
دادن سینی بھ دستم بھ سمت کلبھاش بھ راه افتاد. نگاھم بھ داخل سینی 

افتاد. چھ قدر با سلیقھ "سبدی پر از سبزی تازه، با ظرف بزرگی 
ماست 

چکیده، یک بشقاب بزرگ میرزا قاسمی و پیالھای زیتون و تکھھایی 
نان محلی" سروناز بیرون آمد گفت: ِا... رھا پس چرا وایستادی؟ بیا 
دیگھ... پس این مش مراد کجا موند؟ - سینی غذا را نشانش دادم و 

گفتم: نگران نباش شیکمو! غذات این جاست. - با ھیجان گفت: وای 
زود باش دیگھ، دارم از گرسنگی میمیرم. - با تو دنیا مال من است 

333 با لبخندی کھ بر لبھایم ظاھر شده بود، کنارش رفتم و گفتم: خانم خانما 
چرا نمیگی، چھ خبره؟ - تربچھای را از داخل سبد برداشت و گفت: 
بعدا بھت میگم عزیزم. - خانم اگھ نمیدونی بدون، من یھ دکترم. پس 

میدونم خبرھاایھ. - باشھ بابا، خانم دکتر من حاملھام. - از ھیجان جیغی 
زدم و گفتم: راست میگی؟ - 

با حرص گفت: پس یھ دستی زدی؟ - بلند خندیدم و گفتم: شک داشتم! 
اما حالا دیگھ مطمئن شدم. - آن روز بعد از خوردن میرزا قاسمی کھ 
فوقالعاده خوش طعم بود، کمی استراحت کردیم. از این کھ بھ این سفر 
آمده بودم بسیار راضی و خرسند بودم. احساس میکردم روحیھام بھتر 

شده. شب در کنار سروناز و نادر بھ ساحل رفتیم و کمی قدم زدیم و 
بعد نادر بساط ماھی کباب را برایمان بر پا کرد. حسابی خوش گذشت. 
تنھا کمبودم نبود کامیار بود کھ واقعا دلتنگش بودم. باید ھر چھ سریعتر 

بھ افکارم نظم میدادم و تصمیمم را میگرفتم. من دوستش داشتم... 



عاشقش بودم... اما در کنارش یک دنده و لجباز و در عین حال 

مغرور ھم بودم! روز دوم ھم بھ خوبی گذشت. فقط ھنگام غروب وقتی 
من و سروناز کنار ساحل ایستاده بودیم و بھ دریای آرام نگاه میکردیم، 
سروناز بیمقدمھ پرسید: رھا دلت برای کامیار تنگ نشده؟ - 334 با تو 
دنیا مال من است بھ غروب خورشید زل زده بودم. آرام زمزمھ کردم: 

خیلی بیشتر از اونی کھ فکرشو کنی! - پس چرا نمیبخشیش؟ میدونی کھ 
توی اون اتفاقات مقصر نیست! - میدونم. - میدونی اگھ این دفعھ از 

دستش بدی، چی میشھ؟ - میدونم میمیرم. اما نمیتونم! - 

بس کھ مغرور و یک دندھای. - با لجبازی گفتم: تو نمیفھمی، برای این 
کھ غرورت زیر پای کسی لھ نشده. - او میدانست کھ من مغرورم. 

میدانست تا وقتی خودم نخواھم کاری را انجام نمیدھم. با ناراحتی از 
من دور شد و بھ ویلا برگشت. صبح کمی دیر بیدار 

شدم. ھوا خوب و دلپذیر بود. دلم باران میخواست بارانھای شمال... 
نسیم خنکی میوزید کھ از پنجرھی باز اتاقم آن را احساس میکردم. سر 
و صدایی نمیآمد. حدس زدم ھمسفرانم خواب باشند. دست و صورتم را 
آبی زدم و با تعویض لباس خوابم بھ طبقھی پایین رفتم. وارد آشپزخانھ 

شدم. خبری از بچھھا نبود. صبحانھ روی میز چیده شده بود. با لذت 
صبحانھام را خوردم. معلوم بود، 

سروناز و نادر برای گردش بیرون رفتھاند. ھر دو میدانستند، نیاز بھ 
تنھایی و فکر کردن دارم. برای ھمین کاری بھ کارم نداشتند و من ھم 
این طوری راحتتر بودم. سروناز خصوصیات اخلاقیم را میشناخت و 

اذیتم نمیکرد. وسایلم را برداشتم و داخل کیفم قرار دادم. عینک آفتابی و 
کلاه لبھدار بزرگی کھ نادر در جاده، برای ھر دویمان خریده بود، را 

سرم گذاشتم و از ویلا بیرون رفتم. تا نزدیکیھای ظھر پیاده روی 
کردم. وقتی رسیدم، با دیدن اتومبیل کامیار کھ خارج از ویلا پارک شده 



بود، خشکم زد. نمیدانم چرا با دیدن اتومبیلش آن حس سرکش و 
خودخواھی دوباره در من شعلھور شد؟ در برابر رفتن بھ ویلا با تو 

دنیا مال من است 335 مقاومت کردم و دوباره بھ سمت ساحل برگشتم. 
باید خودم را ساعتی سرگرم 

میکردم تا او میرفت. اصلا آمادگی دیدنش را نداشتم. خشم و ناراحتی 
بیدلیلی وجودم را فرا گرفتھ بود. نمیدانم برنامھی سروناز و نادر بود، 

یا آنھا ھم بیخبر بودند. با حرص گوشی ھمراھم را ھم خاموش کردم و 
داخل کیفم انداختم. خدا را شکر کردم، صبح کیفم را برداشتھ بودم. 

حسابی گرسنھ شده بودم. در امتداد ساحل بھ راه افتادم بھ سمت شھر 
رفتم. رستوران کوچکی کھ غذاھای محلی داشت نظرم را بھ خود جلب 

کرد. بھ آن سمت رفتم و وارد آن 

جا شدم. خانومی با لھجھی شیرین و غلیظ شمالی سر میز آمد و گفت: 
تی جان قربان... چی میل دارید؟ - غذایی محلی کھ بسیار لذیذ و 
خوشمزه ھم بود؛ سفارش دادم و با دل سیر مشغول خوردن شدم. 

برخلاف عصبانیتم، با اشتھا غذایم را خوردم. درست مثل بچھھای 
تخس، لجبازی و یکدندگیام گل کرده بود. بعد از بیرون آمدن از 

رستوران بھ سمت ویلا بھ راه افتادم. ھنوز اتومبیل کامیار مقابل درب 
ویلا بود. با عصبانیت نفسم را بیرون دادم و دوباره بھ راه افتادم؛ آن 
قدر راه رفتم تا این کھ دیگر پاھایم بھ ذوق ذوق افتاده بود. حسابی از 

ویلا دور شده بودم. منطقھای، تقریبا خالی از سکنھ بود و در آن حوالی 
خانھای دیده نمیشد. زیر تک درختی نشستم. تا کمی استراحت کنم. 
دیگر نای راه رفتن نداشتم. پاھایم بھ شدت درد میکرد. نمیتوانستم 

مسیری را کھ بھ نظرم بسیار طولانی ھم بود، برگردم. بھ دریا خیره 
شده بودم و بھ آمدن کامیار فکر میکردم. پلکھایم سنگین شده بودند و بھ 
خواب رفتم. با خستگی چشمھایم را گشودم. خدای من مگر چند ساعت 



خوابیده بودم؟ آفتاب غروب کرده بود و ھوا رو بھ تاریکی میرفت. 
ھراسان از جایم بلند شدم. بھ سویی کھ از آن آمده بودم بھ راه افتادم. 

میدانستم باعث 

336 با تو دنیا مال من است 

نگرانی ھمسفرانم شدھام. از ویلا خیلی دور بودم. در حین حرکت 
احساس کردم 

قطرھای باران روی صورتم چکید. ھمین را کم داشتم. مگر نھ این کھ 
صبح از 

خدا دلم باران خواستھ بود. قدمھایم را تند کردم و با عجلھ بھ راه افتادم. 
جالب این جا بود کھ لحظھ بھ لحظھ ریزش باران شدت میگرفت. با 

وجود تاریکی و بارش باران عملا مقابلم را نمیدیدم. با شنیدن صدایی 
ترس و وحشت تمام وجودم را فرا گرفت. فضای تاریک و بارش شدید 

باران باعث میشد اطرافم را نبینم. از دست خودم عصبانی بودم کھ با 
بیفکری و لجبازی بیخود، ھمھ را بھ دردسر انداختھ بودم. مطمئنا دیگر 
سروناز تا مرز سکتھ رفتھ بود. یک دفعھ بھ یاد گوشی ھمراھم افتادم. 

راستی چرا کسی سراغم را نگرفتھ بود؟ با بھ یاد آوردن این کھ با 
لجبازی خاموشش کرده بودم، آه از نھادم بلند شد. بھ محض روشن 
کردنش زنگ خورد. مثل موش آب کشیده شده بودم. با درماندگی 

جواب دادم: بلھ؟ - صدای نگران و عصبانی کامیار کھ داشت فریاد 
میزد؛ در گوشم پیچید: چرا میخوای عذابم بدی؟ آخھ توی این بارون 

کجا رفتی؟ - با شنیدن صدای دردآلودش از کردھام پشیمان شدم. بغض 
گلویم را گرفت و با گریھ گفتم: من... من... گم شدم کامیار! - تازه 

متوجھ حالم شد و با صدایی کھ معلوم بود سعی در کنترل آن دارد با 
لحنی آرامشبخش گفت: 



رھا عزیزم... تو رو خدا بگو کجایی؟ - با شنیدن کلمھی "عزیزم" 
گریھام گرفت و با ھقھق گفتم: این جا تاریکھ نمیتونم راھو پیدا کنم! 

کامیار؟ - جانم؟ - با تو دنیا مال من است 337 من خیلی میترسم... یھ 
صدایی پشت سرم میشنوم! - صدای کامیار پریشان و نگران شد. اما 

پرسید: نترس عزیزم! من پیدات میکنم. چراغ موبایلتو روشن کن. در 
امتداد - ساحلی؟ تازه بھ یاد چراغ گوشیام افتادم. سریع گفتم: آره! فکر 
میکنم مسیر رو درست اومدم. اما انقدر تاریکھ کھ نمیتونم راھو - پیدا 
کنم. خُب... پس حالا چراغ گوشیتو روشن کن و راه بیفت ما ھم داریم 
میایم. - دلم لرزید. در این باران، در این تاریکی مطلق، دلم لرزید. دلم 

برای این مرد ناراحت و عصبانی لرزید. بھ سرعت چراغ گوشی را 
روشن کردم. خدا رو 

شکر پشت سرم چیزی نبود. با روشن شدن مسیر رو بھ رو شروع بھ 
دویدن کردم. حالا کمکم روشنایی ویلاھا پدیدار شده بود و درست در 

ھمان موقع روشنایی چراغھای اتومبیلی از دور دیده شد. خستھ و باران 
زده روی زانوھایم افتادم و بلند گفتم: خدایا شکرت! - اتومبیل کامیار 

درست مقابلم متوقف شد. ھر سھ نگران با رنگھایی پریده 

پیاده شدند. سروناز بھ سمتم دوید و محکم مرا در آغوش کشید. بلند 
گفت: خیلی احمقی رھا! کجا رفتھ بودی؟ نمیگی نگرانت میشم؟ - 
چشمان بادامیش از شدت گریھ ریزتر شده بودند و رنگ بھ چھره 

نداشت. کامیار جلو آمده بود و بیحرف نگاھم میکرد. خواستم حرفی 
بزنم، کھ با حس سوزش صورتم بھ ناچار سکوت کردم. سیلی کامیار 

بود کھ صورتم را نوازش کرده بود. صدای جیغ کوتاه سروناز ھم 
باعث نشد از آن حال خارج شوم. 

جالب این جا بود کھ حس کردم لایق این سیلی ھستم. برای ھمین سرم 
را پایین 338 با تو دنیا مال من است انداختم و حرفی نزدم. ھمھ بھ 



آرامی بھ سمت اتومبیل بھ راه افتادیم. تازه وقتی نشستم احساس لرز 
کردم. دندانھایم بھ شدت بھ ھم برخورد میکردند. کامیار برگشت و 

نگاھم کرد و با چشمانی نادم زیر لب گفت: بھ خیر گذشت! - سروناز 
دوباه بغلم کرد و گفت: زود بریم. رھا حسابی خیس شده. سرما نخوره 
خوبھ! - آن قدر با سرعت بھ راه افتاد کھ احساس میکردم اتومبیل در 
حال پرواز است. با رسیدن بھ ویلا حالم بدتر شد. بھ کمک سروناز 

دوش آب گرمی گرفتم و زیر پتو رفتم. سرما خورده بودم. آن شب از 
شدت تب ھذیان میگفتم و چند بار از ھمھ عذرخواھی کردم. صدای 

کامیار چند بار در گوشم پیچید کھ بیقرار 

و عصبی بھ سروناز گفت: بھتره ببرمش بیمارستان. - با ھمان حال 
گفتم: 

نھ، دکتر نھ! - کامیار لبخند شیرینی زد و با شیطنت گفت: خانم دکتر 
نکنھ از آمپول میترسی؟ - با ھمان چشمان تب دار و گلویی پر بغض، 
گفتم: خوب میشم فقط یھ قرص بھم بدید. - سروناز بھ سرعت بیرون 
رفت و کامیار کنار تخت نشست و گفت: من کھ میدونم از ترس تب 

کردی. پس زودتر خوب شو، کھ نمیتونی از - زیر تنبیھ در بری! قلبم 
پیانو شده بود و ریتم عاشقانھای مینواخت. اشکھایم بیمحابا سرازیر شده 
بود. کامیار با حالی منقلب بیرون رفت. تمام بدنم از بس راه رفتھ بودم 

کوفتھ شده بود. با خوردن قرصی کھ سروناز برایم آورد، بھ خواب 
عمیقی فرو با تو دنیا مال من است 339 رفتم. *** یک صبح روشن 

دیگر! لبخندی بھ روی آفتاب کھ گستاخانھ از لای پردھی پنجره بھ 
داخل سرک کشیده بود، زدم. تبم قطع شده بود و حال خوبی داشتم. با 

صدای در سرم را بھ آن سمت چرخاندم. سروناز بود، با سینی کوچکی 
وارد اتاق شد. کنارم روی تخت نشست و با مھربانی گفت: پاشو برات 

سوپ پختم. یھ کم بخوری؛ میشی ھمون رھای یھ دنده و لجباز - 



خودمون. لبخندی زدم و با شیطنت گفتم: 

بده اون سوپو ببینم، چی کار کردی! - ظاھرش خوش آب و رنگ بود. 
اولین قاشق را کھ در دھان گذاشتم، ھنوز قورت نداده، گفت: 

خوشمزھست؟ - اوھوم! - سفارش آقاتون بود. - با شنیدن حرفش مایع 
سوپ بھ گلویم پرید و بھ شدت بھ سرفھ افتادم. در حالی کھ بلند میخندید 

ضربھای بھ پشتم زد و گفت: دیوونھ چت شد؟ خودتو خفھ کردی. - 
ھمش تقصیر توئھ. میشھ انقدر حرف نزنی؟ - با آن کھ ھنوز سرفھ 

میکردم، اما بھ نظرم مزھی سوپ فوقالعاده بود. با صدای سروناز بھ 
خودم آمدم: خب نگفتی، چھ طور بود؟ - 340 با تو دنیا مال من است 

خیلی خوشمزه بود. نگفتی از کی دست پختت انقدر خوب شده؟ - 
لبھایش بھ خنده باز شد و جواب داد: خب... راستشو بخوای، کار من 

نیست. - با تعجب نگاھش کردم، ادامھ داد: دست پخت آقاتونھ! - واقعا 
این سوپ دست پخت کامیاره؟ - سروناز با خنده گفت: خودش کھ 
میگفت آشپزی رو زمان دانشجویی یاد گرفتھ. - با خجالت گفتم: 

میشھ یھ کم دیگھ ھم برام بیاری؟ - بشقاب خالی را بھ سمتش گرفتم. 
بشقاب را از دستم گرفت و کنار گذاشت و با ھیجان گفت: چیھ خانم 

خوشگلھ؟ دست پخت آقاتون سازگار بود؟ - چشمکی زدم و گفتم: اگھ 
بھش نمیگی... آره عالی بود! - خیلی بد جنسی رھا، بیچاره از دیشب 
داره بال بال میزنھ. نمیدونی چھ - حالی داشت. تو نگران اون نباش، 

خودش بلده چی کار کنھ. - سروناز محکم بغلم کرد و گفت: تو رو خدا 
رھا زودتر تمومش کن. - باشھ سعی خودمو میکنم. فقط یھ بشقاب دیگھ 

از اون سوپ برام بیار. - چشم حتما! - با رفتن سروناز چشمانم را 
بستم. ھنوز چند دقیقھای نگذشتھ بود، با تقھای کھ بھ در خورد چشمانم 

را گشودم. کامیار بود. آراستھ و مرتب مثل ھمیشھ... 

با با تو دنیا مال من است 341 بویی مدھوش کننده و صورتی شش 



تیغھ و موھایی کھ ھمیشھ خوش فرم و مرتب بود. با دیدنش یاد سیلی 
دیشب افتادم و بیاراده اخمھایم در ھم فرورفت. با نگاھی خاص بھ من 
زل زد و گفت: سلام. - کلافھ از سنگینی نگاھش چشمانم را بستم کھ 

دوباره گفت: 

خانوم جواب سلام واجبھ... ھا! - کلافھ از اصرارش برای جواب 
دادن، بھ ناچار گفتم: سلام. - حالت بھتره؟ - مرسی خوبم. - نھ... میبینم 
خدا رو شکر حالت بھتره. چون دوباره ھمون یھ دندھی لجباز - رو بھ 

روم نشستھ. میخوام استراحت کنم. - اشاره بھ ظرف سوپی کھ در 
دستش بود کرد و گفت: مگھ نمیخوای سوپتو بخوری؟ - در دل بھ 

سروناز لعنت فرستادم کھ مرا در عمل انجام شده قرار داده بود. از 
طرفی ھم نمیتوانستم از آن سوپ خوشمزه، بگذرم. برای ھمین با عجلھ 
گفتم: چرا... چرا میخورم. - بلند خندید و گفت: پس پاشو بخور، تا سرد 

نشده. - مشغول خوردن شدم، کامیار کنار پنجره ایستاد و پشت بھ من 
گفت: بابت دیشب متأسفم... خیلی ترسیده بودم... از ترس این کھ یھ بار 

دیگھ از - دستت بدم، داشتم دیوونھ میشدم. 342 با تو دنیا مال من 
است سپس خیلی ناگھانی برگشت و با دو گام بلند خودش را مقابل تخت 

رساند و گفت: رھا تو رو خدا تمومش کن. داغونم... تو دیگھ انقدر 
عذابم نده... تحمل این - ھمھ بیتفاوتی برام سختھ. 

دیگر نمیخواستم آزارش بدھم. برای ھمین با صدایی لرزان گفتم: من 
بخشیدمت، اما یھ کم فرصت میخوام تا ھمون رھای گذشتھ بشم. - 

لبخندی دلنشین زد و با خوشحالی گفت: بھ خدا عاشقتم. ھر کاری بگی 
میکنم تا ھمون رھای خودم بشی. - سپس با شیطنت بھ بشقاب داخل 
دستم اشاره کرد و پرسید: خوشمزه بود؟ - خیلی... نگفتھ بودی این 

کارھای؟ - مال زمان دانشجوئیمھ، یھ دوست فرانسوی داشتم کھ این 
سوپو خیلی - خوب میپخت. منم ازش یاد گرفتم. البتھ اون موقع فکر 



نمیکردم یھ روز برای یھ خانم دکتر بد اخلاق بپزمش! من بداخلاقم؟ - 
کم نھ! رھا دیگھ این کار رو با من نکن. - با لحنی شرمنده گفتم: 

معذرت میخوام. قصدم آزار و اذیت شماھا نبود. - ولی خیلی اذیت 
شدیم. - دیگر کامیار حرفی نزد و من بھ محض خارج شدنش از اتاق 
بھ خوابی آرام فرو رفتم. بعدازظھر کھ از خواب بیدار شدم از بیماری 

خبری نبود. بلافاصلھ 

از رختخواب بیرون آمدم و بھ حمام رفتم. بعد از گرفتن دوش آب گرم 
و پوشیدن لباسھای مناسب، از اتاق بیرون آمدم و از پلھ پایین رفتم. از 

بچھھا خبری نبود و ویلا در سکوت مطلق فرو رفتھ بود. دلم ضعف 
میرفت. از صبح تا بھ آن 

موقع با تو دنیا مال من است 

343 

ھمان سوپ را خورده بودم و حسابی گرسنھ بودم. آرام وارد آشپزخانھ 
شدم و بھ 

سمت یخچال رفتم. سیبی برداشتم. گرسنھت شده؟ - از ترس جیغی زدم 
و دستم را روی قلبم گذاشتم. کامیار بود کھ در چارچوب درب 
آشپزخانھ ایستاده بود، دستپاچھ بھ سمتم آمد و گفت: ببخشید باز 

ترسوندمت؟ فکرکردم متو جّھم شدی! - تو آخر منو سکتھ میدی! - 
لیوان را پر از آب کرد و گفت: بیا بخور حسابی رنگت پریده. - و ریز 

خندید. چشم غرھای رفتم و بعد از خوردن آب گفتم: بایدم بخندی... 
حالا بگو ببینم، میتونی یھ چیزی گیر بیاری من بخورم. - دارم از 

گرسنگی میمیرم. اخمھایش در ھم رفت و گفت: تو برو بیرون، بشین 
رو صندلی، غذا تا یک ربع دیگھ آمادھست. - آن قدر گرسنھام بود کھ 

اصلا نپرسیدم این چھ غذایی است کھ یک ربعھ آماده میشود. بیرون 



رفتم و روی صندلی حصیری داخل بالکن نشستم. سیب قرمزی را کھ 
برداشتھ بودم با آرامش خوردم. از کامیار خبری نبود. اما بعد از چند 
لحظھ با ظرفی حاوی جوجھ کباب بیرون آمد. بھ طرف منقل رفت و 
آن را کھ پر از ذغال بود روشن کرد. در سکوت بھ کارھایش نگاه 

میکردم. ھوا رو 

بھ تاریکی میرفت. بیحرکت بھ دستش خیره شده بودم. بعد از شستن 

دستھایش، تکھھای مرغ را بھ سیخ کشید. بھ نظرم رنگ نارنجی 
زیبایی داشت. سیخ آماده را داخل سینی گذاشت و سیخ دیگری بھ دست 
گرفت. بھ فضای تاریک اطراف نگاه کردم. متوجھ نگاھم شد و گفت: 
344 با تو دنیا مال من است میشھ چراغھا رو روشن کنی؟ - و بھ کلیدھا 

اشاره کرد. از جایم برخاستم و با زدن کلید برق، حیاط غرق نور شد. 
نفسم را با صدا بیرون دادم و بھ طرفش رفتم. بھ ذغالھای قرمز و 

جوجھھای خوش رنگ بھ سیخ کشیده خیره ماندم. با دیدنم لبخندی بر 
لبھایش نقش بست و گفت: از قیافھت معلومھ خیلی گرسنھای! - اوھوم! 
- چند دقیقھی دیگھ آمادھست. - باز بھ دستانش خیره شدم کھ سیخھا را 

روی آتش میگذاشت. بوی خوبی فضا را پر کرد و دلم بیشتر ضعف 
رفت. با صدای کامیار کھ گفت: برو بشین آماده شد. - بھ سمت میز 

بزرگی کھ در بالکن بود رفتم. شدیدا احساس ضعف میکردم. سیخھای 
جوجھ کھ بھ طرز زیبایی برشتھ شده بود، را مقابلم گذاشت و گفت: 

نوش جان. - تکھ کوچکی از جوجھ را با دست از سیخ جدا کردم و بھ 
دھان گذاشتم. طعم خوبی داشت. ترد و خوشمزه بود! ھر دو مشغول 

شدیم. او ھم با اشتھا 

میخورد. بعد از خوردن غذا کھ کنار کامیار و با دستپختش بسیار بھ من 
چسبید، تازه بھ یاد بچھھا افتادم و پرسیدم: 

راستی بچھھا کجان؟ - قھقھھای زد و گفت: حالا میپرسیدی؟ - خب چی 



کار کنم خیلی گرسنھم بود. خب نگفتی کجا رفتن؟ - مثل این کھ رفتن 
بگردن. - ما ھم بریم؟ - با تو دنیا مال من است 345 سیر شدی؟ - آره 

خیلی خوشمزه بود. کارت خیلی خوب بود! - با نگاه خاصی کھ روی 
نگاھم ثابت مانده بود لبخندی زد و زیر لب گفت: نوش جان، پس پاشو 

بریم. - بعد از جمع کردن وسایل، بھ طبقھی بالا رفتم و بھ سرعت 
آماده شدم. ھنگامی کھ بھ حیاط برگشتم کامیار آماده، منتظرم بود. در 

کنار یکدیگر از 

ویلا خارج شدیم و بھ سمت دریا کھ در تاریکی فرو رفتھ بود، رفتیم. 
ھر دو در سکوت بھ دریا خیره شده بودیم. کامیار سکوت را شکست و 

گفت: رھا... آوردمت این جا کھ حرفامو بھت بزنم. بھ حرفام گوش 
میدی؟ - سرم را بھ نشانھی مثبت تکان دادم کھ ادامھ داد: قسم خوردم تا 

مال من نشی ولت نکنم. توی اولین فرصت، ھمین ھفتھ - میام 
خواستگاری. اگھ بھم بگی نھ، انقدر میام و میرم کھ خستھ بشی. پس 

فکر دادن جواب منفی رو، نکن کھ ھیچ رقمھ توی کتم نمیره. دلی کھ 
دادمو پس نمیگیرم. 

نگاھش کردم. کامیار را ھیچ وقت تا این حد مصمم ندیده بودم. دوباره 
ادامھ داد: رھا دنیام شدی، دنیام بمون. نمیتونم ازت بگذرم. - احساس 

کردم قلبم تیر کشید و تپش شدیدی گرفت، با صدای ریزی گفتم: قلبم! - 
ھراسان نگاھم کرد و گفت: چی شد؟ - با لرزش جواب دادم: خیلی تند 

میزنھ! - 346 با تو دنیا مال من است سایھی لبخند روی لبھایش جا 
خوش کرد و گفت: مبارکھ! - گنگ نگاھش کردم. اما فقط در یک 

لحظھ تمام بدنم داغ شد. کامیار با نگاه خاصی گفت: جوابمو گرفتم! - 
من کھ ھنوز موافقت نکردم! - با ابرو بھ قلبم اشاره کرد و گفت: این 
رضایت داد. عقلت چی گفتھ، برام مھم نیست. خیلی دوستت دارم - 

دختر! فقط دنیام باش. عشقم باش. ھنوز گیج و گنگ نگاھش میکردم 



کھ باز گفت: عاشقتم دختر. دنیا ھم نمیتونھ چیزی بھ گرون قیمتی تو 
بھم بده. کاش - منو ببخشی... کاش دلت صاف بشھ باھام... آرام شدم. 

من ھم عاشقش بودم. دوستش داشتم تا بینھایت... 

"عشق چیست؟ آزارت میدھد... قلبت را میسوزاند... شکنجھ میشوی 
زیر دستانش اما... باز یک چیزی در قلبت ھست کھ میگوید، عشق 

ھمین است دیگر." بھ چشمانش نگاه کردم و با خودم گفتم: چھ کاری از 
دستم بر میآید وقتی، عشق... تمام خودش را میریزد در - چشمان تو! 

آن شب مسیر بسیار زیادی را در امتداد ساحل، کنار یکدیگر در 
سکوت قدم زدیم. وقتی بھ ویلا برگشتیم، خواستم از پلھھا بالا بروم، کھ 

کامیار پرسید: رھا؟ این سکوت رو بھ نشانھی رضایت بگیرم؟ - در 
چشمانش برق بینظیری دیده میشد. یک خوشی بیوصف... سرم را بھ 
علامت تأیید تکان دادم و بھ سرعت از پلھھا بالا رفتم. با تو دنیا مال 

من است 347 348 با تو دنیا مال من است 37 با صدای سروناز کھ 
بالای سرم نشستھ بود و غر میزد، از خواب بیدار 

شدم. ِد... بلند شو دیگھ، چھ قدر میخوابی؟ لنِگ ظھر شد. - خمیازھای 
کشیدم و گفتم: بھ خدا دم دمای صبح خوابم برد. - دستی بھ چانھاش 

کشید و با کنجکاوی پرسید: خب تعریف کن ببینم چھ خبرا؟ - با 
یادآوری دیشب لبخندی بر لبھایم نشست و با شیطنت گفتم: ھیچی... 

خبری نبود. شما کجا رفتھ بودید؟ - 

نگاه عاقل اندر سفیھی بھ من انداخت و گفت: اونی کھ فکر میکنی، من 
نیستم خانوم... در ضمن از برق چشمای آقاتون - کاملا معلومھ، خبری 

نیست! خُب خانم زرنگ، حالا کھ چی؟ - ببین رھا! کامیار لایق یھ 
فرصت دیگھ ھست. من کھ میگم زمان عاشقی - شما تازه شروع شده. 
من کھ کنارش روی تخت نشستھ بودم او را در آغوش کشیدم و گفتم: 

نگران نباش این فرصتو بھ ھر دومون دادم. - جیغی از خوشحالی کشید 



و گفت: با تو دنیا مال من است 349 آفرین... آفرین رھا، بھ خدا 
عاشقتم! - خوردن صبحانھ زیر نگاھھای عاشقانھی کامیار کمی سخت 

بود و در عین حال لذتبخش! پس از صبحانھ، برای گردش بھ ساحل 
رفتیم. خدا را شکر روحیھام برگشتھ بود و سرحال بودم. ھنوز بھ دنبال 

فرصتی میگشتم تا من ھم، آن چھ در دل داشتم را بھ او بگویم. زیر 
آفتاب نشستھ بودیم و ھمھ بیحرف بھ دریای آرام خیره شده بودیم. 

کامیار از جایش برخاست و بھ سمت دریا رفت. عینک آفتابیش را از 
روی چشم برداشت و روی زمین انداخت. با ھمان لباسھایش وارد آب 
شد. سروناز متعجب پرسید: این یھ دفعھ چش شد؟ - نادر جواب داد: 

لابد میخواد شنا کنھ! - 

نگاھمرویکامیاربود،کھھمانطورجلومیرفت.یکدفعھدلم ُھریفرو ریخت. 
انگار شنا نمیکرد. حس بدی داشتم. ھراسان از جایم برخاستم و 

ایستادم. زبانم قفل شده بود. کامیار ھمین طور جلو میرفت و تقریبا در 
آب فرو رفتھ بود. نگاھی بھ نادر انداختم و با نگرانی پرسیدم: داره چی 
کار میکنھ؟ - شانھھاش را بالا انداخت و گفت: والا چی بگم! - با دیدن 

ترس در چشمانم ادامھ داد: نترس شناش خوبھ. - اما اون کھ شنا 
نمیکنھ! - با این حرف بھ سمت دریا برگشتم، اما از کامیار خبری نبود. 

با ھراس داد 350 با تو دنیا مال من است زدم: نیست! کجا رفت؟ - 
حالا دیگھ نادر و سروناز ھم با نگرانی از جایشان بلند شده بودند. باز 
ھم از کامیار خبری نبود. چند بار نادر بھ اسم صدایش کرد. اما دریا 
ساکت و آرام کامیار را در خود بلعیده بود. مثل دیوانھھا شده بودم و 

داد میزدم. ھر سھ ھاج و واج بھ دریای آرام خیره مانده بودیم. اشکھایم 
سرازیر شده بود. قدرت کلامم را از دست داده بودم. صدای فریادھای 
نادر بھ نظرم گوشخراش میآمد. ناامید بھ دریا نگاه کردم. یعنی خوشی 
من بھ ھمین سرعت تمام شده بود؟ در باورم نمیگنجید، بھ ھمین راحتی 
کامیار را از دست داده باشم. لحظھای طاقت از کف دادم و فریاد زدم: 



کامیار! - 

جانم! - با صدایش بھ عقب برگشتم. کامیار بود، خیس مقابلم ایستاده بود 
و خیره نگاھم میکرد. بغض گلویم را گرفت و با شدت بھ گریھ افتادم و 
بلند گفتم: خدایا شکرت. - بھ سمتش دویدم و پرسیدم: تو کجا بودی؟ - 

متعجب بھ ھر سھی ما نگاه کرد و گفت: خب رفتم یھ کم شنا کردم و یھ 
مقدار اون طرفتر از آب بیرون اومدم. تا بھ - شما برسم یھ کم طول 

کشید. میشھ بگید این جا چھ خبره؟ من من کنان ھمان طور کھ با دستم 
اشکھایم را پاک میکردم، گفتم: فکر کردم... فکر... - لب بر چیدم و 
دوباره بھ گریھ افتادم. آرام با صدایی ناراحت گفت: فکر کردی چی؟ 

واقعا فکر کردی غرق شدم؟ - با تو دنیا مال من است 351 پلکھایم را 
باز و بستھ کردم. یک دفعھ بلند زد زیر خنده. ھمان موقع سروناز با 

عصبانیت از کنار ھر دوی ما گذشت و گفت: خدا لعنتتون کنھ، ما رو 
توی این سفر جون بھ سر کردید. حالا بایدم - بخندید. نادر حرصی 

گفت: آقا کامیار اگھ بچھی من خل و چل بشھ، من میدونم با تو! - و بھ 
سمت سروناز رفت و با گرفتن دستش بھ سمت ویلا رفتند. کامیار کھ 
بھ زور خندھاش را کنترل کرده بود نگاھی بھ ھر دو کھ با عصبانیت 

از ما دور 

میشدند کرد و گفت: آخھ، شما چی فکر کردید؟ - ازترسداشتیممیُمردیم.- 
با بدجنسی گفت: اما فکر کنم این ترس یھ فایده داشت! - چی؟ - این کھ 

من احساس واقع ِی تو رو ببینم. - لبخندی زدم و آرام گفتم: خیلی 
دوست دارم! - بھ چشمانم زل زد و گفت: نھ بیشتر از من! - خیلی 

خوبھ کھ فراموشم نکردی عزیزم. - ھیچ وقت فراموشت نکردم. 
ھرکاری کردم از یادم، از توی قلبم بری بیرون، - نرفتی. و ادامھ داد: 

352 با تو دنیا مال من است شاید خودت ندونی، ولی عشق بھ تو منو 
عوض کرد. خیلی چیزا بھم یاد - داد. میدونی، تو یھ ھدیھی با ارزش 



بھم دادی. تو کھ خودت نمیدونی. تو کاری کردی کھ قسمت خالی 
زندگیم پر بشھ. تازه وقتی از دست دادمت احساس کردم خالیھ خالی 

شدم. دیگھ زندگی برام مفھومی نداشت. الان کھ بھت نگاه میکنم. 
میدونی بھ چی فکر میکنم؟ میگم خدا چی میشھ این دختر مال من بشھ؟ 
کھ تا آخر عمرم، تا جایی کھ بشھ، باھاش خوشبخت بشم. چون میدونم 

بدون تو خوشبخت نیستم. 

اشکھایم بیامان سرازیر شده بود. این کامیار بود کھ آن قدر قشنگ 
حرف میزد؟ دستش را روی قلبش گذاشت و گفت: این جا فقط مال من 
نیست، مال تو ھم ھست. یعنی من دیگھ از تو پر - شدم، با تو عجین 
شدم. من با تو یھ آدم دیگھام. آرزوھای من با تو برآورده میشھ. یعنی 

دوست دارم صبحھا چشمامو با تو باز کنم. میخوام شبم تو باشی و 
روزم تو باشی. دیگھ الان مطمئنم کھ سرنوشت اینو برامون نوشتھ. 

یعنی میشھ تا آخر عمرمون با ھم باشیم؟ بھ چشمان آبیاش کھ حالا مثل 
دریای آن ساعت، آرام شده بود نگاه کردم و جواب دادم: اگھ بخوایم 

مطمئنا میشھ. دیشب تصمیمم رو گرفتھ بودم. امروز - میخواستم بھت 
بگم. منم دوستت دارم. منم دیوانھوار عاشقتم. کامیار نگاھش پر از 

عشق و امید شد و پرسید: نمیدونم، تو دوست داری با من ازدواج کنی؟ 
- اشکھایم سرازیر بود و گونھھایم را میشست. با لحنی خاص گفتم: تو 
قبلا ھم یھ بار این درخواستو از من کرده بودی! - لبھایش را جمع کرد 
و با تأسف گفت: و نتونستم بھش عمل کنم. ولی این دفعھ میخوام خیلی 

زود باھات ازدواج - با تو دنیا مال من است 353 کنم... حالا حاضری 
باھام ازدواج کنی؟ بلھ ازدواج میکنم. خیلی دوستت دارم. - منم خیلی 

دوستت دارم. از خوشحالی کم مونده بمیرم. میگم الان کھ - خواب 
نمیبینم؟ 

و چند بار پلکھایش را بھ ھم زد. نمیتوانستیم نگاھمان را از یکدیگر 



بگیریم. بعد از ماھھا کھ ھمانند کابوسی وحشتناک بر ما گذشتھ بود، 
ھر دو باور نمیکردیم حالا رو بھ روی ھم ایستاده باشیم و نغمھی عشق 

بسراییم. ھر دو بھ سمت ویلا بھ راه افتادیم. با رسیدن بھ ویلا کامیار 
ھیجان زده گفت: امروز برمیگردیم. - لبخندی زدم و پرسیدم: چرا با 
این عجلھ؟ - لبخند گرمی زد و جواب داد: عجلھ؟ تازه دیرم شده. آخھ 

میخوام ھمین فردا شب بیام خواستگاری! - چشم در چشم ھم خیره شدیم 
کھ با صدای سروناز بھ خودمان آمدیم: دیوونھھا بالاخره بھ تفاھم 

رسیدید؟ - نادر ھم کھ پشت سر سروناز ایستاده بود چشمکی زد و 
گفت: بابا اینا دست دیوونھ رو ھم از پشت بستن. میدونی چیھ خانم! من 
کھ یھ - جورایی از اینا میترسم. و ھر دو زدند زیر خنده. میدانستم، ھر 

دو از خوشحالی سر از پا نمیشناسند، اما کامیار با خونسردی رو بھ 
آنھا کرد و گفت: حالا بخندید، ولی ما داریم برمیگردیم. - خندھی ھر 
دو قطع شد و با تعجب پرسیدند: کجا؟ - 354 با تو دنیا مال من است 

سروناز با ناراحتی دوباره گفت: بابا شما کھ تازه آشتی کردید. تازه 
میخواد بھمون خوش بگذره. - کامیار نگاھش را بھ سمتم کشید و با 

لحنی پر از عشق گفت: 

میترسم دوباره خانومم پشیمون بشھ! قراره فردا برم خواستگاری. - 
سروناز آن چنان جیغی زد کھ احساس کردم پردھی گوشم پاره شد. 

نادر دستش را گرفت و با خنده گفت: خانم، مواظب خودت باش. مثلا 
بار شیشھ داری! - سروناز کھ از خجالت گونھھایش سرخ شده بود، 

سرش را پایین انداخت و گفت : آخھ نمیدونی چھ قدر خوشحالم! - بھ 
سمتش رفتم و او را محکم در آغوش گرفتم و گفتم: قربون خودت و 
اون بار شیشھت برم. - این بار ھمگی بلند خندیدیم. نادر و سروناز 

اولین نفراتی بودند کھ بھ ما تبریک گفتند. بالاخره قرار شد بعدازظھر 
راه بیفتیم. با ھیجانی کھ داشتیم، چمدانھایمان را بستیم و بھ راه افتادیم. 

در طول راه کلی خوش گذشت. از این کھ غرورم را کنار گذاشتھ 



بودم، حس خوبی داشتم. کامیار کنارم بود و ھمین برایم کافی بود. لذت 
میبردم و خدا را شکر میکردم. شکر میکردم و از خدا میخواستم کھ 
دیگر مرا از این منبع عشق و آرامش و مھربانی دور نکند. مھم این 

بود، کھ بعد از تحمل این ھمھ فراز و نشیب، این ھمھ تلخی و مرارت، 
ھنوز عشقمان پا برجا بود. ھنوز دلھایمان برای ھم میتپید. حالا 

میدانستیم زندگی یعنی ھمین، ھمین روزھا و شبھا، ھمین اشکھا و 
لبخندھا، ھمین قھرھا وآشتیھا و ھمھی اینھا در کنار ھم زندگی را 

میساخت و زیبا و پرھیجانش میکرد. ھیچ انسانی کامل نیست، بیخطا و 
اشتباه نیست. باید بخشش و گذشت را یاد بگیریم و قضاوتھای بیجا 

نکنیم. با تو دنیا مال من است 355 

"تصمیم گرفتم تمام ھستیام را نقاشی کنم، کارم کھ تمام شد خیلی شبیھ 
تو بود، ھمھی ھستی من، بھ زندگی من خوش آمدی" *** یک ھفتھ 

گذشت و من و کامیار بھ ھم محرم شدیم. در مراسم کوچک و با 
عجلھای کھ بھ سرعت بر پا شد بھ عقد یکدیگر درآمدیم. کامیار معتقد 

بود، مراسم بزرگ وقت گیر است و باعث میشود، دیر بھ ھم برسیم. بھ 
قول خودش "طاقت نداشت و چشمش ترسیده بود." فردای ھمان روز بھ 

ھمراه خانوادھاش بھ خواستگاریم آمد. با توجھ بھ این کھ مادر از ھمھ 
چیز مطلع بود و پدر را ھم در جریان گذاشتھ بود، مانعی بر سر 

راھمان نداشتیم. بالاخره با موافقت پدر و مادرم بھ عقد ھم در آمدیم. 
کامیار تصمیم داشت مرا بھ شیراز ببرد تا بھ خواستھی مادر بزرگش 

کھ آرزوی دیدن ھمسر کامیار را داشت جامھی عمل بپوشاند. عملا 
مطب از زمان رفتن من بھ شمال تعطیل بود و شرکت کامیار ھم بھ 

وسیلھی مھندس معینی اداره میشد. قرار بود بعد از برگشتن از شیراز 
مراسم ازدواجمان برگذار شود. با گذشتن 

از دروازه قرآن وارد شیراز شدیم. ھوا ھنوز روشن بود. کامیار با 



نگاھی عاشقانھ گفت: قشنگم، خستھ کھ نیستی؟ - نھ، چھ طور مگھ؟ - 
میخوام ببرمت یھ جایی! - نگو کھ میخوای بریم حافظیھ؟ - ای خوشگل 

باھوش، از کجا فھمیدی؟ - 

از اون جایی کھ قبلا گفتھ بودی ھر موقع میای شیراز اول میری سراغ 
- 356 با تو دنیا مال من است حافظ. خوب حرفام یادتھ... ھا! - تموم 
اون شیش ماھو با حرفا و خاطراتت گذروندم. - واسھی ھمین، وقتی 

برگشتم انقدر تحویلم گرفتی؟ - بلند خندیدم و گفتم: تنبیھ برات لازم بود 
تا نذاری اون طوری بری آقا. - خدا رو شکر اون روزا تموم شد. 

نمیدونی چھ قدر دلتنگ این چشمای مثل - عسل شیرینت بودم! بعضی 
وقتا انقدر دلتنگ میشدم کھ ازت کینھ بھ دل میگرفتم. - خدا رو شکر 

میکنم، با تمام اون اتفاقات منو بخشیدی عزیزم. - نزدیک حافظیھ، 
کامیار اتومبیلش را پارک کرد و ھر دو قدم زنان وارد محوطھ شدیم و 
دو تا بلیط تھیھ کرد و بھ سمت مقبرھی حافظ رفتیم. قبلا ھم بھ شیراز 
آمده بودم. اما این بار کنار کامیار، لطف و صفای دیگری داشت. ھر 

دو فاتحھ خواندیم و رو بھ روی ھم کنار مقبرھی خواجھی شیراز 
نشستیم. بھ شعر روی سنگ قبر خیره شدم: "مژده وصل تو کو کز سر 
جان برخیزم طایر قدسم و از دام جھان برخیزم بھ ولای تو کھ گر بنده 
خویشم خوانی از سر خواجگی کون و مکان برخیزم" با صدای کامیار 

کھ گفت: 

رھا خانوم نیت کن! - با تعجب بھ کتاب شعر حافظی کھ در دستانش 
بود خیره ماندم. باز گفت: خانومی نمیخوای نیت کنی؟ - با لبخند اشاره 

بھ کتاب کردم و پرسیدم: با تو دنیا مال من است 357 اینو از کجا 
آوردی؟ - چشمکی زد و آھستھ زمزمھ کرد: از اون آقا قرض گرفتم. - 

با چشمانش اشاره بھ مردی کھ کمی آن طرفتر مشغول خواندن فاتحھ 
بود، کرد و ریز خندید و گفت: عروس خانوم یھ نیت بکن. - در دل 



نیت کردم، من و کامیار در کنار ھم خوشبخت میشویم کھ این طور آمد: 
"یوسف گم گشتھ باز آید بھ کنعان غم مخور کلبھی احزان شود روزی 

گلستان غم مخور" خندیدم و گفتم: فکر کنم حافظ امشب باھامون 
شوخیش گرفتھ! - لبخندی زد و گفت: ھیچ کدوم از حرفای حافظو بھ 

شوخی نگیر. حالا من از طرف دوتامون نیت - میکنم. زیر لب چیزی 
زمزمھ کرد و خواند: "شب وصل است و طی شد نامھ ھجر 

سلام و فیھ حتی مطلع الفجر" کامیار با لبخندی شیرین کھ از روی 
لبھایش محو نمیشد، گفت: جواب ھر دومونو با ھم داد. - بعد از 

برگرداندن کتاب بھ صاحبش، از جایمان برخاستیم بعد از کمی قدم زدن 
در محوطھ بھ سمت خانھی مادر بزرگ کامیار بھ راه افتادیم. اتومبیل 

کامیار در منطقھای با صفا، مقابل باغ بسیار زیبایی ایستاد. با چند 
358 با تو دنیا مال من است بوق مردی میانسال در را بھ رویمان باز کرد. 

کامیار اتومبیل را وارد باغ کرد 

و 

در جایی زیر درختان پارک کرد. چراغھای زیادی لا بھ لای درختان 
باغ روشن 

بود. کامیار پیاده شد. من ھم با کمی دلھره پیاده شدم. کمی احساس 
ھیجان میکردم. حسی خاص و ناب، با ورودم بھ باغ در من ایجاد شده 
بود کھ نمیدانستم از کجا نشأت گرفتھ است؟ بھ طرف ساختمان خانھ کھ 
بسیار قدیمی بود رفتیم. کامیار دست سردم را گرفت و با تعجب گفت: 

رھا چی شده؟ چرا دستت انقدر سرده؟ - با نگرانی گفتم: نمیدونم دلم 
چرا شور میزنھ! - احساس خاصی داشتم. دلم بھ طرز عجیبی بیتابی 

میکرد. در ھمین موقع خانمی قد بلند با اندامی فربھ بھ پیشوازمان آمد و 
با لحن شیرینی خوش آمد گفت. با معرفی کامیار متوجھ شدم، انیس 



خانم پرستار مادر بزرگش است. کامیار با مھربانی پرسید: 

انیس خانم، عزیز بیداره؟ - بلھ، از وقتی شنیده دارید میاید خیلی بیتاب 
شده. مخصوصا کھ فھمیده با - عروس خانم ھستید! بعد نگاه 

خریدارانھای بھ سر تا پایم انداخت و گفت: چششمم کف پاتون، خانوم 
جان. خیلی برازندھی ھم ھستید. آقا مبارکتون - باشھ. کامیار تشکری 
کرد و با ھمان لبخندی کھ از روی لبھایش محو نمیشد بھ سمت داخل 
اشاره کرد و گفت: بریم تو عزیزم؟ - ھر دو با ھم وارد شدیم. بوی 

خاصی بھ مشامم رسید و حسی گنگ در درونم با تو دنیا مال من است 
359 پیچید. کامیار دستم را کشید و بھ سمت دری برد. ھر دو پشت در 

ایستاده بودیم. کامیار متوجھ حالم شده بود و گفت: رھا تو چت شده؟ بھ 
خدا مادر بزرگم زن خیلی مھربونیھ! - دست خودم نبود. با دستپاچگی 
گفتم: میدونم عزیزم. اما دلم خیلی بیقراره! - چند نفس عمیق کشیدم و 
آرام گفتم بریم. کامیار چند تقھ بھ در زد و اجازھی ورود خواست و 

وارد اتاق شدیم. اتاقی بسیار زیبا. زیبا از آن لحاظ 

کھ بسیار دنج و راحت بھ نظر میرسید و سبک قدیمی خود را حفظ 
کرده بود. پیر زنی روی صندلی چرخدار رو بھ پنجره نشستھ بود و 

پشتش بھ ما بود. کامیار جلو رفت و چشمھای مادربزرگش را آرام با 
دستانش پوشاند. صدای دلنشین 

مادر بزرگش بھ قلبم آرامش ریخت کھ گفت: بوی عزیز دلم میاد. 
اومدی مادر؟ چند ماھھ چشم بھ راھتم. گفتم میمیرم - و دیگھ نمیبینمت! 

صدایش بسیار گرم و گیرا بود. پس کامیار صدای آرامبخشش را از 
مادر 

بزرگ بھ ارث برده بود. از لحنش میشد، فھمید، بسیار مھربان است. 
برای ھمین بود، نوھھایش او را این چنین عزیز میدانستند. نگاھم بھ 

اطراف چرخید. میزی بزرگ در گوشھای از اتاق قرار داشت کھ مملو 



از قاب عکسھای کوچک و 

بزرگ بود. دوباره صدای کامیار کھ قربان صدقھی مادربزرگش 
میرفت و او را در آغوش کشیده بود و با حرارت دستانش را میبوسید، 

توجھ مرا بھ سمت آنھا جلب کرد. ھنگامی کھ کامیار از آغوش مادر 
بزرگش بیرون آمد، متوجھ من 

شد و رو بھ او کرد و گفت: عزیز، اینم خانوم قشنگِ بنده! - نگاه عزیز 
بھ طرف من چرخید و ھمان جا ثابت شد. عجیب این کھ پلک 360 با 
تو دنیا مال من است نمیزد و خیره نگاھم میکرد. کامیار متوجھی نگاه 

متعجب مادربزرگش شده بود او را صدا کرد و گفت: عزیز چیزی 
شده؟ - عزیز بیتوجھ بھ سؤال کامیار دستش را بھ طرفم دراز کرد و 

درست ھمانند آدمی کھ مسخ شده باشد، رو بھ من گفت: ریتا جان مادر 
بالاخره برگشتی؟ - حالا من و کامیار ھر دو مات و متحیر بھ عزیز 

نگاه میکردیم و مستأصل 

نمیدانستیم چھ بگوییم. کامیار دوباره زبان باز کرد و گفت: عزیز جان 
اشتباه گرفتی ایشون رھاست، خانومم! - عزیز کھ انگار در خواب 
شیرینی فرو رفتھ بود، بیتوجھ بھ حرفھای کامیار دوباره گفت: ریتا 

جان این ھمھ سال نگفتی یھ مادر پیر منتظرمھ. آخھ مادر تو کجا رفتھ 
- بودی؟ نگاھم بین کامیار و عزیز میچرخید، زبانم بند آمده بود و 
حرفی نمیزدم. کامیار با دیدن حال و روزم بھ طرفم آمد و درمانده 
جواب نگاھم را داد: ریتا اسم عمھ کوچیکمھ. چندین سالھ کھ ازش 

خبری نداریم. البتھ من زیاد - یادم نیست. اون موقعھا چھار پنج سالم 
بیشتر نبود؛ کھ عمھم رفت. کنجکاو پرسیدم: خب حالا چرا منو با اون 
اشتباه گرفتھ؟ - خیره نگاھم کرد و گفت: فکر کنم بھ خاطر شباھتت! - 
با تعجب گفتم: چھ شباھتی؟ - تو خبر نداری. خیلی شبیھ عمھم ھستی. 

اینو ھمون موقع کھ بابا و عمھ - با تو دنیا مال من است 361 ریما 



توی جشن نامزدی نادر دیده بودنت بھم گفتن! تازه فھمیدم، بھ خاطر 
شباھت زیادی کھ بھ قول کامیار بھ عمھاش داشتم آنھا آن طور بھ من 
خیره شده بودند. پدر کامیار ھنوز ھم مرا بھ ھمان حالت نگاه میکرد. 

"با نگاھی آشنا" تازه دلیل آن نگاھھا را میفھمیدم. 

با صدایی کھ احساس میکردم از راه دور شنیده میشود، گفتم: میشھ 
عکسشو ببینم؟ - 

کامیار بھ طرف میز بزرگی کھ پر از عکس بود رفت و قاب عکسی 
را برداشت 

و بھ دستم داد. عکس قدیمی بود. دختری جوان و قد بلند، کنار درختی 
ایستاده بود. نگاھم روی چھرھاش مات و مبھوت ماند. فوقالعاده شبیھ 

من بود. بھ عزیز حق دادم کھ این گونھ مرا با دخترش اشتباه بگیرد. از 
کامیار متعجب بودم کھ تا بھ حال در این مورد حرفی بھ من نزده بود. 
دلخور نگاھش کردم کھ گفت: ما ھمھ از ھمون روزی کھ دیدیمت بھ 

شباھتت با عمھ ریتا پی بردیم. اما با - دیدن پدر و مادرت متوجھ شدیم 
کھ این یھ شباھت ظاھریھ. برای ھمین من حرفی بھت نزدم. اما فکر 

میکنم باید بھت میگفتم، تا الان این جوری شوکھ نشی. معذرت میخوام 
عزیزم. بھ کل یادم رفتھ بود. کامیار با نگرانی بھ طرفم آمد. آرام مرا 

در آغوش کشید و پیشانیم را بوسید و گفت: عزیزم منو ببخش! - با 
صدای عزیز ھر دو بھ طرفش برگشتیم کھ گفت: بیا این جا دخترم. - 
فکر کنم متوجھ اشتباھش شده بود. بھ طرفش رفتم. بھ آرامی مرا در 

آغوش کشید و گفت: 362 با تو دنیا مال من است بوی دخترمو میدی! 
- کامیار با لحنی خاص زمزمھ کرد: 

عزیز! - اشکھای عزیز سرازیر شد. مرا محکمتر بھ آغوش کشید و 
گفت: یعنی میخوای بھم بگی، یھ مادر بوی بچھشو نمیشناسھ! - دست 
کشید روی سرم و پیشانیم را بوسید. خواست حرف دیگری بزند کھ با 



صدای گوشی ھمراھم لب برچید و سکوت کرد. با معذرت خواھی از 
کنارش برخاستم. بھ سمت پنجره رفتم. گوشی را از توی کیفم بیرون 

کشیدم و جواب دادم: جانم مامان جان؟ - الو رھا مادر رسیدی؟ - سلام 
مامان جان. آره عزیز دلم رسیدیم. - )صدایم شدیدا بغض داشت. حال 
بدی داشتم. نمیدانم این بیتابی از کجا بود؟( سلام دختر قشنگم صدات 

چرا ناراحتھ؟ - بغضم ترکید و شروع بھ گریھ کردم. نمیتوانستم جواب 
مادر را کھ پشت سر ھم الو الو میکرد و مرا بھ نام میخواند، بدھم. 

کامیار بھ طرفم آمد و گوشی را از دستم گرفت و شروع بھ صحبت با 
مادر کرد و بالاخره توانست او را قانع 

کند کھ دلتنگی باعث این گریھھا شده است و من بعدا با او تماس خواھم 
گرفت. وقتی یک دل سیر گریھ کردم، کمی آرام گرفتم. گریھ باعث شد 

دلم کمی آرام شود و از بیتابی کھ از بدو ورود بھ آن خانھ پیدا کرده 
بودم کاستھ شود. ھنوز عزیز مرا با ھمان حالت نگاه میکرد. خیلی 

کنجکاو بودم کھ در مورد ریتا 

بدانم. اما شب بود و من و کامیار خستھی راه بودیم. آن شب با افکاری 
پریشان و 

آشفتھ بھ خواب رفتم. صبح زود از خواب بیدار شدم و اولین چیزی کھ 
نظرم را 

با تو دنیا مال من است 363 جلب کرد زیبایی اتاق بود. شب گذشتھ بھ 
قدری خستھ و آشفتھ بودم کھ بھ محض ورود بھ اتاق خوابم برد. اما در 

روشنایی روز تازه متوجھ زیبایی اتاق 

شدم. 

بھ خصوص کھ پنجره، با آن شیشھھای رنگی نور خورشید را بھ طرز 



زیبایی بھ 

داخل میتاباند. پشتیھای کوچک خوش نقش و نگار کھ گوشھ و کنار 
اتاق چیده شده بود و طاقچھی کوچکی کھ چراغ گرد سوز قدیمی 

زیبایی روی آن قرار داشت، باعث شده بود، سبک سنتی خانھ، در 
جای جای آن دیده شود. عجیب این کھ بھ شدت احساس آرامش میکردم 
و حس خوب و زیبایی داشتم. با صدای تقھای کھ بھ در خورد، بھ سمت 

در برگشتم. کامیار آرام در را باز 

کرد و با دیدن من کھ از رختخواب بیرون آمده بودم، لبخندی روی 
لبھایش نشست و گفت: بیداری رھا؟ - بلھ، بیا تو. - راحت خوابیدی؟ - 

خیلی خوب بود. با این کھ فکرم خیلی مشغول بود، اما انقدر 
رختخوابش - گرم و نرم بود کھ خیلی راحت خوابم برد. جلو آمد و 
دستم را گرفت و مرا در آغوش گرم و آرام بخشش جا داد و گفت: 

ھمیشھ باعث اذیتت شدم، منو ببخش عزیزم. - 

سرم را بھ سینھاش چسباندم و گفتم: تقصیر تو نبود. من یھ کم شوکھ 
شده بودم! - مرا از خودش جدا کرد و با نگاه عاشقانھای گفت: پس 

بریم یھ صبحونھی شیرازی بھت بدم! - با خنده گفتم: کامیار میشھ در 
مورد عمھ ریتا یھ کم برام تعریف کنی؟ - 364 با تو دنیا مال من است 

میبینم کھ حسابی کنجکاو شدی! - میدونی ھنوز نتونستم، این شباھتی کھ 
بین ما ھست رو ھضم کنم. خیلی - دوست دارم بدونم چھ اتفاقی براش 
افتاده؟ ببین منم چھار سالم بود کھ عمھ ریتا رفت و دیگھ ازش خبری 
نشد. منم - چیز زیادی ازش یادم نیست. برای ھمین اگھ دختر خوبی 

باشی میخوام از 

عزیز خواھش کنم کھ برامون تعریف کنھ! خوبھ؟ باشھ، خیلی دوستت 
دارم. - و روی پاھایم بلند شدم و گونھاش را بوسیدم. با چشمانی گرد 

شده نگاھم کرد و گفت: بھتره زودتر بریم صبحونھ بخوریم تا کار دست 



جفتمون ندادی! - لبخندی تحویلش دادم و گفتم: بریم کھ خیلی گرسنمھ! - 
بعد از خوردن صبحانھ بھ ھمراه کامیار بھ اتاق عزیز رفتیم و او کھ 

این بار معلوم بود مرا بھ عنوان ھمسر کامیار قبول کرده بود. با دیدنم 
دستھایش را برایم گشود و گفت: 

بیا عزیزم، بیا تو بغلم. - باز ھم مثل دیروز مرا محکم در آغوش کشید 
و بوسید و موھایم را بویید و گفت: با این کھ کامیار گفتھ این فقط یھ 

شباھتھ اما نمیدونم چرا یھ حسی بھم - میگھ تو آشنای منی! کامیار 
چشمکی بھ من زد و رو بھ مادربزرگش گفت: عزیز رھا میخواد بیشتر 

در مورد عمھ ریتا بدونھ. - عزیز با چشمانی عسلی کھ از زیبایی 
جوانیش میگفت دستم را نوازش کرد و گفت : با تو دنیا مال من است 

365 چرا کھ نھ مادر. بشین کنارم تا براتون تعریف کنم. - عاشق 
مادربزرگ کامیار شده بودم. ھمیشھ در حسرت داشتن یک مادر بزرگ 

بودم. من و کامیار کنار عزیز نشستیم و او ھمان طور کھ دستانم را 
میان دستانش گرفتھ بود و نوازش میکرد، شروع بھ تعریف کرد: 

پونزده سالم بود کھ زن کامران خان مظفری شدم. فاصلھی سنیمون - 
چھارده سال بود. البتھ این قضیھ اون زمونا امری عادی بود. شوھرم 

رو تا 

شب عروسی ندیده بودم. من مثل خیلی از دخترای دیگھ چموش و 
شیطون نبودم و طبع خیلی آرومی داشتم. کامران مرد خیلی خشک و 
قانونمندی بود و بھ قول معروف خان زاده! توی خونھ، حرف حرف 

خودش بود. کسی حق مخالفت با 

اونو نداشت. نمیگم مرد بدی بود. نھ، بھ موقع خودش مھربونم بود. اما 
خب، مردای 

قدیم، برخلاف مردای این زمونھ بھ زنھا زیاد بھا نمیدادن. یاد ندارم کھ 
رو حرفش حرفی زده باشم. بگذریم روزگار ما ھم بھ ھمین صورت 



میگذشت. تا 

این کھ بچھی اولم کھ )رو بھ کامیار( پدر تو باشھ بھ دنیا اومد. دانیال 
بچھ خوبی 

بود. پدر بزرگت عاشق اون بود. ھر جا میرفت دانیالو با خودش 
میبرد. بعد سھ 

سال خدا ریما رو بھ ما داد. برخلاف تفکراتم کامران عاشق دختر بود 
و توجھاش 

بھ دخترش حتی بیشتر از دانیال شد. بچھھا کمکم بزرگ شدند و بھ 
مدرسھ رفتند. ریتا کھ بھ دنیا اومد، دیگھ ھمھی توجھ کامران مال ریتا 

بود. ریتا رو خیلی دوست داشت. ریتا ھم ھمون حس رو نسبت بھ 
پدرش داشت. روزھا میگذشت و رفتھرفتھ بچھھا بزرگ و بزرگتر 

میشدند. بالاخره موعد ازدواج دانیال شد. پدر بزرگت دست روی دختر 
حاج عباسعلی یکی از بازاریھای معتبر شیراز گذاشت. ھمین مادرت 
زرین، کھ ھم زیبا بود و ھم خانوادھی اسم و رسم داری داشت. پدر 

بزرگت خیلی بھ این مسألھ اھمیت میداد. بابات با دیدن، زرین نھ نیاورد 
و دل پدر بزرگت رو شاد کرد، اونم کم نذاشت و بھترین 366 با تو 

دنیا مال من است مجلس عروسیو براش بر پا کرد. خدا رو شکر، 
مادرت زن خیلی خوبی برای پسرم بود و دانیال خوشبخت شد. اما من 

ھمیشھ نگران دو تا دخترام بودم. ھمیشھ از این اخلاق کامران 
میترسیدم. وقتی اولین خواستگار ریما پا بھ خونمون گذاشت. تازه 

فھمیدم، ترسم بیجا نبوده. خانوادھی پسره از قشر معمولی جامعھ بود. 
کامران، اون قدر عصبانی بود کھ حد نداشت و میگفت کھ اونا چھ 

طور بھ خودشون جرأت دادن و بھ خواستگاری ریما اومدن. اصلا از 
کسی ھم نظر نمیخواست و ھیچ کس ھم جرأت اظھار نظر نداشت. تا 



وقتی کھ 

بابای خدا بیامرز نادر کھ اون ھم پسر یکی از تجار معروف شیراز 
بود، بھ 

خواستگاری ریما اومد. خدا رو شکر ریما ھم از اون خوشش اومد این 
دو تا ھم 

با ھم ازدواج کردند. حالا تمام ترس من معطوف ریتا بود کھ کامران 
روش حساسیت بیشتری داشت. ھیچ وقت یادم نمیره، ریتا ھفده سالش 

بود و بھ 

مدرسھ میرفت. یھ روز سراسیمھ بھ اتاقم اومد و خواست؛ باھام حرف 
بزنھ. رنگ 

و روش پریده بود و نگران نگاھم میکرد. من و پدر بزرگت ریتا رو یھ 
جور دیگھ 

دوست داشتیم. در اصل بعد رفتن بچھھا فقط ریتا بود کھ مونس شب و 
روزمون 

بود. بالاخره اون روز ریتا با ترس و دلھره از راز سر بھ مھر 
زندگیش برام تعریف 

کرد و وای بر من کھ با شنیدن اون حرفھا چھ بر سرم اومد. رعشھ و 
ترسی بھ وجودم افتاده بود کھ نگو! عزیز نگاھی بھ ھر دوی ما کھ 

کنجکاو بھ او خیره شده بودیم؛ کرد و بوسھای بر پیشانیم زد و با غمی 
کھ در چشمانش سوسو میزد ادامھ داد: آره جونم، میگفتم، ریتا با ترس 
از فھمیدن پدرش گفت کھ اون و نوید - پسر باغبانمون عاشق ھمدیگھ 

شدند و این چیزی بود کھ ھر دو میدونستیم توی مسلک و قاموس 
کامران خان جایی نداشت. با این کھ نوید درس دکتری میخوند و توی 



بیمارستان شھر کار میکرد، اما بھ چشم کامران خان او ب چّھی باغبان 
بود و در شأن دخترش نبود. ریتا با آن کھ میدونست پدرش ھرگز بھ با 

تو دنیا مال من است 367 

این وصلت رضایت نمیده، بازم پاشو توی یھ کفش کرده بود و از عشق 
و علاقھش بھ نوید حرف میزد. تنھا کاری کھ میتونستم انجام بدم این 

بود کھ ساعتھا باھاش حرف بزنم تا شاید بتونم حداقل اونو راضی کنم 
کھ دست از این عشق بکشھ. اما غافل از این کھ اون ھم دختر ھمین 

مرد بود و با ھمون غرور 

و خودخواھی! بالاخره بعد از اون ھمھ حرف، بھ نتیجھ نرسیدم و ھمھ 
چیز رو بھ دست زمان سپردم. ماھھا گذشت و تقریبا ھمھ چیز رو بھ 

فراموشی سپرده بودم کھ کامران خبر از یھ خواستگار خوب و 
خانوادھدار برای ریتا داد. با قبول 

نکردن ریتا کامران پا توی یھ کفش کرد کھ علت مخالفت اونو بدونھ و 
خدایا روزی کھ مسألھ فاش شد، قیامتی بھ پا شد کھ نگو! کامران 

خانوادھی مش کریم رو کھ عمری توی این خونھ زحمت کشیده بودند با 
فضاحت از خونھ بیرون کرد. بماند کھ نوید بیچاره ھم از کتکھای 

نوکرھای کامران بینصیب نموند. ھیچ وقت داد و فریادھای اون روزش 
از یادم نمیره کھ میگفت، این پسرھی آسمون جُل چھ جوری تونستھ 

فکر و دل دخترمو بدزده! اون روز از دانیال و ریما کمک خواستم تا 
بیان و با ریتا 

صحبت کنن. اما این دختر دست کمی از پدرش نداشت و اون روزی 
رسید کھ ریتا مقابل پدرش ایستاد و گفت کھ ھرگز با کس دیگری غیر 

نوید ازدواج نمیکنھ. کامران برای اولین بار سیلی محکمی بھ گوش 
ریتا زد و اونو توی زیرزمین 



خونھ حبس کرد. بگذریم از اون روزا کھ خیلی تلخ بود. با اعتصاب 
غذایی کھ ریتا شروع کرده بود، روز بھ روز حالش بدتر میشد و من 
دست بھ دامن کامران شدم. ساعتھا اشک ریختم و بھ پاش افتادم. اما 

کامران میخواست بھ ھدفش 

کھ رضایت ریتا بود برسھ. چند روزی بھ ھمین منوال گذشت و شب و 
روزم با 

اشک و آه میگذشت. اون روز وقتی برای دادن غذا پیش ریتا رفتم، با 
جسم بیجونش مواجھ شدم. انقدر جیغ و داد کردم تا ھمھی خدمھ بھ 

زیرزمین 368 با تو دنیا مال من است کشیده شدند. بالاخره کامران با 
دیدن عزیز دردانھاش در اون حال از موضع خوش عقب نشست و 

رضایت بھ این وصلت داد. اما با یھ شرط کھ کم شرطی نبود! شرط 
کامران خیلی سنگین بود. اما برای دو تا عاشق کھ رسیدن بھ ھم 

رو در خواب میدیدند کار نشد نداشت. کامران شرط گذاشت کھ در 
صورت ازدوا ِج اونھا، ریتا از ارث محروم میشھ و باید نھ تنھا از اون 

خونھ، بلکھ باید از اون شھر ھم برن. ھر چھ قدر بھ دست و پای 
کامران افتادم و التماس کردم گفت حرف اول و آخرش ھمینھ. کامران 
فکر میکرد این دو تا جوون با شنیدن این حرفھا پا پس میکشن کھ این 

طور نشد... ریتای عزیزم ھمون روز در میون اشک و آه من برای 
ھمیشھ از این خونھ و این شھر رفت و دیگھ ھم ھیچ وقت برنگشت. 

بعد از رفتن ریتا، کامران بھ 

شدت 

مریض شد. آخھ وابستگی بین اون و ریتا چیزی فراتر از این حرفھا 
بود. کامران 

از اون روز بھ بعد با کسی حرف نزد. از طرفی ھر چھ قدر کھ منتظر 



بودم تا از 

ریتا خبری برسھ، ھیچ کس از اون و خونوادھی نوید خبری نداشت و 
معلوم نبود، کجا رفتن. کامران با بیرون کردن اونھا از این شھر تنھا 

راه دسترسی ما بھ اونھا رو ھم قطع کرده بود. اما خودش ھم زیاد این 
دوری رو نتونست تحمل 

کنھ و توی یھ شب پاییزی توی خواب سکتھ قلبی کرد و ما رو برای 
ھمیشھ تنھا گذاشت. بعد از مرگ کامران ھم باز خبری از ریتا نشد. اما 

من ھنوز کھ ھنوزه چشم انتظارم، تا این در باز بشھ و ریتای من 
برگرده. اون وقتھ کھ میتونم چشم روی ھم بذارم و برم پیش کامران. 
چشمان من و کامیار بارانی شده بود. بیچاره عزیز کھ این ھمھ سال 

چشم انتظار بازگشت دخترش بود و این خیلی سخت و طاقت فرسا بود. 
کامیار با دیدن رنگ و روی پریدھی عزیز او را بھ رختخوابش ھدایت 

کرد و با بھ 

خواب 

رفتن عزیز ھر دو از اتاق خارج شدیم. با شنیدن ق ّصھی زندگی عمھ 
ریتا، حالی 

دگرگون داشتم. کامیار برای تغییر روحیھام مرا برای صرف ناھار 
بیرون برد. بعد 

با تو دنیا مال من است 369 

بھ ھمراه کامیار بھ شاه چراغ رفتیم و یک دل سیر زیارت کردیم. در 
آن جا خدا 

را بھ شاه چراغ، قسم دادم کھ چشم عزیز را بھ دیدن دخترش روشن 
کند. دلم برای آن پیرزن کھ این ھمھ سال چشم انتظار بود میسوخت. 



تازه با شنیدن زنگ گوشی ھمراھم بھ یاد مادر افتادم. آن قدر ذھنم 
درگیر این قضیھ شده بود کھ فراموش کرده بودم با مادر تماس بگیرم. 

جواب دادم: الو مامان جان تو رو خدا ببخشید. یادم رفتھ بود زنگ 
بزنم. - دختر تو کھ منو نصف جون کردی! اون از دیشب، اینم از 

امروز. معلوم - ھست اون جا چھ خبره؟ بدون توضیح اضافھای تمام 
ماجرا را برای مادر تعریف کردم و جالب این جا 

بود کھ مادر در سکوت گوش داد و بعد از شنیدن حرفھایم با گفتن: 
"مواظب خودت باش." گوشی را قطع کرد. ذھنم در این دو روز کاملا 

درگیر و آشفتھ 

بود. کامیار، ھر کاری میکرد، تا مرا از فکر و خیال بیرون آورد. اما 
فکر ریتا 

لحظھای مرا از خود غافل نمیکرد. فردای ھمان روز با مادر تماس 
گرفتم، گوشیاش خاموش بود. بھ خانھ زنگ زدم، کسی جواب نداد. 

دلھرھی شدیدی گرفتھ بودم. بھ پدر زنگ زدم کھ با چند بوق پاسخ داد: 
بلھ بفرمایید! - با تعجب از لحن صحبت کردنش گفتم: سلام بابا، خوبید؟ 

- پدر کھ انگار تازه متوجھ شده بود، من پشت خط ھستم پرسید: رھا 
بابا تویی؟ - بابا چھ خبر شده؟ مامان کجاست چرا بھ گوشیش جواب 
نمیده؟ - پدرم با لکنت گفت: ھی... ھیچی عزیزم. - 370 با تو دنیا 

مال من است حسم میگفت، اتفاقی افتاده است. جیغ زدم: بابا تو رو خدا 
چی شده؟ - نترس بابا جان مادرت یھ کم حالش بھ ھم خورده، آوردیمش 
بیمارستان! - ا ز ِک ی ؟ - دیشب بابا! - صدای پدرم نوید اتفاق بدی را 

میداد. اشکھایم سرازیر شد و با گریھ پرسیدم: 

بابا تو رو خدا راستشو بگو الان چھ طوره؟ - خدا رو شکر خطر رفع 
شده ولی خودتو زودتر برسون. مادرت بھت احتیاج - داره. کامیار کھ 

تازه وارد اتاق شده بود، با دیدن حال و روزم پرسید: رھا چی شده؟ 



چرا گریھ میکنی... اتفاقی افتاده؟ - بھ آغوشش پناه بردم و ھقھق کنان 
گفتم: کامیار مامانمو بردن بیمارستان. من باید برگردم. - کامیار با 
نگرانی گفت: باشھ باشھ ، الان راه میفتیم. - نمیدانم با چھ حالی از 

عزیز خداحافظی کردیم و در میان گریھھای ھر دویمان بھ او قول دادم 
دوباره بھ دیدنش بروم. نگران مادر بودم و افکارم بھ کلی مغشوش 

بود. صدای کامیار مرا از صحرای فکر و خیال کھ از صبح آن 

روز در وسعت بیکرانش دست و پا میزدم بیرون کشید: خانومی میشھ 
انقدر خودتو اذیت نکنی؟ من بھت قول میدم مادرت - حالش خوبھ و تو 
بیخودی داری خودتو داغون میکنی! کامیار تو نمیدونی مامان برای من 

حکم چیو داره. اون فقط مادرم نیست، - برام مثل یھ دوستھ. میدونی 
مامان ھیچ وقت منو تو ھیچ کاری تنھا نذاشت. با تو دنیا مال من است 
371 اگھ الان من با این موقعیت این جا ھستم، ھمھاش از کمکھای مامان 

بود. از ھمون بچگی کمکم کرد رو پای خودم وایسم. با این کھ خواھر 
و برادر دیگھای نداشتم منو لوس بار نیاورد. ھمیشھ توی ھر زمینھای 

مثل یھ دوست بھم کمک 

فکری میداد. کامیار مامان ھمھ چیزه منھ. اگھ اون نباشھ... و نتوانستم 
ادامھ بدم و اشکھایم سرازیر شد. کامیار متأثر از حرفھایم دستم را 
گرفت و زیر دست خودش روی دنده گذاشت و آرام زمزمھ کرد: 

عزیزم من بھت قول میدم، حال مامانت خوبھ! - تا رسیدن بھ مقصد 
کامیار با حرفھایش بھ من آرامش بخشید و زمانی کھ بھ بیمارستان 

رسیدیم، ھر دو با عجلھ بھ سمت پلھھا دویدیم. خوشحال بودم کھ در 
چنین موقعیتی تنھا نبودم و کامیار در کنارم بود. مادر در بخش 

مراقبتھای ویژه بستری شده بود. با دیدن پدرم کھ روی صندلی بیرون 
بخش بھ خواب رفتھ بود، کمی دلم آرام گرفت. بھ نرمی کنارش نشستم 

و آھستھ صدایش زدم: بابا خوابید؟ - پدر چشمانش را بھ آرامی باز کرد 



و با دیدنم، مرا در آغوش گرم و پدرانھاش کشید و گفت: اومدی بابا 
جان؟ - کامیار ھم سلام کرد و بھ گرمی دست پدر را فشرد. با نگرانی 
حال مادر را پرسیدم. پدر با غمی کھ سعی میکرد آن را پشت نگاھش 
مخفی کند، گفت: خدا رو شکر خطر رفع شده! - آخھ مامان کھ حالش 
خوب بود! یھ دفعھ چرا این طوری شد؟ - سرش را تکان داد و جواب 
داد: نمیدونم بابا جان من سرکار بودم، فقط زنگ زد و گفت حالم خیلی 
بده. - سریع خودمو رسوندم و دیدم از حال رفتھ. منم زود رسوندمش 

بیمارستان. خدا 372 با تو دنیا مال من است خیلی بھمون رحم کرد بابا 
جان! اشک در چشمان پدرم حلقھ زد. میدانستم، پدرم دیوانھوار عاشق 

مادر است. 

با دیدن اشکھایش دلم بیتاب شد و مستأصل بھ کامیار نگاه کردم. کامیار 
سکوت کرده بود و بھ حرفھای ما گوش میکرد. رو بھ پدر گفت: پدر 
جان، بھتره شما برید خونھ و یھ کم استراحت کنید منو رھا این جا - 

ھستیم. سپس بھ پدر کمک کرد، تا از جایش برخیزد. پدر نگاه 
قدرشناسانھای بھ کامیار انداخت و گفت: خدا رو شکر میکنم، خدا 

ھمسر خوبی برای دخترم انتخاب کرده. دیگھ - خیالم از رھا راحتھ. 
کامیار با گفتن: "خوبی از خودتونھ" پدر را بھ بیرون از بیمارستان 
ھدایت کرد. بعد از رفتن پدر بھ دیدن پزشک مادر رفتم و با معرفی 

خود از او در 

مورد حال مادر پرسیدم. او کھ دکتر رئوفی نام داشت بعد از اظھار 
خوشوقتی، گفت: ببینید خانم دکتر، مادر شما نباید دچار ھیجان بشن. 

ھر چھ قدر کھ - سنشون بالاتر میره، ھیجان زیاد مثل سم میمونھ 
براشون. الان ھم معلومھ دچار یھ شوک عصبی شدن. خدا رو شکر 

خطر رفع شده و فردا میبریمشون 

بھ بخش. اگھ موردی پیش نیاد پس فردا میتونید ببریدشون خونھ. با 



صحبتھای دکتر رئوفی بھ فکر فرو رفتم. چھ چیزی باعث شوک 
عصبی شده بود. سردرگم منتظر کامیار نشستم. با دیدن خالھ و سروناز 
از جایم برخاستم. خالھ با رنگی پریده بھ طرفم آمد و با نگرانی پرسید: 

الھی قربونت برم، پری سیما حالش چھ طوره؟ - محکم در آغوش 
گرفتمش. بوی مادرم را میداد. خالھ مثل مادر دومم بود. اشکھایم 

سرازیر شد و گفتم: 

خدا رو شکر، خطر رفع شده پریوش جون. - با تو دنیا مال من است 
373 خالھ با مھربانی نگاھم کرد و اشکھایم را پاک کرد و گفت: این جوری 

گریھ نکن، میدونی کھ مامانت اگھ بفھمھ ناراحت میشھ! - 
اگھیھچیزیشمیشد،منمیُمردم.- خدا نکنھ عزیزم. - سروناز گفت: قربونت 

برم نگران نباش. خالھ مقاومتر از این حرفاست. - ھر سھ نشستیم و 
من گفتم: دکتر میگفت یھ شوک عصبی بوده! - خالھ با تعجب پرسید: 

آخھ دیروز کھ حالش خوب بود. کلی با ھم حرف زدیم. فقط یھ کم 
نگران - تو بود! مامان ھمیشھ نگران منھ. خدایا چی کار کنم؟ - کامیار 

از راه رسید و با خالھ و سروناز احوالپرسی کرد و دوباره از حال 
مادر پرسید. گفتم، خدا رو شکر بھتره و صحبتھای دکتر را بار دیگر 
تکرار کردم. خالھ از من خواست بھ خانھ بروم، بھ ھیچ عنوان قبول 

نکردم. میخواستم خودم در کنار مادر باشم. بالاخره روز بعد مادر بھ 
بخش منتقل شد و من تقریبا نفسی بھ آسودگی کشیدم. مادر با دیدنم 

ناراحت شد و با تأسف گفت: مسافرت تو رو ھم خراب کردم! نذاشتم یھ 
روز خوش باشی! - الھی قربونت برم شما خوب باش. من با وجود شما 

خوشم. - ھمھ بھ ملاقات مادر آمده بودند. این بار خالھ قانعم کرد، بھ 
خانھ بروم و خانھ 

را برای بازگشت مادر آماده کنم. بھ ھمراه کامیار بھ خانھ رفتم. بھ 
پیشنھاد او بعد از گرفتن دوش آب گرم، کمی استراحت کردم و 



خوابیدم. کامیار بھ شرکت رفتھ بود. مطب ھم کھ کماکان تعطیل بود. با 
وجود اتفاقی کھ برای مادر افتاده 374 با تو دنیا مال من است بود 

تصمیم داشتم، مدتی را صرف رسیدگی بھ مادر کنم. فردای آن روز 
مادر 

بھ خانھ برگشت و خدا را شکر از آن رنگ و روی پریده خبری نبود. 
با تو دنیا مال من است 375 38 ده روزی گذشتھ بود. مادر دوباره بھ 

لطف خدا س رِ پا شده بود. ھر دو کنار ھم نشستھ بودیم، کھ گفت: 
رھا، میخوام خانوادھی کامیار و عمھاش اینا رو برای جمعھ ناھار 

دعوت - کنم. وا... مامان شما تازه خوب شدید، بھتره بمونھ برای یھ 
وقتھ دیگھ! - نھ عزیزم، تازه دیرم شده. لطفا پاشو بھشون زنگ بزن تا 
من دعوتشون کنم. - با وجود مخالفت من، مادر کار خود را کرد و ھمھ 

را برای ناھار روز جمعھ 

دعوت کرد. این اولین بار بود، خانوادھی کامیار بھ خانھی ما دعوت 
رسمی میشدند و بھ قول مادر باید سنگ تمام میگذاشتیم. البتھ بھ غیر 

روز خواستگاری! مادر میخواست این دیر کرد را جبران کند. بھ 
خاطر این کھ مادر اذیت نشود تصمیم گرفتم خودم تمام کارھا را انجام 

دھم. از اعظم خانم خواستم برای کمک بھ من بیاید و بھ قول مادر 
اولین بار میخواستم ھنرم را رونمایی کنم. 

مادر در ایام بیکاری ھمیشھ بھ من آشپزی یاد میداد و من با وجود 
مشغلھی بیرون از خانھ، از این ھنر بیبھره نبودم. بھ کمک اعظم خانم 

و راھنماییھای 

مادر چند نوع غذا و دسر آماده کردم. آن روز حس خوبی داشتم و از 
خوشحالی 

مادر شاد بودم. از این کھ بالاخره توانستھ بودم، مادر را بھ آرزویش 



کھ ھمان 376 با تو دنیا مال من است ازدواج من بود برسانم، خرسند 
و شاد بودم. بالاخره میھمانان یکی پس از دیگری آمدند. مادر، خالھ و 
سروناز را ھم دعوت کرده بود. زرین خانم با ورودش آن چنان محکم 

مرا در آغوش کشید کھ صدای استخوانھایم را ھم شنیدم. البتھ در 
مراسم خواستگاری بابت رفتار آن روز معذرت خواھی کرده بودم و او 

ھم حق را بھ من داده بود و خودش ھم بابت اتفاقات گذشتھ از من 
عذرخواھی کرد. او زن مھربانی بود و ھمان روز 

انگشتری گرانبھا از انگشتانش خارج کرد و در انگشتم فرو برد و 
گفت: اینو برای عروس اولم گذاشتھ بودم. اما وقتی کامران زن خارجی 

گرفت دلم - نیومد. شاید فکر میکردم قدرشو ندونھ. اما میدونم کھ تو 
خانومی... اشتباھات ما رو بخشیدی... حالا میخوام اینو بھ تو بدم. 
عجیب این کھ انگشتر را بھ نازی ھم نداده بود. میدانستم بھ خاطر 

کامیار خوشحال است و این باعث رضایتم میشد. کامیار مثل ھمیشھ 
خوش پوش در آستانھی در ظاھر شد و با لبخندی گیرا مقابلم ایستاد و 
سبد گل بسیار زیبای را بھ طرفم گرفت و عاشقانھ گفت: گل برای یھ 

خانم زیبا و مثل گل. - از لحنش خندھام گرفت و گفتم: 

شاعر شدی! - خانم، ما کنار شما شاعری کھ سھلھ، عارفم شدیم! - 
عجب، بھتره تا کار بھ جاھای باریکتر نکشیده بری تو! - صدای نادر 

بود کھ پشت سر کامیار ایستاده بود. ھر دو خندیدند و کامیار رو بھ 
نادر گفت: شد یھ بار ما با خانوممون حرف بزنیم، شما زن و شوھر 
اون جا نباشید؟ - نادر خیلی جدی جواب داد: فعلا رھا خانوم قبل از 

ازدواج با شما دختر خالھی خانم بنده بودند. - با تو دنیا مال من است 
377 ببخشیدا... ایشون قبل از ھمھی این حرفا ھمسایھی بنده بودن. - فکر 
کردم اگر بخواھم بھ آنھا اجازه دھم، تا صبح با ھم یکی بھ دو خواھند 

کرد. برای ھمین گفتم: آقایون مھمونی تموم شد. لطفا بفرمایید. - کامیار 



چشمکی شیرین بھ من زد و با گفتن: "چشم خانوم" وارد شد و پشت 
سرش نادر با قیافھای شرمنده بھ دنبالش رفت. لبخندی زدم و بھ 

دنبالشان رفتم. مادر در کنار مھمانان نشستھ بود و خوش بش میکرد. 
اعظم خانم مشغول پذیرایی بود. بھ سمت سروناز رفتم، کنار عمھ ریما 
نشستھ بود. بعد از کمی احوالپرسی با عمھ، نگاھم بھ سروناز و شکم 

کمی برجستھاش خیره ماند کھ گفت: چیھ؟ چرا اون جوری نگام 
میکنی؟ - الھی قربونت برم، مامان کوچولو. - از بارداری سروناز 

خوشحال بودم. بچھھای فامیل بزرگ شده بودند و ما 

مدتھا بود کھ کودکی در خانواده نداشتیم. برای ھمین ھمھ برای این 
کودک کھ ھنوز پا بھ عرصھی وجود نگذاشتھ بود، بسیار خرسند و شاد 
بودیم. پدر کامیار مرا بھ نزد خود خواند و گفت: دخترم بیا یھ کم پیش 

ما بشین. - با مھربانی کنارش نشستم و کمی با او گپ زدم. بالاخره 
وقت ناھار شد و ھمگی مشغول صرف ناھار شدیم. با تعریفھا و 

تمجیدھا خانوادھی کامیار، خدا را شکر کردم، از دست پختم خوششان 
آمده است. کامیار وقتی مرا تنھا گیر آورد با شیطنت گفت: خدا رو 

شکر خیالم از آشپزیتم راحت شد! - مشتی نثار بازویش کردم و گفتم: 
378 با تو دنیا مال من است نھ خیر آقا از این خبرا نیست. - فکر کردی 

خانوم! دیگھ حالا کھ فھمیدم آشپزیتم مثل خودت بیستھ - میخوام تاریخ 
عروسی رو جلو بندازم. با صدای مادر کھ ما را بھ پذیرایی دعوت 

میکرد بھ ھمراه کامیار بھ نزد بقیھی مھمانان رفتیم. نادر کنار سروناز 
نشستھ بود و بھ قول کامیار ناز خانمش را میکشید. مادر مرا بھ نزد 

خود خواند و گفت: رھا مادر میشھ کنارم بشینی؟ - با کمال میل کنارش 
نشستم. مادر رو بھ مھمانان کرد و گفت: از این کھ دعوتم رو قبول 

کردید و تشریف آوردید، از ھمتون ممنون و - متشکرم. پدر ھم کنار 
من نشست و در ادامھی حرفھای مادر گفت: امروز من و پریسیما 



میخوایم رازی رو کھ سالھا توی دلمون مخفی - 

کرده بودیم و تعداد خیلی کمی ازش با خبر ھستند، براتون تعریف کنیم. 
این بار مادر ادامھ داد: اول از ھمھ میخوام از رھای عزیزم 

عذرخواھی کنم، کھ این ھمھ سال - بیخبر از ھمھ جا بھ زندگی ما 
رنگ و بویی تازه داده بود. مادر صحبت میکرد و من با دھانی باز از 
تعجب خیره نگاھش میکردم دستم را میان دستان گرمش گرفت و ادامھ 
داد: میخوام تا آخر حرفامونو خوب گوش کنی. باشھ عزیزم؟ - نمیدانم 

چرا؟ اما قلبم آرام بود و احساس آرامش میکردم. سرم را بھ نشانھی 
"بلھ" تکان دادم. رو بھ پدر کرد و گفت: وحید جان شروع کن. - پدر با 
بستن پلکھایش، نفس عمیقی کشید و گفت: روزھای خوش کودکیم، کنار 
رود کارون بھ ھمراه دوستام بھ شیطنت - با تو دنیا مال من است 379 
گذشت. پدرم کارگر شرکت نفت بود و اصالتا آبادانی بود. ھمیشھ آخر 
ھفتھھامون کنار رود کارون میگذشت. رودی کھ خیلی زیبا و رویایی 

بود. بازارچھھایی کھ کنار این رود بود، با وجود دستفروشھایی کھ 
اجناس خارجی میفروختند، جذابیتھای خاصی برای من داشت. آبادان 

کھ بین رود کارون و بھمنشیر قرار داشت، از نخلستانھای وسیع و 
انبوھی پوشیده شده بود و ھمیشھ مردم برای گشت وگذار بھ اون جا 

میومدند. گاھی اوقات پدرم، ما رو سوار قایقھای مسافربری میکرد و 
رودخونھی کارونو میگشتیم. چھ لذتی توی اون روزا بود، بماند. 

بزرگتر کھ شدم، رویاھام ھم باھام بزرگتر شد. دوست داشتم درس 
بخونم و 

مھندس شم. نمیخواستم مثل پدرم یھ کارگر ساده باشم. شب و روزم بھ 
درس خوندن گذشت تا این کھ دانشگاه قبول شدم اونم کجا؟ تھران! 
جایی کھ شده بود، آرزوم... با اومدن بھ تھران... روزھای سختم 

شروع شد. پدرم نمیتونست با حقوق کارگری توی ھزینھھای دانشگاه 



کمکم کنھ. مجبور بودم ھم کار کنم و ھم درس بخونم. روزھا میگذشت 
و کمکم درسم تموم شده بود و توی یھ شرکت مشغول کار بودم. درآمدم 
بد نبود و قرار بود بعد از اتمام درسم استخدام بشم. توی یکی از ھمین 

روزا بود، کھ اتفاقی برام افتاد و برای موندگار شدن توی تھران 
مصممترم کرد. یھ روز کھ با عجلھ مسیر ھمیشگیم 

رو طی میکردم، با دختری رو بھ رو شدم کھ زمین خورده بود و 
وسایلش بھ اطراف پراکنده شده بود. وقتی ازش پرسیدم کھ میخواد 

کمکش کنم، سرشو بلند کرد و با خجالت جواب مثبت داد. این کھ اون 
لحظھ با چشماش چھ بلایی سرم آورد بماند. بعد از کمک بھش ھر 

کدوم بھ راه خودمون رفتیم. اما من 

دیگھ وحید سابق نبودم. دلم میخواست ھر روز اونو ببینم. کارم این شده 
بود کھ ھر روز، ھمون ساعت، یھ جوری سر راھش سبز شم. بعد از 
چند ماه کھ ازش 380 با تو دنیا مال من است خواستگاری کردم، بھم 
جواب رد داد. نمیدونستم دلیلش واسھی این کار چیھ؟ اما توی چشماش 

یھ غمی وجود داشت کھ با ھر بار دیدنش دلمو میلرزوند. در ھمین 
لحظھ پدر بھ مادرم چشم دوخت و عاشقانھ نگاھش کرد و دوباره ادامھ 
داد: وقتی فھمیدم اون دختر از یھ بیماری مادرزادی قلبی؛ رنج میبره 
تازه بھ - عمق غم چشماش پی بردم. پریسیما بھ من گفت، دکترا مادر 

شدن رو براش 

قدغن کردن و اون نمیتونھ ھیچ وقت لذت مادر شدن رو حس کنھ. وقتی 
از خانوادھم خواستم کھ برای خواستگاری بیان، مادرم خیلی ناراحت 

شد. میدونست اگھ از این جا زن بگیرم دیگھ موندگار میشم. اما پریسیما 
کاری با قلب من کرده بود کھ ھیچ چیز نمیتونست مانع من بشھ. ازش 

خواستم از مشکلی کھ داره حرفی نزنھ اما اون با صداقت، جلوی پدر و 
مادرم ھمھ چیز 



رو تعریف کرد. دلش میخواست اونا ھم بھ این قضیھ راضی باشن و بھ 
قول معروف، نمیخواست یھ عمر بقیھ رو گول بزنھ. میدونست اونا پدر 
و مادرن و منتظر نوه! مادرم با شنیدن این حرفا عملا مخالفت کرد. اما 

من ھمون جا از ھمشون خواستم کھ دیگھ حرفی از بچھ نزنن... من 
پریسیما رو دیوانھوار دوست داشتم. بچھ در درجھی دوم بود و بالاخره 

تونستم اونا رو راضی کنم. مادرم کھ با حرفھای من قانع نشده بود، 
وقتی عشقمو بھ پری دید بالاخره رضایت داد. یھ مدت نامزد شدیم و 

بعد از زمان کوتاھی ازدواج کردیم. ھنوز 

از ازدواجمون دو ھفتھای نگذشتھ بود و تازه خانوادھم بھ شھرمون 
برگشتھ بودند کھ جنگ شروع شد. اونم درست با بمباران خ رّمشھر و 

آبادان... ھر چند کھ تھران و بقیھ جاھا ھم در معرض حملھی دشمن 
بود، اما خب شھرھای ما بیشتر توی دسترس دشمن قرار داشت و بھ 

خاطر رود اروند کھ ھمیشھ سرش دعوا بود، بیشترین آسیبھا متوجھ این 
مناطق بود. با اولین بمباران سعی کردم خودمو بھ شھرم برسونم. با 

وجود نگرانیام از بابت با تو دنیا مال من است 381 پریسیما، بھ شھرم 
برگشتم. پامو کھ اونجا گذاشتم، باورم نمیشد کھ این جا 

ھمون آبادان سر سبز خودم باشھ. توی سھ روزی کھ طول کشیده بود 
بھ اون جا 

برسم، عراق با بمباران ھمھ جای شھر رو بھ نابودی کشیده بود. کمتر 
جایی از تعرض خمپارھھای دشمن در امان مونده بود. وقتی بھ 

خونھمون رسیدم، با دیدن خونھای کھ آوار شده بود، فھمیدم کھ ھمھ رو 
از دست دادم. فقط پدرم زنده بود کھ اونم با دیدن مرگ مادر و خواھر، 

برادرام عقلشو از دست داده 

بود و حتی منم نمیشناخت. با وجود بمبارانھای ھر روزه مردم شھر رو 
ترک میکردند. عدھای ھم با اسباب و اثاثیھ توی خیابونای بیرون شھر 



آواره بودند. بیمارستانھا پر از مجروح و زخمی بود. سردخونھھا جایی 
برای نگھداری 

شھدا نداشت. مردھا توی صف مبارزه بودند و زنا و دخترا ھم پشت 
صحنھ فعالیت میکردند. میدیدم دخترھایی رو کھ توی قبرستون قبر 

میکندند و جنازھھایی رو کھ دیگھ نمیشد تو سردخونھھا نگھداری کرد، 
دفن میکردند. بھ پری سیما زنگ زدم و خبر دادم تا زمانی کھ جنگ 

باشھ میمونم و بھ ھموطنام کمک میکنم. مردم ھمھ جوره از شھر دفاع 
میکردن... دشمن فکر میکرد میتونھ دو سھ روزه با گرفتن خرمشھر و 
آبادان بھ اون چھ کھ میخواد برسھ، اما با وجود مقاومتھای مردمی توی 
ھشت کیلومتری خرمشھر زمینگیر شده بود. فرماندھھای عراقی بعد از 
ھفده روز نبرد، نتونستھ بودند حتی وارد شھر بشن. برای ھمین بھترین 

راھو توی تصرف آبادان میدیدن. اونا برای این کار باید از یکی از 
رودخونھای اطراف شھر رد میشدن. رودخونھی اروند کھ خیلی پر 
جوش و خروش بود نمیتونست راه کار خوبی باشھ. اما رودخونھی 
کارون و بھمن شیر بھترین گزینھ بود. عراقیھا بعد از شناسایی از 

رودخونھی کارون کھ ھیچگونھ دفاعی از اون صورت نمیگرفت، با 
نصب پل نظامی روی اون 

نیروھاشونو توی شرق کارون پیاده کردن. عراقیھا با این کار راه 
مدافعان و 382 با تو دنیا مال من است 

کمکھای مردمی بھ خرمشھر رو بستن و عملا جزیرھی آبادان ھم 
محاصره شد. 

توی ھمون درگیریھا یھ روز صبح کھ برای شناسایی منطقھ رفتھ 
بودیم، من کھ تا حدودی از بقیھ دور شده بودم صدای گریھی بچھای 

توجھم رو جلب کرد. متعجب بھ دور و برم نگاه کردم. یھ لحظھ پیش 
خودم فکر کردم نکنھ یکی از حیلھھای دشمن باشھ. با احتیاط جلو رفتم. 



اما واقعا صدای یھ بچھ بود. صدا از داخل یھ کانال آب 

میومد. وارد کانال شدم و دختر بچھی یک سالھای رو دیدم. جنازھای 
یھ زن چھل و پنج، شش سالھای رو ھم نقش بر زمین دیدم. تا بھ حال 
فکر میکردم اون زن مادر بچھست. خلاصھ بچھ رو بغل کردم و از 

کانال بیرون زدم و بھ داخل 

شھر 

برگشتم. نمیدونم اونا چھ طور از اون جا سر در آورده بودند؛ اما برای 
نجات اون 

بچھ تمام مسیر رو دویدم. وقتی رسیدم بیمارستان، ھوا تاریک شده بود. 
دختر بچھ رو بھ یھ پرستار سپردم و خودم بھ مقر برگشتم. اما تا چند 

روز بعد، فکر اون بچھ از ذھنم دور نمیشد. وقتی یھ سری از بچھھای 
گروه رو کھ زخمی شده بودن بھ بیمارستان رسوندم، دلم خواست از 

حال اون بچھ خبردار بشم. وقتی سراغشو گرفتم. تازه فھمیدم کھ 
اوضاع روحی بدی داره و از ھمون 

موقع 

کھ بھ بیمارستان رسوندمش، مریض شده و روز بھ روزم بدتر شده. 
وقتی با دکتر 

صحبت کردم، ناراحت گفت: این بچھ بھ مادر نیاز داره کھ احساس 
امنیت کنھ. صحنھھایی کھ دیده - بیشتر از ظرفیتش بوده. یکی باید 

باشھ کھ اونو حمایت کنھ وگرنھ از لحاظ جسمی مشکلی نداره. با شنیدن 
این حرفا تنھا کسی کھ جلوی چشمام ظاھر شد پریسیما بود کھ با قلب 
مھربونش میتونست بھ این بچھ امید زندگی بده. با دکتر صحبت کردم 

بلافاصلھ بچھ رو برداشتم و بھ سمت اھواز بھ راه افتادم. 



بعد از بستری کردنش بھ پریسیما زنگ زدم و خواستم بھ اھواز بیاد. 
اونم خیلی سریع خودشو رسوند. پریسیما تنھا کسی بود کھ میتونستم 
بچھ رو با خیال با تو دنیا مال من است 383 راحت بھش بسپارم. 

اولش پری فکر میکرد کھ من باھاش برمیگردم. اما آبادان در وضعیتی 
نبود کھ بخوام بھ ھمین راحتی ولش کنم. پری با دیدن بچھ اون قدر 
ذوق زده شد کھ حتی منم فراموش کرد. تنھا نشونی کھ از اون بچھ 

داشتیم گردنبند ظریفی بود کھ اسم رھا روش حک شده بود. اون بچھ 
رھا بود. نگاه پدرم روی چھرھام خیره مانده بود. زبانم قدرت تکلم 

نداشت. حتی قادر بھ ریختن اشک ھم نبودم. مادر دستم را میان 
دستانش گرفت و بوسید و رو بھ من کھ بھت زده نگاھشان میکردم کرد 
و گفت: انقدر کوچیک و ضعیف بودی کھ نمیدونستم چی کار باید بکنم. 
وقتی بھ - خونھ آوردمت نگاھت آروم شد اما ترس ھنوز توی چشمات 

دیده میشد بردمت پیش یکی از بھترین دکترای روانشناس. بھم گفت 
تنھا چیزی کھ باعث میشھ، از اون حال و روز بیرون بیای محبت 

مادرانھست. دکتر بھم گفت، تو خیلی کوچیکی و من بھ راحتی میتونم 
خیلی زود جای مادرتو بگیرم. تو بھ یھ مادر 

احتیاج داشتی و منم بھ یھ بچھ... بھ بچھای کھ از داشتنش محروم بودم. 
میدونستم تو ھدیھی خدا بھ منی! از طرفی ناراحت این بودم کھ کس و 
کارتو از دست دادی و از طرفی ھم خوشحال بودم کھ خدا منو برای 
نگھداری تو انتخاب کرده. رھا شاید تو رو بھ دنیا نیاورده باشم، اما 
ھیچ وقت این فکرو نکردم کھ تو از وجودم نیستی. تو رو ھمھ جا 
بچھی خودم معرفی کردم. بھ اونایی ھم کھ میدونستن تو بچھی ما 

نیستی، قسم دادم کھ ھرگز بھ تو حرفی نزنن. نمیخواستم ھیچ جور تو 
رو بھ یاد اون روزا بندازم. تو با وجود بچگیت روحیھت داغون بود. 
شبھا کابوس میدیدی و با جیغ و گریھ از خواب میپریدی. تا صبح راه 

میرفتم و توی بغلم آرومت میکردم. پدرت نبود. تا مدتھا خودم بھ 



تنھایی ازت مراقبت کردم. بھ عشق وجود تو، نبود وحید رو تحمل 
کردم. روزھای سخت جنگ کھ تموم شد خدا رو شکر وحید بدون این 

384 با تو دنیا مال من است کھ آسیب جدی ببینھ بھ خونھ برگشت. تو حدودا 
نھ سالت بود کھ قطعنامھ امضا شد. من و وحید دیگھ تمام فکر و 

ذھنمون تو بودی. تو بعضی مواقع سؤال می- کردی کھ چرا خواھر و 
برادر نداری؟ منم مجبور بودم برای این کھ حقیقتو نفھمی بگم بعد از 

بھ دنیا اومدن تو دیگھ نتونستم بچھدار شم. ھمیشھ از دروغ متنفر بودم. 
اما توی این قضیھ دلم نمیخواست روح حساس و لطیفت دوباره آسیب 
ببینھ. بھ خصوص کھ نمیدونستیم پدر و مادرت کی ھستند و چھ اتفاقی 

براشون افتاده؟ البتھ وحید خیلی پیگیر اونا شده بود اما ھیچ نشونی 
ازشون نداشتیم. تو ھنوز مشکل داشتی توی جاھای تنگ و تاریک 
حالت بد میشد. برای ھمین نمیتونستیم چیزی بھت بگیم. میترسیدیم 

دوباره بھ ھم بریزی. ھر چھ قدر کھ بزرگتر میشدی بھ این حقیقت پی 
میبردیم کھ بیخبری بھترین 

راه برای توئھ. تا این کھ اون روز پشت تلفن اون حرفا رو زدی... اون 
قدر ھیجان 

زده شدم کھ حالم بد شد و کارم بھ بیمارستان کشید. تو خانوادھی 
اصلیتو پیدا کردی. من و وحید دیگھ آرزویی نداریم. چون تنھا 

آرزومون خوشبختی تو بود کھ حالا شاھد اون ھستیم. حرفھای مادر کھ 
بھ پایان رسید، چشمان ھمھ خیس شده بود. اشکھایم سرازیر شده بود. 

ھمھ شوکھ نگاھم میکردند. اولین نفر خالھ ریما بود کھ از جایش 
برخاست و با دستانی لرزان، محکم مرا در آغوش کشید و گریھ سر 

داد. بابا دانیال کھ حالا میدانستم داییام است بھ طرفم آمد و مرا از 
آغوش خالھ بیرون کشید و محکم بغلم کرد و سرم را روی سینھاش 
قرار داد و نفس عمیقی کشید و گفت: دخترم، حسم بھت اشتباه نبود. 



شباھتت بھ ریتا ما رو سر در گم کرده بود. - اما دیدن پدر و مادرت 
باعث شد کھ فکر کنم این فقط یھ شباھت ظاھریھ. اگھ عزیز بفھمھ! ھمھ 

خوشحال بودند. مادر دوباره گفت: با تو دنیا مال من است 385 وقتی 
رھا حرفای عزیز رو برام تعریف کرد، شک نکردم و مطمئن شدم خدا 

- خواستھ تا اون بعد این ھمھ سال خانوادھش رو پیدا کنھ. بھ سمت 
مادر رفتم و دستانش را گرفتم: ھیچ وقت شک نکردم کھ بچھی شما 

نیستم. شما ھمیشھ بھترینھا رو برام - در نظر میگرفتید. ھیچ جا برام 
کم نذاشتید. ھمیشھ در کنارم بودید. از ھردوتون متشکرم. خدا رو شکر 

میکنم کھ خدا منو توی دامن شما قرار داد! 

چھرھی پدر و مادرم بھ خنده باز شد و پدر گفت: ھمیشھ از این روز 
میترسیدم کھ تو بفھمی و از این کھ بھت نگفتیم - 

ناراحت بشی. اما خدا رو شکر خانوادھت رو پیدا کردی و خیال ما ھم 
راحت شد. 

کامیار کھ تا آن زمان با تعجب نگاھم میکرد، گفت: پس علت این کھ 
تو، توی جاھای تاریک و بستھ میترسی و حالت بد - میشھ بھ خاطر 

اینھ کھ وقتی بچھ بودی ساعتھا تنھا توی اون کانال گیر افتادی و ھمین 
توی ضمیر ناخودآگاھت ثبت شده. مادر نگران پرسید: دوباره حالت بد 
شده؟ - نھ مامان جان این قضیھ مال خیلی وقت پیشھ. - 386 با تو دنیا 

مال من است 39 کنار پنجره ایستادم و بھ کودکم کھ داخل حیاط مشغول 
بازی بود نگاه 

کردم. بھ ریتای کوچکم... در ھمین لحظھ دستی دور کمرم حلقھ شد... 
سری ما بین سر و گردنم قرار گرفت. نفسھای گرمش را حس کردم. 
بوسھای روی موھایم نشاند و گفت: کجایی دختر عمھ؟ توی فکری؟ - 

"کامیار عاشق این بود کھ مرا دختر عمھ صدا کند!" برگشتم و بھ 
چشمان آبی زیبایش نگاه کردم و گفتم: ھیچی پسر دایی. رفتھ بودم توی 



گذشتھ. - ابروھایش را بالا داد و با لبخندی پھن گفت: ِا... پس در اصل 
داشتی بھ من فکر میکردی؟ - 

یھ جورایی آره. خیلی وقتھ بھ عزیز سر نزدیم. - دستش را آرام روی 
شکم کمی برجستھام کشید و گفت: خب، آخھ تو با این وضعیت نمیتونی 

تا شیراز بری. - با عشق نگاھش کردم و گفتم: پس تو برو عزیز رو 
بیار. خیلی دلم ھواشو کرده. - گوشھی لبم را بھ آرامی بوسید و موھایم 
را با دست نوازش کرد و گفت: ھر چی شما امرکنی خانوم خانوما. - با 

تو دنیا مال من است 387 دوباره در آغوشش فرو رفتم و ھمان طور 
کھ ھر دو بھ ریتای کوچک کھ 

ھنوز 

در حیاط مشغول بازی بود، نگاه میکردیم، دوباره بھ یاد آن روزھا 
افتادم. کامیار 

مرا دوباره بھ شیراز برد. این بار میدانستم کھ بھ خانھی مادریم میروم. 
دیگر از 

دلھره و دلآشوب خبری نبود. وقتی در آغوش عزیز فرو رفتم، عزیز 
صورتم را 

بوسھ باران کرد و گفت: دیدی من اشتباه نمیکردم؟ تو بوی دخترمو 
میدی عزیزم. - و ساعتھا برای از دست دادن دختر عزیزش اشک 

ریخت. چند روزی در کنار عزیز، شیراز را گشتیم و بھ ھمراه عزیز 
بھ تھران بازگشتیم. عزیز با دیدن 

پدر و مادرم از آنھا تشکر کرد کھ از ثمرھی زندگی دخترش بھ نحو 
احسن نگھداری 

کرده بودند. کامیار از طریق یکی از دوستانش پیگیر یافتن نشانی از 



پدر و مادرم 

در شھر آبادان بود. حالا با داشتن نام و نشانی از آنھا بھ راحتی میشد 
بھ دنبال آنھا گشت. آن روزھا حال و ھوای خوبی داشتم. یکی از ھمان 
روزھا کامیار بھ خانھ آمد. رنگش پریده بود و پشت چشمانش غمی را 

پنھان کرده بود. حس کردم میخواھد حرفی بزند، اما دلش راضی 
نیست. کنارش نشستم و گفتم: عزیزم چیزی شده؟ - رھا بھم قول میدی 

مثل ھمیشھ قوی و محکم باشی؟ - فھمیدم از پدر و مادرم خبری پیدا 
کرده است. آرام گفتم: از بابا و مامانم چیزی پیدا کردی؟ - با چشمانی 
غمگین، خیره نگاھم کرد و گفت: اسمشون جزو شھدای آبادان بود. - 
قلبم لرزید. با آن کھ احتمال زیاد بھ شھادتشان میدادم اما تھ قلبم کمی 

امید بھ زنده بودنشان داشتم. دلم میخواست بتوانم آنھا را ببینم. احساس 
388 با تو دنیا مال من است کردم بار دیگر آنھا را از دست دادھام. کامیار 

متوجھ حالم شد و مرا در آغوش گرفت و گفت: رھا باید قوی باشی، تو 
کھ این جوری میکنی نمیدونم، چھ طوری بھ عزیز - بگم؟ با کمک ھم 

آرام آرام بھ عزیز ھم گفتیم، او بعد از این ھمھ سال چشم انتظاری، 
دلش آرام گرفت و گفت: تموم این سالھا چشمم بھ در بود کھ یھ روز 

دختر قشنگم بھ خونھ برگرده. - 

اما خدا رو شکر میکنم حداقل، زمانی این خبر رو شنیدم، کھ دخترش 
رھای عزیزم، کنارمھ و جای خالی مادرشو برام پر کرده. با تو دنیا 

مال من است 389 40 بالاخره زمان ازدواجمان فرارسید. کامیار 
عجلھ داشت و بھ دنبال تدارک برنامھھای عروسی بود. ھیجان داشتم. 

سروناز در خرید لباس عروس و دیگر وسایل مورد نیاز کمکم میکرد. 
کامیار و نادر ھم بھ دنبال باغ و برنامھھای 

دیگر بودند. با عجلھای کھ کامیار داشت، ھمھ را بسیج کرده بود تا 
مراسم ھر چھ 



زودتر برگذار گردد. آن روز را ھرگز فراموش نمیکنم. با پیامک 
کامیار از خواب 

بیدار شدم. نوشتھ بود: می دونی امروز مال من میشی؟ میدونی وقتی 
تو مال منی انگار دنیا مال - منھ؟ بالا رفتن ضربان قلبم را احساس 

میکردم. ناخودآگاه جوابی بھ ذھنم رسید و برایش نوشتم: "یعنی میشھ؟ 
روزی برسھ کھ بیای بغلم کنی... بخوام گلھ کنم... بگی: ھیس، ھمھ 

چی تموم شد... در گوشم بگی برای ھمیشھ مال من شدی..." سروناز 
بھ دنبالم آمد. مادر برایم اسپند دود کرد و در میان اشکھایش مرا راھی 
آرایشگاه کرد. آرایشگر زنی لاغر اندام و خوش ھیکل و فوقالعاده زیبا 

بود. رنگ عسلی موھایش بسیار زیبا و آرایش چشمھایش بسیار خیره 
کننده بود و 390 با تو دنیا مال من است 

بھ گفتھی سروناز در کارش بسیار زبده و ماھر بود. با اتمام کارش 
دست بھ کمر 

زد و در چھرھام دقیق شد. بعد با لبخندی ملیح گفت: مثل ماه شدی 
عزیزم. - میخواستم خودم را در آینھ ببینم، اجازه نداد و آن را بھ بعد 

از پوشیدن لباسم موکول کرد. بھ کمک سروناز کھ با آن شکم برجستھ 
در لباس فیروزھای رنگی کھ بھ تن داشت و آرایش ملیحی کھ کرده 
بود، زیباتر از ھمیشھ بھ نظر میرسید لباسم را بھ تن کردم و این بار 
تصویر خود را در آینھ دیدم. گوشی ھمراھم زنگ خورد کامیار بود 

جواب دادم: جانم! - رھا دارم برای دیدنت لحظھ شماری میکنم. - 
لبخندی روی لبھایم نشست. دوباره گفت: چیزی نمیخوای بگی؟ - میای 

دنبالم؟ - کارت تموم شده؟ - آره! - با صدایی کھ معلوم بود حسابی 
عجلھ دارد گفت: دارم میام... رھا! - جانم؟ - عاشقتم. - منم ھمین طور! 

- آرایشگر توری را کھ از ھمان، روی لباسم نیز کار شده بود، بھ 
موھایم نصب کرد. دوباره خود را در آینھ نگاه کردم. دختری سفید 



پوش و زیبا درون آینھ بھ 

من لبخند میزد. بالاخره کامیار آمد. طوری نگاھم کرد کھ لحظھای 
احساس کردم نفس نمیکشد. دلم برایش ضعف کرد. بھ یکدیگر خیره 

شدیم. در آن کت با تو دنیا مال من است 391 و شلوار مشکی بسیار 
برازنده و نفسگیر شده بود. قدمی جلو گذاشت. آرام صدایم کرد: رھا؟ - 

در دل اعتراف کردم: "خدایا من عاشق این صدام..." دوباره نگاھش 
کردم باز دلم گفت: "من عاشق این چشام." حس خوبی داشتم وقتی این 

گونھ صدایم میکرد. قدمی جلو گذاشت و صورتم را میان دستانش 
گرفت و بوسھای سخت و محکم بر پیشانیم زد. ھنگامی کھ در اتومبیل 
گل زده نشستم، کامیار دستم را گرفت و گفت: باورم نمیشھ کھ الان این 

دختر زیبا مال منھ... میدونی چھ قدر انتظار این - روز رو کشیدم؟ 
رھا بھم بگو کھ خواب نیستم! و چند بار پلکھایش را باز و بستھ کرد و 
انگشتش را بھ گونھام کشید. برای چند ثانیھ بھ چشمانم زل زد و گفت: 
ممنونم! - و من فقط خندیدم. وارد خانھ کھ شدیم مادر اولین کسی بود 

کھ بھ استقبال- مان آمد و صورتم را بوسید و با چشمانی کھ ھر لحظھ 
آمادھی باریدن بود، گفت: دیگھ ھیچ آرزویی ندارم. الھی خوشبخت 

بشی مادر... - پدر ھم جلو آمد گفت: چی میگی خانوم... تازه 
آرزوھامون شروع شده. مگھ قرار نبود نوھھای - 

گلمون رو ببینیم؟ دایی و زن دایی دست عزیز را گرفتھ بودند و جلو 
آمدند. عزیز مرا محکم در آغوش گرفت و گفت: 

خداروشکرنُمردموعروسیشمارودیدم.- 392 با تو دنیا مال من است با 
ورودم بھ اتاق عقد کھ با سلیقھی خالھ چیده شده بود، حس عجیبی سر تا 

پایم را فرا گرفت. احساس میکردم روح پدر و مادرم نیز در آن جا 
حضور 

دارد. ھنگامی کھ عاقد خطبھی عقد را خواند، ضربان قلبم شدت 



گرفت... با گفتن "بلھ"، کامیار نفسی بھ آسودگی کشید و خودش ھم با 
پرسش عاقد "بلھی" محکم و قاطعی داد. مراسم تا پاسی از شب ادامھ 

داشت. ھمھ در شادی ما سھیم بودند و ما در لذت وصال عشقمان 
غرق. کامیار ھمان شب مرا بھ ویلای شمال برد. ماه عسلمان قشنگ 
بود و شیرین. *** چند ماه بعد پسر سروناز و نادر بھ دنیا آمد. آراد 

بچھی شیرینی بود و کامیار بھ محض بھ دنیا آمدنش، عاشق او شد. چند 
باری کھ با آب و تاب از او تعریف میکرد فھمیدم، دلش میخواھد ھر 

چھ زودتر صاحب فرزندی شویم. میدانستم، پدر و مادرم ھم خیلی 
دوست دارند، نوھی خود را ببینند. روزی کھ ریتای کوچک بھ دنیا آمد 

را ھرگز فراموش نمیکنم. کامیار کل بیمارستان را شیرینی داد و در 
منزل جشن بزرگی گرفت. عزیز خوشحال بود. پدر و مادرم عاشق 

ریتا بودند و ھم چنین دایی و زندایی! مطب ھم کماکان رو بھ راه بود. 
بماند کھ کامیار راضی نبود با وجود ریتا بھ مطب بروم. اما مادر قول 

داد، 

ساعاتی کھ بھ مطب میروم کمک حالم باشد و از ریتا مراقبت و 
نگھداری کند. 

تازه ریتا دو سالش شده بود، یک روز کھ در آشپزخانھ مشغول پختن 
غذا بودم و 

کامیار کمکم میکرد شیطنت آمیز گفت: رھا؟ میدونی دارم بھ چی فکر 
میکنم؟ - نھ... بھ چی؟ - بھ این کھ ریتا خیلی تنھاست. - چاقویی کھ در 

دستم بود را بھ حالت تھدید بھ سمتش گرفتم و گفتم: با تو دنیا مال من 
است 393 یعنی چی؟ منظورتو نمیفھمم؟ - خیره نگاھم کرد و گفت: 

یعنی فکر کنم دلش یھ خواھر یا برادر میخواد. - کامیار ریتا ھمش دو 
سالشھ... بعد ھم ببینم اون دلش میخواد یا تو؟ - خب، خودت کھ میدونی 

من چھ قدر بچھ دوست دارم... - کامیار برای یھ بچھی دیگھ، خیلی 



زوده! - باشھ کمکم اقدام میکنیم... تا بعدی بیاد. - چشمان گرد شدھام 
را بھ چشمان خوش رنگش دوختم و با تعجب گفتم: مگھ عجلھ داری؟ - 
از جایش بلند شد و کنارم آمد و خیلی جدی گفت: آره عزیزم... دلم پنج 

تا بچھ میخواد... ھر دو سال یکی. - سپس مرا در آغوش گرفت. با 
اخمی ساختگی گفتم: دیگھ چی؟ امر دیگھای نیست؟ - 

خندید و گفت: باورکن من بازم بچھ میخوام. یھ دختر دیگھ میخوام کھ 
شبیھ تو باشھ! - حاضر بودم ھر کاری برایش بکنم... او دنیایم بود... 

زندگیم بود... نفسم بود. تو را کھ دارم دنیا مال من است. دیگر آرزویی 
ندارم، ھمان یک آرزوی من، ھمیشھ با تو بودن است. تو را کھ دارم 

عشق را با تمام وجود حس میکنم. با تو دنیا مال من است. » 
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